	
	
	



فرهنگ طیفی (تزاروس فارسی)
نسخه رقومی 
شورای عالی اطلاع‌رسانی
مؤلف: جمشید فراروی 
مقولات –  بخش دو از دو   
طبقۀ پنج: اختیار (عمل ارادی)

باب یک: اختیار فردی؛ عام

595 اختیار

[اسم] اختیار، اراده، تصمیم، مشیت، خواست، کار داوطلبانه 597، تلاش 682؛ عمد، نیت، قصد 617، ارادۀ آهنین، عزم 599؛ ازپیش تعیین‌شدگی 608، دستور 737، میل (اشتیاق) 859؛ آمادگی تصمیم‌گیری، خودرأیی 602، استقلال 744، انتخاب 605؛ تمایل به‌انجام کار، رغبت 597؛ اختیار تام، مسئولیت، اقدام، مبادرت 671؛ تصمیم‌سازی ◄ مشورت 691، عَرضه 759؛ امکان ِاعمال نیت، آزادی عمل، توانایی 160، اقتدار 733 

[صفت] اختیاری، ارادی، عمدی، ازقصد، مقصود 617؛ داوطلبانه، مستقل

مختار، صاحب‌اختیار، آزاد (حُرّ) 744؛ مصمم، خودرأی 602، مستبد 735، انتخاب‌کننده 605، قصدکرده 617 
[فعل] اراده‌کردن، امر کردن 737، اراده داشتن، اختیار داشتن، مخیر بودن، مایل بودن، دلش خواستن، آزاد بودن 744، انتخاب کردن 605؛ قصدکردن 617، آرزو کردن، میل داشتن 859؛ تصمیم گرفتن، تشخیص دادن 480؛ مصمم بودن 599، داوطلب شدن، راغب بودن 597؛ تنها به‌قاضی رفتن، قضاوت کردن 

⍃ رغبت 597، عزم 599، قصد 617 
596 جبر . وجوب

[اسم] جبر، الزام، التزام، اقتضا، ناچاری، ضرورت، بایستی، باید، اجبار 740، فقدان انتخاب 606، ناگزیری؛ تقدیر▼، وجوب، ازپیش تعیین‌شدگی 608، اتفاقات، اوضاع 154؛ قانون طبیعت، نیروهای طبیعی، حوادث قهری و غیرمترقبه، فورس ماژور، مایۀ هلاک 659، اجبار 740؛ منطق، نتیجۀ لازم، اثبات 478؛ تکلیف، وظیفه 917؛ ضرورت، نیاز 627، فقر 801؛ غریزه، شم 476؛ آش کشک خاله 

تقدیر، سرنوشت، آتیه، وقایع آتی 155؛ قسمت، نصیب، بودنی، آبشخور، بخت، طالع، اقبال، شانس 159؛ محشر، قیامت، معاد، آخرت ◄ اصول دین 973؛ شگون، طالع سعد و نحس ◄ فال 511
[صفت] جبری، الزامی، مقدر، گریزناپذیر، مجبوری، اجباری 740؛ لازم، ملزوم، ضروری، مورد نیاز 627؛ ناچار، حتمی، یقین، قطعی 473؛ خودجوش؛ آسمانی

مجبور، ناچار، ملزم، مکلف، ناگزیر، بی‌اختیار 606؛ ناخودآگاه، خودبه‌خود 609؛ بی‌میل، بیزار 598؛ بدون‌اراده، ازخودبیخود؛ مظلوم 935، مفعول 175
غیرارادی، ناخواسته، اجباری 740، غریزی 476؛ بدون غرض، غیرعمدی 618، خودبه‌خود 609
[فعل] ایجاب کردن، مقدر بودن، اقتضا کردن، اقتضا داشتن؛ الزام کردن، دیکته کردن، تحمیل کردن، مجبور کردن 740، درشرف وقوع بودن 155؛ پافشاری کردن، خواستن، نیاز داشتن 627 

مجبور شدن، برآن شدن، ناگزیر شدن

[قید] بالاجبار، ناچار، باید، بایستی، بایست؛ بی‌اختیار، بدون‌اراده، ازخودبیخود؛ بابی‌میلی 598 

⍃ قطعیت 473، اتفاق 618، اجبار 740، موضوعات پرستش 966
597 رغبت . داوطلبی

[اسم] رغبت، التزام، تقبّل، داوطلبی، تعهد، تمایل به‌انجام کاری، تمایل به‌قبول زحمت، آمادگی، خودجوشی 609؛ حسن نیت، نیکخواهی 897؛ اشتها، علاقه به‌چیزها، تمایل، میل (اشتیاق) 859، گرایش 179؛ رضایت، نظر موافق 488، رعایت، موافقت، تأیید 758 

کار داوطلبانه، عضویت افتخاری، ایثار، کار رایگان، فی‌سبیل‌الله، صلواتی، هدیه 781، بسیج، پیشاهنگی؛ خدمات رایگان 812؛ فرایض، فریضه 693
[صفت] راغب، داوطلب، نامزد، کاندید، متقاضی، اهل، مایل، موافق (راضی) 758، مصمم 599؛ خواهان 763؛ نامزدشده، مورد آزمایش 461
داوطلبانه، نطلبیده، بی‌دریغ، بدون مضایقه، خودبه‌خود 609؛ غیر اجباری، انتخابی، انتخاب‌شده 605؛ مفتی، رایگان 812
[فعل] راغب بودن، آمادۀ انجام کاری بودن، داوطلب بودن، تقبّل کردن، قبول زحمت کردن، رغبت داشتن، اراده کردن 595؛ نظرداشتن، قصد کردن 617، همراهی کردن، رضایت دادن 488؛ مراعات کردن، موافقت کردن، تأیید کردن 758، سعی کردن 671؛ آرزو داشتن، مایل بودن، میل داشتن859
 [شبه جمله] باکمال میل، حتماً، چشم

⍃ قطعیت 473، اختیار 595
598 اکراه

[اسم] اکراه، عدم تمایل، امتناع 760، بی‌میلی 861، اعتراض 762، نظر مخالف 489، ملاحظات 468؛ عار، شرم 874؛ تحمیل، اجبار 740، ممانعت، منع 702؛ ضدیت 704 

[صفت] بیزار، مخالف 489، معترض 762، بی‌میل 861، امتناع‌کننده 760، متأسف 830، محتاط 858، نامصمم 601؛ ناخواسته 860، متضاد 704
[فعل] اکراه داشتن، اززیرکاری دررفتن، عار داشتن، مورد تحمیل قرار گرفتن، اخ کردن، میل نداشتن 861، امتناع کردن 760، ملاحظاتی داشتن، مخالفت کردن 489، اعتراض کردن 762، ضدیت کردن 704، اجتناب کردن 620، غفلت کردن 458
[قید] به‌اکراه، بابی‌میلی، باکمال بی‌میلی، ناخواسته

⍃ آهستگی 278، سرپیچی 738، بی‌میلی 861
599 عزم

[اسم] عزم، تصمیم، قصد، اراده، اختیار 595، رأی، ثبات، همت، جدیت، قاطعیت، پافشاری 600، حدت؛ عزم جزم، ارادۀ آهنین، ثبات قدم؛ تصمیم‌گیری، اعتماد به‌نفس؛ فعال بودن 174، فعالیت 678؛ مبادرت، اقدام، انجام، اتمام 725؛ عمد، قصد 617
[صفت] مصمم، راسخ، جدی، بااراده، قُد، کله‌شق 602، سمج 600، بُرّا، قاطع، متمرکز، متوجه 455؛ باثبات، ثابت‌قدم، استوار 153؛ متین، مطمئن 473، خاطرجمع 532؛ کمرهمت‌بسته، تصمیم‌گرفته، مجدانه؛ راغب 597، قصد کرده 617، فعال 174؛ بیرحم 906 

[فعل] مصمم بودن، عزم کردن، اراده کردن 595، برآن شدن، برآن بودن، تصمیم گرفتن، اتمام حجت کردن، اراده داشتن، قصد کردن 617، پایان دادن 69، انجام دادن 725؛ رأی دادن 605؛ تأکید کردن 532، پافشاری کردن 600؛ باخطر مقابله کردن 661، به‌مبارزه طلبیدن 711 

⍃ اختیار 595، شجاعت 855
600 پافشاری 600# 
[اسم] پافشاری، سماجت، اصرار، تأکید، الحاح، مداومت، جِدّ، ثبات، ثبات قدم، ثبات رأی، عزم 599؛ ابرام، ایستادگی، استقامت، دوام، پایداری، پیگیری، استواری، قاطعیت، پشتکار، سرسختی 602؛ جدیت، دقت، توجه 455؛ فعالیت 678، تلاش 682، رنج 825، عدم توقف 146، تکرار 106
بنیه، توان، توانایی، ایستادگی، زور، استقامت، قدرت 162، مردانگی 855؛ آدم خودرأی 602، کارگر 686
[صفت] سمج، مقاوم، باپشتکار، مُصر، خستگی‌ناپذیر، سخت‌کوش، نستوه؛ بدپیله؛ قاطع، کله‌شق 602، دارای فعالیت 678، زحمتکش 682؛ نگهبان، مراقب 457؛ شکست نخورده 727، مصمم 599
[فعل] پافشاری کردن، پشتکارنشان دادن، استقامت به‌خرج دادن، ادامه دادن، مأیوس نشدن، آیه ازآسمان نازل شدن، ول‌کن معامله نبودن، ایستادن، اصرار کردن، امید داشتن 852، رنج بردن 825، سعی کردن 671، تلاش کردن 682، کله‌شق بودن 602، مصمم بودن 599، کار [یدی] کردن 682؛ ساز خودرا زدن (کوک کردن)، به‌نظر و خواست دیگران توجه نکردن 

⍃ سرسختی 602 
601 بی‌عزمی

[اسم] بی‌عزمی، تردید رأی، تغییر رویه، تغییر عقیده 603، تجدید نظر، دودلی، بی‌ثباتی 603، تردید 474، تلون مزاج 604، بزدلی 856؛ عدم فعالیت 679؛ نرمش 734؛ کار نیم‌بند؛ آدم دودل، هملت

[صفت] نامصمم، دودل، بی‌عزم، مردد، متزلزل، متردد، مذبذب، شکاک 474؛ سرگردان، سرگشته؛ بیزار 598، ترسو 856، هول‌کرده 854، بی‌تفاوت 860، غیرقابل اتکا 474، نرمش‌کننده 734، فرصت‌طلب 603 

[فعل] بی‌عزم بودن، تردید کردن، تردید داشتن 474، مکث کردن، صبر کردن 136، محتاط بودن 858؛ دررفتن، اجتناب کردن 620، دوپهلو صحبت کردن 518، نوسان داشتن 317؛ تسلیم شدن 721، تغییر عقیده دادن 603
⍃ بی‌ثباتی 603، بزدلی 856 
602 سرسختی . یکدندگی 

[اسم] سرسختی، یکدندگی، قاطعیت، خودرأیی▼، لجاجت، سماجت، اصرار، کله‌شقی، خیره‌سری، تمرّد، سرپیچی 738، عناد، لج، لج‌بازی، لجاج، پیگیری، پافشاری 600؛ اراده، عزم 599، مقاومت، ایستادگی 715، تداوم گناه 940؛ بنیه 600، پایداری 153؛ اصلاح ناپذیری، تداوم گناه 940؛ ترشرویی 893؛ فقدان انعطاف، تندروی، مخالفت با سازشکاری؛ وفاداری، ثبات 144؛ ایدۀ مورد سرسختی، وسواس، فکر ثابت، خرافات، جانبداری، جبهه‌گیری 481 

خودرأیی، خیره‌سری، اطمینان 473، دگماتیسم، پیشداوری 481، تعصب 481، غیرت، غرور 871؛ استبداد 733، بیرحمی 906؛ خشونت، سختگیری 735، کوته‌فکری 481، کوری 439؛ اطمینان 473؛ چیز ثابت 153؛ تاریک‌اندیشی، کهنه‌پرستی، جهل 491؛ دیوانگی 503 

[صفت] کله‌شق، سرسخت، یک‌دنده، قاطع، خودرأی▼، راسخ، مصمم 599، بددنده، سمج 600؛ معتاد، محافظه‌کار، خشک، انعطاف‌ناپذیر، فسیل، وسواسی، عادت‌کرده 610، کوته‌فکر 481؛ رام‌نشدنی، عبوس، ترشرو 893؛ محکم، تغییرناپذیر 153، استوار 153، تسلیم‌ناپذیر، مقاوم 715؛ جاهل، نادان 491؛ تندرو، رادیکال، باز، افراطی 504؛ جدی، دقیق، ملانقطی؛ فدایی 

خودرأی، خودسر، کله‌خر؛ مستبد 735، سختگیر 735، سنگدل، بیرحم 906؛ متمرد، یاغی، نافرمان، گردنکش، وحشی، سرکش 738؛ ستیزه‌جو، لجوج، چموش، لج‌باز، مصرّ، قهرکرده، قهر، کله‌شق▲؛ هرزه، غیر‌تائب 940؛ قاطع، مطمئن 473؛ خرافاتی، جزم، متعصب 481، غیور، مغرور 871، ازخودراضی؛ آتشی‌مزاج، زودغضب، تندطبع 892؛ آدم‌خودرأی، آستین‌سرخود

[فعل] کله‌شق بودن، سرسخت بودن، سرسختی کردن، پافشاری کردن 600، مصمم بودن 599؛ مطمئن بودن 473؛ لج کردن، سر لج افتادن، سماجت کردن، ترشرو بودن 893؛ ثبات داشتن 153، مقاومت کردن 715؛ توبه نکردن 940؛ مستبد بودن 735، سخت گرفتن 735، قبول نداشتن؛ جاهل بودن، متعصب بودن 481، پیشداوری کردن 481؛ انعطاف نداشتن، محکم ایستادن، چسبیدن؛ سنتی بودن، به سنت‌ها وفادار بودن؛ پشیمان نشدن؛ سنگر را حفظ کردن، تسلیم نشدن، تمکین نکردن؛ گوش نکردن، گوش ندادن 

[قید] خودسرانه، دلبخواهی، مطلق، عمداً 617؛ مصراً، موکداً 735؛ بیرحمانه 906 

⍃ سختی و صلابت 326، تعصب 481، عزم 599، پافشاری 600، ایستادگی 715، تداوم گناه 940
603 بی ثباتی . بوالهوسی

[اسم] بی‌ثباتی، بوالهوسی، تغییر عقیده▼، تجدید نظر، ازگذشته بریدن، توبه 939؛ نادرستی 930، فقدان وظیفه 918، خیانت 930، فرقه‌گرایی 978؛ چشم‌پوشی 621؛ تناقض‌گويى، فقدان مسئولیت، تفنن، بازیگوشی، تلون مزاج 604، بی‌عزمی 601؛ مراجعت، بازگشت؛ سردرگمی، سرگردانی، بی‌هدفی 282
تغییر عقیده، انصراف، حرف خودرا پس گرفتن، ترک، دبه، جِر، ارتداد، انکار 533؛ تجدیدنظر، بازنگری؛ فسخ، لغو 752، عزل 752؛ صحبت دوپهلو، ایهام 518؛ هوس 604؛ عقب‌نشینی 

عضوحزب باد، فرصت‌طلب، جاسوس دوجانبه، مرتد، رفیق دزد و شریک قافله، چاپلوس، متقلب 545، دمدمی 604، نامرد 938، مزدور 930، شریک جرم، همدست 707 

[صفت] فرصت‌طلب، ابن‌الوقت، بوقلمون صفت، خائن 930، مرتد، رذل 930، دورو 541؛ دهن‌بین، منصرف شده، منصرف 621، انصرافی، دمدمی 604؛ چاپلوس، چاپلوسانه 925؛ وظیفه‌نشناس 918، نامصمم 601؛ ولنگار، ول 604
[فعل] تغییرعقیده دادن، معذرت خواستن، بهانه آوردن 614، عذرخواستن، دبه درآوردن، پس گرفتن▼، بی‌عزم بودن 601، استعفا دادن 753، برگشتن 286، توبه کردن 939، دوپهلو صحبت کردن 518، منصرف شدن، صرفنظر کردن 621؛ ثبات فکری نداشتن، به‌راحتی تحت تأثیر قرار گرفتن؛ هرروز یک سازی زدن 

بی‌وفایی کردن، حزب عوض کردن، مرتد بودن، خیانت کردن، نادرست بودن 930، رعایت نکردن 769، پابرجا نبودن، نقض عهد کردن 

پس‌گرفتن، دست کشیدن، دست ازعقیدۀ خود کشیدن؛ انکارکردن 533، دبه درآوردن، جر زدن، لغو کردن 752، ترک کردن، منحرف شدن 282
⍃ بی‌عزمی 601، عزل 752
604 تلون مزاج . هوس

[اسم] تلون‌مزاج، تفنن، بوالهوسی، بازیگوشی، بی‌ثباتی فکری 603، بی‌عزمی 601، عیاشی 837، ولنگاری▼؛ رفتار غیرعاقلانه، جانبداری، جبهه‌گیری 481، پیشداوری 481؛ تغییر‌پذیری 152؛ تناقض‌گويى، فقدان مسئولیت؛ استبداد، تصمیم‌گیری ناگهانی، خودرأیی 602، تندطبعی 892؛ غریب بودن، رفتار آنرمال، شوریدگی 503، پریشانی خیال 456؛ رفتار غیرمنتظره [◄ هوس▼، عدم انتظار 508] 

هوس، هوا، ویار، ویر، خیال، وهم 513؛ امر محال 497؛ چیز متغیّر 152؛ لاس؛ نازوادا؛ چرخش، تصمیم آنی (ناگهانی)، خودجوشی 609؛ رفتار غیرمنتظره [◄ عدم انتظار 508]؛ وسواس، غریب بودن 503، جانبداری، جبهه‌گیری 481؛ حمله؛ مشرب، خلط 5، عواطف، خوی 817؛ صفرا 

ولنگاری، عیاشی 837؛ مسامحه، سهل‌انگاری، غفلت 458؛ رفتار خودسرانه، افسارگسیختگی، آزادی 744، استبداد، تندطبعی 892؛ آسانگیری، نرمش 734؛ غرابت

[صفت] دمدمی، بوالهوس، بلهوس، متلون، هوس‌باز، تفننی، متفنن، بازیگوش، بی‌مسئولیت، سبک‌سر 456؛ بی‌عار، بی‌عفت، بی‌وفا، خائن 930؛ بی‌هدف، بی‌انگیزه، جبلی، بلاتکلیف، پنطی؛ دهن‌بین، بی‌ثبات 152، همواره متغیّر 152؛ عضو حزب باد 603؛ احساساتی، نامعقول 497، بی‌انضباط، بی‌نظم، بی‌تربیت، خودسر، خودرأی 602، صفرایی‌مزاج، تندطبع 892، غیرقابل پیش‌بینی، سبک، بی‌عقل، [◄ نادان 491]؛ هیستریک، شوریده 503؛ وسواسی، سخت‌گیر، اهل مد، مشکل‌پسند 862؛ خیالباف، خیالاتی، غریب، دمدمی‌مزاج؛ بوقلمون صفت، فرصت‌طلب 603 

ول، آزاد، ولنگار، هواپرست، یله؛ سلیطه 892؛ افراطی 504؛ غریب، آنرمال، منحرف 282؛ لاس‌لاسو، عیاش 837؛ بی‌تقوا 980؛ هرزه 951
ازروی هوس، هوس‌آمیز، غیرقابل پیش‌بینی، غیرمنتظره 508، دلبخواهی، خودسرانه، مستبدانه، متناقض، ناجور 

[فعل] به‌خواهشهای نفس تسلیم شدن، ول گشتن، عیاشی کردن 837، شهوترانى کردن، افراط کردن، آزاد بودن؛ وسواس داشتن، مشکل‌پسند بودن 862؛ بی‌تقوا بودن 980 

ثبات فکری نداشتن، تحت تأثیر قرار گرفتن، تغییر عقیده دادن 603، بی‌عزم بودن 601؛ بازی درآوردن، احمقانه رفتار کردن، احمقانه بودن 497؛ دمدمی بودن؛ بایک غوره سردیش شدن ...؛ شوخی کردن، سربه‌سر گذاشتن [◄ ظریف سخن گفتن 839]؛ باچیزی لاس زدن، بازیچه عوض کردن، هرلحظه باچیزی مشغول بودن؛ به‌سرش زدن؛ جایی بند نشدن، متغیر بودن 152
⍃ تغییر پذیری 152، سرگرمی 837

605 انتخاب

[اسم] انتخاب، اختیار 595، پسند، گزینش، خیار، ترجیح، گرایش 179، اتخاذ، اتخاذ رأی، اتخاذ تصمیم، عزم 599؛ انتصاب 751؛ ناف‌بری، نامزدی؛ تشخیص 480، علاقه 859؛ مبنای انتخاب، قوۀ تمیز 463، عدم تمیز 464، مصلحت 642؛ نحوۀ انتخاب، مشکل‌پسندی 862، تردید 474، بی‌عدالتی 914، فقدان انتخاب 606، گزینش بهتر، به‌گزین؛ ارائه برای انتخاب، تصمیم‌سازی، عَرضه 759؛ نتیجۀ انتخاب: گزینه، شق ◄ امکان 469؛ امکان انتخاب، آزادی عمل 

رأی، نظر 485، رأی مخفی، رأی علنی؛ انتخابات، نظرخواهی، همه‌پرسی، نظرسنجی، رفراندوم، مشورت با مردم، رأی‌گیری، شمارش آرا؛ جلسۀ علنی، غیرعلنی؛ ورقۀ رأی؛ دمکراسی

رأی‌دهنده، شهروند، مردم همیشه درصحنه؛ حوزۀ انتخابیه؛ مبارزۀ انتخاباتی

[صفت] انتخاب‌کننده، تصمیم‌گیرنده، رأی‌دهنده، تمیزدهنده 463، تأییدکننده، مؤید 923؛ مختار 595 

انتخاب‌شده، برگزیده، ممتاز، عالی، اخص، ویژه، اختصاصی، مرجح، دستچین، منتخب 592؛ لُب؛ موردنظر، کاندید، نامزد، عقدشده، رزروشده، تعیین‌شده، مورد آزمایش 461؛ منصوب، مقرر، معین؛ انتخاب‌شونده، اختیاری 595، ترجیحی، دلبخواهی، مقتضی 642، ممتاز 644؛ شخص انتخاب‌شده، نمایندۀ مجلس، وکیل، خبره، نخبه

[فعل] انتخاب کردن، گزیدن، برگزیدن، اختیار کردن، ترجیح دادن، گرایش داشتن 179، تشخیص دادن 480، تمیز دادن 463، مشکل‌پسند بودن 862؛ نامزد کردن، عقد کردن 894، پسند کردن، پسندیدن 923؛ صلاح دانستن، خوش داشتن، اراده کردن 595؛ منصوب کردن، گماشتن 751 

دستچین کردن، گلچین کردن، برداشتن، چیدن، جدا کردن 46، سوا کردن، الک کردن، علامت گذاشتن 547، پسندیدن 923؛ تلخیص کردن 592؛ لطف کردن 703
رأی دادن، دست بالا بردن، رأی درصندوق انداختن، تصویب کردن؛ تصمیم گرفتن، مصمم بودن 599؛ ردّ کردن 607 

⍃ قوۀ تمیز 463، اختیار 595
606 فقدان انتخاب . بیچارگی

[اسم] فقدان انتخاب، بیچارگی، ناگزیری، بی‌اختیاری، ناچاری، فقدان گزینه، ضرورت، جبر 596؛ ناعلاجی، مجبوری، اجبار 740، نیاز 627، اضطرار 627؛ آش کشک خاله، ناتوانی در انتخاب؛ واماندگی، درماندگی 728؛ هرچه پیش‌آید، عدم تمیز 464؛ فقدان ترجیح، بی‌طرفی▼؛ علی‌السویه بودن، تساوی، برابری 28؛ عدم قطعیت 474؛ عدم برگزاری انتخابات، رد صلاحیت، سلب صلاحیت، عدم احراز شرایط شرکت در انتخابات، اخراج؛ سرنوشت محتوم، تقدیر 596؛  تفویض، کناره‌گیری، استعفا 

بی‌طرفی، فقدان ترجیح؛ استثنا قائل نشدن، عدم پارتی‌بازی، انتخاب اصلح، انصاف، عدل 913؛ عدم تعهد، بی‌احساسی، خونسردی، فقدان عاطفه، بی‌تفاوتی 860؛ فقدان اخلاقیات، بی‌طرفی اخلاقی (مذهبی)، لامذهبی 974؛ آمادگی شنیدن پیشنهادات، فقدان پیشداوری؛ دودلی، تردید 474؛ رأی ممتنع، تحریم انتخابات، اجتناب، امتناع، خودداری 747، عدم صراحت، طفره، صرفنظر، اکراه 598؛ آزاداندیشی، آزادفکری، آسان‌گیری 736؛ رأی شناور، بی‌عزمی 601؛ میانه‌روی، اعتدال 942، ملایمت 177؛ میانجی‌گری 720؛ فقدان انتخاب▲
[صفت] بی‌اختیار، ناتوان درانتخاب، محروم ازحق انتخاب یا اختیار، بیچاره، مأمورومعذور، ناگزیر؛ بدون گزینه، ناچار، مجبور 596؛ فاقد حق رأی، بدون رای، محروم ازحق رأی (حقوق شهروندی)؛ محتاج 627 

بی‌طرف، فاقد ترجیح، خنثی، خنثا، غیرمتعهد، ناوابسته، بامدارا 736؛ آمادۀ شنیدن، تصمیم نگرفته، مردد، دودل، شکاک 474، نامصمم 601؛ میانه‌رو، ملایم 177؛ درهرحال راضی، بی‌علاقه، بی‌انگیزه، بی‌تفاوت 860، بدون سلیقۀ خاص، بی‌سلیقه 464؛ غیرصریح، طفره‌رو؛ بدون اخلاقیات، لامذهب 974؛ غیرمتعصب، بی‌غرض، منصف، عادل 913؛ بیزار 598 

صفت عمل یا نتیجۀ کار دروضعیت فقدان انتخاب: غیر‌ارادی 596؛ لازم، ضروری، جبری 596؛ فاقد امکانات، فاقد گزینه، ناخواسته 860؛ علی‌السویه، معادل 28؛ غیرمشخص، غیرقطعی، نامعلوم، نامعین 474؛ ممتنع 

[فعل] بیچاره ‌بودن، انتخاب (کردن) نتوانستن، اختیار نداشتن، مأمور بودن، ناگزیر (مجبور) بودن، مجبور شدن 596؛ واگذار کردن، تسلیم شدن، گذشتن 

بی‌طرف‌بودن، انتخاب خاصی نداشتن، رأی ممتنع دادن، رأی ندادن، امتناع کردن، صرفنظر کردن، کنار رفتن، طفره رفتن 620، صراحت نداشتن، مشخص نکردن، دم به‌تله ندادن؛ برایش فرقی نکردن، بی‌تفاوت بودن، تمیز ندادن 464؛ تردید داشتن 474؛ جانب کسی را نگرفتن، عادل بودن 913؛ نظر (ترجیح) خاصی نداشتن، برایش علی‌السویه بودن، مساوی دانستن 28؛ میانجی‌گری کردن 720 

ایجاب کردن 596 

[قید] ناچار، بالاجبار 596؛ هیچکدام، نه این و نه آن، هیچ‌یک، هرکدام 474؛ بی‌طرفانه، انصافاً 913 

⍃ عدم تمیز 464، جبر 596، اجتناب 620، بی‌تفاوتی 860 

607 ردّ . عدم انتخاب

[اسم] ردّ، {عدم انتخاب یک یا همۀ شقوق}، حذف، عدم پذیرش، عدم قبول، پشت‌پا، تخطئه، تقبیح 924، انکار 533؛ گزینش، بررسی صلاحیت، ردّ~؛ ناخوشنودی، ناخرسندی، عدم رضایت 829، مذمت، عدم تصویب، عدم تأیید، واخواهی، نارضایتی؛ منع، دفع، جلوگیری، امتناع 760؛ فسخ، باطل‌سازی، اقالت (اقاله)، فک، الغا، لغو 752، ابطال 479، جِر؛ سلب مسئولیت؛ انتقاد 924؛ جِر، تغییر عقیده 603؛ بی‌اعتنایی، کنار گذاشتن، عدم استفاده 674؛ مخالفت ◄ نظر مخالف 489؛ دستچین، پالایش، زدایش 44، ≠معافیت 919، محرومیت 57، استثنا ◄ بیرون گذاشتن 57؛ شکّ 486؛ ریزش، عزل 752؛ حذف، طرد 300؛ رد شدن توسط آرای عمومی، شکست انتخاباتی، انتخاب نشدن؛ چیز ردّشده: محصول غیرقابل‌فروش، ریجکت، کالای ناباب 

[صفت] مردود، ردّشده، مذموم 924؛ برگشتی، مستردشده، برگشت خورده، نکوهیده 924؛ ناباب، نامناسب 25؛ ناشايسته، فاقد شرايط (صلاحیت) لازم، غيرقابل‌قبول، انتخاب نشده، ناخواسته 860؛ مشروط؛ قبول نشده، رفوزه، بازنده 728، ناموفق 728؛ اخراجی، تبعیدی، معاف، مستثنی 57، منسوخ 752؛ تکذیب‌شده 489، انکارشده 533؛ دافع (دارای دافعه) 292؛ محذوف، حذف‌شده، ازقلم‌افتاده، جاافتاده، حذفی، برکنار، کنارگذاشته‌شده؛ غیرمقتضی، توصیه‌نشده 643؛ استفاده‌نشده 674، وازَده، برکنار (فرسوده) 674؛ مطرود، رانده 883، معزول 752، مورد بی‌احترامی 921؛ موقوف، ممنوع 702 

ردّکننده، تخطئه کننده، امتناع‌کننده 760؛ منصرف شده، فرصت‌طلب 603؛ مخالف 489؛ ناسخ 752؛ انحصاری 57؛ حذف‌کننده 
[فعل] ردّ کردن، نپذیرفتن، امتناع کردن 760، تأیید (قبول) نکردن، حذف کردن، نخواستن، پشت‌پا زدن، مردود دانستن، تصویب نکردن، ابرو بالا انداختن، مشروط کردن، تقبیح کردن 924، محکوم کردن 961؛ راه ندادن، معاف کردن، بیرون گذاشتن، به‌رسمیت نشناختن، قبول نداشتن، مستثنی کردن 57؛ صرفنظر کردن، صحبت آنرا نکردن، طرد کردن 300، نفی کردن، ازخود سلب کردن، منکر شدن، انکار کردن 533، شک کردن 486؛ فسخ کردن، به‌هم زدن، جر زدن، لغو کردن 752؛ منصرف شدن، تغییر عقیده دادن 603؛ مجاب کردن؛ باطل کردن، بطلان چیزی‌را ثابت کردن 479، شکست دادن 727؛ رأی منفی دادن ◄ رأی دادن 605؛ افشا کردن 526؛ دور انداختن، ترک استفاده کردن 674، استفاده نکردن 674؛ مصلحت ندانستن ◄ مصلحت نبودن 643؛ حذف کردن، کنار گذاشتن، انداختن، ازقلم انداختن، توجه نکردن 458؛ مخالفت کردن 489، قبول نداشتن 489؛ گزینش کردن، دستچین کردن، عزل کردن 752؛ بی‌اعتنایی کردن، بی‌ادب بودن 885، دیگری را تحویل نگرفتن، استقبال نکردن 883؛ عار داشتن، دون شأن خود دانستن، دماغ خودرا بالا گرفتن، خوار شمردن 922، قابل ندانستن، مسخره کردن 851 

ردّ شدن، شکست خوردن 728، موفق نشدن 728؛ لغو شدن 752؛ حذف شدن، انداخته شدن 
[شبه جمله] نمی‌خواهم، نه! 489 

⍃ بیرون گذاشتن 57، طرد و دفع 300، ابطال 479، انکار 533، الغا 752، امتناع 760، سرزنش 924 
608 ازپیش تعیین‌شدگی

[اسم] ازپیش تعیین‌شدگی، تقدیر 596، جبر 596؛ قرار، قرار ملاقات، وقایع آتی 155، نوبت 141؛ هدف 617، عزم 599؛ نامزدی، عقد در آسمانها 
[صفت] ازپیش تعیین‌شده، مقدر، مقرر، مترتب، آسمانی، معهود، مرسوم 610، موعود 764؛ معین، نامزد، انتخاب‌شده 605؛ جبری 596 

[فعل] ازپیش تعیین کردن، مقدر بودن، مقرر بودن، قرار گذاشتن؛ تخصیص دادن، درنظر گرفتن، سهم دادن، تسهیم کردن 783؛ ایجاب کردن 596 

⍃ جبر596، قصد 617، برنامه 623
609 خودجوشی

[اسم] خودجوشی، خودبه‌خودی، خودانگیختگی؛ بداهه، بدیهه، بدیهه‌سرایی؛ خلاقیت، تخیل 513، نوآوری 21؛ بدون تصمیم قبلی، برخورد موردی؛ امپرامتو؛ اختیار 595؛ غریزه، شم 476؛ فقدان آمادگی 670؛ شانس 159؛ تکامل 316؛ ویژگی 80 

فی‌البداهه‌نویس، بدیهه‌گو، بداهه‌نویس، بدیهه‌سرا؛ مختار 595؛ مبتکر، نوآور 21، خلاق 513؛ فاقد آمادگی، ناآماده 670 

[صفت] خودبه‌خود، خلق‌الساعه، خودجوش، خودانگیخته؛ بی‌اختیار، غیر‌ارادی 596، باطیب خاطر؛ بدون اندیشۀ قبلی، نیندیشیده، نااندیش، شمی، غریزی 476، بداهتاً، بالبداهه (بالبدیهه)؛ موردی، خاص 80؛ اتفاقی 159، بی‌سبب 159؛ غیرقابل‌تقلید 21؛ بدون آمادگی، ناآماده 670؛ بدون سابقۀ قبلی 

[فعل] بداهه گفتن، ازپیش خودساختن، تجربه کردن، اراده کردن 595؛ فی‌البداهه سرودن؛ آماده نبودن 670؛ خلاق بودن، نوآوری کردن 21 

⍃ شم (غریزه) 476، فقدان آمادگی 670
610 عادت 610# 
[اسم] عادت، آشنایی، اعتیاد 949، قلق؛ سنت، رسم، عرف▼؛ انس، الفت؛ استفاده 673، مصرف، استعمال، استخدام، کاربرد مدام، رواج، ترویج ◄ عادت دادن▼، شیوع 176؛ معتاد 949؛ پاتوق 192؛ اهل، مشتری

عرف، رسم، سنت، تجربه، عمل، آداب، آداب و رسوم، هنجار، ناموس، مدل، الگو 83، مُد 848؛ نهاد؛ مقررات، قانون 953، آیین، یاسا، ناموس، ضابطه، قاعده 81
عادت دادن، کارآموزی، آموزش 534؛ ترویج، انتشار، بسط، اشاعه، پراکندن، تداول، رواج، کاربرد، عمومیت 79، شیوع 176؛ آشنا کردن، مأنوس کردن، آموخته کردن کسی (چیزی) به‌دیگری (چیز دیگر)، پخش کردن، منتشر کردن، رواج دادن، معمول کردن▼؛ ممارست، تمرین، تجربه 

[صفت] مرسوم، معمول، متعارف، متداول، باب، رایج، مصطلح، مقرر، همیشگی، معهود، روتین، مأنوس▼؛ نهادینه، جاافتاده؛ عرفی، متعارفی، همیشگی، دارای کاربرد، مستعمل، کاربردی، مورد استفاده 673؛ عمومی، عام 79 

مأنوس، مألوف، مصرفی، طبیعی، عادی، معمولی، سنتی، مرسوم▲ 

عادت‌کرده، آشنا، اهل، بَلَد؛ مشتری؛ معتاد 949 

مجرّب، باتجربه، پرتجربه، کارآزموده، کارکشته، کهنه‌کار، کاردیده ◄ مجرّب 461؛ شخص مجرّب، گرگ باران‌دیده؛ پیر 131 

 [فعل] عادت داشتن، عادت پیدا کردن؛ ریشه گرفتن، نهادینه شدن، معمول بودن ◄ رسم شدن▼ 

عادت کردن، اُخت شدن، خوگرفتن؛ آبدیده شدن، تجربه پیدا کردن، استخوان خرد کردن، پیراهن پاره کردن 

معمول کردن، متداول کردن، پراکندن، رواج دادن، باب کردن، مرسوم کردن، عادت دادن، آموخته کردن؛ آشنا کردن، مأنوس کردن، آموخته کردن کسی (چیزی) به‌دیگری (چیز دیگر)، پخش کردن، منتشر کردن

رسم شدن، سنت شدن، سابقه شدن؛ ریشه گرفتن، نهادینه شدن، معمول بودن، تداول داشتن، رایج بودن 

[قید] عرفاً، معمولاً، برحسب عرف، برحسب عادت، به‌صورت متداول و رایج 

⍃ تطبیق 83، گرایش 179، رفتار 688، مستی 949
611 ترک [عادت]

[اسم] ترک، ترک عادت؛ ترک استفاده، عدم استعمال، برکناری، عدم استفاده 674؛ ویرانی، زوال 655؛ تمرین نداشتن، عدم مهارت 695؛ ترک اعتیاد، بازپروری 

[صفت] نامتعارف، کنارگذاشته‌شده [عرف] ، دور ازعرف‌وعادت، غریب، نامتداول، نامرسوم، نارایج، مهجور، نامرعی، گذشته 125؛ موقوف، حرام؛ آب نکشیده 

برکنار، متروک 779، ناباب، قدیمی 127، استفاده‌نشده 674 

نامعهود؛ غریب، ناآشنا؛ تمرین‌نیافته

[فعل] ترک عادت دادن، ازشیر گرفتن، درمان کردن، شفا دادن 656
برکنار بودن، متروک بودن، زنگ زدن، زوال یافتن 655؛ ترک‌شده بودن

ترک کردن، ترک عادت کردن؛ پشت‌پا زدن، دل برداشتن، پشت‌ به‌چیزی کردن، ازسر چیزی گذشتن، ترک تعلقات کردن؛ صرفنظر کردن؛ شانه خالی کردن 

⍃ عدم استفاده 674
612 انگیختن . تحریک

[اسم] انگیزه، {معانی مختلف برای انگیزه}، محرک، سبب حرکت، موجب، مشوق، وسيله، مسبب، کشش، عامل، باعث، منشأ 156، علت 156، تحریک؛ موجبات مادی حرکت ◄ موجب▼؛ {نیروی (روانی) انگیزنده:}، داعیه، غرض، اراده، آرزو، میل (اشتیاق) 859؛ آرمان، امر معروف، آرمان زندگی 622؛ وظیفه 917، وجدان 917؛ قوۀ محرک، الهام، تصمیم آنی، خودجوشی 609؛ اغراض، اغراض شخصی، خودخواهی 932؛ ستایش 923، ابراز احساسات 923، تحسین 923؛ چاپلوسی 925؛ تحریک، اصرار، پافشاری، خواهش 761؛ رغبت 597، ایمان، خودباوری، باور 485؛ نوازش 889؛ امید 852؛ وعده، قول، وعدۀ انتخاباتی، فریب 542، کلاهبرداری 542؛ تبلیغ، آگهی ◄ آگهی تجاری 528؛ تأثیر غیرمستقیم،  اشاره،  تلقین،  راهنمایی، آموزش 534،  بدآموزی 535؛  اشتها 859؛  اعتیاد 949 

موجب، {موجبات مادی حرکت و انگیزۀ [مادی]، انواع انگیزه:}، مشوق، مشوق مادی، محرک، فشار، اعمال نفوذ، مضیقه، اجبار، تحریک، فوریت، ضرورت، اضطرار؛ تلنگر، مهمیز، تازیانه، شلاق، ترکه، چوب، سیخ، سیخونک، وسیلۀ‌ تنبیه 964، تهدید 900، داروی محرّک▼؛ جادوگری 983، افسون، طلسم 983، جذبه، کرشمه، جاذبه 291؛ طعمه، فریب 542؛ انعام، پرداخت 804، رشوه، هدیه 781، پاداش 962؛ نیروی (روانی) انگیزنده ◄ انگیزه▲ 

انگیزش، تحریک، ترغیب، تشویق، تحسین 923، تهییج 821، وسوسه، اغوا، تطمیع، فریب 542، فشار، تأثیر 178؛ امر به‌معروف، امر، دستور 737؛ نهی ازمنکر، نهی، بازداشتن 613؛ ترویج، اشاعه، عادت دادن 610، اثبات 478؛ شست‌وشوی مغزی، مغزشویی، تحمیق، عوام‌فریبی، تلقین، القا، اعمال نفوذ، روابط عمومی 528؛ خواهش 761، التماس 761؛ تنبیه، مجازات 963؛ نیروی (روانی) انگیزنده ◄ انگیزه▲؛ دارای استعداد انگیخته شدن ◄ تشویق‌پذیر بودن▼ 

تشویق‌پذیر بودن، تحریک‌پذیری 822؛ نرمش، رغبت 597، حساسیت روحی 819، زود‌باوری 487؛ رام (دست‌آموز) بودن، آمادگی آموختن، استعداد 180؛ حالت تهییج‌شده 822 

تندی [محرکها]، بُرّند‌گی، گزند‌گی، زنند‌گی، سختی، شدت، نفوذ، نافذ بودن، نیشداری 

داروی محرّک، محرک؛ مواد نیروزا، مواد دوپینگ، مادۀ تقویت کننده؛ مادۀ محرک، نشادر، کوکائین؛ کاتالیست، کاتالیزگر

فرد انگیزنده، رابط، مشوق، رایزن، مشاور 691؛ گروه فشار، لابی، بانفوذ 178؛ خطیب، سخنران 579، وکیل مدافع؛ مبلّغ، تبلیغات‌چی، پروپاگاندیست، مروّج، مسئول روابط عمومی 528؛ رواج‌دهنده؛ فریبکار 542؛ جادوگر 983، اغواکننده، ساحره 983، مفسد، شیطان 969؛ الهۀ شعر و موسیقی (موز، کالیوپ، کلیو)، الهام دهنده؛ استراتژیست، برنامه‌ریز 623؛ پیشنهاد دهنده، ارائه کننده، سوفلور؛ سردسته، مدیر 690؛ معاون (شریک) جرم؛ هيپنوتيسم کننده 

[صفت] انگیزنده، مشوق، محرک▼، جالب، جالب توجه، هوس‌انگیز، مطلوب 859، دوست‌داشتنی 887؛ وسوسه‌انگیز، اغواکننده، عشوه‌گر، عاشق‌کش، دلربا، فریبنده 542، شیطانی 969؛ معتادکننده، اعتیادآور، مستی‌آور 949، مأنوس 610؛ دل‌انگیز، دلاویز، دلخواه، خوشایند، دل‌چسب، خوب 615؛ آگاهی‌دهنده 664؛ آسان کننده، امیدوارکننده 852؛ خواستار 761، ملتمس 761؛ مروج، اثبات‌کننده 478؛ مؤید 923؛ الزام‌آور 917 

محرّک، تندوتیز، بُرنده، گزنده، زننده، سوزآور، سوزان، سخت، شدید، آتشین، نافذ، موثر، نیشدار، تند، جگرسوز، مهلک؛ مأنوس 610؛ مبرم 

انگیخته شده، القایی، تشویقی، مصنوعی، ایجادشده، منتجه 157؛ فعال 174؛ الهام شده، ملهم؛ تهییج‌شده 821، افسون‌شده 983؛ تسلیم‌شده 721؛ انگیخته، برانگیخته ◄ راغب 597، معتقد 485، گرسنه 859 

قابل برانگیختن ◄ قابل تحریک 822؛ رام، اهلی 369، رام‌شدنی 701، تشویق‌پذیر، زود‌باور 487، مستعد 180؛ تشویق‌پذیر بودن▲ 

[فعل] انگیختن، برخیزاندن، برانگیختن، برانگیزاندن، بیدار کردن، بلند کردن، فعال کردن، مهم بودن 638؛ سبب شدن؛ تحت‌نفوذ درآوردن، برآن داشتن، تحریک‌کردن▼؛ ازخواب بیدار کردن، خاراندن، غلغلک دادن؛ نیرو دادن▼؛ زنده کردن 

تحریک‌کردن، وسوسه کردن▼، موجب شدن، اصرارکردن، نهیب زدن، آنتریک کردن، ترغیب کردن، تشویق کردن، آفرین گفتن 923؛ امید دادن 852؛ خواستن 761، التماس کردن 761؛ مکلف کردن 917؛ تحت‌نفوذ درآوردن، برآن داشتن، وادار کردن؛ میل ایجاد کردن 859؛ [منفی:] علاقه را ازبین بردن 861، افسرده کردن 834، ساکت کردن، آشتی دادن، بازداشتن 613 

وسوسه کردن، اغوا کردن، تطمیع کردن، گمراه کردن 495؛ پیشنهاد کردن، نمایش دادن، به‌نمایش گذاشتن، عرضه کردن 759؛ تلقین کردن، باوراندن، قبولاندن، اثبات کردن 478، قانع کردن 485؛ آسان کردن 701؛ به‌دام انداختن 542، فریفتن، شیفتن، مسحور کردن 

رشوه دادن، خریدن، پاداش دادن 962
نیرو دادن، قوت بخشیدن، تقویت کردن 162
انگیخته بودن / شدن ◄ هیجان‌زده بودن 822؛ راغب بودن 597، باور داشتن 485؛ قانع شدن 485، تسلیم شدن 721، پذیرفتن، تأیید کردن 758؛ قابل تحریک بودن، مستعد بودن 180، خاریدن 

[شبه جمله] هورا، آفرین 923؛ البته! 478؛ بیصبرانه 822
⍃ علیت 156، تأثیر 178، عرضه 759، تهییج 821، پاداش 962
613 بازداشتن

[اسم] بازداشتن، تحذیر، منصرف کردن، تقبیح 924، توصیۀ علیه، دلسرد کردن، هشدار، اخطار 664، منع 702، جلوگیری، ممانعت، قدغن، تحریم، ممنوعیت؛ ملامت، نکوهش، سرزنش 924؛ تضعیف روحیه، ارعاب 854؛ راهنمایی، تذکر، نهی، اعتراض 762، مخالفت ◄ نظر مخالف 489؛ مقاومت، ایستادگی 715؛ ضدیت، قطبیت 14؛ اکراه 598، بی‌میلی 861؛ ایجاد تزلزل (تردید)، ابطال 479؛ دعوت به صبر، ملایمت 177؛ حکم توقیف (توقف، بازداشت)، پروتست، واخواست، شکایت، ایراد؛ مایۀ انصراف (چیز بازدارنده): علامت خطر 665، مانع، چیز ممانعت‌کننده 702، قید (مسئولیت) 702، قرائن وشواهد نفی‌کننده ◄ مغایرت 14، پسا؛ ≠ انصراف ◄ چشم‌پوشی 621
[صفت] منصرف‌کننده، بازدارنده، دلسردکننده، اخطارآمیز 664، اعتراض‌آمیز 762، انتقادی 924؛ رام‌کننده، سرکوبگر؛ مانع 702، معترض 762؛ بدگمان، شکاک 474؛ مقاومت کننده، مقاوم 715؛ بیزار 598، بی‌میل 861؛ ممنوع 702، باطل 479، مذموم 924، نکوهیده 924، مکروه 861؛ ميخکوب کننده، ترسناک 854؛ نومیدکننده 853، دلتنگ‌کننده 834؛ مغایر 14
منصرف‌شده ◄ منصرف 621، رام؛ دکوراژه، دلسرد ◄ افسرده 834؛ میخکوب، ترسیده ◄ هول‌کرده 854
[فعل] منصرف کردن، برحذر داشتن، بازداشتن، اخطار دادن 664، اعتراض کردن 762؛ منع کردن 702، تهدید کردن 900، مرعوب کردن، ترساندن 854؛ به‌راه دیگر هدایت کردن، راندن، بردن، منحرف کردن 282؛ ترک عادت دادن 611؛ مانع حرکت شدن، بازداشت کردن 747؛ مانع شدن 702، مقاومت کردن 715، وادار به عقب‌نشینی کردن؛ اکراه داشتن 598، میل نداشتن 861؛ دست گرفتن، سَر جنباندن، لب گزیدن، عتاب کردن؛ رد کردن، اثبات خلاف کردن، باطل کردن 479؛ تزلزل ایجاد کردن، شک دردلش انداختن، به‌شک انداختن، دچار شک و تردید کردن، شک ایجاد کردن 486؛ آب پاکی بر دست کسی ریختن، دلسرد کردن، مأیوس کردن 853، افسرده کردن 834؛ تعدیل کردن، تسکین دادن، ملایم کردن 177؛ رام کردن، آرام کردن، ساکت کردن، سرکوب کردن، فرونشاندن، خفه کردن، عقب نشاندن، برگرداندن، پس زدن 280؛ تقبیح کردن 924، توبیخ کردن 924؛ (ازخواب غفلت) بیدار کردن؛ مغایر بودن 14
[قید] به‌نحو بازدارنده؛ بااکراه، به‌اکراه 598
[شبه جمله] برگردید! منصرف شوید! ایست!؛ اخطار! 664
⍃ اعتراض 762، چشم‌پوشی 621 

614 بهانه: انگیزۀ ظاهری
[اسم] بهانه، انگیزۀ ظاهری، دست‌آویز، مستمسک؛ مطالبۀ بی‌اساس، ادعا، مدعا، فقدان حق 916، اظهار، تأکید 532، درخواست 737، تظاهر 445؛ اتهام، ایراد، اشکال، انتقاد 924؛ عذر، آتو، توجیه، حمایت 927؛ راه گریز، مفرّ، فرار 667؛ وسیله 629؛ عذرتراشی، بهانه‌تراشی، مانع‌تراشی، تعلل، تأخیر 136
[صفت] صوری، ظاهری، بهانه‌ای؛ متعذر، دارای عذروبهانه، عذرآورنده، موجه‌نما، حق‌به‌جانب؛ به‌بهانۀ، ظاهرا ًبرای، به‌اسمِ؛ بهانه‌گیر، ایرادگیر، اشکال‌تراش، منتقد 924
[فعل] بهانه آوردن، اما آوردن، تعلل کردن، عذر و دلیل آوردن، دلیل تراشیدن، توجیه کردن 927؛ اززیر کار دررفتن، فریب دادن 542، تظاهر کردن، وانمود کردن، ادا داشتن 850
ادعا کردن، کرکری خواندن، یللی خواندن، حق نداشتن 916، اظهار کردن 532، مطالبه کردن 915، طلبیدن 737
⍃ فرار 667، زیرکی 698، حمایت 927 
615 خِیر . سعادت

[اسم] خِیر، صلاح، صواب، علاج، چاره، درست، مصلحت 642؛ خوبی‌های دنیا و محیط، سعادت، توفیق، دولت، اقبال، آنچه خوب است؛ رفاه، خوشبختی 730، برخورداری 824، بخت، نعمت، برکت 171؛ راه درست، رای؛ نیکخواهی 897؛ خوش‌یمنی، تبرک؛ خوبی، مزۀ خوش، مرغوبیت، گوارایی 652، صحت، درمان 658؛ [صفات خوب انسانی ◄ خوبی 644] 

حُسْن، مزیت 34، امتیاز، مرغوبیت، خوبی 644، نیکویی، برتری، تفوق، سودمندی، فایده 640؛ بهره، سود، درآمد 771، بهبود 654، نیکخواهی 897؛ قدر، مرتبه، درجه 27؛ منزلت، شأن، ارج، مقام، اعتبار 866؛ بها، ارزش، قیمت 809
[صفت] خوب، دارای خیر و برکت، نیکو، مثبت، غریب، مفید؛ مطلوب 859، استثنایی، ممتاز، اعلی▼، نفیس، مرغوب، ارزشمند▼، قابل توجه 638؛ لذیذ، مطبوع، لذتبخش 826؛ نغز، بدیع؛ خوبتر، نیکوتر، شایسته‌تر، پسندیده‌تر؛ مبارک، خجسته، فرخنده، خوش‌یمن، متبرک، همایون، میمون 511؛ دلپسند، دل‌انگیز، دلاویز، دلخواه، خواسته، دلنشین، خوشایند، تَر، دلپذیر، دل‌چسب، دلپرور، دلکش، انگیزنده 612؛ باصفا، دلگشا، دلباز ◄ وسیع 183؛ باحال؛ شایسته، پسندیده، ستودنی، مرضیه، نیکو 644؛ خوشبخت، خرسند 824 

اعلا، اعلی، استثنایی، استثنا، ممتاز، درجه‌یک، تَرازاول، تک، بی‌همتا، خیلی عالی، غایتِ خوبی، احسن، عالیه؛ باشکوه، مجلل، سلطنتی، افسانه‌ای؛ تابناک، مشعشع؛ معرکه؛ بالا، بلند، غریب، متعالی، مطلوب 859، مرضیه؛ بهینه؛ برتر 34 

ارزشمند، گرانبها 811، قیمتی، نفیس، فاخر، سلطنتی، نادر، گران‌مایه، ارزنده، نازنین، باارزش، بهادار، پُرمایه، مغتنم، پرارزش، مرغوب؛ [عمل و صفات انسانی:] ارزنده 644 

پرمنفعت، سالم، گوارا 652، بهداشتی، مرغوب، مقوی، مفید 640 

قابل تحمل، قابل قبول، کافی 635، غیراستثنایی، علی‌السویه، متوسط 30؛ بی‌ضرر

[فعل] خیر داشتن، برکت داشتن، خوبی رساندن، فایده داشتن، حسن داشتن، مزیت داشتن، مفید بودن، نافع بودن، لطف کردن، سعادت ارزانی داشتن، ازموهبتی برخوردار کردن، درخدمت بودن

کامیاب‌ بودن، ازنعمات برخوردار بودن، پررونق بودن، سعادت (دولت، ...) داشتن؛ شکوفا شدن، بالیدن، رشد کردن، کامیاب شدن، توفیق یافتن، بهره‌مند شدن 

⍃ فایده 640، مصلحت 642، خوشبختی 730، خوبی 644، گوارایی 652، درمان 658 

616 شرّ

[اسم] شرّ، بدیهای دنیا و محیط، بدی، مفسده، قبح، تباه، پلیدی، زشتی، کثافت، فساد، خرابی، ضرر، گزند، عیب؛ ظلم، ستم ◄ زور 735، اجحاف، بی‌عدالتی 914؛ زهر 659، بلا، بلایای طبیعی،مایۀ هلاک 659، مصیبت، نکبت، ادبار، فلاکت 731، درماندگی، رنج 825، نگرانی 825؛ مزاحمت، دردسر، ناراحتی 827، بدبختی 731؛ پایان بد، تراژدی، ویرانی 165، خسران 772، عدم رضایت 829؛ گناه ◄ بزه 936؛ [صفات بد انسانی ◄ بدی 645]: شیطنت، خباثت، شرارت 934، بدجنسی، بدخویی، نادرستی 930، تبهکاری، موذی‌گری ◄ بدی 645 

[صفت] پلید، اهریمنی، شیطانی، زشت، لعنتی؛ بد، تباه، خراب، زیانآور، آزاردهنده 827، ناخوشایند▼؛ موذی، تبهکار، خبیث ◄ بَد 645
مضر، سوء، مخرب 165، مسموم، کشنده 362؛ آزارده، ایذایی 898؛ مفرط 

ناخوشایند، نامطبوع، ناپسند، ناپسندیده، نفرت‌انگیز، دافع [دافعه] 292، بدنما، زننده، چندش‌آور، مشمئزکننده، تهوع آور، مکروه 861، نفرت انگیز 888؛ قبیح، مستهجن، توهین‌آمیز؛ ترسناک 854؛ معیوب، نااصیل، بدجور، بازاری، نامرغوب 

پلید 2 [صفات بد انسانی ◄ 645]: فاسق، بدذات، بدکار، هرزه، بدرگ، بدجنس، شرور 934، موذی، تبهکار، خبیث، دارای سوءنیت، ناقلا، بَده، بدطینت، آبزیرکاه ، ناجوانمرد، ناجنس، ملعون 645 

[616 شامل بدیهای محیط و دنیای خارج از فرد است. در مورد صفات بد انسانی به 645 رجوع شود.] 

⍃ فلاکت 731، بدی 645، ناگوارایی 653، زشتی 842 

باب دو: اختیار آتی 

617 قصد

[اسم] قصد، نیت، غرض، هدف▼، هوا، آهنگ، عمد، عزم 599؛ هدف‌مندی، ازپیش تعیین‌شدگی 608
هدف، مقصد، نهایت، غایت، پایان؛ مقصود، منظور، خواست، خواسته، اراده، مشیت، آرمان، مرام، آرزو؛ منزل، مقصد 295؛ قبله، قبلۀ آمال، قبلۀ آرزوها؛ صید، کام، مطلب، میوۀ ممنوع، وسوسه، مراد 859؛ آرزوی دورودراز، مقتضا، خواهش؛ اغراض، اهداف؛ راستا، جهت 281؛ غایت‌گرایی

[صفت] قصدکرده، درفکر، مصمم 599؛ هدفمند، باهدف، راغب 597، عازم، آرزومند، مایل 859؛ متعمد 

مقصود، عمدی، عمد، تعمدی، ازپیش تعیین شده 608؛ هدف▲؛ عمداً▼ 

[فعل] قصدکردن، قصد داشتن، عمد داشتن، غرض داشتن؛ درنظر داشتن، خیال داشتن؛ عمدی درکار بودن؛ آمدن، تصمیم داشتن، برآن بودن، آهنگِ کسی (چیزی) کردن (داشتن)، آهنگ‌ کاری کردن (داشتن)

هدف داشتن، نشانه ‌گرفتن، در نظر گرفتن، درجهت چیزی حرکت کردن، هدف مشخصی داشتن، تعقیب کردن 619، کوشیدن، سعی کردن 671، میل داشتن 859، نشانه گرفتن 281
[قید] عمداً، عامداً، مخصوصاً؛ به‌منظور، جهتِ، برایِ، به‌خاطر، بابتِ 

⍃ اختیار 595، میل 859
618 اتفاق . قمار 

[اسم] اتفاق، تصادف، تعییین‌نشدگی، عدم قطعیت، ریسک، خطر 661، شانس 159؛ غریزه، خودجوشی 609؛ قسمت، بخت، واقعه 154، فال 511، تقدیر 596؛ بانک 

قمار، شرط‌بندی، بردوباخت، گرو، قرعه‌کشی، بخت‌آزمایی، لاتاری، شانس 159، محاسبۀ احتمالات 159؛ بورس‌بازی؛ آزمایش 461، عدم قطعیت 474؛ شیریاخط، طاس، قرعه، پشک، فال 511، مسابقه 716، بازی قمار 837، بازی ورق 837، بازی تخته‌ای 837؛ گاوبندی، تبانی، سازش 770؛ مراهنه 

قمارخانه، کازینو

بورس، بورس اوراق بهادار، بورس فلزات، بورس کشاورزی، بازار، بازار سرمایه؛ کارگزار، دبیرکل؛ حجم معاملات، شاخص سهام، رکود، رونق بازار؛ ریسک، بازده، نسبت بازدهی، پورتفوی، سبد سهام، سبد سرمایه‌گذاری، سهامدار، سرمایه‌گذار؛ عرضۀ سهام، بازگشایی نماد؛ سهام، اوراق مشارکت؛ شرکت پذیرفته‌شده، نماد؛ کارگزاری، مدیریت پورتفوی، سبدگردانی

قمارباز، بورس‌باز، ماجراجو؛ مأمور 672
[صفت] غیرعمدی، غیر‌ارادی 596، خودبه‌خود 609، اتفاقی 159، تصادفی 

بی‌هدف، بلاتکلیف، بدون برنامه، بی‌سبب 159، سهوی 515؛ ازهدف دورشده، منحرف 282 

شانسی، الکی، آزمایشی، راندوم؛ مخاطره‌آمیز، بورس‌بازانه، نامعین 474 

[فعل] قمارکردن، بازی کردن، شرط‌بندی کردن، قرعه کشیدن؛ پشک انداختن؛ سفته‌بازی کردن 791
⍃ شانس 159، پیش بینی 511، جبر 596، مأموریت 672، مبارزه 716، سرگرمی 837
619 پیگیری

[اسم] پیگیری، طلب، پی‌جویی، جستجو، پرسش 459؛ ادامه، پشتکار، به‌دنبال بودن، مأموریت 672، اشتغال 622
تعقیب، تعاقب، پیگرد، مسابقه 716، شکار▼، سرگرمی 837؛ آدم‌ربایی

شکار، شکار چارپا (شکار بزرگ)، ماهیگیری، شکار پرندگان؛ مراحل شکار چارپا: کوله‌کش، باد چاق کردن، دید، دوربین کشیدن، پاک کردن، تیراندازی، کول کردن، پوست کندن، تاکسیدرمی، خیکی، خیکی کامل، پخت، پخت چارسنگ؛ افراد شرکت‌کننده در شکار، شکارچی▼، بلد، راهنما؛ موضوع شکار، شکار بزرگ، چارپا، کل، بز، قوچ، میش، گوزن، آهو، جبیر، پرندگان، فاخته، کبک، کبک چیل، تیهو، قرقاول، باقرقره، سینه‌سیاه، کبوتر، مرغابی، غاز، شکار ممنوع، شکار حمایت‌شده؛ محل شکار، شکارگاه، نخجیرگاه، مقررات شکار، پروانۀ شکار، ادارۀ حفاظت محیط زیست، شکاربانی، منطقۀ حفاظت‌شده، فصل شکار؛ وسایل شکار، لباس شکار، لباس خاکی، چاقو، کارد، تفنگ گلوله، دوربین، تلسکوپ، گلوله، فشنگ، گرین فشنگ، سرب، نقاب مس، تفنگ ساچمه‌زنی، خرده‌زنی، سرپُر، ته‌پُر، کالیبر، سگ شکاری، پوینتر، ستر، بو دادن سگ؛ ماهیگیری، لانسه، سوزن، پشه، قلاب

شکارچی، صیاد، ماهی‌گیر؛ پرندگان شکاری، باز، شاهین، عقاب ◄ پرندگان 365؛ کارآگاه، بازپرس 459، بازیکن 837، تیرانداز 287، قاتل 362 

[صفت] جستجوگر، طالب، دنبال، پرسان 459؛ ردگیر، صیاد، شکاری، شکارچی 

[فعل] تعقیب ‌کردن، پی‌گرفتن، جستن 459، دنبال کردن 284؛ ادامه دادن، پیگیری کردن 

شکار کردن، ماهی گرفتن، صید کردن، تور انداختن، به‌دام انداختن 542، گرفتن 786؛ تفریح کردن 681
⍃ پرسش 459، حمله 712، مجال 681 
620 اجتناب620# 

[اسم] اجتناب، احتراز، حذر، دوری، اعراض، انصراف، عدول، روگردانی، تخطی، عصیان، سرپیچی 738؛ تبرّا، تحاشی، کناره‌گیری؛ چشم‌پوشی 621، خودداری 747، پرهیز، امساک، قناعت، ریاضت، جلوگیری، اعتدال 942، پرهیزگاری 933، میانه‌روی، ملایمت 177؛ فرار ازسربازی، پس‌نشینی 280، پسرفت 286؛ فرار 667، دوری 199؛ خجالت، عدم تمایل، اکراه 598؛ جلوگیری، منع 702؛ قایم‌موشک، قایم‌باشک، اختفا 527؛ دبه؛ خودسانسوری؛ عدم استفاده 674؛ خودداری ازحرف زدن، طفره، فروگذاری، تقیه، کتمان، غمض کلام، ملاحظه؛ بهانه؛ ایست، وقفه؛ نکول، عدم پرداخت 805؛ سرکوب امیال، فرونشانی؛ مضایقه، دریغ، اِبا، استنکاف، تحاشی، امتناع 760 

آدم گریزپای، شخص دوری‌کننده، طفره‌زن، آدم اززیرکار دررو، ترفندباز، طفل گریزپای، شاگرد مدرسه‌گریز، بچۀ مکتب‌گریز، سرباز فراری، خوددار، آدم پرهیزگار 942؛ متقلب 545، آدم ترسو 856، شخص تنبل 679، وظیفه‌نشناس 918، شخص فراری 667؛ آدم رویایی 513؛ ممسک 942
[صفت] فراری، اجتناب‌کننده، حذرکننده، روی‌گردان، احترازکننده، کناره‌گرفته؛ منصرف 621؛ متواری، دربه‌در، پنهان‌گشته، پنهان‌شده 527؛ متقلب 545؛ گریزپای▲؛ فارغ، خلاص

اجتناب‌پذیر، قابل جلوگیری

[فعل] اجتناب‌کردن، دوری کردن، روگردان بودن، روی گردانیدن، احتراز کردن، حذر کردن، دوری جستن، نادیده گرفتن، طرف دیگررا نگاه کردن، غیر‌اجتماعی بودن 883، فاصله گرفتن 290، اکراه داشتن 598؛ کناره گرفتن، کنار کشیدن؛ بی‌عزم بودن 601؛ صرفنظر کردن 621
طفره رفتن، اززیر کار دررفتن، شانه خالی کردن، اهمال کردن 918، دم به‌تله ندادن، فرار کردن، ترک کردن، سر باززدن، ازسر باز کردن، بهانه کردن، ناز کردن، دررفتن 667
⍃ فرار 667، فقدان وظیفه 918
621 چشم‌پوشی

[اسم] چشم‌پوشی، انصراف، صرفنظر، تغییر عقیده 603، اجتناب 620؛ تخلیه 300، خروج 296، عقب‌نشینی، بازگشت؛ ترک 611؛ عدم استفاده 674؛ اسقاط 

[صفت] رهاشده، ول 604، متروک 779، تخلیه‌شده، به‌حال خود رهاشده، واگذارده 779، افتاده 

منصرف، انصراف‌داده، چشم‌پوشی‌کرده، رهاکرده، منصرف شده، انصرافی، دمدمی 604، فرصت‌طلب 603؛ مستعفی 753؛ اجتناب‌کننده، حذرکننده، روی‌گردان، احترازکننده، کناره‌گرفته، فراری 620 

[فعل] صرفنظر کردن، چشم‌پوشی کردن، منصرف شدن، بازگشتن، ول کردن، رها کردن، واگذار کردن، بریدن، ترک کردن 611؛ نادیده گرفتن؛ باقی گذاشتن، واگذاشتن، به‌امان خدا گذاشتن (ول کردن)؛ انصراف دادن، تغییر عقیده دادن 603 

⍃ استعفا 753، عدم نگهداری 779، طلاق 896
622 اشتغال

[اسم] اشتغال، فعالیت، امرار معاش، معیشت، کسب‌وکار، کارمندی، کسب، کسب‌وکار، تجارت 791، صنعت، هنر، شغل▼؛ استخدام، خدمت؛ احراز؛ اخذ 786؛ به‌کارگماری، استخدام ◄ انتصاب 751 

آرمان زندگی، مأموریت زندگی، رسالت، وظیفه 917، مسئولیت، تکلیف، تعهد؛ زندگی، دلبستگی‌ها، یارودیار، معاش، حرفه؛ حرص، غبطه 912؛ داعیه، غرض، اراده، آرزو، میل (اشتیاق) 859؛ اهداف، هدف زندگی، کمال مطلوب، ایده‌آل، مدینۀ فاضله، آرمان‌شهر 

شغل، پیشه، کار، حرفه، کسب، کسب‌وکار، صنعت، هنر، مشغله، وظیفه، فعالیت 678؛ اشتغال▲، استخدام، خدمت؛ شغل آزاد، شغل دولتی، کار [تولیدی] 682؛ آمارگری، آهنگری، آینه‌کاری، باربری، بزازی، بقالی، رانندگی، عطاری، عصاری، عکاسی، علافی، ماست‌بندی، ماهی‌گیری، معماری، مسگری، معماری، مکانیکی، ... (موارد بیشتر ◄ فروشگاه 796، کارگاه 687، کسبه 794، تئاتر 594، ...)؛ عمل 676، فعل 676 

حیطۀ ‌کار، وظیفه، سمت، پست، مقام، مرتبه، رتبه، صلاحیت، حیطۀ کاری، قلمرو کاری، حوزۀ وظایف، حیطۀ وظایف، حیطۀ اختیارات، حیطۀ اقتدار، مسئولیت، اختیارات، حیطۀ اقتدار سازمانی ◄ منصب 733، حیطۀ اقتدار جغرافیایی ◄ سازمان سیاسی 733؛ اشل، طرح طبقه‌بندی مشاغل

اقتصاد، علم اقتصاد، تقسیم درآمد؛ فعالیت اقتصادی، بخش خصوصی، بخش دولتی؛ عَرضه 759، تقاضا، نیاز 627؛ اشتغال، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری؛ اقتصاد آزاد، اقتصاد متمرکز، برنامه‌ریزی، تعیین قیمتها؛ سیاست اقتصادی، مالیات‌بندی، سیاست پولی، نرخ سود بانکی، نرخ بهره؛ شاخص‌های اقتصادی، تولید ناخالص ملی، درآمد ناخالص ملی، تورم، نرخ تورم، نرخ اشتغال، نرخ پس‌انداز

[صفت] مربوط به‌اشتغال و کسب، کاسبکارانه، تجاری 791، تولیدی، بازاری؛ حرفه‌ای، واقع‌بینانه، جدی، واقع‌بین، رسمی؛ کارآ، ماهر 694؛ آزاد؛ اشتغال‌زا، شغلی، استخدامی؛ دایر، برقرار، باز، درحال فعالیت، پادار

شاغل، مشغول، فعال، مشغول کار 676، دارای شغل، باکاره، دارای فعالیت 678، ساعی 678، زحمتکش 682؛ به‌کارگرفته‌شده، استخدام‌شده 

[فعل] مشغول کار شدن، به‌کار مشغول شدن، استخدام شدن؛ کسب‌وکار راه انداختن، بنیاد نهادن 68، آغاز کردن 68، تجارت کردن 791، فروشنده شدن، فروختن 793؛ آقای خود و نوکرخود بودن؛ استخدام کردن ◄ گماشتن 751 

اشتغال داشتن، خدمت کردن، انجام وظیفه کردن، اشتغال داشتن، عمل کردن، کفالت کردن؛ کار یدی کردن، کار کردن 682؛ دراستخدام بودن؛ مأمورشدن، عهده‌دار شدن 672 

استخدام کردن ◄ گماشتن 751 

⍃ تجارت 791 
623 برنامه

[اسم] برنامه، طرح، سیاست▼؛ برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، سازماندهی، ساماندهی، اسباب‌چینی؛ طرح، لایحه، پیش‌نویس، مانیفست؛ بودجه 

سیاست، راهکار، روش، دستورالعمل، استراتژی، خط‌مشی؛ نحوۀ اداره، دانش حکومت کردن، حکمرانی 733؛ دوراندیشی، آینده‌نگری 510؛ روش‌شناسی، متدلوژی؛ دیپلماسی ◄ تدبیر▼ 

تدبیر، راه چاره، چاره، روش، وسیله، مصلحت، اقتضا، انتخاب، راه، تکنیک، راه‌حل؛ تمهید، چاره‌اندیشی، درایت، اندیشه 449؛ سیاست، شگرد، دیپلماسی، نکات خاص، راه‌وچاه، متد، نحوۀ عمل، مهارت 694؛ کرشمه؛ آیین، شیوۀ عمل، رفتار 688، راه‌وروش، قواعد، رویه، شیوه، طریقه، نحوه، طرز، طور، سَبْک 566، هنجار، رویۀ معمول، روال کار، مقررات، ضوابط؛ کتابچۀ روشها، دستورالعمل، کتاب راهنما، آیین‌نامه، نظامنامه، اساس‌نامه، آیین‌نامۀ داخلی، کتابچۀ مقررات؛ آزمون، روش سنجش 

توطئه، طرح، نقشه، دسیسه، آنتریگ؛ پاپوش، پرونده‌سازی؛ لطایف‌الحیل، حیله، مکر، فریب 542؛ کودتا، کودتای خزنده، ~نرم، ~مخملی؛ حسابگری، سیاسی‌کاری، دیپلماسی؛ زمینه‌سازی، تبانی، سازش 770 

برنامه‌ریز، سازنده، طراح، بانی، بنیانگذار، استراتژیست، سازمان‌ده، سیاست‌گذار؛ کارشناس؛ یارگیر، بنیادگذار؛ سیاسیون

[صفت] برنامه‌ریزی شده، سازماندهی شده، برنامه‌دار، بابرنامه، طبق برنامه؛ روش‌مند، قانونمند، متدیک

کاردان، باتدبیر، مدبّر، سیاستمدار، سازمانده، طراح، سیاسی؛ توطئه‌گر، دسیسه‌چین، دسیسه‌باز، سیاست‌باز، حسابگر، منفعت‌جو، زیرک 698؛ مصلحت‌اندیش، مصلحت‌بین؛ آدم 

توطئه‌آمیز، پنهانی، نهفته 523، مخفی 525؛ غیرقانونی، خیانت‌کارانه، خائنانه 930 

[فعل] برنامه‌ریزی کردن، طرح کردن، فازبندی کردن؛ تعیین سیاست کردن، سیاستگذاری کردن، طرح دادن، برنامه دادن

تدبیرکردن، نقشه ریختن، اثر داشتن، تأثیر داشتن 178، به‌دام انداختن 542؛ توطئه کردن، نقشه کشیدن، دسیسه کردن (چیدن)، پاپوش برای دیگری دوختن، تحریک کردن 612؛ چاره‌اندیشی کردن، یافتن 

⍃ آمادگی 669، رفتار 688، زیرکی 698، دفاع 713، نادرستی 930
624 راه

[اسم] راه، مسیر▼، ره، طریق، سبیل، صراط، خط سیر 267؛ جاده▼، ردّ▼؛ روش، شیوه، نحوه، طرز، سَبْک 566، رفتار 688، تدبیر 623، شکل 243؛ فن،شگرد، انحا، تکنیک، مهارت 694؛ غیر راه، بیراهه، انحراف 282؛ طریقت، جهان‌بینی 485؛ راه شیری؛ وزارت راه، شبکۀ راههای کشور، راهدارخانه، راهداری

دسترسی، حق آب، دستیابی، اجازه، مجوز (دستور) 737
پل، پل معلق، پل هوایی، پل عابر پیاده؛ پل ورسک؛ پل هوایی، پل عابر پیاده؛ بند، سد، بسته‌کننده 264
مسیر، مجرا، کانال 351، راهرو، باریکه، جهت، طرف، جاده▼، راه؛ ممر، مَعبَر، ردّ▼؛ باند فرودگاه، پیست اسکی، کورس؛ میانبُر؛ مدار؛ راه خروج، خروجی، دررو، ◄ خروج 296
رَدّ، مَعبَر، گذرگاه 305، کوره‌راه، پیاده‌رو، راهرو، باریکه، کوچه، کوی، کوچه‌باغ؛ بیراهه؛ راه باریک، گردنه، کتل، تنگه، گلوگاه ◄ گردن 206؛ مجرا، سوراخ ◄ حفره 255
جاده، بزرگراه، جادۀ اصلی، جادۀ خاکی، جادۀ اسفالته، جادۀ شوسه، کمربندی؛ بلوار (بولوار)، خیابان، کوچه؛ اتوبان، شاهراه، شارع، آزادراه؛ جادۀ ابریشم؛ باند؛ کنترل ترافیک 305
خط آهن، ریل، راه‌آهن

خطوط مخابراتی، کانال تلویزیون، موج رادیو، میکروویو؛ فیبر نوری؛ خط تلگراف، خط تلفن

بزرگراه اطلاعاتی، اینترنت، شبکۀ جهانی، شاهراه اطلاعاتی؛ دفترجهانی، وب‌سایت 

آبراه، راه‌آبی، کانال 351، رودخانه، نهر 350؛ دریا، خطوط دریایی ◄ اقیانوس 343؛ کارون، اروندرود، بهمنشیر، تنگۀ هرمز، دانوب؛ فاضل‌آب ◄ گنداب 649؛ راه‌آب 351، دریاچه 346، خلیج 345 

ماشینهای راهسازی، وسائط نقلیۀ سنگین، بولدوزر، گریدر، لودر، غلتک، بیل مکانیکی، جرثقیل، کامیون، وسیلۀ نقلیۀ جنگی 723، وسیلۀ نقلیۀ عمومی 274
[صفت] مواصلاتی، پرآمدوشد، شلوغ، پرترافیک

[فعل] راه داشتن، منتهی شدن، خوردن

[قید] ازطریقِ، به‌وسیلۀ 629، توسطِ، ازقبلِ 

⍃ منزل 192، مسافرت زمینی 267، گذر 305، کانال 351، دور تمام 626
625 راهِ میانه

[اسم] راهِ میانه، میانبُر، مستقیم 249؛ وسط راه، میانۀ راه، میانگین 30، خط وسط جاده، خطکشی؛ جانب اعتدال؛ میانه‌روی، ملایمت 177، سازش 770، اعتدال 942
[صفت] میانه‌رو، غیرافراطی، سازش‌کار 770، معتدل 942؛ خنثا، خنثی، غیر متعهد، ناوابسته ◄ بی‌طرف 606؛ تصمیم نگرفته، نامصمم 601؛ میان‌راهی، مرکزی 225 

⍃ سازش 770
626 دور تمام

[اسم] دور تمام، مدار؛ دَوَران 250؛ راه کمربندی، راه مداری، دورکامل، دور ورزشگاه، میدان 724، دور افتخار، دور برگردان 

[صفت] مداری، دایره‌ای، کمربندی، برگشتی

[فعل] دور زدن 250، دور گشتن، درمدار چرخیدن، برگشتن، پیچیدن 251 

⍃ انحراف 282، حرکت انحنادار 314، راه 624
627 نیاز

[اسم] نیاز، احتیاج، خواست، خواسته، حاجت، نیازمندی؛ کمبود، کمیابی 636؛ لزوم، ضرورت، جبر 596، اضطرار▼؛ سفارش، درخواست، سیاهۀ خرید؛ تقاضا، مصرف؛ احتیاجات، مایحتاج، چیزهای ضروری و لازم، نیازها، نیازمندی، مایلزم، مقتضا، مهمترین بخش 638؛ مناسبت 24، مصلحت 642 

اضطرار، اقتضا، ایجاب، واجب بودن، فقر 801، اجبار 740، بحران 137، ضرورت، نیاز▲، لزوم، جبر 596
[صفت] موردنیاز، لازم، واجب، ضروری، فوتی، مورداحتیاج، احتیاجی، اجباری، مستلزم، مطلوب 859، مهم 638، خواسته‌شده؛ غایب 190؛ اصلی 494، باارتباط، مربوط 9، مفید 640، مقدم 64 

محتاج، نیازمند، مشتاق، آرزومند، تهیدست 801
[فعل] نیازداشتن، احتیاج داشتن، تقاضا داشتن، تقاضا کردن، خواستن 761؛ اقتضا کردن، ایجاب کردن 596، ضروری بودن؛ نیاز پیداشدن، لازم شدن چیزی، احتیاج شدن، نیازمند شدن، احتیاج پیدا کردن، محتاج چیزی (کاری) شدن، ناگزیر شدن ازچیزی (کاری)

[قید] ازروی ضرورت، ضرورتاً، لزوماً، بالاجبار 596، ناچار 740 

⍃ عدم کفایت 636، عدم مالکیت 774، میل 859
628 وسیله بودن

[اسم] وسیله بودن، قابلیت استفاده، استفادۀ ابزاری، عاملیت 173، علیت 156، تأثیر 178؛ سودمندی، یاری، مساعدت، امداد، کمک 703؛ پشتیبانی، همکاری 706، اطاعت 739؛ آلت دست، بازیچه، دستخوش، وسیله 629، ابزار 630؛ انفعال 175؛ معلول 157 

[صفت] کاری، کارآ، عامل 173، بُرّا، قدرتمند، توانا 160؛ خودکار؛ عِلّی 156؛ چندمنظوره، همه‌کاره، کارآمد، سودمند، مفید 640؛ خدمتکار، کمک‌کار، یاور 703 

[فعل] وسیله شدن، آلت دست بودن، بازیچه بودن، مفید بودن 640؛ عمل کردن، انجام دادن، آوردن، کارکردن [دستگاه]، عمل کردن 173، کردن 676، خدمت کردن، کمک کردن 703
[قید] به‌وسیلۀ، بااستفاده از، به‌کمک، توسطِ، ازطریقِ 624 ◄ به‌وسیلۀ 629
⍃ علیت 156، ابزار 630، کمک 703، خادم 742
629 وسیله

[اسم] وسیله، منبع، اسباب، منابع، امکانات، مواد اولیه، مواد 631؛ افزار، سازوبرگ، آلت، لوازم، ابزار 630؛ ماشین‌آلات، وسایل، مصالح، اسلحه 723، وسیلۀ‌ نقلیه 274، اسباب‌آلات، اسباب‌اثاثیه، اسباب‌اثاثه؛ حربه، سلاح 723؛ دستاویز، بهانه 614؛ استطاعت، توانایی، استعداد، توان 160؛ تهیه 633؛ علل، سرنخ، کلید، ماشه، آغازکننده ◄ نقطۀ آغاز 68؛ تأمین مالی، منابع مالی، ثروت 800، دارایی 777؛ نیروی انسانی، منابع سازمانی، منابع طبیعی؛ وسیله کردن، توسل

[فعل] وسیله کردن، استفاده کردن 673، سودبردن 771؛ اختیار دادن، توان دادن 160، منصوب کردن، گماشتن 751؛ تدبیر کردن 623؛ وسیله قرار دادن، توسل جستن (کردن)، متشبث (متوسل) شدن، پناه بردن؛ استخدام کردن، گماشتن 751 

تأمین کردن، تحویل دادن، تهیه کردن 633، آماده کردن 669 

[قید] به‌وسیلۀ، بااستفاده از، به‌کمکِ، با، توسطِ، ازطریقِ 624
⍃ ابزار 630، مواد 631، تهیه 633
630 ابزار 630# 
[اسم] ابزار، آلت، وسیله 629، افزار، مایه، اندام، آلات، ادوات، ادات، لوازم، سلاح؛ وسیلۀ مکانیکی، وسیلۀ برقی، اهرم، هندل، ماشین▼؛ برده، خادم 742، عروسک، مهره، روبات، آدم‌آهنی، ربات؛ ابزار ماقبل تاریخ، پیکان سنگی؛ اسباب، افزار، سازوبرگ، وسیله 629؛ انواع ابزار: ابزارآلات، ابزاردست، انبر، آچار▼، اره▼، گیره 218، چکش، سوهان، رنده، سنبه، سمبه، اشپیل، غازه، ماتریس، ماله، مغار، نازل، قلم، کمانه، مته، سرمته، فرچه، مواد مصرفی▼؛ ابزار کشاورزی 370
آچار، کلید، آچار پیچ‌گوشتی، آچار دوسو، آچار چهارسو، آچار اف‌اف، آچار فرانسه، آچار زنجیری (تسمه‌ای، شلاقی، تَخت، آلن، شش‌گوش، رینگی)؛ انبرقفلی، انبرکلاغی، انبردست، دم‌باریک 

اره، ارۀ آهن‌بری، آهن‌بُر، ارۀ کلافی، ارۀ فارسی‌بُر، ارۀ عمودبُر

مواد‌ مصرفی: پرچ، میخ پرچ، مته‌خزینه، مشته، مشتک، مشتو، مشت‌واره، ورق، سنگ، سنباته، الماسه، یراق، یراق‌آلات، آهن‌آلات، اتصالات، اسباب‌آلات 

ابزار خانگی، ناخن‌گیر، قیچی، خطکش، آتش‌گیر 

ابزار دوزندگی، سوزن، جاسوزنی، انگشت‌دانه (انگشدانه، انگشتانه)، قرقره، نخ، جاسنجاقی، قیچی، قیچی دندانه‌دار یا زیگزاگ، قیچی برش، چرخ خیاطی، الگو، صابون، رولت

ماشین، مکانیسم، دستگاه، موتور، اتوماسیون؛ وسیله نقلیه 274؛ اتومبیل 274؛ فرقون، دوچرخه 274؛ اهرم، دنده، قرقره، درام، سطح شیبدار، بازو؛ جرثقیل، جرثقیل زنجیری؛ پمپ، تلمبه ◄ آبیاری 341، ماشین‌آلات معدنی ◄ استخراج 304؛ بادامچه، بادامک، بازویی، بازوی محرک (کارگر)، بازوی مقاوم (ایستادگی)، اسپارک؛ بادبزن، آپارات، بتونیر، اسکریپر، الکتروپمپ، ویبراتور، وینچ، ماشین‌ابزار، ان.سی.؛ دربازکن برقی، آیفون، آرمیچر، آژیر، آپارات؛ وسائل مکانیکی: چرخ ریسندگی، چرخ (نخ‌ریسی، عصاری، کوزه‌گری)، چرخ‌گوشت، چرخ‌خیاطی

علم مکانیک، مهندسی، مکانیک، کنترل اتوماتیک، اتومکانیک، استاتیک، ارگونومی، الکترومکانیک؛ ایستایی؛ فنآوری، تکنولوژی، اتوماسیون، مکانیزاسیون، ماشینیزم 

ماشین آلات، تأسیسات، تأسیسات جانبی؛ کارخانه، کارگاه 687؛ دارایی ثابت، ~ غیرجاری، سرمایه‌گذاری؛ کوره، دیگ بخار 

فرد مکانیک، اپراتور، مکانیسین، تکنیسین، صنعتگر 686، مهندس، استادکار، مکانیک؛ لوله‌کش، جوشکار، مونتاژ‌کار، آهنگر، کانال‌ساز، برقکار، آرماتوربند، آپاراتی، آپارات‌چی، ابزارمند، الکتریکی 

اعمال مکانیکی، آچارکشی، تعویض روغن، تعمیر موتور

وسیلۀ برقی، اسباب منزل، وسائل منزل، یخچال، جاروبرقی، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاق برقی، تلویزیون، رادیو، وسیلۀ‌ شنوایی 415، سیستم پخش، وسیلۀ‌ ضبط 549، پخش ویدئو، ریسیور، ال‌ان‌بی، بشقاب ماهواره، دیش؛ اف‌اف، تلفن، موبایل و تلفن 531؛ القاگر، الکتروموتور، المنت، بوبین، پیچه، سیم‌پیچ، الکتریسیته 160، وسیلۀ‌ اندازه‌گیری 465؛ اورهد، پروژکتور؛ مبدل، آداپتور، ترانسفورماتور، ترانس، ترانسفورمر، الکترونیک 160 

اثاثۀ منزل، اثاث، اثاثیه، مبلمان، اسباب، سامان؛ میزنهارخوری، میز 218، کاناپه، صندلی 218، بوفه، تختخواب 218
[صفت] مکانیکی، ماشینی، اتوماتیک، خودکار، اتومات، مکانیزه؛ ابزارمند؛ بادی، پنوماتیک، آهن‌بُر؛ صنعتی

⍃ توان 160، وسیله بودن 628، وسیله 629، ملک 777
631 مواد

[اسم] مواد، مواد اولیه، منابع، عوامل، وسیله 629؛ کالا، اجناس، مصالح، ارقام، اقلام؛ مواد غذایی، آذوقه، خواربار، ارزاق، غذا 301، دانه، علوفه، غذای حیوانات 301؛ مواد معدنی، کانیها 359؛ الیاف، فیبر 208، منسوج 222؛ مهمات 723؛ اشانتیون 

مصالح ساختمانی، آجر، خشت، خشت خام، سنگ، موزاییک، بلوک، بلوک سیمانی، تیرچه بلوک، کاشی، سرامیک ◄ سفال‌گری 381؛ ملاط، آهک، ساروج، آژند، سنگ، سیمان، بتون، بتون‌آرمه، گچ، تیرآهن، ماسه، ماسه‌بادی، پوکه، کاه‌گل، اندود، ماستیک، چسب 47؛ آجر، خشت پخته، آجر کف، آجر فشاری، آجر سفالی، آجر قرمز، آجر نسوز؛ سنگ چینی، تراورتن، مرمر، گرانیت، آب‌ساب؛ آهک‌پزی، آهکِ ساروج، آهک زنده (نشکفته)، آهک کُشته (شکفته، مرده)؛ نخاله

کاغذ، مقوا، کارتن، ورق، ورقه، برگ، برگه؛ نامه، صحیفه، طومار؛ پاپیروس؛ انواع کاغذ: پارشمینه، کتانی، واترمارک، نازک هوایی (پوست پیازی)، تحریری (معمولی)، ماشینی، چاپ افست، چرک، روزنامه، گلاسه، کاهی، کاغذ فتوکپی، کاغذ آ4، آ.چهار، کاغذ کالک، کاغذ پوستی، کاغذ روغنی، کاغذ صافی، کاغذ آب‌خشک‌کن، کاغذ دیواری؛ واحد شمارش: بند کاغذ، بند، اوراق؛ نمونه‌های کتابت ◄ مواد چاپ‌شده 587؛ بیبلیک، مرکب‌خشک‌کن 

[صفت] صفات ساختمان، آجری، آجرنما، آفتاب‌رو، آفتاب‌گیر؛ دونبش، سه‌نبش، دوبر، دودهنه 

⍃ پایه 218، پوشش 226، ساختاریافتگی 331، نگارش 586، وسیله 629
632 انبار

[اسم] انبار، مخزن، منبع، آب‌انبار، دپو، تانک، کانتینر، منبع آب، آبگیر، بانک، بانک خون، انباره، خازن، [◄الکترونیک 160]؛ توده، کومه، بار، انباشت 74؛ بقچه، دسته، مقدار محدود 26؛ خرمن، کومه، توده 195؛ انباشت، تکاثر، اکتساب 771؛ استوک، بار، مال‌التجاره 795، دارایی 777، موجودی، سرمایه؛ صندوق، گاو صندوق، خزانه، گنج ◄ خزانه‌داری 799، محل اختفا 527؛ سپرده، ذخیره، اندوخته، ودیعه؛ بارانداز، اسکله، پایانه 272
انبارداری، نگهداری، گردآوری 74، حفظ 666، حفاظت 660؛ احتکار؛ بانکداری، خزانه‌داری 799
مجموعه، گنجینه، کلکسیون، آرشیو، آلبوم، گردآورده، بایگانی 62، پیشینه 548؛ موزه، دفینه؛ کاردکس، قفسه، بایگانی 62؛ ذخیره، اندوخته؛ مجموعۀ جواهرات سلطنتی؛ گنج، خزانه ◄ انبار▲؛ کلکسیونر، صاحب‌نظر 492، گردآورنده 74، آشغال جمع‌کن 

[صفت] انبارشده، انباشته، اندوخته، پُر 54، موجود، احتکارشده؛ انباری، ذخیره، پستایی 

[فعل] انبار کردن، ذخیره کردن، اندوختن، جمع کردن 74، گنجاندن 193؛ پستایی کردن؛ کاشتن 370، تهیه کردن 633
⍃ تهیه 633، حفظ 666، سلاح 723، خزانه داری 799، صرفه‌جویی 814
633 تهیه

[اسم] تهیه، لوجیستیک، پشتیبانی، اردنانس، تدارک 669، سورسات، آذوقه‌رسانی، خدمات، توزیع، پخش، کیترینگ، خدمات تهیۀ غذا؛ بارگیری، آبگیری؛ بارانداز، اسکله، پایانه 272
تهیه‌کننده، انتقال‌دهنده، شخص دهنده 781؛ فروشنده 793، تأمین‌کننده، توزیع‌کننده، شرکت پخش سراسری، بستانکار 802، شخص وام‌دهنده 784؛ کارپرداز؛ مادرخرج، خزانه‌دار 798؛ نان‌آور خانواده، پدر، دایه؛ پشتیبانی‌کننده

غذادهنده، مهمانخانه‌چی، صاحب رستوران، مادر، خانم خانه‌دار

[فعل] تهیه کردن، آوردن، انتقال دادن، دادن 781؛ عاریه دادن، قرض دادن، وام دادن 784؛ توزیع کردن، پخش کردن؛ فراهم کردن، تدارک دیدن، راه انداختن

تجدید محتوا کردن، دوباره پر کردن، جبران کردن، پرکردن، باک را پرکردن، مجدداً بار کردن؛ آب انداختن 

⍃ غذا 301، وسیله 629، انبار 632، آمادگی 669، فروش 793
634 اتلاف

[اسم] اتلاف، تضییع، اسراف، تفریط، استهلاک، فرسایش، سایش، خسران 772، اضمحلال 655؛ ولخرجی 815؛ آسیب 655، زوال 655؛ افساد؛ ضایعات، زباله، آشغال 641، فاضلاب، اگزوز 

[صفت] تلف‌کننده، افراط‌آمیز، ضایع‌کننده، هدردهنده؛ اسراف‌کار، ولخرج 815؛ ساینده، فرساینده 655؛ تلف‌شده، ضایعاتی ◄ زوال‌یافته 655
[فعل] تلف کردن، ضایع کردن، هدر دادن (کردن)، ازبین بردن، تباه کردن 165؛ مصرف کردن، استفاده کردن 673، بالا کشیدن، خوردن 301؛ ولخرجی کردن، دور ریختن، تفریط کردن، وقت کشتن؛ مستهلک کردن، ساییدن، فرسودن 655
تلف شدن، هدر رفتن (شدن)، ازبین رفتن، ضایع (تباه) شدن، زوال یافتن 655، نیست شدن 2
⍃ استفاده 673، سوء استفاده 675، خسران 772، ولخرجی 815
635 کفایت

[اسم] کفایت، بسندگی، کفاف، تکافو، اکتفا؛ ضرورت؛ مقدار درست، اندازۀ کافی، حد نصاب، حداقل مورد نیاز، بس، به‌اندازۀ ضروری؛ نمرۀ قبولی؛ بی‌نیازی863، خودکفایی، استغنا، رضا، رضایت 828؛ مقبولیت، اسباب رضایت؛ شایستگی، سزاواری، ارزش، قابلیت، لیاقت، مهارت 694، استعداد 694، مناسبت 24؛ فراوانی، وفور 637
[صفت] کافی، بس، مکفی، وافی، تکمیل، کامل 54؛ به‌اندازه، بسنده؛ فول، تاخِرخِره؛ قابل قبول، قانع‌کننده، رضایت‌بخش، راضی‌کننده 828، قابل تحمل 644؛ زیاد، زائد 637، شایگان، مشبع، بلیغ، هنگفت، فاحش 32، جزیل؛ بسا؛ فراوان 637، وافر637 

[فعل] کافی بودن، بس بودن، کفایت کردن، جواب دادن، راضی کردن 828، به‌نصاب رسیدن، حداقل لازم‌را فراهم کردن، به‌اندازه بودن، تکمیل بودن، کامل شدن 54، نمرۀ قبولی آوردن، امتیاز آوردن

اکتفا کردن، بسنده کردن، بیشتر نخواستن، اختصار کردن، راضی شدن، سیر شدن، پُر شدن، راضی بودن 828
[قید] به‌قدر کافی، به‌اندازۀ کافی، به‌تعدادکافی، به‌مقدار کافی، به‌قدر کفایت؛ آنقدر، آنقدر که‌باید، به‌مقدار لازم

⍃ وفور 637، ثروت 800
636 عدم کفایت

[اسم] عدم کفایت، نقص، کمبود، قلت 105، فقدان، محدودیت، افت، کمی، مقدار کم 33؛ بی‌کفایتی، عدم صلاحیت، ناشیگری، عدم مهارت 695؛ فقدان آمادگی 670
کمیابی، تنگی، نایابی، فقدان، قلت 105؛ قحطی، خشکسالی، نابارآوری 172؛ احتیاج، نیاز 627 

[صفت] غیرکافی، ناکافی، نامکفی، نامناسب؛ بیکفایت، نالایق، ناکارآمد، ناشی 695
تجهیز نشده، نامجهز، زپرتی، آماده نشده، مبلمان نشده، خلوت، لخت‌وپتی، کم‌پوشیده، پرپرو، خالی، لخت؛ دست‌تنها، دست‌خالی، نامسلح، بدون آمادگی قبلی، صفرکیلومتر، تازه‌کار، مبتدی؛ سازمان نیافته، نامنسجم

کم‌تغذیه‌شده، گرسنه‌مانده، قحطی‌زده، گرسنه 859، روزه دار 946، تکیده، لاغر، لاغرو، لاغرومردنی، حیفِ‌نان، باریک 206
کمیاب، نایاب، نادر، قلیل 105؛ کم جمعیت، خلوت، خالی 190
[فعل] کافی نبودن، کم آوردن، کم داشتن، مجهز نبودن، نیاز داشتن 627؛ کم بودن، تکافو نکردن؛ کم آوردن، باکمبود مواجه شدن، کفگیر به‌تهِ دیگ خوردن، به‌روغن‌سوزی افتادن 

کم گذاشتن، گرسنگی دادن، جیره بندی کردن؛ توقع زیادی داشتن

⍃ نیاز 627، فقر 801
637 وفور

[اسم] وفور، بسیاری، زیادت▼، افزونی، فراوانی، فراخی، تکثر، کثرت، تعدد 104، اشباع؛ نعمت، برکت 171، خیروبرکت؛ طغیان، سیل؛ افراط، زیاده‌روی، پرخوری، عدم اعتدال 943؛ بیش ازضرورت؛ ارزانی 812؛ انبوه، انبوهه، بالا‌بود؛ اضافه‌تولید، دامپینگ

زیادت، زائد بودن، زیادی، اضافی، فزونی، افزونی، بیشی، حشو؛ اشباع، پربودن، سرریز؛ زایده، مازاد؛ اغراق 546، مبالغه

[صفت] وافر، بسیار 104، پربار، سرریز، تمام، پُر 54؛ مفرط، بیش‌ازحد، زائد▼؛ بسیار، خیلی، زیاد، فراوان▼، عدیده، متعدد، بی‌شمار، کثیر، بی‌حد، بی‌اندازه، عظیم، مالانهایت 

زائد، زیادی، اضافی، اضافه، زیاده، مازاد، بیش‌ازحد، مفرط، افراط‌آمیز، اتلاف‌آمیز، تلف‌کننده 634؛ غیرضروری، غیرلازم، تجملی، لوکس؛ فزون، مزید، مضاف، سرریز 

فراوان، پُر، زیاد، بابرکت، انبوه، بس، وافر▲، زائد▲؛ بسیار 104، زیاد، عدیده، کثیر، بی‌شمار، بی‌نهایت، بی‌حد، معتنابه، خیلی؛ متراکم؛ شایگان، جزیل، مشبع، بلیغ، هنگفت، گزاف، فاحش 32؛ مثل ریگ

[فعل] وافر بودن، فراوان بودن، پرجمعیت بودن، پربار بودن، ازآسمان ریختن (باریدن)، مضاف برچیزی بودن، برکت داشتن، میوه دادن 171؛ اشباع بودن، تکمیل بودن، کامل شدن 54؛ طغیان کردن، سیل آمدن، جریان داشتن 350؛ سیرکردن 863؛ بار داشتن، مضاف برچیزی بودن 

[قید] بسی، بسا، به‌افراط، بسیاری، خیلی 32
⍃ کفایت 635، ثروت 800، بی‌نیازی 863

638 اهمیت

[اسم] اهمیت، اولویت، جدیت، جدی بودن، تمایز، رجحان، ارجحیت؛ قدر، ارزش، ارج، شکوه، ابهت، بها، عظمت، مرتبه، منزلت، شأن، اعتبار 866، بزرگی 32، درجه 27؛ بایستگی؛ تاثیر 178، تقدم 64، برتری 34، خوش‌نامی 866، فایده 640؛ اهمیت دادن، ترجیح 

مطلب مهم، اصل کار، مهمترین چیز، نگرانی عمده، مسئلۀ حیاتی، مسئلۀ مرگ‌وزندگی؛ دستورکار، دستورجلسه؛ روزِ جهانیِ-، روز جهانی کودک، یادآوری 505؛ آش دهن‌سوز؛ بحران 137، خبر 529، فعل 676، روز مخصوص 876 

الاهم‌فالاهم، اساس کار، اصل کار، مهمترین بخش، جزء اساسی 5، قسمت عمده 32؛ خبرگان 644، بهترینِ نوعِ خود 644؛ لُبّ مطلب، موضوع 452، معنی 514؛ نیاز 627، انتخاب 605 

فرد مهم، استثنا، سرور، بزرگ، مهتر، سالار، ارباب 741؛ رهبر 690، دانا 500، متخصص 696، مرد نکونام 866، برتر 34، اَشراف 868؛ ستاره، سوپرمن؛ اصل کاری 

[صفت] مهم، بااهمیت، حیاتی، جدی، فوتی، ضروری، اصلی 494، عمده، شاخص،برجسته 32، بسزا، مخصوص؛ ممتاز، معتبر، گرانبها، گرانمایه، معظم، عظما، امهات، اهم، عالیه، عالی 644؛ بایسته؛ عظیم، آیت، ارزنده؛ تعیین‌کننده، حساس، تاریخی، اساسی؛ به‌موقع 137، ارجح، اولی، برترین 34، برتر 34؛ باارتباط، مربوط 9؛ علّی 156، مرکزی 225، بالاترین 213؛ ضروری، لازم، فوتی، مورد نیاز 627، مفید 640، معنی‌دار 514؛ مقدم 64 
قابل توجه، چشمگیر، قابل اعتنا، معتنابه، به‌یادماندنی، برجسته 32، به‌یادمانده 505، مغتنم؛ صاحب شأن، بلند‌پایه، ممتاز 644، نازنین، ارجمند 866، معتبر، بانفوذ 178؛ گرانبها، گرانمایه

[فعل] مهم بودن، اهمیت داشتن، به‌شمار آمدن، وزنه‌ای بودن، عددی بودن، ارزش داشتن، معتبر بودن، اعتبار داشتن؛ بایستن؛ به‌یاد ماندن، انگیختن 612، تأثیر داشتن 178، معنی داشتن 514، مربوط بودن 9؛ برتر بودن 34، مقدم بودن 64، جلب احترام کردن 920، جلب توجه کردن 455 

اهمیت دادن، به‌حساب آوردن، باخط زرنوشتن، جدی گرفتن، تأکید کردن 532، اولویت دادن؛ قدرنهادن، پربهادادن 482، ارج‌گذاشتن، تجلیل کردن، سالروز نگهداشتن 876؛ بزرگ کردن ◄ منبسط کردن 197؛ اعلان کردن 528، اغراق کردن 546، احترام گذاشتن 920؛ ترجیح دادن 

اهمیت یافتن، دارای ارزش و اهمیت شدن، اعتبار گرفتن 

⍃ رئیس 741
639 عدم اهمیت

[اسم] عدم اهمیت، بی‌اهمیتی، فقدان ارجحیت یا اولویت، ~ ضرورت؛ بی‌قدری، کهتری 35، بی‌معنایی 515، بی‌جوهری 4، کوچکی 33، خواری 922، ارزانی 812، بی‌ربطی 10 

چیزجزیی؛ چیز کم بها، پشیز، پول سیاه، غاز، قاز، مبلغ ناچیز، اندک، پاپاسی، پول خرد، پنی، فلس؛ باد هوا؛ چیزهای نادرست و بیهوده و به‌درد‌نخور، آشغال، آت‌وآشغال، اباطیل، اپسیلون، پوش 

بازیچه، ملعبه، آلت دست؛ نوچه، نوکر، پادو؛ اسباب دست 

شخص بی‌اهمیت، بیکاره، طفیلی، مرد پوشالی، کهتر، مرئوس، نوچه، نوکر، پادو؛ انگل، پارازیت، سربار ◄ شخص تنبل 679
[صفت] بی‌اهمیت، کم‌اهمیت، بی‌مقدار، بیهوده 4، بی‌اثر، الکی، نامحسوس، ناچیز 33، قابل اغماض؛ بازاری، آبگوشتی، ولش؛ کوچک 33، علی‌السویه، مختصر، حقیر 872، کم‌ارزش؛ بی‌محتوا، بی‌معنی؛ دستخوش، درمعرض، دچار، مغلوب، تحت سیطره، منفعل 175؛ فاقد ارجحیت یا اولویت، غیر ضروری

ناقابل، ناچیز، جزیی، هیچ، آشغال، آبکی، بی‌مقدار، بی‌ارزش، غیرمهم، بی‌اهمیت▲، بی‌بها، بی‌اعتبار، پَست، غث 

[فعل] ناچیزبودن، به‌پشیزی نیارزیدن، اهمیت نداشتن، مهم نبودن؛ خوار بودن؛ مالی نبودن، ناخن کوچکۀ کسی نشدن، ازاعتبار افتادن، خاکِ پایِ کسی بودن، ارزش و اهمیت خودرا ازدست دادن، حقیر بودن 872 

اهمیت ندادن، ناچیز شمردن، بها ندادن، به‌بازی گرفتن، آلت دست قرار دادن، خوار داشتن

⍃ کوچکی 33، کهتری 35، آسانی 701، خادم 742
640 فایده 640# 
[اسم] فایده، سودمندی، خاصیت، مطلوبیت، نفع، سود، فیض، انتفاع؛ خواص، خاصیت، اثر، اهمیت 638، تاثیر 178؛ استعمال، کاربرد، مصرف، استفاده 673، غنیمت، وسیله بودن 628، مناسبت؛ حیز انتفاع، امکان به‌کارگیری، قابلیت استفاده 673؛ حاصل، نتیجه، معلول 157؛ ربح، سود، بهره 803، صرفه، نفع، منفعت، افزایش سرمایه 771؛ بهره‌وری، بُرد، عواید؛ افاضه، فایده رساندن، فیض رساندن، افاقه، افاده؛ مطلوبیت‌گرایی 

[صفت] کمک‌کار، پشتیبان، کمک‌کننده، مددکار، یاری‌گر، یار، خدمتگزار ◄ یاور 703، یاری‌رسان706
مفید، سودمند، دارای بازده، نافع، موثر، سودبخش، نتیجه‌بخش، زودبازده؛ منفعت‌دار، سودآور 771؛ دارای مزایا؛ موثر، کارآ 173؛ چندمنظوره، همه‌کاره، کارآمد، کاری، پُربار، مثبت، مثمر؛ یاور 703، مهم 638 

[فعل] مفیدبودن، فایده داشتن، خاصیت داشتن، نفع داشتن، اثر بخشیدن، اثرگذاشتن، کمک کردن 703، خدمت کردن 742؛ سود رساندن، منفعت آوردن، به‌دردی‌خوردن، خوب بودن 644؛ نافع شدن، افاده کردن، افاقه کردن (داشتن)، بهره داشتن، مثمر ثمر بودن، سودمند شدن؛ پربار بودن، به‌بار نشستن، بار دادن

⍃ خِیر 615، مصلحت 642، استفاده 673، کمک 703، خادم 742
641 بی‌فایده بودن

[اسم] بی‌فایده بودن، عدم استفاده، فقدان استفاده، زیادت 637، بی‌نتیجگی، بی‌حاصلی، اتلاف وقت، تکلف، بیهودگی، امرمحال 497؛ عدم کفایت 636؛ تضییع، اتلاف 634؛ اضرار، خسران 772 

وقت‌تلف‌شده، شکست 728، وقت‌کُشی؛ کار نیم‌بند؛ احتراق ناقص 

آشغال، ضایعات، خاکروبه، زباله، تفاله، دورریز، پس‌ماند، نخاله، دُرد، باقیمانده 41، کثافت 649؛ آخال، آل‌وآشغال، آت‌وآشغال؛ آشغال‌دان، آشغال‌دانی، زباله‌دان؛ آهن‌قراضه؛ چیزدورانداختنی، النگ[و]دولنگ؛ اتلاف 634؛ آشغال جمع‌کن 

[صفت] بی‌فایده، بی‌مصرف، بی‌لطف، بی‌موضوع، بیجا، بیهوده 4، به‌دردنخور؛ عبث، لاطائل، مهمل، یامفت، یاوه، بی‌معنی (بی‌معنا)؛ بی‌ارزش، بی‌سکه، بی‌ثمر، بی‌خاصیت، مذبوحانه، بی‌حاصل، بی‌بَر، هدر، بی‌نتیجه 728، دلسرد کننده 509؛ لغو؛ هرزه 951؛ آشغال، بنجل، نخاله، آشغالی، بلااستفاده، ازکارافتاده، اسقاط، اسقاطی، آنتیک، دورانداختنی، نامرغوب، ضایع شده 772 

زیانده، بدون سود، ضررده، زیان‌آور، بی‌نفع‌وفایده، بی‌صرفه، بی‌سکه؛ بایر، بی ثمر 172؛ ناموفق 728
[فعل] بی‌فایده بودن، استفاده نداشتن، وقت را تلف کردن، کمکی نبودن، بیحاصل بودن 172؛ به‌دردنخوردن، به‌دردی ‌نخوردن؛ زحمت بیخودی کشیدن، هرز رفتن، تلف شدن 634؛ سترون بودن 172 

وقت تلف کردن، وقت خودرا تلف کردن، بیهوده تلاش کردن، آب درهاون کوبیدن، زحمت بیخودی کشیدن، تلاش مذبوحانه کردن، ضایع شدن، زحمت بیخودی کشیدن، کار بیهوده‌ و بی‌نتیجه کردن، آهنِ سرد کوفتن (کوبیدن)، آفتابه خرج لحیم کردن، آفتابه خرج لولهنگ کردن، زحمت بیخودی کشیدن، سنگی به‌تاریکی زدن، بخیه به آب‌دوغ زدن؛ وقت دیگری‌را تلف کردن، دنبال (پیِ) نخودسیاه فرستادن 

⍃ عدم استفاده 674، عدم مهارت 695، شکست 728
642 مصلحت

[اسم] مصلحت، اقتضا، سیاست، صلاح، خِیر 615، صواب، علاج، چاره، درست، فایده 640، درمان 658؛ مناسبت 24، وجود حق 915؛ اقتضا، ضرورت، ایجاب، وجوب، جبر 596، لزوم، حاجت، احتیاج، نیاز 627، اجبار 740، اضطرار 627، مقتضا؛ صلاحدید، صوابدید، استصواب، مصلحت‌بینی، انتخاب 605؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام 

[صفت] مقتضی، مصلحت‌آمیز، مصلحتی، توصیه‌شده، مناسب 24، به‌حق 913؛ ضروری، واجب، بایسته، جبری 596؛ لازم، موردنیاز 627؛ سیاسی، انتخاب‌شده 605، سیاست‌آمیز، استصوابی، چاره، علاج‌کننده؛ صواب؛ مصلحت‌بین، باسیاست؛ بنابه‌اقتضای موقعیت، برحسب موقع، استطراداً، خیراندیشانه، مستلزم 

[فعل] مصلحت بودن، مصلحت اقتضا کردن، صلاح بودن، شرایط ایجاب کردن، نتیجه دادن، ضروری بودن، اقتضا کردن، اقتضا داشتن، ایجاب کردن 596، نیاز داشتن 627؛ آدم خود را شناختن؛ باسیاست رفتار کردن 

⍃ خِیر 615، فایده 640، خوبی 644، استفاده 673، کامیابی 727 
643 عدم مصلحت

[اسم] عدم مصلحت، نامناسبت، ناسازگاری 25؛ ناشایستگی ◄ عدم مهارت 695؛ بدوَقتی، بی‌موقعی 138، زیان‌آوری؛ بی‌سیاستی، بی‌فکری، کوته‌بینی؛ زیان، ضرر، خسران 772
[صفت] توصیه نشده، خلاف مصلحت، مذموم 924؛ ناشایست، ناسزاوار، بدون حق 916، نامناسب 25، ناسازگار 25؛ نابه‌هنگام 138؛ نامستحق، فقدان حق 916؛ غیرمقتضی، مردود 607 

بی‌سیاست، مصلحت‌نیاندیش، بیفکر، کوته‌بین، بی‌خرد 499، اَبلَه 499، کوته‌فکر 481، بی‌تزویر 699
[فعل] مصلحت نبودن، درست نبودن، شرایط اقتضا نکردن، صحیح نبودن، اثری نداشتن، کمکی نکردن، بی‌فایده بودن 641؛ ضرر زدن، بدی کردن 645، گرفتارکردن، به‌دردسر انداختن، سخت بودن 700؛ مصلحت ندانستن، تصویب نکردن، ردّ کردن 607 

⍃ دشواری 700، ممانعت 702، فلاکت 731
644 خوبی: صفات خوب انسان

[اسم] خوبی، نیکویی، اعتبار 866، شهرت 766، خوش‌نامی 866، حُسن، تعالی، صفات خوب انسانی؛ مکارم، محاسن، خوبیها، الطاف، کرامات؛ نیکی، احسان، بخشش، کرم، لطف، دهش 781، کمک 703، نیکوکاری، نیکخواهی 897؛ [خوبیهای دنیا ◄ خیر و سعادت 615]، دولت، اقبال، سعادت، خیر 615، کیفیت، مرغوبیت، لطافت، مزیت، حُسْن 615؛ لذت‌بخشی 826؛ مزیت 34، برتری 34 

خبرگان، نخبگان، برگزیدگان، منتخبین، زبدگان، اعیان، عجایب، گروه ویژه، مردمان عالیرتبه، فرد مهم 638، طبقۀ حاکمه 868؛ انسان والا 937؛ گزیده، برگزیده؛ علوی، سید؛ کاهن

بهترینِ نوعِ خود، نابغه، اعجوبه، شاگرد اول، تیزهوش، استثنایی، فوق العاده بااستعداد، فرد مهم 638، نمونۀ کمال 646، شاهکار 694؛ رکوردشکن، رکورددار، پرفروش، بُت، عزیز 890؛ پهلوان، جهان پهلوان؛ طرفه، نادره، ابوالعجایب؛ نورعلی‌نور؛ مهمترین بخش 638 

[صفت] نیکو، خوب، برتر 34؛ ستوده، پسندیده 923، حسنه، خوش، مستحسن، نکو، نیک، نیکو؛ بزرگ، سلطنتی، شریف 929، والا، پرهیزگار 933؛ خوشبخت، خرسند 824؛ باکلاس؛ هژیر، بر، به؛ بی‌گناه 935، پرهیزگار 933؛ عالی، نغز، درجه یک، اعلی 615، استثنایی، ممتاز▼، نفیس، فاخر، مرغوب، مطبوع، بدیع، خوب 615؛ بهتر، اولی، خوبتر، نیکوتر

ممتاز، استثنایی، ممدوح، متعالی، غایتِ خوبی؛ بالا، استثنا، بلند، تک، مطلوب 859؛ حسابی، خوب، نیکو▲؛ سالار؛ شناخته‌شده، مشهور 866، معروف 528؛ برجسته 32 

بهترین، قهرمان، رکورددار؛ نخبه، زبده، برگزیده، گزیده، منتخب، دستچین، انتخاب‌شده 605، باکلاس، نادر؛ بهینه، بی همتا

ارزنده، گران‌مایه، نازنین، ارزشمند، نادر، نادره؛ استثنایی، ممتاز▲، درجه‌یک، تَرازاول ◄ اعلا 615؛ [محیط انسان:] ارزشمند 615 

قابل تحمل، قابل قبول، غیر استثنایی، متوسط 30
[فعل] خوب بودن، محاسن فراوانی داشتن، نیکویی کردن؛ قبول شدن؛ ازآسمان افتادن، برتر بودن 34؛ کیفیت داشتن، مرغوب بودن، مزیت داشتن، خِیر داشتن 615؛ حق بودن 915
خوب کردن، تهذیب کردن، ارتقا دادن؛ خوبی کردن، لطف کردن، حسن نیت داشتن 897؛ کیفیت را بالا بردن، بهتر کردن 654 

⍃ مصلحت 642، مهارت 694، کارشناس 696، کامیابی 727، گرانی 811، زیبایی 841، خوش‌سلیقگی 846، شگفت 864، نیکخواهی 897
645 بدی: صفات بد انسان

[اسم] بدی، پستی؛ [صفات بد انسانی]: شیطنت، خباثت، شرارت 934، بدجنسی، بدخویی، موذیگری، بدکاری، تبهکاری، نادرستی 930، بددهانی، ناسزاگویی، فحاشی، هرزگی، سوءنیت، ناقلایی، بدطینتی، ناجوانمردی، ناجنسی، دافعه، فرومایگی، رذالت ◄ حقارت 872؛ اسائه، بدی کردن؛ [بدیهای محیط ◄ شر 616]:، زشتی، کثافت، فساد، خرابی، آسیب 655، مضرت، ضرر، گزند، عیب ◄ شر 616؛ بدآمد 

[صفت] بد، پَست، فاسد 934، فرومایه، خسیس 816، فاسق، بدذات، بدکار، بدجنس، شرور 934، موذی، تبهکار، قانون‌شکن 954، خبیث، دارای سوءنیت، ناقلا، بدطینت، آبزیرکاه، ناجوانمرد، نامرد 938، ناجنس، بدرگ، بدذات؛ بَده؛ بی‌ادب، بی‌تربیت 847؛ عاطل‌وباطل، مضر 616
ناخوشایند، وقیح، تهوع آور، وق‌زده، نفرت انگیز 888، چندش‌آور، بدنام 867؛ ترسناک 854
سزاوار لعنت، لعنتی، لعین، نفرین‌شده، مستحق توهین، ملعون، رجیم، رانده‌شده 

[فعل] بدی کردن، ضرر زدن، صدمه زدن، آسیب رساندن، آزردن 827؛ آهنگِ کسی (چیزی) کردن (داشتن)، بد کردن به‌کسی، بد کردن؛ بد بودن برای کسی، مجروح کردن، آسیب زدن 655، ازشکل طبیعی خارج کردن 655؛ فاسد کردن 951؛ شیطنت کردن، مورد ظلم قراردادن 914، عذاب دادن 827، بدی کسی‌را خواستن 898 

بد بودن، برایش بد بودن، مجروح کردن، آسیب زدن 655، ازشکل طبیعی خارج کردن 655؛ خرج برداشتن، گران بودن 811؛ فایده‌ای نداشتن، بیفایده بودن 641 

⍃ بدخواهی 898 
646 کمال

[اسم] کمال، ایده‌آل، معصومیت، خطاناپذیری، بلوغ، پختگی، رشد، رسایی، استغنا، والایی، تمامی؛ کامل و بی‌نقص بودن، فرارسایی، برژی، تمامیت، برتری 34؛ فرزانگی، صفات فاضله، معرفت، فضل، حکمت، بینش، فضیلت، خرد 498؛ مهارت 694، زیبایی841؛ اعلی درجه

نمونۀ کمال، اسوه، ابرمرد، انسان والا 937؛ شاهکار آفرینش؛ سرمشق، الگو، مدل، استاندارد، الگوی نخستین، سرمشق 23؛ شاهکار 694، کار خارق‌العاده 864
[صفت] تمام‌عیار، کامل،تمام و کمال، به‌تمام معنا، عالی، درجه یک، درمنتهای کمال، به‌غایت کمال، تام؛ پخته، بالغ، بالغه، رسیده 669؛ ایدآل (ایده‌آل)، آرمانی، کلاسیک؛ معصوم، منزه ازگناه؛ مطلق، خالص، ساده 44، تمام، دست نخورده 52؛ شگفت‌آور 864 

بی‌عیب، بی‌نقص، بی‌عیب‌ونقص، سالم، درست، صحیح، یکجا، دست‌نخورده 52؛ به‌هنجار؛ پخته؛ منزه، پاکیزه، پاک، تمیز 

[فعل] به‌کمال رساندن، به‌حد کمال رساندن؛ تکمیل کردن، کامل کردن، تمام کردن، به‌پایان رساندن، انجام دادن 725؛ رسیده کردن، آماده کردن 669 

به‌کمال رسیدن، پاک شدن، بری شدن، بی‌عیب شدن، کامل شدن، کمال یافتن، منزه شدن؛ کمال داشتن، منزه بودن، آخر چیزی بودن

⍃ تندرستی 650، زیبایی 841، شگفت 864، انسان والا 937
647 نقص: فقدان کمال

[اسم] نقص، فقدان کمال، خطا 495، خدشه، نقصان 55، کاستی، نارسایی، اشکال، ایراد، به‌حد کمال نرسیدن؛ شائبه، نقیصه، عیب▼؛ ناهمگنی 17، عقب‌ماندگی 670، نیاز 627، عدم کفایت 636؛ خرابی، خرده، صدمه؛ کاهش، کمبود، کمی، کامل نبودن، نقصان 55؛ آسیب‌پذیری 661؛ کهتری 35 

عیب، نقص، شائبه، شایبه، نقیصه، خدشه، علت، کمبود، نامیزانی 495؛ تَرَک، مو، خَش، خراش، ساییدگی، خوردگی، شکاف 201؛ لکه 845، لک، رنگ، چرک 649؛ ننگ، چیز زشت 842؛ جراحت، آسیب، صدمه، خرده، خرابی، زخم 651؛ نیازمندی؛ عیوب 

[صفت] ناقص، بدون کمال، خدشه‌دار، مخدوش، ناصاف، ناهمگن 17؛ معیوب، عیبناک، ناتمام، نیمه تمام، سوراخ، سمبل‌شده 695؛ آسیب پذیر 661؛ دست‌زده، دست‌خورده، لکه‌دار 845؛ استفاده‌شده، مستعمل؛ داغان، آسیب‌دیده، ساییده، زوال‌یافته 655، فرسوده 655؛ جایزالخطا؛ ناپخته؛ ناقص‌الاعضا، علیل، ابتر؛ معلق، ناتمام 726؛ پوک، خالی، پوچ؛ بی‌سیرت، مظلوم، بدون حق 916؛ ضربه‌دیده، لَنگ، نامیزان، نامتقارن، به‌هم‌ریخته 246؛ ناکامل ◄ ناقص 55
[فعل] نقص داشتن، عیب داشتن، ناقص بودن، جای بهبود داشتن، اشکال داشتن، ناتمام ماندن 726، عیب‌وایراد داشتن، کم آوردن 307؛ ناقص شدن، خط برداشتن، خراشیده شدن؛ کامل‌نبودن، کسری داشتن، نقصان یافتن 55
ناقص کردن ‌◄ معیوب کردن 845
⍃ لکه 845، نقصان (کامل نبودن) ◄ ناقص 55 


648 پاکیزگی

[اسم] پاکیزگی، نظافت، طهارت، تمیزی، پاکی، صفا، تازگی، نزهت، تطهیر، تنظیف؛ سفیدی، صیغل؛ طهارت، عفت 950؛ خلوص 44؛ بهداشت، پیشگیری 658؛ پلشت‌بری 

شستشو، پاکسازی، خانه‌تکانی نوروز، گردگیری، چرک‌زدایی، گندزدایی، باد گرفتن، جاروکشی، جاروپارو، رُفت‌ورو؛ تطهیر، غسل، تغسیل، تصفیه، پالایش؛ تنقیه؛ استریل کردن؛ تصفیه، پاکسازی، گزینش ◄ انتخاب 605؛ خشک‌شویی؛ آبمالی، آبکشی؛ ماشین لباسشویی؛ تنقیح، پیرایش، زیباسازی 843
استحمام، آبتنی، حمام، دوش؛ وضو، مسح، غسل، تطهیر، دست‌نماز، مس، تیمم؛ آبمالی، غرغره، استبرا؛ حمام، محل شستشو▼ 

محل شستشو، حمام، گرمابه، سونا، جکوزی، آب‌زن، دستشویی، توالت، دست‌به‌آب 649؛ حمام عمومی، خزینه، تابخانه

صابون، مادۀ پاک‌کننده، مادۀ شوینده، دیترجنت، شامپو، پودر لباسشویی، گرد رختشویی؛ محلول ضدعفونی کننده، دتول، ساولن، بتادین، آنتی‌سپتیک؛ آمونیاک؛ خمیر ریش، خمیر دندان؛ واجبی، نوره، کرم موبَر، موم؛ پودر رختشویی، تاید، وایتکس؛ خاکستر 

وسیلۀ نظافت، جارو، خاک‌انداز، اسفنج، لیف، کیسه، برس، مسواک، جاروبرقی، ماهوت‌پاک‌کن، گردروب، پارچۀ گردگیری ◄ پارچۀ نظافت▼؛ پارو؛ تشت

پارچۀ نظافت، حوله، پارچۀ (کهنۀ) گردگیری، دستمال کاغذی، حولۀ صورت، تنظیف، تنزیب 

نظافت‌چی، رفتگر، سپور، جاروکش، گازر، لباس‌شور، ظرف شور، واکسی؛ خشک‌شویی؛ حمامی، گرمابه‌دار، گرمابه‌بان، دلاک، کیسه‌کش، سلمانی؛ (جامه) رخت‌شوی، سپیدکار، خشک‌شویی 

[صفت] پاک، پاکیزه، منزه، شسته، شسته‌شده، آب‌شور، تمیز، دست‌نزده، براق، طاهر، نظیف، بی‌آلایش؛ پرداخته، سترده، زدوده؛ طاهر، مطهر، منزه، مهذب، مباح؛ مبرا، بی‌گناه 935؛ پالوده، پالایش‌شده، تصفیه‌شده، تقطیرشده، خالص 44، صافی، ساده 44، غیرمخلوط 44؛ زکی، نزیه، مروق، مصفا، اطهار 

پاک‌کننده، بهداشتی، تمیزکننده، ضدعفونی کننده، شوینده، زداینده، گندزدا، پلشت‌بر 

[فعل] پاک کردن، شُستن، آب‌کشیدن، آب زدن، غسل کردن، برق انداختن، اتو کردن، گردگیری کردن؛ بُردن، ستردن، زدودن، تراشیدن، برداشتن، محو کردن، منزه کردن، تمیز کردن؛ تنقیح کردن؛ تصفیه کردن، پالودن، پالایش کردن؛ غسل کردن، طهارت گرفتن، وضو گرفتن؛ رُفتن، جاروکردن، روبیدن، روفتن، آبپاشی کردن، آبجارو کردن؛ ناخن زدن؛ تروخشک کردن 

تطهیر کردن؛ دود دادن، بخور دادن، سوزاندن، اسفند دود کردن؛ ختنه کردن، سنت کردن؛ غبارروبی کردن

⍃ گوارایی 652، خادم 742 

649 ناپاکی . آلودگی

[اسم] ناپاکی، کثافت، چرک▼، نجاست، آلودگی، آلایش، فساد 51، عفونت651؛ پلیدی، شر616؛ بی‌عفتی 951؛ ادبار، نادرستی 930؛ آشغال 641، لجن، گنداب▼
چرک، نجاست، لکه 845، لک، پیس، پلشت؛ ننگ 888؛ رنگ 425؛ مدفوع 302
گنداب، پس‌آب، فاضلاب، سپتیک، لجن، منجلاب، آب ظرفشویی؛ فاضل‌آب؛ نهر 350، کانال 351؛ چاه ◄ حفره 255
دست به آب، مستراح، دستشویی، دبلیوسی، توالت، آبریزگاه عمومی، موال 

محل فاضلاب، سینک آشپزخانه، راه آب، مجرای فاضلاب، اگو، آبشی، منجلاب؛ آشغال‌دان، آشغال‌دانی، زباله‌دان، آشغال 641
شخص کثیف، کثافت، چرک، خبیث، شرور، پلید، ملحد، محارب باخدا، مفسد فی‌الارض، خوک، دزد

[صفت] ناپاک، آب‌نکشیده، آغشته، ناشور، تیره، آلوده، متعفن، ناگوارا 653، بدبو 397، ناخالص 43؛ پلید 616، بی‌تقوا 980، تباه، بی‌عفت 951 

کثیف، ملوث، آلوده، نجس، چرک، چرکین، آردی، گردگرفته، نارُفته، پلید؛ تیره، گلی، لجنی، باتلاقی 347؛ چرک‌آلود، ریم‌آلود، لچر؛ ادراری؛ اخی، اخ؛ بهم ریخته، آشفته 61 

[فعل] کثیف بودن، کثیف شدن، گرد گرفتن، کپک زدن، فاسد شدن، تجزیه شدن 51
کثیف کردن، آغشتن، آلودن، آلوده کردن، آلاییدن، خاکی کردن، لکه‌دار کردن؛ زخمی کردن، مجروح کردن 655؛ بی‌حرمتی کردن، بی عفت کردن، بی‌تقوا بودن 980 

⍃ بیماری 651، ناگوارایی 653، زوال 655 

650 تندرستی . سلامت 650# 
[اسم] تندرستی، سلامت، سلامتی، صحت مزاج، عافیت، بهداشت، بنیه، استقامت، قدرت 162، طراوت، شادابی 174؛ بهداشت، پیشگیری 658؛ فیت بودن؛ سلامت غذا، گوارایی652؛ شفا، بهبود، بهبودی، درمان 658؛ وضعیت جسمی، حال، احوال، خوی 817
[صفت] سالم، تندرست، سلامت، سرحال، قبراق، روفرم، شاداب 174، صحیح و سالم، روبراه، خوش‌بنیه، قوی 162، رشید، تنومند 162، خوش‌احوال، صحیح‌المزاج؛ بهداشتی، گوارا 652
[فعل] سالم بودن، تندرست بودن، سرحال بودن؛ شکوفا شدن

⍃ لذت 376، کمال 646، گوارایی 652، بازسازی 656
651 بیماری . ضعف جسمانی

[اسم] ضعف جسمانی، ضعف، ناخوشی▼، بیحالی، بی‌بنیگی، ناتندرستی، سستی، ناتوانی بدنی، حال‌نداری، کسالت، ابتلا، ناسلامت، ناسلامتی، ناسالمی، علیلی، درد، دردمندی، رنجوری، حساسیت، بیماری، مرض▼؛ آلرژی؛ ناراحتی مزمن؛ هیپوکوندریا؛ بی‌اشتهایی، نقاهت، بیمارخیزی

ناخوشی، بدحالی، علائم، علائم بیماری، علائم اعلام شدۀ بیمار، سمتوم، سندروم، نشانگان: تب، درد، لرز، تشنج، لقوه، شوک، حمله، تهوع، دل‌پیچه، غش (غشوه)، بیهوشی، اغما، سرگیجه، دوار، منگ بودن، عرق کردن، بی‌اشتهایی، یبوست، اسیدوز، آفْت، بار، آبسه، آلرژی، آمبولی، آنمی، کم‌خونی، تنش، استرس، نارکوز، نارسایی، خیز، استسقا، اتساع، احتقان، ناسور، اِدم، اورمی، اعتیاد؛ از دست دادن سلامت، زوال 655، معلولیت، ضعف 163؛ بیحسی، خواب رفتگی 

مرض، بیماری، بی‌نظمی، علت، عارضه، مبتلا‌به، مریضی، ابتلا، ناعلاجی؛ مرض مادرزادی؛ سوء تغذیه، مرض بدخیم، امراض عصبی؛ بیماریهای واگیر، بیماری همه‌گیر، امراض مسری (ساری)، بیماری بومی، بیماری گرمسیری؛ بعد از بیماری، نقاهت؛ اعتیاد 949؛ بوتولیسم، پلاسمودیوم 

اپیدمی، فراگیری، شیوع 176، انتشار، همه‌گیری؛ پاندمیک؛ سرایت▼، انتقال؛ طاعون، مایۀ هلاک 659، بلا، آفَت 659؛ ناقل بیماری

عفونت، سرایت، انتقال، مسری بودن، واگیر، آلودگی، تعفن؛ میکرب 659، ویروس، باکتری، باسیل؛ مسمومیت، مسمومیت خون، سپسیس؛ بیماری عفونی، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال، پولیو، فلج شل حاد، اوریون، وبا، سرخجه، یرقان، هپاتیت، ایدز، تیفوس، تیفوئید؛ توکسوپلاسموز؛ آمیب، بروسلا 

مالاریا، تب نوبه، تب راجعه؛ پشۀ آنوفل؛ ددت

اسهال، دیسانتری، بیرون‌روی، بیرون‌روش، مدفوع 302، اسهال و استفراغ، پیچش، کولیت؛ وبا، اِلتور، اسهال خونی

سوء هاضمه، تهوع، استفراغ، نفخ، ترشا، زخم معده، ورم روده، کولیت، زخم اثناعشر، یبوست، ناروانی، مسمومیت غذایی

بیماری تنفسی، سرفه، سرماخوردگی، آب‌ریزش بینی، سینوزیت، آسم، ذات الریه، پنومونی، گلودرد استرپتوککی، خروسک، لارانژیت، آنژین، برونشیت، آنفولانزا 

بیماری قلبی، آنژین پکتوریس، آنژین صدری(قلبی)، تپش، حملۀ قلبی، انفاکتوس (آنفارکتوس)، سکته، ایست قلبی، بیماری عروق قلبی

فشارخون، هایپرتنژن، اسپاسم، اتساع شرایین

سل، توبرکلوزیس، بیماری باریک، توبرکولوز

سرطان، تومور، غده، رشد سرطانی، تومور خوش‌خیم، سرطان پوست، ملانوم، سرطان معده، ...
بیماری پوستی، خارش، اگزما، بثورات جلدی، جوش صورت، آکنه، عرق‌سوز، کورک، دمل، غده، تاول، زگیل، تب‌خال، آفت دهان، ماده، آفتاب‌گرفتگی، آکله؛ جذام، برص؛ مخملک، سرخک، سرخجه، آبله مرغان؛ آبله، کچلی، جرب؛ آبلۀشیری، آبلۀطیور، آبلۀگاوی، آبلۀگوسفندی 

بیماری مقاربتی، امراض مقاربتی، سیفلیس، سوزاک، ایدز، آتشک 

سایربیماریها، امراض عصبی، بیماری عفونی ◄ عفونت▲، آرتروز، آفتاب‌زدگی، آلزایمر، باد فتق، بادِ سرخ، آپاندیسیت، آپاندیس، آویزه، اِبولا، اسکوربوت، الکلیسم، برِی‌بری، بواسیر، غمباد، گواتر، ام‌اس، مولتیپل اسکلروز، ...

زخم، بریدگی، جراحت 655، خراشیدگی، پاره‌شدگی، له‌شدگی، سوراخ‌شدگی، کوفتگی، ریش، التهاب؛ کوفتگی، کوب؛ ضرب، آسیب، صدمه، جرح؛ سوختگی، درصد سوختگی، درجۀ سوختگی: خفیف، شدید؛ شوک؛ شکستگی، دررفتگی؛ خونریزی، خونریزی داخلی؛ دمل، میخچه، غده، بیماری پوستی▲، ورم 253 

بیماری حیوانات، بیماری دامی؛ هاری؛ جنون گاوی، تب برفی، آبلۀگاوی، آبلۀگوسفندی، مشمشه؛ آنفولانزای مرغی

شخص بیمار، مریض، دیوانه، معلول، بستری، ناخوش؛ مسلول، مسموم؛ مضروب، مصدوم، مجروح 655؛ مقتول، کشته‌شده 363 

آسیب‌شناسی، پاتولوژی، تشخیص، تشخیص طبی، دیاگنوز، ویروس‌شناسی، پاراکلینیک؛ آزمایش طبی، آزمایش 461، رادیوگرافی، عکس‌برداری اشعۀ ایکس، آنژیوگرافی، آندوسکوپی، ادیومتری، اسکن، ام‌آرآی، الکترومیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، ماموگرافی 

[صفت] ناسالم، ناخوش، ناتندرست، رنجور، ضعیف 163، بیحال، ناتوان، رنگ پریده، متشنج؛ دردمند، ناراحت 827؛ تبدار، تب‌زده، تب‌آلود، ملتهب، تبناک؛ آش‌ولاش، بادبادی، ناخوش‌احوال، اسهالی، ناسور، آزرده، عقیم؛ ناقص‌العضو؛ ناقل 

بیمار، بستری، مریض، مبتلا، دچار، مبتلا به‌مرض مشخص▼؛ عاجز، علاج ناپذیر، درحال موت، مردنی؛ مجروح، زخمی، شوکه، مصدوم، مضروب، آسیب‌دیده؛ رنجور، دردمند، ناتوان، علیل، معلول، غر، ضعیف، داغان؛ بیمار روانی ◄ مجنون 503؛ آهمند، سقیم، ناسور؛ مناسب بیمار، پرهیزانه 

مبتلا به‌مرض مشخص، مسلول، مسموم، کم‌خون، فلج، افلیج، سرطانی، علیل، معلول، مارگزیده، یبس، مصروع؛ هار

صفات بیماری، لاعلاج، درمان‌ناپذیر، ناعلاج، مسری▼؛ بومی، گرمسیری، سردسیری

مُسری، واگیردار، ساری، ویروسی، میکروبی، عفونی، باکتریایی، واگیر، همه‌گیر، اپیدمیک، پاندمیک؛ آمیزشی 

[فعل] بیمار بودن، مبتلا بودن، دچار بودن، رنج بردن، خوب نبودن، طوریش بودن؛ اعتیاد داشتن، معتاد شدن 949؛ بستری شدن، دربیمارستان پذیرفته شدن؛ بیمار شدن، دچار تهوع شدن، آب آوردن، آشوب شدن، آبله درآوردن (زدن، شدن)، بالا ‌پایین شدن 

⍃ ناپاکی 649، ناگوارایی 653، درمان 658، دردناکی 827
652 گوارایی

[اسم] گوارایی، سازگاری، سالم بودن، صحت، سلامت؛ تازگی 126؛ خوشگواری؛ هوای پاک، هوای آزاد، آب چشمه، روغن حیوانی؛ تندرستی 650
بهداشت، حفظ‌الصحه؛ سلامت، صحت؛ اقدامات بهداشتی، طب پیشگیری، واکسناسیون، پاستوریزه کردن، پاستوریزاسیون، استرلیزاسیون، سترون کردن؛ آفتاب گرفتن، برنزه شدن؛ بهداری، بیمارستان 658؛ پاکیزگی 648، استحمام 648 

متخصص بهداشت، بازرس بهداری؛ بهداشت محیط کار

[صفت] گوارا، سازگار، سالم، صحی، بهداشتی، استریل (استریلیزه)، تازه؛ خوشگوار، آبدار، نوشین، نوش، خوشمزه 390؛ مهنا، ناجع، نوشه؛ پاستوریزه

[فعل] بهداشتی کردن، استرلیزه کردن، سترون کردن، پاستوریزه کردن؛ تلقیح کردن؛ قرنطینه کردن، منزوی کردن 883؛ نظافت کردن، پاک کردن 648 

⍃ خوبی 644، پاکیزگی 648، تندرستی 650، تلاش 682
653 ناگوارایی

[اسم] ناگوارایی، ناسالمی، تعفن، عفونت 651، آلودگی، ناپاکی 649؛ محیط ناسالم، خیابان پردود، باتلاق، لجنزار، اتاق خفه؛ چیزناگوارا، آب آلوده، نان بیات، هوای راکد

[صفت] ناگوارا، ناسالم، ناسازگار، غیر آشامیدنی، آلوده، غیربهداشتی؛ بیات، شب‌مانده، راکد، خفه [هوا]؛ بدبو 397
متعفن، گندیده، مسری 651، مهلک، مضر، کشنده 362؛ بدبو، گند، عفن

سَمّی، مسموم‌کننده، زهرآگین 659، مُخدّر، مستی‌آور 949، گندیده، مهلک 659، کشنده 362؛ زهرآلود، سم‌آلود، سم‌دار

⍃ کُشتن 362، شرّ 616، ناپاکی 649، بیماری 651
654 بهبود

[اسم] بهبود، پیشرفت، ترقی، توسعه، رُشد، بالندگی، پویایی، تقدم؛ اصلاح، بهینه‌سازی، ارتقا، ترفیع؛ به‌سازی، عمران، عمارت، احداث، ساختمان 164؛ آبادسازی، آبادانی، بیابان‌زدایی، مدرنیزاسیون، توسعه، زیباسازی 843؛ رفاه، محرومیت‌زدایی، خوشبختی 730؛ روند روبه‌رشد، رشد، تزاید، افزایش 36، ارتقا، صعود 308، ترفیع 310؛ تصحیح، تغییر 143، بازسازی 656؛ بهبود حال، التیام، افاقه، تسکین 831، درمان 658 

ترمیم، مرمت، اصلاح، تصحیح، رفو، تعمیر 656، بازسازی 656؛ متمم نوشتن، اصلاح؛ ارتودنسی، ترمیم طبی، هنر پزشکی 658؛ اصلاحیه، الحاقیه، متمم؛ جبران 31؛ ترمیم‌کننده ◄ رفرمیست▼ 

تمدن، فرهنگ 490، ادب، تربیت، پرورش، تهذیب، هنر، ادبیات؛ شهرنشینی، مدنیت، تکامل 316؛ آداب‌دانی، فرهیختگی، معلومات، بینش، فضل؛ هویت فرهنگی؛ زندگانی اجتماعی، معاشرت 882 

رفرم‌گرایی، اصلاح گرایی، اصلاحات اجتماعی، اصلاحات تدریجی، اصلاحات ریشه‌ای؛ ایدآلیسم، ایده‌آلیسم، آرمان‌گرایی، رادیکالیسم

رفرمیست، مصلح، اصلاح طلب، مصلح اجتماعی، مصلحِ جهانی؛ رهنما، دلیل، مقتدا، پیشوا، رهبر 690؛ بهبوددهنده، ترمیم کننده، ویراستار؛ تعمیرکننده: پینه‌دوز، تعمیرکار 656؛ فرد مترقی، متجدد، آدم میانه‌رو 625
[صفت] بهبودیافته، پیشرفته، بهترشده، رونق‌گرفته، شکوفا، اصلاح‌شده، مصحح، تصحیح‌شده؛ تعمیری، مرمت یافته، مرمت شده، تعمیرشده، بازسازی‌شده 656؛ اصلاحی؛ بهبودپذیر، قابل اصلاح؛ مرتفع، برطرف، زایل، رفع‌شده 

درحال بهبود، درحال توسعه، بالنده، بازسازی شده 656؛ مترقی، متجدد، متمدن کننده، اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلبانه، رفرمیست، پویا؛ عمرانی، آبادانی، فرهنگی؛ بهبودپذیر، قابل اصلاح؛ متمدن، بافرهنگ، پیشرفته 

[فعل] بهتر شدن، بهبود یافتن، خوب شدن وضع، روبه‌بهبود گذاشتن، رفاه به‌دست آوردن، بازسازی شدن 656، پیشرفت کردن، بالیدن؛ آدم شدن، اصلاح شدن؛ به‌هم آمدن، التیام پیدا کردن، بهبود یافتن، خوب شدن، درمان شدن 658؛ بالا آمدن، بالا کشیدن 

بهتر کردن، بهبود دادن، خوب کردن، ترقی دادن، اصلاح کردن▼، اصلاحات کردن، تغییر دادن 143؛ مرمت کردن، وصله‌پینه کردن، تعمیر کردن 656؛ تبدیل کردن 147، تأثیر داشتن 178، پاک کردن 648؛ به‌هم آوردن، بالا بردن، بالا کشیدن؛ درمان کردن 658؛ آب‌بندی کردن، هرس کردن

اصلاح کردن، تصحیح کردن، تطهیر کردن 648، تجدید سازمان کردن

⍃ پیشروی 285، بازسازی 656، خوشبختی 730، سرپیچی 738 
655 زوال . فرسایش

[اسم] زوال، فساد، انحطاط، اضمحلال▼، افول، سقوط، کاهش ارزش، نقصان، نقص، پسرفت 286؛ فرسایش، استهلاک، سایش، اتلاف 634، کاهش 37؛ آسیب▼، جراحت▼؛ هوازدگی؛ ازکارافتادگی؛ نورعلی‌نور

اضمحلال، انقراض، انحلال، انهدام، تخریب 165؛ سقوط، فروریزی، فروپاشی، تجزیه 51؛ انقراض، نابودی 2، نیستی، عدم 2، نسخ، مرگ 361، هلاک، محو، ویرانی 165؛ بطلان، ابطال 479؛ اتلاف 634، کاهش 37
آسیب، ایراد ضرب‌وجرح، ضایع کردن، تضییع، فرسایش، استهلاک، سایش، اتلاف 634، بدی 645، سوء استفاده 675؛ صدمه، ضرب، جرح؛ زیان، ضرر، مضرت، خسران 772؛ ازالۀ بکارت؛ آفت، بلا، فتنه، مصیبت، نکبت، مایۀ هلاک 659؛ خوردگی، زنگ، پوسیدگی، عیب 647، نقص 647
جراحت، زخم 651، بریدگی، خراش، قطع 46؛ کبودی، ورم 253؛ آسیب، صدمه، کوفتگی، ضرب، کوب؛ مصدوم، شخص بیمار 651؛ آماس، پیله، غراش 

[صفت] زوال‌یافته، لطمه‌دیده، صدمه خورده، فاسد، ازکارافتاده، بیفایده 641، رنگ‌ورورفته، پژمرده؛ آسیب‌دیده، مخدوش، بدترشده، پسرفته؛ آب‌زده، آب‌خورده، آب‌رفته؛ معیوب، عیبناک، ناقص 647؛ فاسد، متلاشی، تجزیه شده 51؛ منحط، منحرف، فاسد 934؛ منحله، منقرض 2، منسوخ 752، مضمحل؛ ضایع، ضایع شده، تلف‌شده، داغان؛ افسد، بُریده، ترش‌مزه، بدمزه 391  

فرسوده، ژنده، مندرس، وصله‌پینه، پاره، پاره‌پوره، پاره‌پاره؛ زنگ زده، تجزیه شده 51؛ مستهلک، تقلیل‌یافته، کاسته ◄ کاهنده 37؛ مستعمل، نخ‌نما، کهنه، قدیمی 127، مورد استفاده 673؛ ازجنگ‌برگشته؛ تاراج شده، ویران، خراب 165، خرابه، ویرانه 165 

مجروح، مضروب، مصدوم، کوفته، زخم‌وزیلی، آش‌ولاش، زخمی، ناراحت 827، بیمار 651؛ افلیج، علیل، مبتلا 651 

آسیب‌زننده، فرساینده، ساینده، تلف‌کننده 634؛ ایذایی 898؛ ضارب، اذیت‌کن 898، حمله‌کننده 712؛ توان‌فرسا، خسته‌کننده 684
[فعل] زوال یافتن، فرسودن، مستهلک شدن، پوسیدن، کهنه شدن؛ آسیب دیدن، دچار صدمه و گزند شدن، صدمه خوردن، صدمه دیدن، فروریختن، ناقص شدن، معیوب شدن؛ پژمردن، خشکیدن، آفت زدن؛ منقرض شدن، فروپاشیدن، منحل شدن؛ عود کردن 657، کاهش یافتن 37، پس‌رفتن 286؛ فاسد شدن، زنگ زدن، پست شدن؛ ازپا درآمدن؛  ناف انداختن؛ به‌پستی گراییدن، منحط شدن 

ازشکل طبیعی خارج کردن، ازریخت انداختن، کج‌وکوله کردن، بُریدن، پاره کردن، جر دادن، گسیختن، شکافتن، خط انداختن، پیچاندن، تاب دادن، قُر کردن، درب‌وداغان کردن، کش دادن، کج کردن، بدقواره کردن، بدشکل کردن 246؛ سوءاستفاده کردن 675؛ منحرف کردن، بدآموزی کردن 535 
آسیب زدن، معیوب کردن 845، خسارت وارد آوردن؛ آسیب به کسی (چیزی) رساندن، آهنگِ کسی (چیزی) کردن (داشتن)، آهش کسی را گرفتن، بدی کردن 645؛ خرابکاری کردن، سابوتاژ کردن، به‌هم ریختن، مغشوش کردن 63؛ دست‌وپاچلفتی بودن 695، دستکاری کردن، فضولی کردن 678؛ سخت‌تر کردن 832؛ مبتذل کردن 847؛ ارزان کردن 812؛ غارت کردن 788، خراب کردن 165 
مجروح کردن، مصدوم کردن، دریدن، ناقص کردن، چنگ کشیدن، ضربه زدن؛ مبتلا کردن، گرفتار کردن، دچار کردن

فرسودن، مستهلک کردن، ساییدن، خوردن، پوساندن، فاسد کردن، پژمردن، خشکاندن، کهنه کردن؛ آسیب زدن▲؛ استفاده کردن 673، هدر دادن، تلف کردن 634
⍃ ناپاکی 649، عود 657، تشدید درد 832، لکه 845
656 بازسازی

[اسم] بازسازی، ابقا، نوسازی، مدرنیزاسیون، اعاده، بازیافت، تجدید، احیا▼، برگرداندن به‌وضع اولیه، بازیافت، جبران 31، برقراری (مجدد)، بازگشایی، بازگشت، برگشت، استرداد 787؛ تعمیر▼؛ تعدیل، جبران 31؛ ازسرگیری مناسبات، جلب رضایت، جبران مافات، دلجویی 941؛ علاج، اعادۀ صحت، نقاهت، بازپروری، احیا کردن، درمان 658؛ بازپرداخت بدهی، وصول طلب، تسویه، دریافت 782، پرداخت 804 
تعمیر، ترمیم 654، نوسازی، تجدید، تازه سازی، مرمت، رفو، صافکاری، بتونه‌کاری، درست‌کردن، تعویض قطعات، پنچرگیری؛ جراحی پلاستیک؛ وصله، پینه، تقویت

احیا، تجدید، رستاخیز، زنده‌سازی، ازسرگیری، دوبارگی، نوسازی، تازگی، حیات ‌نو؛ نقاهت، برگشت؛ تنفس مصنوعی؛ احیای شیمیایی؛ رستاخیز، رستخیز، قیامت، محشر، [معاد ◄ اصول دین 973]، بهشت 971، آینده 124؛ یوم‌الدین، روز جزا، روز حساب، روز بازخواست؛ نوزایی، رنسانس، [◄ انقلاب 149]؛ تجدید، تکراردوبار 91
تعمیرکار، پینه‌دوز، مکانیک، صافکار، رفوگر، پاره‌دوز، نجار؛ بازسازی کننده، ترمیم‌کننده، اصلاح‌کننده، مصلح ◄ رفرمیست 654؛ درمان‌کننده، شفادهنده؛ پزشک 658، جراح پلاستیک 

[صفت] بازسازی‌شده، احیاشده، نوسازی شده، مثل نو؛ تعمیری، اصلاحی؛ مرمت‌شده، بهبودیافته 654؛ مرتفع 

بازسازی‌کننده، نیروبخش 685، تقویتی، درمانی 658، بهبود دهنده، احیاکننده، زندگی‌بخش، جانبخش، فرح‌بخش، ممدحیات، مفرح‌ذات؛ ترمیمی، مرمت کننده، اصلاحی؛ مفرح، نزهت‌بخش، شادی‌بخش، سرنخ، کلید، ماشه، آغازکننده ◄ نقطۀ آغاز 68؛ باصفا، دلگشا، خوش‌منظره، دلباز ◄ وسیع 183 

[فعل] بازسازی شدن، دوباره برقرار شدن، بخودآمدن، تازه شدن 685، بهبود یافتن، زنده ماندن، جان سالم به‌دربردن، آب‌رفته به‌جوی [باز]آمدن، تجدید شدن، احیا شدن، ابقا شدن

بازسازی کردن، به‌حالت نخست برگرداندن، برگرداندن، بازگرداندن، به‌هم آوردن، بهبود دادن، ابقا کردن، در سمت خود ابقا کردن، فراخواندن؛ احیاکردن▼، تجدیدکردن؛ پس دادن، بازپرداخت کردن 

احیا کردن، زنده کردن، تقویت کردن، بهوش آوردن، جوان کردن

شفا دادن، درمان کردن 658، علاج کردن، برطرف کردن، ازبین بردن، ریشه‌کن کردن، خوب کردن، معالجه کردن، بهبود دادن؛ پرستاری کردن، تیمار کردن، تروخشک کردن، مراقبت کردن 457 

تعمیر کردن، اصلاح کردن، ترمیم کردن، بهتر کردن 654، رتوش کردن، صاف‌کاری کردن 

دوباره به‌دست آوردن، باز پس گرفتن، جبران کردن، آب رفته به جوی بازآمدن، بازیافتن، بازیافت کردن، مجدداً تسخیر کردن، وصول کردن، زنده کردن، صاحب شدن 773 

⍃ تندرستی 650، بهبود 654، درمان 658، رفع خستگی 685، استرداد 787، التیام 831
657 عود

[اسم] عود، به‌حال نخستین برگشتن، رجعت 148، برگشت، بازگشت، رجوع، بازآیی، بازآمدن، پسرفت، تنزل، افت، نشیب، سقوط 309، هبوط؛ مراجعه، پسرفت 286؛ نکس

[فعل] عود کردن، به‌حال اول برگشتن، برگشتن، بازآمدن، عقب عقب رفتن، واپس ‌رفتن؛ دوباره افتادن به‌حال یا کار قبلی، رجعت کردن، به‌جایگاه خود بازگشتن؛ عودکردن بیماری، افت کردن، بازافتادن، سیر قهقرایی کردن

⍃ رجعت 148، زوال 655 
658 درمان

[اسم] درمان، علاج، شفا، چاره، مداوا، معالجه، تیمار، دفع، رفع؛ امداد، کمک 703؛ پرستاری، تیمار؛ خواص دارویی ◄ دارو▼؛ طبابت، معاینه، ویزیت، تجویز، هنر پزشکی▼؛ بهبود حال، التیام، درمان یافتن، استعلاج؛ الکسیر؛ چاره، گزیر ◄ امکان 469؛ علوم پزشکی▼
دارو، دوا، درمان، داروی گیاهی؛ استعمال دارو، استعمال، مصرف، استفاده 673؛ قرص، کپسول، شربت، سیروپ، شیاف، کرم، پماد، ضماد، آمپول، جوشانده، بخور، الکترولیت، انفیه، غرغره، مایه، واکسن؛ داروی پیری، آب حیات، آب زندگی، آب بقا، آب خضر، آب جاویدان، آب حیوان؛ اکسیر؛ آرام‌بخش، انسولین؛ داروی سنتی، سردی و گرمی؛ فارماکولوژی، داروسازی، علم پزشکی▼، شیمی 319 

پیشگیری، بهداشت 652، قرنطینه، ضدعفونی؛ حشره‌کش؛ ایمنی، ایمن‌سازی، واکسناسیون، واکسیناسیون، آبله‌کوبی، مایه‌کوبی؛ مقاومت، ایمنی، مصونیت، سیستم ایمنی بدن، پایداری 153؛ تلقیح؛ تنظیم خانواده، جلوگیری، قرص ضدبارداری، کاندوم، کاپوت، آی‌یودی، کپسول زیرپوست، جلوگیری بین فواصل حاملگی؛ لوله بستن، توبکتومی، وازکتومی

پادزهر، پادزیست، آنتی‌بیوتیک، آنتی‌بادی؛ تب‌بر، مسکن؛ محلول ضدعفونی، ضدعفونی کننده، میکروب‌کش، آنتی‌سپتیک، پرمنگنات، ساولن، دتول، بتادین، آب‌اکسیژنه، کلر، مرکورکرم، دواگلی، یدوفرم، اتانول، الکل سفید؛ آسپیرین، استامینوفن؛ واکسن، ب.ث.ژ 

مسهل . خلط آور، ملین، روغن کرچک، تنقیه، شیر منیزیوم؛ خلط آور، اکسپکتوران

تقویت‌کننده، داروی محرک 612، نیروزا، داروی تقویتی، شربت نیروبخش، تونیک، داروی مقوی، معجون، نشاط‌آور، مفرح، حیات‌بخش، شفابخش، ویتامین، ویتامین ث، اسیدآسکوربیک؛ دوپینگ؛ ماسک 

مواد مخدر، نارکوتیک، مواد، تریاک، هروئین، مورفین، آرامش‌بخش؛ تریاک، افیون، خشخاش؛ حشیش، علف، گراس، ماری‌جوانا؛ مواد توهّم‌زا، ال‌اس‌دی؛ اعتیاد 949؛ تلخی، مشروب، نوشیدنی 301، مستی 949 

مرهم، پماد، ضماد، کرم 658؛ چربی، پیه، روغن 357 
پوشش طبی، گاز استریل، تنزیب، پنبۀ ئیدروفیل؛ نوار، باند، چسب زخم، مشمع، گچ، تامپون، بیضه‌بند، کمپرس آب گرم، کمپرس آب سرد؛ آتل

هنر پزشکی، طبابت، طب، پزشکی، علوم پزشکی▼، تشخیص، بررسی کلینیکی، بررسی بالینی، معاینه، ویزیت، تجویز، چاره‌اندیشی؛ دندانپزشکی، ارتودنسی، عصب‌کشی ◄ دندان 256؛ پیراپزشکی، اپتومتری؛ شکسته بندی، مامایی، حجامت؛ طب سنتی، طب سوزنی، دندانسازی تجربی؛ بازپروری 

جراحی، عمل، بخیه، بخیه زدن (کردن، کشیدن)، حجامت؛ پیوند عضو، پیوند اعضا؛ قطع عضو؛ بیهوشی، بیهوشی موضعی، بیحسی، بیهوشی کامل؛ جراحی پلاستیک، ایمپلنت؛ بای‌پس 

تراپی، مراقبت پزشکی، درمان؛ کمکهای اولیه، تزریق، بانداژ، باندپیچی، پاشویه، انفوزیون، اورژانس؛ شیمی‌درمانی، هیدروتراپی، آب‌درمانی، برق‌درمانی، اکسیژن‌تراپی، ترموتراپی، گرمادرمانی 

بیمارستان، کلینیک، مریضخانه، درمانگاه، پلی‌کلینیک، مطب، بهداری، بهزیستی، تیمارستان، خانۀ سالمندان، دارالشفا، شفاخانه، آسایشگاه؛ تیمارستان، بیمارستان روانی، دارالمجانین، دیوانه‌خانه؛ بیمارستان دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی؛ آمبولانس؛ آزمایشگاه تشخیص طبی؛ بخش‌های بیمارستان، آی‌سی‌یو، بخش مراقبت‌های ویژه، اتاق بهبودی، اورژانس 

پزشک، طبیب، حکیم، پزشک عمومی، جراح، متخصص، پیراپزشک، پزشک معالج؛ انترن، رزیدنت؛ دندان‌پزشک، دندانساز؛ اطبا، طبیبان، پزشکان 

داروساز، فارماکولوژیست؛ داروخانه، دواخانه، دراگ استور؛ عطار، دکتر علفی 

پرستار، بهیار، به‌ورز، نرس، سیستر، سرپرستار، مترون؛ سایر خدمۀ بیمارستان، راننده آمبولانس؛ تزریقاتی، تزریقاتچی، آمپول‌زن، فصاد، حجام، رگ‌زن 
وسایل طبی، وسیلۀ طبابت، آمپول، بادکش، سرنگ، ماسک، مکنده؛ وسایل بیمارستان، برانکار (برانکارد)، اتوسکوپ، اتوکلاو، ادیومتر، اسکن (اسکنر)، اپلیکاتور، آندوسکوپ، اکو (اکوکاردیوگرافی)، ایریگاتور، انکوباتور، ...

علوم پزشکی، طب، داروسازی، آناتومی، کالبدشناسی، ارتوپدی، اورولوژی، انکولوژی، ایمنی‌شناسی (ایمونولوژی)، انکولوژی، عصب‌شناسی، پیراپزشکی، ...

[صفت] درمانی، نافع، علاج‌دهنده، شفادهنده؛ کلینیکی، بالینی، تراپیوتیک؛ تجویز شده؛ استعلاجی 

طبی، پزشکی؛ بیمارستانی، اورژانسی 

[فعل] درمان کردن، مداوا کردن، شفا دادن، بهبود بخشیدن، چاره کردن، به‌هم آوردن، معالجه کردن، التیام بخشیدن (دادن) 

طبابت کردن، تجویز کردن، تشخیص دادن؛ نبض گرفتن، درجه گرفتن، فشارخون گرفتن، آمپول زدن، پاشویه کردن 

درمان شدن، التیام پذیرفتن (یافتن)، التیام پیدا کردن، مداوا شدن، شفا یافتن، بهبود یافتن، خوب شدن، بهتر شدن 654؛ قابل درمان بودن، چاره داشتن، خوش‌خیم بودن

⍃ شعور 447، خوبی 644، بیماری 651، بازسازی 656، مستی 949 
659 مایۀ هلاک . زهر

[اسم] مایۀ هلاک، نفرین، لعن، آفَت، بلا، نکبت، مصیبت، فتنه، طاعون؛ بلایای طبیعی، نیروهای طبیعی، آیات آسمانی، قانون طبیعت، قوۀ قهریه، حوادث قهری و غیرمترقبه، فورس ماژور، سیل، طوفان، گردباد، صاعقه، آتش‌سوزی، زلزله، تسونامی، حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی، جنگ و نظایر آن؛ عامل مرگ‌ومیر 168؛ دام، تله‌موش، تَله 542؛ مرگ 361 
آفَت، زنگ، زنگ گیاهی، آفَت گیاهی، کپک، بید، خوره، شته، قارچ، سیاهک؛ سرمازدگی؛ آفت گیاهی، علف هرز، سن، ملخ، سوسک؛ مبارزه باآفت: سم‌پاشی، وجین 

زهر، سم، شرنگ، شوکران، هلاهل، مرگ موش، سالمونلا، توکسین، عفونت 651؛ بمب شیمیایی، گاز خردل؛ مواد علف‌کش، آفت‌کُش؛ رز، حمه؛ چیز سمی، غذای سمی، گیاه سمی▼؛ آرسنیک، استرکنین (استریکنین)؛ مسمومیت، عفونت 651؛ ددت، حشره‌کش، پشه‌کُش، سوسک‌کش، امشی، تارومار 

گیاه سمی، شوکران، بلادن، قارچ، هلاهل، آذاراقی، آدونیس، ...؛ موجود سم‌دار، مار، عقرب، رطیل

میکرب، باکتری، ویروس، باسیل، آمیب، بروسلا، استرپتوکک، عفونت 651، اپیدمی 651، ناگوارایی 653 
[صفت] زهرآگین، سَمّی 653، مهلک، کشنده 362، مضر 645، پلید 616؛ ناسالم، ناگوارا 653؛ مسری، متعفن 653؛ مسموم، زهرآلود، زهردار، زهری، سم‌آلود، سم‌دار، مسموم‌کننده، سَمّی 653 
[فعل] زهر دادن، مسموم کردن، سم دادن، سم به‌خورد کسی دادن، کسی‌را سم‌خور کردن، کُشتن 362؛ ناخوش کردن، بیمار کردن، بدحال کردن؛ مسمومیت خونی داشتن، بیمار بودن 651؛ مسمومیت غذایی: مسموم‌شدن؛ جنگ کردن 718 

⍃ سلاح 723، شکنجه 964، بیماری 651، ناگوارایی 653، کُشتن 362، مرگ 361 

660 ایمنی 660# 
[اسم] ایمنی، امنیت، امن، تأمین، تأمین جانی، سلامت، عافیت، مصونیت، معافیت 919، امان، اطمینان، اعتماد؛ صیانت ذات؛ امنیت، آرامش، آسودگی، امن، صلح 717؛ ایمن‌سازی، مصون‌سازی، ضمانت؛ طلب ایمنی، تحصن؛ تأمین اجتماعی 

حفاظت، محافظت، استحفاظ، حفظ 666، نگهبانی، نگهداری، حراست، صیانت؛ امان، پشت‌گرمی، حمایت 927؛ تیمارداری، تیمار، سرپرستی؛ محیط‌بانی، مرزبانی، مرزداری؛ پُست نگهبانی 

حامی، فرد محافظ، محافظ▼، حافظ، نگهدارنده، نگهبان، سرپرست، پاسبان، بادی‌گارد، جان‌پاس، اسکورت؛ پشت، پناه، پشت وپناه، مدافع، طرفدار 927؛ پشتیبان، باعث‌وبانی، بالاسر، معتمد، قیم، ولی، ضامن 
[صفت] امن، محفوظ، امن‌وامان، سالم، بی‌خطر، مطمئن؛ آرام، راحت

ایمن، آسیب‌ناپذیر، رویین‌تن، مصون، تسخیرناپذیر، درامان، مطمئن؛ امان، بزینهار، مأمون، بی‌ترس، سالم، عافیت‌طلب 

محافظ، حامی▲، نگهدار، مدافع، نگهبان 749، قیم، پیشمرگ، بی‌غرض 931، بپا، مراقب 457؛ امنیتی، حراستی، ایمنی، استحفاظی، حفاظت‌کننده، مأمور، مرزبان 

[فعل] ایمن بودن، درامان بودن، خطر راردکردن، پناه گرفتن، دررفتن 667، محتاط بودن، فاصله‌را حفظ کردن

حفاظت کردن، نگهبانی کردن، دفاع کردن 713؛ رحم کردن، ترحم کردن 905؛ پناه دادن، امان دادن 

پناه جستن، تأمین خواستن، امان خواستن (جستن)، زنهار خواستن، متحصن ‌شدن، تحصن کردن، پناه گرفتن 662؛ احتیاط کردن، محتاط بودن 858؛ مخفی شدن، درکمین بودن 523، گریختن 667؛ سنگر گرفتن، پناه گرفتن 662
[قید] درپناه، به‌سلامت، تحت پوشش، تحت‌الحفظ، تحت‌الحمایه؛ به‌امان (درامان) خدا ، ایمن 

⍃ اخطار 664، حفظ 666، دفاع 713، زندانبان 749، احتیاط 858، نیکوکار 903
661 خطر

[اسم] خطر، بیم، مخاطره، ریسک، مضرت، موقعیت خطیر، دشواری 700، مسئله، نکته، بحران 137؛ ناامنی، آشوب، بی‌ثباتی، تصادف؛ هول؛ مخافت؛ خطرناکی، وخامت، موقعیت مخاطره‌آمیز، وضعیت خطرناک، حیص‌وبیص، خطرخیزی، آسیب‌پذیری▼؛ علت یا سرچشمۀ خطر، مهلکه، ورطه 663، بلا، مخمصه 700؛ بیمه▼ 

آسیب‌پذیری، شکنندگی، ظرافت، حساسیت، مستعد بودن، استعداد 180، خطرخیزی، درمعرض بودن، بازبودن، بی‌دفاعی 161؛ بی‌تأثیری 161 

بیمه، بیمۀ اتکایی، بیمۀ عمر، بیمۀ حوادث، بیمۀ شخص ثالث، بیمۀ بدنه؛ بیمه‌گذار (بیمه‌گزار)، بیمه‌شونده، بیمه‌گر، بیمه‌کننده، بیمه‌نامه 

[صفت] خطرناک، خطیر، مخاطره‌آمیز، وخیم، بلاخیز، مهلک 659، سخت، سهمگین، دشوار 700، هولناک، مخوف، مهیب، ترسناک 854؛ آزمایشی، تصادفی، قماری، شانسی 618، ناگهانی، نامعین 474؛ بحرانی، حساس، باریک، حاد، تهدید‌کننده 900؛ بد 645؛ پرازخطر، پرمخاطره، خطرخیز

ناامن، ناایمن، نامطمئن، لیز، درحال‌ریزش، فرسوده 655، غیرقابل اتکا 474؛ آشفته، پرآشوب، ناآرام، بی‌ثبات 152؛ غیرایمن

آسیب‌پذیر، درمعرض، درمعرض خطر▼، حساس 374، مستعد 180، تأثیرپذیر 819؛ باز، برهنه 229؛ بدون پشتیبان، بی‌سرپرست، مظلوم، یتیم، بی‌دفاع 161؛ لطیف، ظریف، شکستنی، شکننده 330، نرم 327؛ صدمه‌پذیر، گزندپذیر، خلل‌پذیر، خدشه‌پذیر؛ پذیرا 299 

درمعرض خطر، درحال انقراض، مردنی، درحال نابودی؛ منقرض 2 
[فعل] درخطربودن، به‌تارمویی بند بودن، ثبات نداشتن، جای پای سستی داشتن، محکم نبودن؛ خطرناک شدن اوضاع، باریک شدن کار، حساس شدن؛ ناامن‌شدن، ناامن وآشوب زده شدن، ناآرام شدن 

باخطرمقابله کردن، باآتش بازی کردن، جان برکف بودن، جسور بودن 855، مصمم بودن 599، درافتادن، به‌مبارزه طلبیدن 711؛ قمارکردن 618
درخطرانداختن، به‌خطر انداختن، به‌مخاطره انداختن، تهدید کردن 900، پااز گلیم خود فرا نهادن 306 
⍃ مهلکه 663، دشواری 700، بی‌پروایی 857، تهدید 900
662 پناهگاه

[اسم] پناهگاه، تحصن‌گاه، جای تحصن، تکیه‌گاه، ملجأ، حرز، مأوا، کهف، حرم، حریم مقدس، محراب، منطقۀ حفاظت شده، بست، مأمن 192؛ سنگر، خاکریز، حفاظ؛ پرورشگاه، یتیم‌خانه؛ گوشۀ عزلت؛ مخفیگاه، حفاظ، سوراخ موش، سایۀ دیوار؛ لنگرگاه، مارینا، اسکله، پایانه 272؛ ظل، کنف؛ عیاذ، معاذ، ملاذ؛ پناه‌جویی، پناهندگی، بست‌نشینی، تحصن، التجا، تظلم

جان‌پناه، حفاظ، سایه‌بان، سقف، باران‌گیر، روکش، سرپناه، سپر؛ خانه، خانه - مادی 192، چاردیواری 192 
وسیلۀ حفاظت، سلاح بازدارنده، سوپاپ اطمینان؛ چترنجات، کمربند نجات، کمربند ایمنی، جلیقۀ نجات، کلاهخود، کاسکت، کلاه کاسکت، کلاه ایمنی، سپر

[فعل] پناه گرفتن، تحصن کردن، پناهنده شدن، به‌دامان کسی پناه بردن، پناه خواستن، پناه جستن 660 
⍃ حفظ 666، دفاع 713 
663 ورطه . مهلکه: مایۀ خطر 

[اسم] ورطه، مهلکه، مغاک، گیر، مشکل، مخمصه 700، مخاطره، خطر 661؛ بلا، بلایای طبیعی، آیات آسمانی، مایۀ هلاک 659؛ پرتگاه، گودال، مغاک، چاه، چاله، مانع 702، میدان مین، دام، تَله 542، مایۀ خطر، کمینگاه 527؛ وضعیت پیش‌بینی نشده، غیرمنتظره، عدم انتظار 508؛ ریگ روان، لجه، لجنزار، مرداب، باتلاق 347؛ شکاف، ورطه، پرتگاه، بلندی 209؛ جریان تند، جریان 350، غرقاب، گرداب، چرخش آب‌وهوا 315، گردباد، طوفان، باد 352؛ کوره 383؛ موادمنفجره 723؛ مرض 651؛ عامل مرگ‌ومیر 168 

خرابکار، آدم خطرناک، آتش‌بیار، مار درآستین، خصم، دشمن 881، آنارشیست، تروریست، برانداز، آشوبگر 738، گانگستر، جانی، متخلف 904
⍃ فریب 542، خطر 661، ممانعت 702
664 اخطار

[اسم] اخطار، آگاهی، خبر، عبرت؛ هشدار، تحذیر، توجه، هشیاری، خاطرنشان، تذکر، گوشزد، توبیخ 924؛ اخطاریه، اعلام، اطلاع 524، گزارش 524، التیماتوم، دستور 737؛ نصیحت، پند، اندرز، مشورت 691؛ انتقاد 924، بازداشتن 613، اعتراض 762؛ وجدان 917؛ اعلام خطر، آژیر، علامت خطر 665؛ غیب‌گویی 511، علامت 547، اذان 547؛ ساعت شماطه‌دار، ساعت زنگ‌دار، آلارم، شیپورحاضرباش، شیپور بیدارباش، نهیب؛ آیینۀ عبرت؛ عِبَر، عبرت گرفتن، اطلاع یافتن▼؛ کارت زرد، کارت قرمز

آگاهی‌دهنده، اخطارکننده، ناصح، مبصر، مشاور 691، سروش 511، سوزنبان

[صفت] اخطارآمیز، نصیحت‌آمیز، توبیخ‌آمیز، اعتراض‌آمیز 762، عبرت‌انگیز، عبرت‌آموز، عبرت‌آمیز، آگاهی‌بخش 524
مارگزیده، عبرت‌بین، محتاط 858، منتظر 507، آماده 669 

[فعل] اخطاردادن، آگاهانیدن، خبردادن، اطلاع دادن 524، گزارش کردن 524، مشورت دادن 691؛ مضطرب‌کردن، متوحش ساختن، هراسان کردن؛ خاطرنشان کردن، تذکر دادن، توبیخ کردن 924، سرزنش کردن 924
اطلاع یافتن، عبرت گرفتن، برحذر بودن، مواظب بودن 457، درس گرفتن 

ش اخطار! مواظب باشید! باش! مواظب باش! مراقبت کن! مواظبت کن! آهای! الامان! نگاه کن! 438 
⍃ اطلاع 524، ایمنی 660، علامت خطر 665
665 علامت خطر

[اسم] علامت خطر، هشدار، اخطار 664، آژیر، آلارم، زنگ‌خطر، بوق، پرچم سرخ، اس‌اواس، چراغ راهنمایی؛ اعلان خطر، نهیب؛ فال 511؛ علائم راهنمایی، عبورممنوع، تیر راهنما 547؛ آژیر قرمز (زرد)؛ ارعاب 854
اخطار دروغین، ارعاب 854، فشنگ مشقی؛ چوپان دروغین

[فعل] آژیر کشیدن، هشدار دادن، آگاهانیدن، بوق زدن؛ مضطرب‌کردن، متوحش ساختن، هراسان کردن، ترساندن 854، اعلان کردن 528
⍃ دلالت 547، اخطار 664
666 حفظ: جلوگیری ازفساد

[اسم] حفظ، جلوگیری ازفساد، نگهداری، نگاهداری، دوام، پایندگی، ثبات 144؛ خشکاندن، تاکسیدرمی، مومیایی کردن، خشک کردن، قوطی کردن، کنسرو کردن؛ تعمیرونگهداری، حفظ اموال ◄ نگهداری 778؛ پس‌انداز، ذخیره، انبارداری 632؛ حراست، محافظت، پشتیبانی، حمایت 927؛ صیانت، تیمارداری، تیمار، سرپرستی، امان، حفاظت 660، نجات 668 

موادجلوگیری‌کننده ازفساد، نمک، یخ، گوگرد، کافور، آفتاب، نورماوراءبنفش، ترشی، ادویه 389؛ ظرف جلوگیری کننده ازفساد: یخچال، فریزر، قوطی‌کنسرو، یخدان، کلمن؛ مواد حفظ‌شده: کنسرو، کمپوت، ترشی، برگه، خشکبار

حفظ‌کننده، محافظ، جلوگیری‌کننده؛ کارخانۀ کنسروسازی؛ پاستوریزاسیون، بهداشت 652؛ متخصص بهداشت 652 
[صفت] حفظ‌شده، تازه، دست‌نخورده، بکر، سالم، گوارا 652؛ یخزده، ترشی، دودی، نمک‌سود، شور، مومیایی، کنسروشده، فریزشده؛ مضبوط، محفوظ، تمام عیار، کامل 646 
[فعل] حفظ کردن، سالم نگهداشتن، نگهداشتن؛ ترشی گذاشتن، دود دادن، دودی کردن، نمک ‌زدن، نمک‌سود کردن، مومیایی کردن، خشکاندن، اخته کردن 

⍃ انبار 632، ایمنی 660، پناهگاه 662
667 فرار

[اسم] فرار، گریز، خلاصی، خروج، هزیمت، عقب‌نشینی، نقل مکان 188؛ تراوش، نشت، چکه، دررو، حرکت به‌بیرون، صدور 298؛ رهایی، گریز، خروج 296، نجات 668؛ تسکین 831، طفره، اجتناب 620؛ ضدحمله [فوتبال]؛ رَم؛ نشر؛ پناهگاه 662؛ تدبیر 623 
وسیلۀ فرار، طناب؛ راه فرار، راه گریز، مفر، بیراهه، خروج اضطراری، خروجی 298، پناهگاه 662، تدبیر 623 
شخص فراری، پناه‌جو، آواره، جنگ‌زده، سرگردان، پناهنده 300؛ آوارگان فلسطینی؛ ازوطن دورافتاده، خارجی 59 

[صفت] گریخته، فراری، گریزان، متواری، رهاشده، رهایی‌یافته، رها؛ معاف 919؛ غریب، دربه‌در؛ جسته؛ رمیده؛ گریزپا؛ متنفر، بیزار ◄ کینه‌توز 888 

[فعل] گریختن، فرار کردن، جَستن، رَستن، رهیدن، رهایی جستن، خلاص شدن، نجات یافتن 668، از خطر جستن، آزاد شدن 746، اجتناب کردن 620، خودرا رها کردن، آرام شدن 831؛ رمیدن، آزاد شدن 746؛ متواری شدن، مخفی شدن از انظار، درکمین بودن 523، غیب شدن، غایب بودن 190؛ آب شدن و به زمین فرورفتن

دررفتن، زیر تعهدات خود زدن، دبه کردن، دبه درآوردن؛ از کسی روگردان بودن، گریز زدن، پهلوخالی کردن، طفره رفتن 620 

[شبه جمله] بگریزید! الفرار!

⍃ خروج 296، بهانه 614، اجتناب 620، نجات 668
668 نجات

[اسم] نجات، رستگاری، رهایی، خلاصی، خلاص، فراغ، آزادی 744، استخلاص، حلالیت؛ رهاسازی، استخراج 304؛ وضع حمل، تحویل، زایمان 167؛ تسلیم، وارستگی، رهایی ازتعلقات دنیوی، مردانگی 855، پرهیزگاری 933، تقوا 979، عرفان 991؛ فراغت، خلاصی، تسکین 831، آزادسازی 746؛ بازیافت، اعاده، بازسازی 656؛ ناجی، منجی، نجات‌دهنده، نجات‌بخش، رستگارکننده 965، مسیح ◄ پیامبرگونه 975؛ پناه، ملجأ ◄ طرفدار 927؛ نجات غریق 
استمداد، التجا 927، استعانت، دادخواهی 959، پناه بردن، پناه جستن، پناه‌جویی، طلب حمایت، نجات خواستن؛ فریاد استمداد، کمک!▼ 

[صفت] نجات‌یافتنی، رهاییدنی، رَستنی؛ نجات‌یافته، رستگار، بهشتی 971، مفلح، آزاد 744، وارسته، رهایی‌یافته؛ فاتح، کامیاب، موفق 727؛ مرخص، خلاص 
[فعل] نجات دادن، خلاص کردن، رها ساختن، رهانیدن، آزاد کردن؛ به‌کمک آمدن، درآوردن

نجات یافتن، خلاص شدن، رهاشدن، رَستن، آزادشدن 746، گریختن 667؛ رستگارشدن، رستگاری یافتن

کمک خواستن، کمک طلبیدن، یاری جُستن (خواستن، طلبیدن)، نجات خواستن

[شبه جمله] کمک! هوار! الامان! فریاد! 

⍃ فرار 667، کمک 703، آزادسازی 746، خرید 792 
669 آمادگی

[اسم] آمادگی، تدارک▼، کارآزمودگی، آزمودگی، دست‌گرمی؛ آماده‌سازی، اقدامات بنیادی، تمهید، بسیج، مقدمه‌چینی، بسترسازی، زمینه‌سازی؛ تمرین، کارورزی، استاژ، کارآموزی، دورۀ کارآموزی، آموزش 534؛ قابلیت، صلاحیت، مهارت 694؛ آمادگی جسمانی، استقامت، بنیه 600، توان 160، توانمندی، توانایی 160، استعداد 180؛ آموختگی، دانش 490؛ آمایش؛ آب‌بندی؛ پختگی، رسیدگی▼؛ بیدارباش، آماده‌باش، رزمایش؛ مبادی، مقدمات، معلومات مقدماتی، اصول اولیه، اصل 496؛ احضار، استحضار 

تدارک، لجیستیک، لوژیستیک، تدارکات، پشتیبانی، تهیه 633؛ آماده‌سازی، تجهیز، تعبیه، تامین، تحصیل، مهیاسازی، فراهم‌سازی، تمهید، پیش‌بینی؛ تأسیس، آغاز 68، مشارکت 775؛ چنتۀ عطاری

رسیدگی، بلوغ، پختگی، قوام، دم شدن، رسیده شدن؛ آمادگی

آماده‌کننده، راه‌بازکن، جاده‌صاف‌کن؛ برزگر، بذرکار، کشاورز 370، آشپز؛ تهیه‌کننده 633
[صفت] تدارکاتی، آماده‌سازنده، مقدماتی، بدوی، آمادگی؛ جاده‌صاف‌کن، آماده‌کننده▲ 

آماده، حاضر، مهیا، روبه‌راه، مجهز، مسلح، مرتب، لباس‌پوشیده، ملبس 228؛ آراسته، پرداخته، ساخته؛ آماده به‌خدمت، بسیج‌شده، ایستاده، خبردار؛ فراهم، تأمین، تأمین‌شده؛ تهیه؛ چالاک، زبروزرنگ؛ ببروبدوز؛ کوک؛ پابه‌زا، پابه‌ماه، آبستن، بارور 167؛ آمادۀ سفر، پابه‌رکاب؛ مستدرک، تیار 

رسیده، رشدکرده، بالغ 134، کامل، پخته، مجرب، آدم‌بزرگ، باران‌دیده [گرگ]، آموخته؛ شکفته، شکوفا؛ رسا

حاضروآماده، دوخته، کنسروشده، درقوطی، پیش‌ساخته، حاضری، ساخته

دردست احداث، درجریان 726، درجریان ساخت، آغازین 68، درحال اتفاق 154
[فعل] آماده شدن، عزم کردن، پیشقدم شدن، آستین بالا زدن (کردن)، مبادرت کردن 671؛ حاضر شدن▼؛ آغاز کردن 68؛ برنامه‌ریزی کردن 623، ازپیش تعیین کردن 608، حفاظت کردن 660، انتظار داشتن 507؛ آماده داشتن، چیزی در(تویِ) آستین داشتن، درچنته داشتن 

آماده کردن، حاضرکردن، مهیا ساختن، فراهم کردن، انبارکردن 632؛ به‌پیش فرستادن، روانه کردن، منظم کردن 62؛ تأمین کردن، گرد آوردن، جمع کردن 74؛ کاشتن 370 

رسیده شدن، رسیدن، عمل آمدن، پخته شدن، آمدن، پختن؛ رسانیدن، به‌حد بلوغ رساندن، ثمره دادن، به‌میوه رساندن، به‌بار آوردن، به‌کمال رساندن 646؛ کارآزموده شدن 

حاضر شدن، مهیا شدن؛ تمرین کردن، خواندن، ازبر کردن، حفظ کردن، حاضر کردن [درس]، یادگرفتن 536، کمرهمت بستن، آمادگی پیدا کردن 

⍃ سرآغاز 66، آینده‌نگری 510، برنامه 623، تهیه 633، تکمیل 725 
670 فقدان آمادگی 670# 
[اسم] فقدان آمادگی، نبود (عدم) آمادگی، فقدان شرایط لازم، عدم تدارک؛ خامی، ناآزموده‌گی، نیاموخته بودن، نیاموختگی، کم‌تمرینی، تازه‌کاری، عدم مهارت 695؛ ناپختگی، دانش سطحی 491؛ تازگی 126؛ دیرشدگی، تأخیر 136؛ فقدان آینده‌نگری، قصور، غفلت 458؛ بی‌احتیاطی، بی‌فکری، بی‌پروایی 857؛ شتاب‌زدگی، تعجیل بسیار، عجله 680؛ حاضرجوابی، بدیهه‌سرایی، نبود برنامه‌ریزی قبلی، خودجوشی 609؛ سورپریز، شگفتی، عدم انتظار 508؛ تعجیل 135؛ نقصان 55؛ ناامنی، خطر 661؛ نبود سازماندهی، بی‌نظمی 61؛ بی‌توجهی 456؛ فقدان صلاحیت، ناشایستگی، جهل 491؛ ناکارآیی، کهنگی 127؛ ارتجال 

عقب‌ماندگی، توسعه‌نیافتگی عدم تکامل؛ نارسی، نارسیدگی، نابالغی، تازگی 126؛ حالت طبیعی (فطری، ذاتی)، خام بودن (قبل از تولید)، مواد اولیه، زمین بکر، در ناسفته، الماس خام؛ نوزاد زودرس؛ تأخر [در زمان] 120؛ تأخیر 136؛ جهل 491 

[صفت] ناآماده، بدون آمادگی؛ [این سرفصل: صفات انسان فاقد آمادگی. درمورد شرایط ناشی از فقدان آمادگی به نارس▼ رجوع شود و درمورد قید مربوط به اقدامات بدون آمادگی به «به‌نحو ناآماده▼» ذیل. ضمن اینکه بعضی لغات در هردو یا سه حالت استفاده می‌شوند.]؛ بچه، جوجه، خام (بی‌تزویر) 699؛ بی‌احتیاط، مآل‌نیاندیش، بی‌دقت، غافل 458؛ بی‌فکر، بدون درنظر گرفتن عواقب، بی‌پروا 857؛ شتاب‌زده، عجول 680؛ بی‌پناه، آسیب‌پذیر 661، درمعرض خطر 661؛ بی‌خبر، ناغافل، مبهوت 508؛ نابالغ؛ نامنظم 61؛ سبک‌سر 456؛ حواس‌پرت 456؛ وحشی، نامتمدن، تحصیل‌نکرده، نیاموخته 491؛ عادت نکرده ◄ نامعهود 611؛ بدوی 127؛ ناموفق 728؛ کارآموز، زمخت، ناشی 695؛ ناشایسته، فاقد صلاحیت، فاقد شرایط لازم؛ رد صلاحیت شده؛ ازکارافتاده، کهنه، قدیمی 127؛ بدون امکانات، تجهیزنشده؛ فی‌البداهه، باعجله، سراسیمه، بادستپاچگی ◄ به‌نحو ناآماده▼؛ دیرشده، ازموقع گذشته، دیر 136؛ سازمان‌نیافته، عقب‌مانده ◄ نارس▼؛ ارتجالی 

نارس، [ناشی از فقدان آمادگی]، کال، نرسیده، نپخته، سبز، کامل‌نشده، بکر، خام، درحالت فطری و اولیه، رشد نیافته، عقب‌مانده؛ موقتی، موردی، سازمان‌نیافته، غیرمتشکل، خودبه‌خود 609؛ دیرشده، ازموقع گذشته، دیر 136؛ نامهیا، تازه‌کار، نوآموز، شیرخواره؛ نو 126؛ ازدست دررفته، واگذاشته [غفلت] 458؛ ناگهانی، غیرمنتظره 508؛ زودرس، قبل‌از موعد، پیشرس، زود 135؛ ناصاف، نتراشیده، زمخت، ناسفته، آغازین 68، بدوی 127؛ نارسا، غیرکامل، ناقص 55، تکمیل‌نشده 55، معیوب، ناقص 647؛ باز، خطرناک 661، ناامن 661؛ نابسامان، بی‌نظم 61، آشفته 61؛ ناشناخته 491؛ سطحی [دانش] 491؛ بایر، استفاده‌نشده 674، برکنار (فرسوده) 674؛ بی‌نتیجه 728؛ سمبل‌شده 695؛ ناباب؛ فاقد کارآیی، زنگ‌زده، فرسوده 655، زوال‌یافته 655 

[فعل] آماده نبودن، دروضعیت ناآماده قرار گرفتن؛ کامل نبودن، تکمیل نشده بودن، [◄ نقصان یافتن 55]؛ بی‌برنامه بودن، خودجوش بودن، بداهه گفتن 609؛ غافلگیر شدن، احتیاط لازم را نکردن، مراقب نبودن، بی‌توجه بودن 456؛ موعدش گذشته بودن، دیر بودن 136؛ بی‌قید بودن، روزمره زندگی کردن، غفلت کردن 458؛ بی‌گدار به‌آب زدن، بی‌پروا بودن 857؛ شتابیدن، عجله کردن 680؛ انتظار نداشتن 508؛ موعدش نرسیده بودن، زود بودن 135؛ درمعرض خطر بودن، درخطر بودن 661؛ دستپاچه شدن، کلافه شدن 61؛ بی‌توجه بودن 456؛ بی‌نظم بودن [◄ بی‌نظم شدن 61]؛ ندانستن 491؛ نقص داشتن 647؛ موفق نشدن 728؛ تمرین نداشتن، ماهر نبودن 695؛ کارآیی نداشتن، زنگ‌زده بودن، زنگ زدن، زوال یافتن 655، کهنه بودن 127 

دروضعیت ناآماده قرار دادن، غافلگیر کردن، غافل کردن، متعجب کردن 508؛ حواس را پرت کردن 456؛ شبیخون زدن، توجه را جلب نکردن 456؛ آب را گل‌آلود کردن، مغشوش کردن 63؛ دیر (به‌بلوغ) رسیدن، رشد آهسته داشتن 

[قید] به‌نحو ناآماده، بدون آمادگی؛ فی‌البداهه، بی‌مقدمه، باعجله، سراسیمه، بادستپاچگی؛ قبل ازموعد، زود 135؛ دیرترازموعد، باتأخیر 136؛ بی‌فکرانه، بی‌مطالعه، عجولانه 680؛ ناگهان 508؛ بچگانه، پسرانه، دخترانه؛ آزادانه 

⍃ غفلت 458، عدم انتظار 508، خودجوشی 609
671 مبادرت . اقدام

[اسم] مبادرت، اقدام، پیشقدمی، ابتکار عمل، نوآوری 21؛ عزم، قصد 617؛ شروع، مانور، افتتاح (آغاز) 68؛ ادا، ایفا، اقامه، اِعمال، انجام 725، اجرا 725؛ همت، پیش‌دستی 135، سعی، اهتمام، مجاهدت، جدوجهد، جدیت، مساعی، فعالیت، تقلا، کوشش، تلاش 682؛ کار اداری، مراجعه، امر، حاجت، مأموریت 672؛ مشکل‌پسندی 862؛ اقدامات، کنش، حرکت، قدم، گام، تکان، جنبش، نهایت سعی، عمل 676؛ کار انجام‌شده، عملکرد، فعل 676؛ پیش‌دستی، اقدام غافلگیرانه، عملیات، حمله 712؛ امتحان، سعی‌وخطا، تیری درتاریکی، آزمایش 461؛ اشتغال 622؛ پیشنهاد ◄ عَرضه 759؛ فشار، اجبار 740؛ ریسک، سوداگری، تجارت 791، مخاطره، ماجراجویی، مأموریت 672؛ بهره‌برداری؛ بلندپروازی، جرأت، جسارت، شجاعت 855؛ جهاد، پیشتازی 283، ایده‌آلیسم، آرمان‌گرایی، ایجاد تغییرات، کمال‌گرایی ‌‌◄ مشکل‌پسندی 862، امید 852، آرزو 852؛ تشکیل، تأسیس، پایه‌گذاری، بنیان‌گذاری ◄ دربر گرفتن 56، مشارکت 775 

تلاش‌کننده، مجاهد▼، اقدام‌کننده▼؛ کوشا، زحمتکش 682؛ شخص مبارز 716 

اقدام‌کننده، آغازکننده، اهتمام کننده، پیشنهاددهنده، شرکت‌کننده (در مزایده یا مناقصه)، نویسنده 589، مبتکر، آزمایش‌کننده 461، جوینده، محقق 459؛ مصلح، ایده‌آلیست، فعال سیاسی، رفرمیست 654، آدم کمال‌طلب 862؛ کارگشا، پیمانکار، کارگزار، عامل 686، مأمور 672؛ رقیب 705؛ پیشقدم ◄ مجاهد▼؛ کارفرما، مدیراجرایی، کارآفرین، سرمایه‌گذار، مؤسس، بنیان‌گذار ◄ برنامه‌ریز 623، علت 156؛ قمارباز 618 

وسیلۀ اقدام: کلید، ماشه، شستی، آغازکننده ◄ نقطۀ آغاز 68 

[صفت] مجاهد، عامل، جدی، مصمم 599؛ مبتکر، نوآور 21؛ پیشقدم، پیشاهنگ 283، اقدام‌کننده▲؛ داوطلب ◄ راغب 597؛ ساعی 678، زحمتکش 682، کوشا، سخت‌کوش، باحرارت، پرجنب‌وجوش، باهمت، فعال، پرتلاش، کارآمد، کاری؛ درس‌خوان؛ مجد؛ رأساً؛ مبتکرانه؛ ماجراجو، جسور، دلیر 855، مبارز، جنگجو 718، حمله‌کننده 712؛ شاغل 622؛ جاه‌طلب، بلندپرواز، نامجو، آمادۀ کار 672
مقدماتی، آزمایشی 461؛ مخاطره‌آمیز، خطرناک 661 

[فعل] مبادرت کردن، اقدام کردن، دست زدن، راهی شدن، عزم کردن، پیشقدم شدن، عهده‌دار شدن 672، قصد کردن 617، آمدن، برخاستن، آستین بالا زدن (کردن) ، داوطلب شدن 759، دست به‌کار شدن، دردست گرفتن، مشغول کار شدن 622؛ دل به‌دریا زدن، جسارت کردن 855، قمار کردن 618؛ جامۀ عمل پوشاندن، عملی ساختن، عملی کردن، انجام دادن 725؛ آرزویِ کسی را برآوردن (برآورده کردن)؛ فشار آوردن، اثر داشتن، پافشاری کردن 600؛ مجبور کردن 740؛ یک کاری کردن، اهتمام کردن، سعی کردن▼؛ به‌جا آوردن، برپاداشتن، اقامه کردن؛ قدم (گام) اول را برداشتن، مشغول شدن، کلید زدن، ماشه کشیدن، به‌کار انداختن، آغاز کردن 68؛ حمله کردن 712، یورش بردن 712؛ تجربه کردن، آزمایش کردن 461؛ تشکیل دادن 56، تأسیس کردن 775؛ پیشنهاد کردن 

سعی کردن، کوشیدن، اهتمام کردن، مجاهدت کردن، همت کردن، بالا رفتن و پایین آمدن، جدوجهد کردن؛ حداکثر سعی خودرا کردن، زور خودرا زدن، تلاش کردن 682؛ سعی خودرا کردن، یک کاری کردن، بیکار نایستادن، تکان خوردن، جنبیدن، منفعل نبودن، فاعل بودن 173، مبادرت کردن▲؛ کوتاه نیامدن، باز نایستادن، مصمم بودن 599؛ طلبیدن، جُستن 459، قصدکردن 617؛ شتاب کردن، تعجیل کردن 

[قید] پیشقدمانه، داوطلبانه 597، باابتکار؛ حمله‌کنان 712؛ آتش! 712؛ برای امتحان 461؛ رأساً، عمداً 617، خودسرانه؛ مبتکرانه، آزمایشی 461
⍃ آغاز 68، آزمایش 461، مأموریت 672، تلاش 682 
672 مأموریت

[اسم] مأموریت، وظیفه، رسالت، مسئولیت، بار، کار، تکلیف، امر، خدمت، کار اداری، مراجعه، حاجت؛ تصدی، تعهد، تقبل، اختیارات، عهده، نقش، سمت؛ عاملیت، کارگزاری، وکالت، مباشرت، کفالت، عاملی؛ کارمندی، گماشتگی، اشتغال 622؛ ارجاع 9، ارجاع کار، تفویض اختیار، انتصاب 751؛ انجام 725، اجرا 725؛ تصدی‌گری، اداره، مدیریت 689، انحصار ◄ شرکتهای انحصاری 57
مأمور، عامل 686، کارگزار، بازو، وصی، عضو، وکیل؛ کارمند، مستوفی 741؛ گماشته، مستخدم، خادم 742، نوکر 742؛ متصدی، مسئول، سرپرست، جانشین 150؛ پاسبان، پلیس، عسس، نیروی انتظامی ◄ شهربانی 955؛ فرستاده 754؛ وکیل، نماینده 754، وکیل دعاوی 958؛ ایادی، عوامل، عمال، کارگزاران حکومت؛ دست‌نشانده، مزدور 930؛ شاغل 622
[صفت] آمادۀ کار، حاضر به‌خدمت، مأمور، مسئول، اعزامی، عهده‌دار، متعهد، متقبل، متکفل، متولی، مسئولیت‌پذیر؛ متهور، پیشقدم؛ ماجراجو

[فعل] عهده‌دار شدن، مأمورشدن، مسئول شدن، تقبل کردن، اقدام کردن، به‌عهده گرفتن، متعهد شدن، مسئولیت را به‌عهده گرفتن، آستین بالا زدن (کردن)، پرداختن، کاری دست کسی را بوسیدن، قبول کردن، قبول زحمت کردن، برذمه گرفتن، مبادرت کردن 671، سعی کردن 671؛ پیشقدم شدن، بنیادنهادن 68، دست زدن به‌کاری؛ مدیریت کردن 689، اجرا کردن 725، متعهد شدن، خودرا فدا کردن؛ جسور بودن 855 

⍃ آغاز 68، مبادرت 671 
673 استفاده

[اسم] استفاده، کاربرد، استعمال، مصرف، بهره‌گیری، برخورداری، تمتع، کام‌گیری؛ حق‌استفاده، تصرف، مالکیت 773؛ بهره‌برداری، استحصال، استثمار، استخدام، به‌کارگیری، انتصاب 751؛ توسل، تمسک، اِعمال؛ تداول، رواج، کاربرد، عادت 610، عمومیت 79؛ مصرف‌گرایی، الگوی مصرف؛ بهره‌وری، بهره‌جویی، بهره‌کشی، سودجویی، سودبردن، فایده‌ستانی؛ سود، فایده، افزایش سرمایه 771؛ استهلاک، فرسایش، زوال 655؛ مطلوبیت، مطلوبیت‌گرایی؛ دستورالعمل (نحوۀ استعمال یا مصرف)، کتابچۀ راهنمای استفاده (کاربرد)، کاتالوگ، بروشور، کالانما

[صفت] استفاده‌کننده، مصرف‌کننده، کاربر، متمتع، برخوردار 773؛ وسیله قراردهنده، متمسک، متوسل؛ بهره‌برداری کننده، بهره‌بردار؛ استخدام‌کننده، کارفرما، تولید‌کننده 164؛ استثمارکننده، سودجو، بهره‌جو، بهره‌کش؛ متنفع؛ بهره‌مند، متمتع، مستفیض، فیض‌برنده، مستفید، فایده‌گیرنده 

مورد استفاده، درحال استفاده شدن، مشغول، اشغال؛ کاری، کاربردی، متعارف، عمومی، عام 79؛ استفاده‌شده، مصرف‌شده، مستعمل، نخ‌نما، کهنه، قدیمی 127، دست‌دوم، کارکرده، فرسوده 655، نیمدار؛ مرسوم 610؛ مورد بهره‌برداری، استفاده‌شونده 

[فعل] استفاده کردن، به‌کار بردن، استعمال کردن، مصرف کردن، به‌کار گرفتن چیزی، آزمودن؛ ورزش دادن؛ استثمار کردن؛ اشغال کردن؛ صرف کردن، خوردن 301؛ یاری خواستن، پناه بردن، متوسل شدن ◄ دراختیار گرفتن▼؛ کشیدن، نشئه شدن 949؛ دارو خوردن، تزریق کردن؛ فایده بردن، سود کردن، سود بردن 771؛ استخدام کردن، گماشتن 751؛ برخوردار بودن، لذت بردن، متنفع شدن، دراختیار داشتن▼ 

دراختیار گرفتن، سود بردن، متوسل (متمسک) شدن، متشبث شدن، وسیله کردن 629؛ خودرا تحمیل کردن، به‌خدمت گرفتن؛ سوار شدن؛ یاری خواستن، پناه بردن 

دراختیار داشتن، تحت فرمان داشتن، مسلط بودن، احاطه داشتن؛ تخصیص دادن، تسهیم کردن 783؛ بسیج کردن؛ بخشش کردن؛ ارائه کردن؛ جولان دادن، دواسبه تاختن؛ لذت بردن، تحت اختیار داشتن 

⍃ وسیله 629، اتلاف 634، فایده 640، مصلحت 642
674 عدم استفاده

[اسم] عدم استفاده، وقفه، تعلیق، دست کشیدن، تعطیل، سکون 677، رکود، بیکاری، عدم فعالیت 679؛ امساک، پرهیز، اجتناب 620؛ پس‌انداز، ذخیره، انبار 632؛ عدم استعمال، متروکی، نابابی، چشم‌پوشی 621؛ ترک استفاده، برکناری، کنار گذاشتن، ترک عادت، ترک 611؛ بی‌اعتنایی، عدم نگهداری 779، بی‌صاحبی؛ بی‌فایده بودن 641، قابل استفاده نبودن، ابوقراضه، ابوطیاره، آهن‌قراضه 

[صفت] استفاده نشده، نو، آکبند، دست اول، پستایی، اضافی، یدکی، خالی، بکر، تازه 

برکنار، متروک، فروگذاشته، ازدور خارج‌شده، ازکارافتاده، به‌دردنخور، متروکه، مهجور، کاملاً مستهلک شده، سوخت شده، غیرقابل استفاده؛ آشغال، دورریز، دورانداخته؛ اخراج شده؛ ناباب، کهنه، مندرس، مستعمل، فرسوده، زهوار دررفته، فکسنی، لکنته، درب‌وداغان، اوراق، اوراقی، قراضه، اسقاط، اسقاطی، بلااستفاده، بی‌مصرف، بدون کاربرد، وازَده، مردود 607؛ بایر، ویران؛ کنارگذاشته‌شده، بایگانی‌شده؛ رهاشده، متروک 779، نگهداری‌نشده، واگذار‌شده، واگذارده 779؛ مدفون 364، فراموش‌شده 506
[فعل] استفاده نکردن، بدون چیزی سرکردن، امساک کردن، چشم پوشیدن از، اجتناب کردن 620، صرفنظر کردن 621، پرهیز کردن، پرهیزیدن 942؛ نگهداری نکردن 779؛ استفاده نشدن، ماندن، مصرف نشدن، به‌کارنرفتن و باقی بودن 

ترک استفاده کردن، دور ریختن (انداختن)، کنار انداختن (گذاشتن)، انداختن، به‌حال تعلیق درآوردن؛ ترک کردن؛ وقفه دادن، مکث کردن 145، ترک عادت دادن 611؛ جابه‌جا کردن 150؛ ترک دادن؛ تعطیل کردن، منحل کردن، لغو کردن 752، بستن 264
⍃ ترک عادت 611، بی‌فایده بودن 641، سکون 677
675 سوءاستفاده

[اسم] سوءاستفاده، استفادۀ غلط، سوء مدیریت؛ استفادۀ ابزاری؛ اختلاس، حیف‌ومیل، سوء‌استفادۀ مالی، فساد مالی، دزدی 788؛ استفادۀ ناروا، استفادۀ ناپسند، کاربرد غلط؛ بدرفتاری، اذیت 898؛ استثمار، بهره‌کشی، بهره‌گیری، سلطه‌جویی، سلطه‌گری، بهره‌جویی، تحمیق، استحمار، حکمرانی 733؛ بدقولی، بدعهدی، دبه، پیمان‌شکنی، خیانت 930؛ تبهکاری، قانون‌شکنی 954؛ سوء‌استفاده‌چی، مختلس، کلاهبردار 789، زالو، غاصب 916، ظالم 914؛ ناسزاواری، ناشایستگی؛ ≠ بهره‌دهی، استثمارشدگی، بردگی 745 

[فعل] سوء استفاده کردن، بد به‌کار بردن؛ بدرفتاری کردن، استثمار کردن، خون کسی را خوردن (مکیدن)، به‌بازیچه گرفتن، اسباب دست کردن؛ هم ازآخور و هم ازتوبره خوردن، از آب گل‌آلود ماهی گرفتن 

⍃ اتلاف 634
باب سه: عمل داوطلبانه 

676 عمل

[اسم] عمل، کنش، حرکت، کار، بازی، کردار، رفتار 688، اقدامات، امر، عملکرد، فعل▼، گام، برنامه 623؛ قاعده 81 ، رویه، روش، شیوه، اسلوب، طریقه ◄ رفتار 688، تدبیر 623، سَبْک 566؛ مکانیسم، سازوکار؛ تلاش 682؛ اقدام، مبادرت 671؛ ادا، ایفا، انجام، اجرا 725؛ دوره، تمرین، ممارست، عادت دادن 610، یادگیری 536؛ اصالت عمل، عمل‌گرایی؛ شغل 622؛ عمل مختار 
فعل، کار انجام شده، عملیات، موفقیت، اقدامات، انجام، کار برجسته، شاهکار، اثر هنری، کار بزرگ، مطلب مهم 638؛ فتح نمایان، شجاعت 855؛ مانور، عملیات، تدابیر جنگی 688؛ کودتا، دسیسه، توطئه 623؛ اعمال؛ کار اداری، مراجعه، امر، حاجت، اقدام، مبادرت 671؛ قطعه‌کاری، سفارش کار، پروژه، طرح، ساختمان، شغل 622؛ بازده، بازدهی، عملکرد، عمل▲، کارکرد، نقش، سهم 

[صفت] انجام‌دهنده، فاعل، زحمتکش 682، شخص پُرکار 678، قهرمان، فرد شجاع 855
مشغول کار، مشغول، عامل 173، فاعل، کننده، اجرایی، اجراکننده، ایفاگر، کارکن، فعال، درحال کار، شاغل 622، کارآ، پرکار، فعال 174، دارای فعالیت 678؛ غیرخراب، اشغال؛ اجرائیه؛ به‌کارگرفته‌شده، استخدام‌شده؛ کنا؛ دایر، مفتوح، باز، جاری

[فعل] کردن، عمل کردن، کار کردن 682، حرکت کردن، رفتار کردن، ایفا کردن، انجام دادن 725، اجرا کردن 725، به‌جا آوردن، گزاردن؛ اشتغال داشتن 622؛ ساختن 

[قید] درحالِ، هنگام ارتکابِ، مشغولِ

⍃ رفتار 688
677 سکون 

[اسم] سکون، فقدان عمل، آرامش، بیکاری، بطالت، یللی، بی‌حالی 679، عدم فعالیت 679، اینرسی، انفعال 175، تعادل 28، بی‌دفاعی، ناتوانی 161؛ بی‌دقتی، غفلت 458، اجتناب 620، عدم استفاده 674؛ فلج، بی‌حسی فیزیکی 375، عدم تحرک 266؛ آتش‌بس 
[صفت] غیرفعال، فارغ، آسوده، خلاص، دست ازکار کشیده، بیکار 679؛ موات، متروکه، برکنار 674؛ بازنشسته، فارغ‌بال 681 

ناکرده، انجام نیافته، نشده، نیمه‌تمام، ناتمام 726 

[فعل] عمل نکردن، کار نکردن، بازماندن ازامری، نرسیدن به‌کاری، آفتاب چریدن؛ اکراه داشتن 598، اجتناب کردن 620؛ صبر کردن 136، منفعل بودن 175، وقت تلف کردن 641 

⍃ انفعال 175، عدم استفاده 674، عدم فعالیت 679، مجال 681، استراحت 683
678 فعالیت . بیداری

[اسم] فعالیت، جنبش، حرکت، اشتغال 622، جنب‌وجوش، بدوبدو، عضویت، مشارکت 775؛ ازغفلت بیرون آمدن، انتباه، آگاهی، هوشیاری، بیداری▼؛ بی‌خوابی؛ انگیختن، فعال کردن، انگیزش 612؛ فعالیت زیاد، پُرکاری▼؛ عملکرد، کارکرد، فعال بودن 174، عاملیت 173؛ مسابقه 716، عزم 599، پافشاری 600 

بیداری، آگاهی، هوشیاری، شعور، فعالیت فکری، عدم مستی، هشیاری 948؛ انتباه، ازغفلت بیرون آمدن 

پشتکار، ملازمت، تمرکز، پیگیری، توجه 455، سعی 
پُرکاری، فعالیت زیادی، زیاده‌روی، دخالت، فضولی، دستی درهر؛ بدوبدو، اشتغال، گرفتاری، مشغولیت

شخص پُرکار، فعال، خرکار، زحمتکش، برده؛ حیوان باربَردار، قاطر

[صفت] دارای فعالیت، فعال، کاری، شاغل 622، جدی، متحرک 265؛ جاری، مداوم 146؛ چابک، سریع 277؛ بیدار، به‌هوش، آگاه، هشیار، هوشیار؛ بی‌خواب، بدخواب؛ پرجنب‌وجوش، پرتحرک 160، علی‌ورجه، پُرتلاش، ساعی▼؛ مشتعل، خروشان؛ سمج 600 

مشغول؛ شلوغ، پرماجرا؛ به‌کارگرفته‌شده، مشتغل، شاغل 622؛ ایفاگر، عامل، مجد؛ دایر، جاری

ساعی، سخت‌کوش، کوشا، پُرکار، پرتلاش، سمج 600، زحمتکش 682، مبارز، مجاهد 671، خستگی‌ناپذیر، نستوه؛ باحرارت، پرجنب‌وجوش، باهمت، فعال، کارآمد، کاری 

فضول، دسیسه‌ساز، دخالت‌کن، انکر [و]منکر، مداخله‌گر، مزاحم، مخل، مصدع 
[فعل] فعالیت داشتن، فعال بودن 174، به‌خود زحمت دادن، عضو شدن، به‌گروهی پیوستن، سهیم شدن 775، ازخواب غفلت بیدارشدن، کامیاب شدن 730
مشغول بودن، پُرکار بودن، عجله کردن 680، دویدن، به‌سختی گرفتار کار بودن، فرصت کافی نداشتن، وقت ِ سر خاراندن نداشتن (نیافتن)، وقت کسی تنگ (گرفته) بودن، بدوبدو کردن، مثل خر کار کردن؛ وقت تلف کردن 641 

فضولی کردن، دخالت بی‌جا کردن، به‌زور وارد شدن، تعدی کردن 297، مزاحم شدن، عذاب دادن 827، دستکاری کردن

فعال شدن، بیدار شدن، ازخواب پریدن، برخاستن، ازخواب برخاستن، جنبیدن، تکان خوردن، به‌خود تکان دادن، به‌چیزی افتادن، به‌کاری مشغول شدن

فعال کردن ◄ 612 انگیختن

⍃ فعال بودن 174، تلاش 682
679 عدم فعالیت . خواب

[اسم] عدم فعالیت، بیکاری، خفتگی، انفعال 175؛ فقدان عمل، آرامش، بطالت، یللی، یللی تللی، بی‌حرکتی، بی‌جنبشی، سکون 677؛ غفلت، بی‌دقتی 458، خواب خرگوشی

بی‌حالی، رخوت، شُلی، لَختی، خمودگی، جمود، بی‌حسی، سستی، کرخی، کندی، آهستگی 278؛ تنبلی، بطالت، فقدان حساسیت روحی 820، بی‌تفاوتی 860؛ بی‌عزمی 601 

خواب‌آلودگی، خواب‌زدگی، خفتگی، سنگین بودن، خستگی 684؛ هیپنوتیزم، مانیتیسم؛ دهان‌دره، خمیازه 
خواب، نوم، چُرت، قیلوله، استراحت 683؛ خواب زمستانی، خلسه، اغما، کُما، بی‌حسی فیزیکی 375؛ گهواره، بالش 218، متکا، نازبالش، تخت، رختخواب، ملافه، ملحفه، شمد، روانداز، لحاف، پتو، تشک، تختخواب 218؛ خمیازه، دهن‌دره؛ خواب‌گزار، مُعبّر، ◄ مفسر 520، [تعبیر خواب، تفسیر520]؛ رویا، خیال؛ احلام؛ کابوس، خواب پریشان؛ خواب ناز، خواب راحت؛ خواب سنگین؛ غنو 

مادۀ خواب‌آور، آرام‌بخش، آرامش‌بخش، مُسَکن، مخدر، مواد مخدر 658، قرص خواب آور، دیازپام، فنوباربیتال، داروی بیهوشی 375؛ لالایی؛ مُنوّم 

شخص تنبل، آدم تنبل، انگل، طفیلی، پارازیت، سربار، بیکاره، ولگرد، گدا، شخص بی‌اهمیت 639
[صفت] بیکار، عاطل، هیچ‌کاره، معطل، بلاتکلیف؛ بیحرکت، ساکن، غیر فعال 677، راکد 266؛ منقرض 2 

تنبل، سست، کند، کاهل، انگلی، آفتاب‌نشین، بخوروبخواب، عافیت‌طلب، تن‌پرست، غافل 458؛ تن‌پرور، رفاه‌طلب، طفیلی ◄ شخص بی‌اهمیت 639، شخص تنبل▲؛ آب‌خُسب 

خواب‌آلود، خواب‌آلوده، خسته 684، نیمه‌بیدار؛ خوابیده، خفته، خواب، پُرخواب، سنگین، بی‌هوش، ازهوش‌رفته، مدهوش، بی‌حس 375
خواب‌آور، هیپنوتیک، آرام‌بخش، مُسکّن، مخدر، سمی 653؛ تسکین‌دهنده 831، مرهم‌گونه 177؛ مواد مخدر 658؛ مُنوم 

[فعل] سست بودن، بیکار بودن، آفتاب گز کردن، به‌بطالت وقت گذراندن، عمل نکردن 677؛ صبرکردن 136، آهسته رفتن 278، به‌تعویق انداختن 136؛ به باد(ی) بند بودن، ضعیف بودن 163 

خوابیدن، خفتن، خسبیدن، آرامیدن، غنودن، چرت زدن، به‌خواب رفتن؛ خمیازه کشیدن؛ بیتوته کردن، شب به‌سر بردن، خواب رفتن، مثل مرده افتادن 

سست کردن، خواباندن، خواب کردن، تسکین دادن، ملایم کردن 177، فلج کردن، بی‌حس کردن 375؛ مانع حرکت شدن، غل‌وزنجیر کردن 747
⍃ انفعال 175، بی‌حسی فیزیکی 375، سکون 677، فراغت 681، استراحت 683
680 عجله 680# 
[اسم] عجله، دستپاچگی، سراسیمگی، فعالیت 678؛ فقدان آمادگی 670، تأخیر 136؛ سرعت 277، شتاب 277، بی‌پروایی 857؛ بی‌صبری، حالت تهییج‌شده 822؛ اضطرار، اورژانس، اهمیت 638؛ تعجیل 135، خوش‌قولی 135، پیش‌دستی 135
[صفت] عجول، شتاب‌زده، دست‌پاچه، بی‌تأمل؛ سراسیمه، باشتاب، مثل باد (برق، ...)، سریع 277، عجولانه، هول‌هولکی؛ زود 135
[فعل] عجله کردن، شتاب کردن، خودرا رساندن، سراسیمه رفتن، بدوبدو کردن، سریع رفتن 277؛ باعجله بردن، سَر بُردن؛ خود را باختن، مضطرب شدن، کلافه شدن، دست‌پاچه شدن، سراسیمه شدن، آتش‌ندیده گر زدن؛ زود بودن 135
شتابانیدن، شتاباندن، جلو انداختن 

⍃ تعجیل 135، سرعت 277، پیگیری 619، بی‌پروایی 857
681 مجال . فراغت

[اسم] مجال، فرصت، فراغت، تفریح، اوقات فراغت، وقت آزاد، تعطیلی، مرخصی، بازنشستگی، بیکاری، عدم فعالیت 679؛ نبود عجله، آسایش، استراحت 683؛ سرگرمی 837، ورزش 837؛ امکان، میدان؛ زنگ تفریح، تنفس، زمان فراغت، خلوت، فرصت مناسب؛ وضعیت مناسب، گشایش، فرج ◄ خوشبختی 730؛ تعطیلات تابستانی، تعطیل آخر هفته، ویک‌اِند؛ آزادی 744 

[صفت] سرفرصت، هنگام فراغت، بدون عجله، تفریحی، آهسته 278، صبورانه

فارغ‌بال، آسوده 683، آزاد 744، فارغ، خلاص، بیکار 679، بی‌دغدغۀ خاطر، بی‌خبر، درمرخصی؛ بازنشسته؛ غیرکشیک، مرخص؛ غیر‌فعال 677 

[فعل] تفریح کردن، فرصت داشتن، مجال داشتن، گشتن، آهسته رفتن 278؛ مرخصی رفتن، آسودن 683، بازنشسته شدن، استعفا دادن 753؛ آفتاب گز کردن، آفتاب چریدن، بیکار بودن، سست بودن 679، عمل نکردن 677 

⍃ سکون 677، عدم فعالیت 679، استراحت 683، سرگرمی 837، آزادی 744
682 تلاش . کار

[اسم] تلاش، کوشش، تقلا، تکاپو[ی]، جِدّ، جدوجهد، جنب‌وجوش، سخت‌کوشی، رنج، زحمت▼، کار▼، انرژی 160؛ همت، سعی، اهتمام، مداومت، مجاهدت، جدیت، مساعی، پافشاری 600؛ عرق جبین، کد یمین؛ فعالیت 678، پُرکاری 678؛ کوران کار؛ مجاهده، جهاد، اجتهاد؛ اشتغال 622 

زحمت، تمرین، تدارک 669؛ نرمش، ژیمناستیک، پهلوانی 162، ورزش 837، سرگرمی 837؛ اضافه‌کار، اضافه‌کاری، شیفت‌کاری، شبکاری؛ تلاش▲، دسترنج، رنج 825
کار (فعالیت تولیدی)، کار، تولید164، سرمایۀ جاودانی؛ کار یدی، عملگی؛ کار خانه، خانه‌داری؛ کار اجباری، بردگی، اجبار 740، اعمال شاقه، مجازات 963؛ قطعه‌کاری، سفارش کار، فعل 676؛ کار متناوب، نوبتی، شیفت، نوبتکاری، دوره 110؛ روز کاری، نفرروز، نفرساعت؛ آبیاری، زراعت، کشاورزی 370 

[صفت] زحمتکش، رنجبر، کارگر، فعال 174، کوشا، پُرکار، سخت‌کوش، باهمت، فعال، پرتلاش، کارآمد، کاری؛ دارای فعالیت 678، مشغول 678، ساعی 678، سمج 600، شاغل 622، مجاهد 671، مبارز 
پُرزحمت، خسته‌کننده 684، پردردسر، سخت، دشوار 700، بی‌فایده 641؛ زیان‌آور، زیرزمینی، خطرناک؛ توان (طاقت، جان) فرسا

[فعل] تلاش کردن، کوشش کردن، زور زدن، سعی کردن 671، عرق ریختن، دست‌وپا زدن، زحمت کشیدن، آسمان به(بر) زمین آوردن (زدن)؛ پافشاری کردن 600 

کار [یدی] کردن، کار کردن، رنج بردن، بیل زدن، آفتاب خوردن، اضافه کار کردن، شغل داشتن، شاغل بودن، اشتغال داشتن 622؛ رانندگی کردن

⍃ مبادرت 671، فعالیت 678، عامل 686، کارگاه 687
683 استراحت

[اسم] استراحت، آسایش، آرامش 266، تمدّد، راحت، آسودگی، عدم فعالیت 679، نشاط 376؛ بادخور، هواخوری؛ مدیتیشن؛ رفع خستگی 685؛ فراغت، مجال 681؛ خواب 679 

محل استراحت، آسایشگاه، استراحتگاه، مأوا، مأمن 192؛ پناهگاه 662، جان‌پناه 662، حفاظ 421؛ پانسیون، خوابگاه، مَسکَن 192؛ پلاژ، تفریحگاه، محل تفریح 837؛ مسافرخانه، مهمانسرا 192؛ محل دنج، کافه 192، پاتوق 192؛ پارک، بوستان 192؛ چاپارخانه، محل توقف 145
[صفت] آسوده (در حال استراحت)، آرمیده، آرام، راضی 828، راحت 376؛ راکد 266؛ امن 660؛ عافیت‌طلب؛ فارغ‌بال 681، آزاد 744، فارغ، بیکار 679، بی‌خبر، مرخص؛ بازنشسته؛ غیرکشیک؛ غیر‌فعال 677
[فعل] آسودن، آرامیدن، راحت کردن، استراحت کردن، آرام گرفتن، غنودن، آرمیدن، آرام گرفتن، نفس کشیدن، نفس راحت کشیدن، کمرراست کردن، فارغ شدن؛ عمل نکردن 677، خوابیدن 679، تفریح کردن 681
⍃ سکون 677، عدم فعالیت 679، فراغت 681، رفع خستگی 685
684 خستگی

[اسم] خستگی، فرسودگی، کوفتگی، ماندگی، درماندگی 728؛ زحمت 682؛ بی‌حسی فیزیکی 375؛ هن‌وهن، نفس‌نفس، تنفس 352؛ غش، ضعف 163، ناتوانی 161
[صفت] خسته، مانده؛ کسل، بیزار؛ سیر، وامانده

نفس‌نفس زنان، بی‌نفس، هن‌وهن کنان 352
خسته‌کننده، کسالت‌آور، پرزحمت 682، کسل‌کننده 838؛ توان‌فرسا، طاقت (جان، روان) فرسا

[فعل] خسته شدن، کسل شدن، بیزار شدن، تحلیل رفتن، به‌خاک افتادن، ازپا درآمدن، ازپا افتادن، ضعیف بودن 163
خسته کردن، انداختن، ازپا درآوردن، خسته و ناتوان کردن؛ کسل کردن، بیزار کردن، کسل‌کننده بودن 838 
⍃ ضعف 163، ناتوانی 161، ملال 838، شكست 728
685 رفع خستگی

[اسم] رفع خستگی، نیروبخشی، بازپروری، احیا، نقاهت، تازه‌سازی، استراحت 683؛ آنتراکت، ایست، مکث، توقف 145؛ تفریح، سرگرمی 837، عیاشی 837؛ داروی محرّک 612؛ نفس تازه

[صفت] نیروبخش، مفرح، خستگی‌بَر؛ آبدار، خنک، سرد 380؛ تقویتی، تندوتیز . محرّک 612؛ تسکین‌دهنده 831؛ احیاکننده، زندگی‌بخش، جانبخش، فرح‌بخش، بازسازی‌کننده 656؛ آسوده (در حال استراحت) 683
تروتازه، شاداب 174، شاداب‌شده، سرحال، بازسازی شده 656
[فعل] نیروی تازه دادن، رفع خستگی کردن، ازخستگی بیرون آوردن، نیرو دادن 612، بازسازی کردن 656، بهبود دادن 831، تقویت کردن، خوراندن 301 
تازه شدن، نیروی تازه پیدا کردن، خستگی درکردن، نفس عمیق کشیدن، نفس کشیدن، نفس تازه کردن، بازسازی شدن 656، آسودن 683
⍃ هوا 340، سرما 380، بازسازی 656، استراحت 683، التیام 831 
686 عامل

[اسم] عامل، متصدی دستگاه، اپراتور، راننده 268، گرداننده، عنصر، مأمور 672، مباشر، پیشکار، گماشته، دست‌نشانده، اجیر، مزدور 930، بازیگر، اجراکننده، انجام‌دهنده 676، وسیله بودن 628؛ والی 741، فرستاده 754، معاون 755، فرد جایگزین 150؛ دلال، تاجر 794، تولید کننده 164؛ آژان، پلیس، شهربانی 955؛ نماینده، کارگزار؛ مدیر 690، اولیا، مدیران، عوامل، ایادی، کارگزاران، گردانندگان 

کارگر، کارمند، مزدبگیر، حقوق‌بگیر، خادم 742؛ نوکر 742، عمله، فعله، کارگر ساختمانی، شاگرد؛ کارمند، کارشناس، معاون اداره، رئیس اداره، مدیرکل، کارمند دولت، بوروکرات، مستوفی741؛ مادون، مرئوس 35 

صنعتگر، صنعتکار، استادکار، اوساکار، تکنیسین، کارگر ماهر؛ کوزه‌گر، نجار، خیاط، معمار، بنّا، نقاش، آهنگر، زرگر، مسگر، معدنچی، مکانیک 630، سرپرست کارگاه، فورمن (موارد بیشتر ◄ کسبه 794، فروشگاه 796، شغل 622، کارگاه 687، مکانیک 630،)

کارکنان، کادر، پرسنل، خدمه، نیروی انسانی، منابع (سرمایه) انسانی، کارمندان، همکاران؛ شریک، همکار 707 

⍃ تلاش 682، رزمنده 722، خادم 742، مأمور 754، معاون 755
687 کارگاه: محل کار

[اسم] کارگاه، محل کار، استودیو، آتلیه، مؤسسه، دفتر، اتاق مطالعه، اتاق کار، آزمایشگاه، ایستگاه، محضر، دفترخانه؛ کارخانه، شهرک صنعتی؛ اداره، اداره‌جات، ادارات، دفتر، دفتر مرکزی، ساختمان مرکزی؛ واحد اداری، واحد سازمانی، اداره، مدیریت، معاونت، سرپرستی، حوزه، منطقه، دفتر، شاخه، بخش 53، دپارتمان، واحد، بخش اداره، بخش مؤسسه؛ تشکیلات، واحدهای اداری: مدیریت، معاونت، بخش عملیات، واحد فنی، امور مراجعین، بازرگانی، فروش، بازاریابی، امور مالی، منابع انسانی و اداری، کارگزینی، تدارکات، آموزش، بایگانی، گیشۀ اطلاعات، دبیرخانه؛ دکان، مغازه، محل کسب، بنگاه، آژانس، عکاس‌خانه، فروشگاه 796؛ استانداری، فرمانداری، شهرداری، بخشداری؛ ماشین آلات 630، ابزار 630؛ انواع کارخانه برحسب نوع صنعت (عملیات، حرفه): معدن، آسیاب، کارخانۀ ذوب آهن، گروه صنعتی، کارگاه آهنگری، چاپخانه 587، نجاری، رستوران، دباغی، پشم‌بافی؛ آتش‌نشانی، تعمیرگاه، اتوسرویس؛ واحدهای کارخانه: مدیریت تولید (کارخانه)، برنامه‌ریزی و مهندسی تولید، کنترل کیفیت، انبار، تعمیرات و نگهداری، تأسیسات، کارگاه‌ها، دیگ بخار، نگهبانی، (موارد بیشتر ◄ کسبه 794، فروشگاه 796، شغل 622، عامل 686، کارگر 686، صنعتگر 686، مکانیک 630،)؛ تشکیلات ◄ سازمان 62 

[صفت] کارگاهی، اداری، دفتری، صنعتی، فابریک

⍃ تلاش 682
688 رفتار

[اسم] رفتار، کردار، سلوک، منش، اخلاق، روش، مسلک، مشی، هنجار، شیوۀ عمل، راه‌وروش، عمل 676؛ پُز، ظاهر 445؛ منظر، منظره 445؛ لحن، ندا 577؛ حرکت، حرکات بدن، زبان ایما و اشاره، اطوار، حرکت معنی‌دار 547؛ تربیت، ادب 884؛ برخورد، تدبیر 623، طرز، مشرب، استیل، سَبْک 566، طور، نحوه، شیوه، طریقه، استاندارد، رویه، قاعده 81، روش، نسق، اسلوب، راه 624، شخصیت، خوی 817؛ اعمال، افعال، کارها، عملکرد، مکانیسم، سازوکار، عمل 676؛ برنامه 623؛ مهارت 694؛ روش‌شناسی، متدلوژی [◄ سیاست 623] 

تدابیر جنگی، رزم‌آرایی، استراتژی، تاکتیک، نبرد؛ ائتلاف، عمل‌گرایی، برنامه 623، تدبیر 623، علوم سیاسی، ادارۀ امور، حکمرانی 733؛ مانور، رزمایش، نقشۀ جنگی، حرکت سوق‌الجیشی؛ عملیات انتحاری، کسب اطلاعات، عقب‌نشینی؛ نیروی احتیاط 

[صفت] رفتاری، عملی، سیاسی؛ تاکتیکی، استراتژیک؛ خوش‌رفتار؛ بدرفتار؛ تصنعی، ساختگی 

[فعل] رفتار کردن، سلوک کردن، عمل کردن، کردن 676، مؤدب بودن؛ درست رفتار کردن، پرهیزگار بودن 933؛ بد رفتار کردن، شرور بودن 934؛ ایماواشاره کردن 547، ادا داشتن 850؛ نقش خودرا بازی کردن، سهیم شدن 775
اداره کردن، گرداندن؛ معامله کردن، برخورد کردن، دست زدن، اجرا کردن 725، انجام دادن 725
⍃ عادت 610، برنامه 623، عمل 676
689 مدیریت

[اسم] مدیریت، ریاست، سرپرستی، نظارت، عاملیت، اداره، انتصاب 751، هدایت▼، راهبری، حکمرانی 733؛ حاکمیت شرکتی؛ آقایی، سروری، مدیرکلی، معاونت؛ تصدی‌گری، انحصار ◄ شرکتهای انحصاری 57؛ زمام امور، لگام، کمند 47، سکان؛ کارگاه 687؛ مدیر 690
هدایت، رهبری، راهبری، کنترل، امامت، امامی، امیری، پیشوایی، دستور 737؛ استبداد 733؛ برتری 34؛ سَردَمداری؛ رانندگی؛ کارگردانی؛ [مدیر690، رهبر 690]

[صفت] اداره‌کننده، راهبر، گرداننده، ناظر، آمر، امر کننده، فرمان‌دهنده، مدیر، مقتدر 733، مستبد 735، حاکم 733؛ راننده 268
[فعل] مدیریت کردن، اداره کردن، راندن، نظارت کردن؛ نفوذ داشتن، تأثیر داشتن 178، مراقبت کردن 457، چرخاندن، حکمرانی کردن 733
هدایت کردن، رهبری کردن؛ پیشاهنگ بودن، مقدم بودن 64؛ فرمان دادن، امر کردن 737؛ رانندگی کردن

[قید] دررأس امور، پشت سکان، پشت فرمان

⍃ اقتدار 733، مدیر 690 
690 مدیر . رهبر 690# 
[اسم] هیئت مدیره، هیئت دولت، کابینه، دربار، هیئت وزیران؛ رئیس‌جمهور، نخست وزیر، صدر اعظم؛ کارگردان، رهبر ارکستر، رئیس باند؛ سردمدار، پرچمدار، زمامدار، دولتمرد، مسئول▼؛ کارفرما، خویش‌فرما، کارآفرین، مدیر▼، رئیس، ارباب 741؛ هیئت اجرایی، هیئت مجریه؛ مقامات، سیاست‌گذاران؛ گرداننده، عامل 686
رهبر، پیشوا، سرور، سرگروه، راهنما 520، مقتدا، پرچمدار؛ ولی‌فقیه، امام، ولی امر 741؛ پیامبر 975؛ زمامدار، زعیم، رئیس، کفیل، بزرگ قوم، ریش‌سفید، کدخدا، شیخ، قطب، خلیفه؛ بنیانگذار، بانی، برنامه‌ریز 623؛ قافله‌سالار، بَلَد؛ پیشوای مذهبی سایر ادیان، روحانیت سایر ادیان 986، پاپ ◄ واتیکان 985 

مدیر، مدیرعامل، عضو موظف هیئت مدیره، معاون مدیرعامل، سرپرست، فورمن، معاون 755؛ رئیس دانشگاه، رئیس بانک مرکزی، دبیر کل [حزب، سازمان ملل]؛ مدیریت، معاونت؛ گرداننده، اداره‌کننده، سکان‌دار، عامل 686، زمامدار، مسئول▼
مسئول، مسئول دولتی، وزیر، معاون وزیر، صاحب منصب، بوروکرات، دیوانی، مستوفی 741؛ استاندار، فرماندار، شهردار، بخشدار؛ کارمند، کارشناس، کارمند اداره، اداری؛ مقامات، سیاست‌گذاران، دولتمردان، زمامداران، سردمداران، مسئولان؛ مترون، مسافرخانه‌چی؛ عضو؛ [منصب 733]

⍃ اقتدار 733، رئیس 741، خادم 742، مأمور 754، معاون 755
691 مشورت

[اسم] مشورت، راهنمایی، ارشاد، ارائۀ طریق، توصیه، مصلحت، صلاح مصلحت، انتقاد 924، انتقاد سازنده، صوابدید، قضاوت صحیح ◄ تشخیص 480؛ تأدیب، تجویز، سفارش، تکلیف، فریضه 693، اخطار 664؛ شور، مشاوره، اخذ راهنمایی، کسب اطلاع، مشاورۀ پزشکی، مشاورۀ تحصیلی، مشاورۀ قضایی، پرسش 459؛ نصیحت، پند، اندرز، موعظه، وعظ، سفارش، اخطار 664؛ توصیه، پیشنهاد، رهنمود، تصمیم‌سازی ◄ عَرضه 759؛ القا، عرض، گزارش 524؛ راهنمایی، اطلاع 524؛ شور، جلسه، کنفرانس 584، میزگرد، مجلس شورا، شورا 692؛ وصیت؛ ملامت، نکوهش، سرزنش 924؛ هشدار، تحذیر، توجه، تذکر، گوشزد، توبیخ 924؛ مشورت با مردم، رأی‌گیری، همه‌پرسی، رفراندوم، نظرخواهی ◄ رأی 605؛ استخاره؛ حَکمیت، داوری، میانجی‌گری 720؛ وکالت؛ عبر؛ استشاره 

[صفت] مشاور، مستشار، رایزن، ناصح، مؤتمن، وکیل‌مدافع، حَکَم، داور، مرجع نظردهنده 480، میانجی 720، راهنما 520، شخص کارشناس 696؛ پزشک مشاور ◄ پزشک 658؛ اندرزگاه ◄ زندان 748 
مشورت‌کننده، شورایی، شوروی؛ مرشد، اندرزگو؛ انگیزنده 612، منصرف‌کننده 613، نصیحت‌گرانه، هشداردهنده، اخطارآمیز 664؛ نصیحت‌گوی، پنددهنده، نصیحت‌کننده، راهنمایی‌کننده، ارشادکننده، مشار، طرف مشورت 

[فعل] مشورت دادن، نظر دادن، توصیه کردن، تجویز کردن، مطرح کردن 512، اطلاع دادن 524؛ انگیختن 612، منصرف کردن 613، اخطار دادن 664؛ امر کردن 737، مصلحت بودن 642؛ اندرز دادن، سفارش کردن، نصیحت گفتن، ازاشتباه درآوردن کسی، اشتباه کسی‌را گرفتن 

صلاح مصلحت کردن، مشورت خواستن، به‌داوری رفتن، پیروی کردن، تبادل نظر کردن، وارد شور شدن؛ نصیحت شنیدن

⍃ شورا 692، فریضه 693، دستور 737، اعتراض 762
692 شورا

[اسم] شورا، انجمن، مجلس، هیئت، مجمع، محفل، میزگرد، کمیته، کمیسیون؛ شورای شهر، انجمن اولیا و مربیان؛ کنفرانس؛ جامعه 708، جماعت 708؛ گروه کاری، پانل

پارلمان، مجلس شورای اسلامی، سنا؛ مجلس عوام، مجلس نمایندگان، دوما، رایشستاگ، شامبر ده دپوته، کورتس، کنگره؛ مجلس لردان، سنا

عضو شورا، وکیل، نماینده، وکیل‌الرعایا، سناتور، عضو مقننه، قانونگذار؛ گروه‌بندی اعضای شورا: اکثریت، اقلیت، راست، چپ، بلشویک، منشویک، تندرو، میانه‌رو، حزب 708؛ وضع قانون ◄ قانون‌گذاری 953؛ عضو حزب 708
[صفت] پارلمانی، شورایی، شوروی؛ مشورت‌کننده 691؛ ◄ گروه‌بندی اعضای شورا▲
⍃ مشورت 691، دادگاه 956 
693 فریضه

[اسم] فریضه، تکلیف شرعی، واجب، مستحب؛ توصیۀ جدی، مشورت 691؛ فرمان، فتوا، دستور 737؛ حکم حقوقی، حکم 737، رأی دادگاه 959؛ اصل، قواعد، مقررات، قاعده 81؛ فرایض، اصول دین 973، فروع دین، قانون شرع 953، احکام، ده فرمان، انجیل؛ رویۀ قضایی، مدل، الگو 83، سنت، عرف 610؛ احتیاط، واجب کفایی، واجب عینی، مافرض‌الله، مافی‌الذمه؛ امر به‌معروف، امر، دستور 737؛ نهی ازمنکر، نهی، بازداشتن 613؛ وجدان؛ واجب بودن: وجوب

[صفت] واجب، امری 737، فریضه‌ای، تکلیفی، وجدانی؛ جبری 596
⍃ اصل 496، مشورت 691، دستور 737
694 مهارت

[اسم] مهارت، زبردستی، تسلط، استادی، حذاقت، صلاحیت، سررشته، تبحر، تخصص، هنر 513، فوت کوزه‌گری، ید طولا؛ قوه، توان 160؛ فن، داو، شگرد، تکنیک، کار، بند، روش، فوت‌وفن، فینس، طرز، راه 624، سَبْک 566، تدبیر 623؛ آفرینش، تولید 164، خلاقیت، نوآوری 21؛ آزمودگی، مجرب بودن، خبره بودن؛ رفتار 688 

استعداد، توانایی فطری، نعمت خداداد، ذوق، نبوغ، قریحه، تخیل 513؛ لیاقت، شایستگی، کفایت، قابلیت، صلاحیت، ارزش، سزاواری، اهلیت، مدیریت، مهارت▲؛ استعدادهای درخشان، نابغه

شاهکار، آفریده، اثر، کار استادانه، کار هنری، اثر هنری، مطلوب کلکسیونرها؛ حماسه، دلاوری 855
[صفت] ماهر، استاد، حاذق، بامهارت، هنرمند، ممتاز 644، زبردست، تردست، متبحر، حرفه‌ای، کارشناس، کارآزموده، آزموده‌کار، بلندوپست دیده، جهان‌دیده، باسابقه، گرم‌وسرد روزگار (زمانه) دیده، [گرگ] باران‌دیده، پیر 131؛ لایق، خبره▼؛ همه‌فن‌حریف، آچار فرانسه، اوستا، اوساکار، اوسا، این‌کاره، بهترین 644؛ پنجه‌طلایی، پاطلایی، چابک‌سوار، چابک‌دست؛ سریع 277 

باذوق، دارای نعمت خداداد، نابغه، مستعد، خوش‌قریحه، خلاق 513
خبره، کارشناس، مجرب 461، باتجربه، وارد، متخصص، صالح، آزموده، ورزیده، کاردیده، آموزش‌دیده 490؛ لایق، شایسته، باصلاحیت، صالح، سزاوار، قابل، باکفایت، آماده 669؛ پخته، جهان‌دیده، سردوگرم چشیده، دنیادیده، رسیده 669؛ حرفه‌ای ◄ مربوط به کسب 622؛ آدم؛ شخص کارشناس 696 

خوش‌ساخت، خوش‌قواره، برازنده، استادانه، ماهرانه، کارشناسانه، هنری، خوش‌دوخت 
[فعل] ماهر بودن، سررشته داشتن، تبحر داشتن، خوب بودن 644، درخشیدن، برتر بودن 34، لم کاررا دانستن، صلاحیت داشتن؛ فن به‌کار بردن، ید طولا(یی) داشتن درکاری، نافش‌را باچیزی (کاری) بریدن 

استاد بودن، خبره بودن، تبحر داشتن، درکارخود استاد بودن، خوب یاد گرفتن، یادگرفتن 536؛ تجربه داشتن، مجرب بودن، راه‌وچاه را دانستن، شگرد کاررا دانستن، دانستن 490 
[قید] ماهرانه، استادانه، بدون ردخور

⍃ دانش 490، هوش 498، خوبی 644، شخص کارشناس 696
695 عدم مهارت . ناشیگری

[اسم] عدم مهارت، ناشیگری، بی‌ذوقی؛ عدم تمرین، عدم استفاده 674، خام‌دستی، خامی، ناآزمودگی، بی‌تجربگی، بی‌گناهی 935؛ بی‌کفایتی، عدم صلاحیت، عدم لیاقت، ناشایستگی؛ عدم مصلحت 643؛ بی‌لیاقتی، ناتوانی 161، عجز، استیصال، درماندگی 728؛ بدزمانی، بدموقعی 138؛ عدم مناسبت، نابرازندگی، ناسازگاری 25 
سرهم‌بندی، سنبل، ماست‌مالی، ندانم‌کاری، خرابکاری، درماندگی 728 
[صفت] ناشی، نابلد، بی‌مهارت، ناوارد، بی‌استعداد، بی‌کفایت، نالایق، ناشایسته، ناکارآمد، بی‌تجربه، ناآزموده، ناپخته، بی‌سررشته؛ تنبل 679؛ ناتوان 161؛ نورس، تازه‌وارد 297؛ نامناسب 25 
غیرماهر، ساده [کارگر]، نامجرب، بی‌تجربه، تازه‌کار، آماتور، مبتدی، صفرکیلومتر، ابجدخوان، خام، بی‌گناه 935 

دست‌وپاچلفتی، نتراشیده، نخراشیده، ناهنجار، بدترکیب، بی‌لطافت، بی‌ظرافت، بی‌‌ذوق

سمبل شده، سرهم‌بندی شده، خراب، سرسری، افتضاح، ماست‌مالی، اشتباهی 495 
[فعل] ماهر نبودن، ناشی بودن، به‌هم آوردن، تازه‌کار بودن، مبتدی بودن، ذوق هنری نداشتن، صلاحیت نداشتن، لیاقت نداشتن، لایق نبودن، ندانستن 491، تمام نکردن 726؛ آش‌خور بودن 

احمقانه رفتار کردن، سردرگم بودن، به‌ضرر خود کار کردن، به‌بخت خود لگد زدن، شصت پایش توی چشمش رفتن، مستأصل بودن 

دست‌وپاچلفتی بودن، نتراشیده (نخراشیده) بودن، ناهنجار (بدترکیب) بودن، افتضاح کردن 

⍃ جهل 491، خطا 495، امر محال 497، بی‌فایده بودن 641، شکست 728 
696 شخص کارشناس

[اسم] شخص کارشناس، استاد، پروفسور، پزشک حاذق، متخصص▼، آیت، نمونۀ کمال 646، دانا 500؛ دیپلمه، فوق‌دیپلم، کاردان، لیسانسیه، کارشناس، فوق‌لیسانس، کارشناس ارشد، دکتر، استادیار؛ [کارشناس به‌صورت صفت ◄ خبره 694]: لایق، مجرب، باتجربه، کاردان، جهان‌دیده، سردوگرم چشیده، دنیادیده ◄ خبره 694
متخصص، شخص حرفه‌ای، پروفسور، فوق متخصص، آموزگار 537؛ نویسندۀ معتبر؛ حسابدار رسمی (خبره، قسم‌خورده)؛ کارشناس فنی، کارشناس رسمی دادگستری؛ بزرگتر، ریش‌سفید؛ صاحب‌نظر 492، فرد مهم 638 

⍃ مهارت 694
697 سرهم‌بند

[اسم] سرهم‌بند، سمبل‌کار، بزن‌دررو، آدم ناشی، ماستمالی‌کن، شلخته، جلمبر؛ ناشی 695، دست‌وپاچلفتی 695؛ بازنده 728؛ ژولیده، نامرتب، ناآراسته 

⍃ عدم مهارت 695
698 زیرکی

[اسم] زیرکی، چاره‌گری، دانایی، استادی، زرنگی، مهارت 694، دانش 490، تخیل 513؛ حیله‌گری، مکاری، کلاه‌برداری، دودوزه‌بازی؛ حیله، مکر، کید، فریب 542 

نیرنگ، حُقه، کَلَک، حیلۀ جنگی، تدبیر 623، سیاست 623؛ بهانه 614، غیر‌حقیقت 543، فریب 542، تردستی 542؛ دام، تَله 542، گیر، ورطه 663؛ تزویر، ریاکاری، سالوس، دورویی 541 

آدم ناقلا، زیرک، آب‌زیرکاه، نیرنگ‌باز، شخص پنهان شده 527؛ خرابکار 663؛ الخناس 

[صفت] زیرک، همه‌فن‌حریف، هشیار، هوشیار، تیز، بادست‌وپا، زرنگ، باهوش 498؛ ناقلا، حیله‌گر، محیل، حقه‌باز، مکار، داهی، فریبکار 542، بدکردار، نخاله، ناتو، آفَت، بلا، آرتیست؛ تودار 525، توطئه‌گر، کاردان 623؛  تخم‌جن، شرور 934، ناخوار، غدار 

[فعل] زیرک بودن، چاره کردن، زرنگی کردن، فینس کردن، مانور دادن؛ کلک زدن، حیله کردن

[قید] محیلانه، بازیرکی، بازرنگی، داهیانه

⍃ دانش 490، هوش 498، فریب 542، بهانه 614، برنامه 623
699 خامی (بی‌تزویری)

[اسم] خامی، بی‌تزویری، سادگی، بی‌گناهی 935، بی‌تجربگی، نپختگی، ساده‌دلی، بچگی، بی‌تکلفی، شرم 874، صداقت، راستگویی 540؛ رک‌گویی، سادگی [کلام] 573، صراحت کلام 567؛ یكدستی ◄ سادگی 44؛ زودباوری 487 

شخص خام، ساده و بی‌تجربه؛ وحشی، بدوی؛ ساده‌دل، عامی، بی‌فرهنگ؛ بچه؛ امل، قدیمی، سنتی، ازدنیا‌بی‌خبر؛ تازه‌وارد، کم‌اطلاع؛ [حالت صفتی ◄ خام▼]

[صفت] خام، ساده‌لوح، بی‌غل‌وغش، بی‌تزویر، بی‌تکلف، ناشی 695، صادق، بی‌ریا، روراست، بی‌گناه 935؛ ناآزموده، ناپخته، بی‌تجربه؛ ساده‌دل، خوش‌باور، زودباور 487؛ رُک، بی‌رودربایستی، صریح 567؛ بی‌تربیت، بی‌اصل، بیابانی، بدوی؛ بسیط، ساده 44؛ بی‌پیرایه، کلام ساده ◄ ساده و بی‌پیرایه 573؛ [حالت اسمی ◄ شخص خام▲]

[فعل] خام بودن، ساده بودن، بدوی بودن، بی‌گناه بودن 935، راست گفتن 540؛ زودباور بودن 487 

[قید] صادقانه، بی‌شائبه، صراحتاً، بدون تظاهر

⍃ راستگویی 540، سادگی کلام 573، بدسلیقگی 847، رعایا 869، فروتنی 874، درستکاری 929، بی‌گناهی 935 
باب چهار: تضاد در عمل (اختیار فردی)

700 دشواری 700# 
[اسم] دشواری، سختی، مرارت، صعوبت، مشقت، ناراحتی، گرفتاری، دردسر، تعب، رنج، زحمت 682؛ تنگنا، پیچیدگی، اشکال، غوامض، عدم امکان 470، منع . ممانعت 702؛ پریشانی، ناروایی، پا[ی]بندی، عسر، عسرت؛ عدم قطعیت 474، خطر 661؛ بار؛ مبادا؛ سختگیری 735 

کار سخت، مانع، راه صعب‌العبور، اعمال شاقه، امتحان، آزمایش 461، مسئله، معضل، معما 530؛ هفتخوان رستم، شق‌القمر، مأموریت پیچیده، مأموریت غیرممکن، سهل ممتنع
مخمصه، وضعیت سخت، موقعیت ناگوار (دشوار)، گرفتاری، بدبختی، فاجعه، اشتغال، محذور (محظور)، بن‌بست، امپاس، هچل، گیر 702، بحران 137؛ دردسر، دشواری▲؛ بلاتکلیفی، عدم اطمینان 474؛ عقبه، محذورات (محظورات)؛ بلا، بلایای طبیعی، آیات آسمانی، مایۀ هلاک 659؛ ورطه 663؛ عامل مرگ‌ومیر 168
[صفت] دشوار، سخت، مشکل، ناراحت، پرزحمت، پردردسر، دستگیر، شاق، صعب، صعب‌العبور، سهمگین صعب‌الوصول، صعب‌الحصول، دست‌نیافتنی 728؛ بغرنج، غامض، پیچیده 251، مبهم، لاینحل، معمایی، معضل، معقد، اشد؛ مبرم؛ بدبار، بددست، مسئله‌ساز، مشقت‌بار، مشکل‌آفرین، مشکل‌ساز، ممنوع 702، مخالف، متضاد 704؛ بد، ناراحت کننده، درام

درسختی، گرفتار، دچار، مسئله‌دار،  مقید، اسیر، پابسته، درگیر، متعجب 517، درمعرض خطر 661؛ دست‌پاچه، نامطمئن 474؛ پا[ی]بند، پا[ی]گیر، پا[ی]دربند؛ منع‌شده، ممنوع 702؛ مبارز 716 

[فعل] سخت بودن، مشکل بودن، باریک شدن، خطرناک شدن، حساس شدن، زحمت دادن، مشکلی درکاربودن، اما داشتن، کلافه کردن، زحمت دادن 827، گیج کردن 474، مانع بودن 702؛ گیر دادن، سخت گرفتن 735؛ گرفتار کردن، دچار کردن

درسختی بودن، به‌زحمت افتادن، خود را باختن، مضطرب شدن، کلافه شدن، دست‌پاچه شدن، سراسیمه شدن، آلودۀ کسی(چیزی) بودن (شدن)، امروز را فردا کردن، اسیر یا گرفتار شدن، پا[ی]بند شدن، دچار چیزی بودن، دست‌خوش چیزی بودن، گریبانگیر بودن، دست‌وپنجه نرم کردن، گرفتار بودن، دچار شدن، به‌سختی افتادن 731، تجربه کردن 154، روبرو شدن 704، مبارزه کردن 716؛ بااحتیاط حرکت کردن، با آزمون وخطا جلورفتن 461، معین نبودن 474؛ آفتاب خوردن 

[قید] به‌سختی، به‌زحمت، بامشقت، به‌دشواری، به‌زور؛ بد 

⍃ عدم قطعیت 474، عدم مصلحت 643، خطر 661، ممانعت 702، شکست 728 

701 آسانی

[اسم] آسانی، راحتی، سهولت، روانی،سادگی؛ تسهیل، آسان سازی، ساده‌سازی، کمک 703؛ آسودگی، آسایش، خاطرجمعی، استراحت 683، تهییج‌ناپذیری 823؛ تساهل، آسان‌گیری 736؛ آزادی 744 

کارآسان، آب خوردن؛ سهل ممتنع

[صفت] آسان، سهل، راحت، ساده، میسر، عملی، قابل‌اجرا، بلامانع؛ خوار؛ بی‌رنج، بی‌تعب، سَبُک، بدون اشکال، بدون زحمت؛ قابل‌اجرا، قابل تقلید، قابل تحقق، ممکن 469؛ روان، نرم، رام؛ سهل‌الوصول، سهل‌الحصول، آسان‌رس، سهل‌العبور، آسان‌گذر، هموار؛ ساده، روشن، واضح، قابل‌درک 516؛ مثل آب خوردن 

رام‌شدنی، سست‌مهار، سهل‌الوصول، رام، مطیع، منقاد، راغب 597، تسلیم‌شده 721؛ لیز؛ مهارشدنی، نرم 327، منعطف

آسان‌شده، ساده‌شده، حاضر به‌خدمت، سَبُک، تسلیم‌شده، بی قیدوشرط 744، راحت 376؛ آسان‌کننده، مشکل‌گشا[ی] 

[فعل] آسان بودن، زحمتی نداشتن، مشکلی ایجاد نکردن، جواب ساده داشتن، بدون زحمت انجام شدن

به‌راحتی انجام دادن، مشکلی نداشتن، به‌راحتی گذشتن، مثل آب خوردن اجرا کردن

آسان کردن، تسهیل کردن؛ روان کردن 258، روغن زدن، لیز کردن 334؛ توضیح دادن، تفسیر کردن 520
ازقید آزاد کردن، راحت کردن، رها کردن، آسوده کردن، نجات دادن 668، گره بازکردن، جداکردن 46
[قید] به‌آسانی، به‌نرمی، زود، بی‌زحمت، به‌راحتی، بدون دردسر، بدون سختی؛ مسلم، راحت، مفتی 

⍃ عدم اهمیت 639، کمک 703
702 منع . ممانعت 

[اسم] منع، ممانعت، جلوگیری، بازداشتن 613، بازداری، محاصره؛ تحریم، مقاومت، اشکال‌تراشی، مشکل‌تراشی، کارشکنی، اُبستروکسیون (آبستراکشن)، خرابکاری، سابوتاژ؛ بستن راه، سد مَعبر، انسداد 264؛ دستگیری، زندان، بازداشت 747، قلع‌وقمع، سرکوبی، تحدید مطبوعات، حکومت نظامی، خفقان، اختناق، تحدید 747؛ کند کردن، به‌تأخیر انداختن، آهستگی 278، فرسایش، اصطکاک 333، اکراه 598، ایستادگی 715، دشواری 700، ضدیت (تقابل) 704؛ امتناع، خودداری 747؛ ممنوعیت 757؛ تحریم اقتصادی، بایکوت، تحریم تنباکو، بیرون گذاشتن 57 

مانع، عایق، پاگیر، پابند، ضربه‌گیر، سپر، جدار؛ گلوگاه، راه‌بندان، ترافیک سنگین؛ حایل 235، جدار 231؛ [صفت: مانع▼]؛ گیر▼، قید▼، چیز ممانعت‌کننده▼ 

گیر، اشکال، گره، محذور (محظور)، گرفتاری، مخمصه 700، دردسر، مزاحمت، ناراحتی 827، بدبختی 731، دشواری 700 

قید، گرفتاری، مسئولیت، بار سنگین؛ بازداشت 747؛ تعهدات خانوادگی؛ وظیفه 917 

چیز ممانعت‌کننده، مانع خوشی؛ پست بازرسی؛ رقیب 705؛ مبارزه 716؛ مانع▲ 

[صفت] مانع، بازدارنده، متعرض، دست‌وپاگیر، نامساعد 731، محدودکننده 747، تحریم‌کننده 757، متقابل 182؛ عایق، نارسانا، ناتراوا؛ [اسم: مانع▲] 

ممنوع، قدغن، مسدود، غیرمجاز، حرام 757، غیرقانونی 954؛ موقوف؛ منع‌شده، محدودشده، دست‌وپابسته، زندانی 747، کت‌بسته، دست‌تنها، خسته 684؛ بارشده 

[فعل] منع کردن، بازداشتن، جلوی (کار) کسی را گرفتن، قدغن کردن، اجازه ندادن، خنثی کردن؛ نهی کردن، اعتراض کردن 762؛ حائل شدن، مانع شدن▼؛ مانع بودن▼ 

مانع شدن، ممانعت کردن، سنگ انداختن، مداخله کردن، چوب لای چرخ کسی یا کاری گذاشتن، آچمز کردن، گیر دادن، پیله کردن؛ مسدود کردن، مانع فراهم کردن، بستن 264، درمیان واقع شدن 231، تعدی کردن 297، چسبیدن؛ حصاربستن، دیوار کشیدن، حلقه زدن، احاطه کردن 232؛ آرزویِ کسی (چیزی) را به‌دلِ کسی گذاشتن؛ بهانه آوردن، اشکال تراشیدن؛ اثبات شدن 478؛ بُریدن؛ وادار به عقب‌نشینی کردن 

مانع بودن، کاررا سخت کردن، سخت بودن 700؛ کمک نکردن، اکراه داشتن 598، تقابل داشتن 182، منصرف کردن 613 

⍃ عدم مصلحت 643، مهلکه 663، دشواری 700، ضدیت 704، تحدید 747، زندان 748
703 کمک

[اسم] کمک، یاری، مدد، مساعدت، امداد؛ فریادرسی، دادرسی، دستگیری، احسان، نیکخواهی 897؛ همدستی، یاوری، همیاری، معاونت، همکاری 706، بخشش، احسان، اعانه، دهش 781؛ لطف، مرحمت، عنایت، تفقد، بنده‌نوازی؛ پشتیبانی، پهلوانی 162، نجات 668، حمایت 927؛ نقش، سهم، تأثیر 178، عملکرد، فعل 676، علت 156؛ مشتری بودن، خرید 792؛ خدمتگزاری؛ بادموافق؛ استعانت، استمداد 668، طلب کمک؛ کمک به کشور، اوراق قرضۀ ملی 

کمکهای بلاعوض، اعانه، خیریه، بخشش، احسان، دهش 781؛ وام قرض‌الحسنه، اعطای وام 784؛ یارانه، سوبسید، کمکهای اقتصادی؛ خیرات، صدقه؛ کمک‌هزینه تحصیلی، بورس درسی، آموزش رایگان؛ طرح مارشال

کمک‌کننده، دستیار، کمک‌کار، آجودان، آسیستان، معاون 755، امدادگر، معین، مددکار اجتماعی، مشاور 691؛ هم‌پیمان، اعوان، اعوان‌وانصار، یاران و یاری‌گران، پای‌مرد، همکار 707، شریک جرم؛ خدمتگزار؛ قوای کمکی 707 

[صفت] یاور، مددکار، یاری رسان 706، کمکی؛ خیرخواه 897؛ مفید 640، همه‌کاره، همه‌فن‌حریف، آچار فرانسه، دم دست، خدمتگزار؛ پشتیبان، امدادی، امدادگر، کمک‌کننده، کمک‌کار 640، مددکار، یارویاور، یاری‌دهنده، فریادرسی، دادرسی؛ بانفوذ، پارتی، آشنا، بندِ پ؛ بازو، پشت، عصاکش، دستگیر، مدد، یاری‌کننده، معاضد؛ پشت‌وپناه، حامی 660، طرفدار 927، هوادار، پیرو 284؛ مساعد ◄ سازگار 24؛ ولی 169، حامی 660، دوست 880، رفیق 880؛ ناصر، ظهیر، عضد، عون 
[فعل] کمک کردن، یاری کردن، دست کمک دراز کردن، همکاری کردن 706؛ راه آمدن؛ وام دادن 784؛ آب به آسیاب کسی ریختن، کمک دادن، کمک رساندن، یاری دادن، یاری رساندن، یاری کردن، بار ازدوش کسی برداشتن، بال به‌بالِ کسی دادن، زیرِ بال کسی‌را گرفتن، به‌فریاد آمدن؛ سهیم بودن، نقش داشتن 156؛ کمک خواستن 668 

لطف کردن، لطف درحق کسی کردن، مرحمت داشتن، عنایت داشتن

درخدمت بودن، خدمت کردن 742؛ پرستاری کردن، تیمار کردن، درمان کردن 658؛ مادری کردن؛ غذادردهان گذاشتن، غذا دادن 

[قید] به‌خاطر؛ تحت‌الحمایۀ، درسایۀ؛ محضاًلله، برای خدا، به‌خاطر خدا 

⍃ وسیله بودن 628، فایده 640، آسانی 701، همکاری 706، قوای کمکی 707
704 ضدیت . تقابل

[اسم] ضدیت، مخالفت، تقابل، تباین، معارضه، مقابله، خصومت، عناد، دشمنی 881؛ کشمکش، تضاد، زدوخورد، برخورد، تنش، اصطکاک، لجاج، اختلاف، مناقشه 709؛ عدم همکاری، اکراه 598؛ ناسازگاری، بیزاری، تنفر، بی‌میلی 861؛ تمرد، سرکشی، سرپیچی 738، خودرایی، خودسری، سرسختی 602؛ رد، نقض، اعتراض، ابطال 479، تکذیب، نفی، انکار 533، تقبیح 924؛ چالش، اعلان جنگ 711، موضع‌گیری، ایستادگی 715؛ نقض، تخلف، آشوبگری 738، معارضت؛ کناره‌گیری، نظر مخالف 489، باد مخالف، منع 702؛ رقیب 705، هوو، رقابت، ستیز 716؛ حزب مخالف، اپوزیسیون، مخالفین؛ گروه زیرزمینی، عاصی 84؛ تناقض، مغایرت 14 

ضدین، قطبین، اضداد، ضدونقیض، طرفین، طرفین غایی، قطبیت 14؛ مخالفان، دشمنان، رقبا، دوئل کنندگان، کُشتی 716؛ احزاب مخالف، جناحین، اهل جرّوبحث 709؛ چپ وراست، کارگر و کارفرما، دمکراتها و جمهوریخواهها؛ سیاهی و سفیدی، مثبت‌ومنفی، آب‌وآتش، کاردوپنیر، موش‌وگربه، اوج‌وحضیض، پنبه و آتش؛ اجتماع نقیضین 

[صفت] متضاد، متناقض 477، مغایر 14، ناسازگار 25، معکوس، ناساز، مقابل، مانعة‌الجمع، مخالف، معاند، محارب، علیه، متعارض، دشمن 881، نامساعد 731، مانع 702؛ گرفتار 

[فعل] ضدیت کردن، راندن، مخالف بودن، منافی بودن، ستیز کردن، ساز مخالف زدن، دست رد به‌سینۀ کسی زدن، ادا در آوردن؛ لج کردن، عناد ورزیدن، مخالفت کردن 489؛ تباین داشتن، اختلاف و ضدیت داشتن، مغایر بودن 14؛ مقابله کردن، مقاومت کردن 715، اکراه داشتن 598، محکم ایستادن، ردّ کردن 607، اعتراض کردن 762، برخوردکردن 279، تقبیح کردن 924؛ نفی کردن، تکذیب کردن، انکار کردن 533، باطل کردن 479، منع کردن 702؛ به‌مبارزه طلبیدن 711
روبرو شدن، مواجه شدن، رویارویی کردن، مقابله کردن، ایستادگی کردن، باخطر مقابله کردن 661؛ قیام کردن، برخاستن، شوریدن 738؛ دست‌وپنجه نرم کردن، جنگیدن 716؛ حریف شدن، ازپس چیزی بر آمدن، فعال بودن، فعالیت داشتن 678، مصمم بودن 599، مقاومت کردن 715؛ گرفتار بودن 

[قید] علیهِ، روبروی، دربرابر، ضدِ، مقابلِ 

⍃ مغایرت 14، منع . ممانعت 702، مناقشه 709، اعلان جنگ 711، ایستادگی 715، سرپیچی 738 
705 رقیب

[اسم] رقیب، حریف، هماورد، مخالف، معارض، معاند، خصم، دشمن 881؛ مهاجم، حمله‌کننده 712؛ هوو؛ طرف، طرف مقابل، طرفِ دعوی 959، متعاقد، مقابل، نظیر، همتا، امضا‌کننده 765؛ گلادیاتور، مبارز 716؛ طرفِ صحبت 584؛ ≠ همبازی ◄ رفیق 880 

706 همکاری . تعاون

[اسم] همکاری، تعاون، همراهی، برادری، اخوت، پیوستگی، همبستگی، رفاقت، دوستی 880؛ تشریک مساعی، اشتراکِ مساعی، مشارکت، همدستی، همیاری، هماهنگی 710؛ عضویت، شراکت▼، داوطلبی، رغبت 597؛ پیمان، بده‌بستان، سازش 770، محاوره 584؛ اتفاق، اتحاد 45؛ وفاق، نظر موافق 488؛ مساعدت، کمک 703 

شراکت، عضویت، اشتراک، آبونمان، سهامداری، شریک (سهیم) شدن، انجمن، مشارکت 775؛ مشارکت دولتی، ملی کردن، مالکیت مشاع 775؛ تشکیل، ایجاد تشکیلات، سازماندهی، دسته‌بندی، یارگیری، تأسیس، پایه‌گذاری، پایه‌ریزی، ثبت شرکت، بنیان‌گذاری، ساماندهی، برنامه‌ریزی ◄ برنامه 623؛ فدراسیون، اتحادیه، گروه سازمان‌یافته، جامعه 708؛ محفل، هیئت، اتحاد موقت، کنفدراسیون، دسته‌بندی غیرتشکیلاتی، جماعت 708؛ شرکت سهامی، شخص حقوقی 708؛ حق‌الشرکه، سهم 783؛ سهامدار، سهامدار عمده، سهامدار جزء، شریک 775 
[صفت] یاری‌رسان، دارای روحیۀ همکاری، همکار، همراه، کمک‌کننده، یاری‌دهنده، یاری‌گر، یار؛ نشان‌دهندۀ روحیه تعاون، یاور 703، هماهنگ 710؛ خدمتگزار؛ تعاونی؛ همبازی ◄ رفیق 880 

[فعل] همکاری کردن، راه آمدن، کار گروهی کردن، کار تیمی کردن، مشارکت کردن، شریک شدن، سهیم شدن 775؛ پیوستن، شرکت کردن، آمیختن، یاری کردن، عضو شدن 708، پیمان بستن، اتفاق کردن، هم‌دست شدن، به‌کمک آمدن، کمک کردن 703؛ متحد شدن 45، آمیختن 43
شرکت دادن، بازی گرفتن، به‌عضویت پذیرفتن، عضو کردن، نامنویسی کردن

[قید] باروحیۀ همکاری، دست‌دردست، تضامناً؛ یک‌زبان، به‌اتفاق، اشتراکی، باشراکتِ هم، باهم، به‌اتفاقِ، به‌همراهیِ، باهمکاریِ 

⍃ اتحاد 45، کمک 703، گروه اجتماعی 708، هماهنگی 710، مالکیت مشاع 775
707 همکار

[اسم] قوای کمکی، نیروی امدادی (کمکی)، اسب تازه‌نفس،خون تازه؛ دوست هم‌پیمان، آجودان، آسیستان، دستیار؛ قابله، ماما؛ نیروی احتیاط؛ اعقاب (آیندگان) 67
همدست، شریک جرم، معاون، هم‌داستان، هم‌فکر؛ یار، رفیق، کمک کننده703؛ ستون پنجم، رفیق دزد و شریک قافله، عضو حزب باد 603؛ هوادار، عضو، سمپات، طرفدار 927 

همکار، هم‌اداره؛ همقطار، برادر، شریک 775؛ ندیم، دوست 880، همسر 894؛ انباز 

پشتیبان، مشوق، فرشتۀ محافظ، حامی 660، پارتی، آشنا، پشت، پشتوانه 

⍃ کمک 703 
708 گروه اجتماعی
[اسم] حزب، پولیتبورو، کمیته؛ جناح، خط، جمعیت، گروه 74، دسته، تروپ، باند، شاخه، فرقه 978، تیره 77؛ حزب سیاسی، چپ، راست، میانه‌رو، لیبرال، آزادیخواه، ملی، ملی‌گرا، ملیون، کمونیست، اشتراکی، تندرو، رادیکال، فاشیست، اجتماعی؛ حزب جمهوری اسلامی، حزب‌الله؛ دمکرات، جمهوریخواه، سوسیال دمکرات، کارگر، محافظه‌کار، سوسیالیست، لیبرال، حزب باد؛ مکتب سیاسی، مکتب، مرام، عقیده، مسلک، سلک، مذهب، جهان‌بینی 485، فلسفه 449؛ اُپوزیسیون، فرد مخالف 489؛ دسته‌بندی غیرتشکیلاتی ◄ جماعت▼
جامعه، مجمع، اجتماع، انجمن، گروه سازمان‌یافته؛ جامعۀ اقتصادی، منطقۀ آزاد، اتحادیه، سندیکای کارگری، اتحادیه، فدراسیون، اتحاد موقت، کنفدراسیون، سازمان سراسری، سازمان فراگیر، جبهۀ متحد؛ نهضت جوانان، بسیج، پیشاهنگی؛ مجلس شورا، مجلس مقننه، مجلس خبرگان، سنا، هیئت وزیران، کابینه، شورای انقلاب، شورای شهر، انجمن شهر؛ عضو پیوسته، عضو وابسته، عضو حزب▼؛ شراکت 706 

جماعت، انجمن، محفل، هیئت، دسته، مجلس، جناح، مافیا، دسته‌بندی غیرتشکیلاتی، حلقه، سلک، جرگه، فرقه 978، شراکت 706؛ جامعه، صنف، جمعیت، نظام (پزشکی)، اخوان، انجمن اخوت، فدراسیون، باشگاه (ورزشی، ...)؛ طایفه، قبیله، خانواده 11، نوع 77؛ ملت 371، گروه اجتماعی 371، طبقۀ اجتماعی▼؛ انجمن فرهنگی (خیریه، ...)، جامعۀ فرهنگی، هیئت علمی، فرهنگستان، انجمن علمی، فرهنگستان زبان، فرهنگستان علوم؛ انجمن خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان؛ شرکت ◄ شخص حقوقی▼؛ اسامی عام گروه‌بندیها ◄ تعداد مشخص 104 

شخص حقوقی، شرکت، مؤسسه، بنگاه، بنگاه تجاری، انستیتو، بنیاد؛ شرکت، شرکت سهامی، شرکت تضامنی، شرکت بامسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، پذیرفته‌شده دربورس؛ سندیکا، کارتل، مونوپُلی، انحصار؛ شرکت تعاونی، شرکت تعاونی چندمنظوره، بسیج تعاون؛ موسسۀ غیرانتفاعی؛ شرکت تولیدی، خدماتی

عضو حزب، سیاستمدار، سیاست‌گذار؛ رئیس حزب، عضو پولیتبورو، مسئول حزبی؛ پیشوا، رهبر690؛ مقامات، مسئول 690؛ هوادار، طرفدار، مرید، وابسته، هواخواه، عضو، عضو متعصب، جانبدار؛ حزب‌اللهی 

نظام اجتماعی، مادرتباری، مادرسالاری، مادرشاهی، پدرسالاری، ارباب[و]رعیتی، دین 973 

طبقۀ اجتماعی، ارباب، فئودال، رعیت، سرمایه‌دار، کارگر، روحانیت، جنگیان، برزگران، پیشه‌وران، بینوایان؛ بورژوازی، خرده‌بورژوازی؛ کاپیتالیست 
[صفت] ثبت شده[شخص حقوقی]، سهامی، فدرال؛ تضامنی، بامسئولیت محدود، خاص، عام، سهامی خاص، سهامی عام

جناحی، فرقه‌ای 978، جانبدارانه، حزبی، خطی، راستی، چپی؛ محفلی، هیئتی؛ جمعی، دسته‌جمعی، همگانی؛ چندحزبی، تک‌حزبی، مشروطه‌خواه 

[فعل] عضو شدن، پیوستن، نامزد شدن، انتخاب شدن، متحد شدن 45، متفق شدن، پیمان بستن، لبیک گفتن؛ همکاری کردن 706 

[قید] همه‌باهم، متحد، شانه‌به‌شانه

⍃ تجمع 74، همکاری 706 
709 مناقشه

[اسم] مناقشه، مشاجره، اصطکاک، تنش، جروبحث، نظر مخالف 489، معارضه، نزاع، منازعه، کشمکش، درگیری، جنگ داخلی، ضدیت 704؛ بگومگو، یکی‌به‌دو، آژان و آژانکشی، سر دعوا داشتن؛ انشعاب، واگرایی 294، فرقه‌گرایی 978، عدم اتحاد؛ بحث، مناظرۀ تلویزیونی، مناظره 475؛ صدای ناهنجار 411، ناسازگاری 25؛ شقاق

ستیزه‌جویی، نزاع‌طلبی، فتنه‌جویی، سَر دعوا داشتن

دعوا، نزاع، کشمکش، مشاجره، مرافعه، دعوا[و]مرافعه، زدوخورد، کتک‌کاری، بزن‌بزن، غائله، ماجرا، ستیزه، ستیز 716، مبارزه 716، مسابقه 716 
مایۀ نفاق، ریشۀ دعوا، مابه‌النزاع، مورد دعوا، مایۀ ستیز، علت جنگ؛ اختلافات قومی، جدایی‌طلبی، اختلافات مرزی، درگیری مرزی، جنگ داخلی؛ درجۀ احتراق، نقطۀ جوش

اهل جرّوبحث، جدلی، مناظره‌کننده

[صفت] ستیزه‌جو، بزن‌بهادر، پرخاش‌گر، پرخاش‌جو [ی]، مخالف، نابه‌هنجار، ناسازگار 25؛ مخاصم، متخاصم، متنازع، نزاع‌طلب، فتنه‌جو؛ ناهماهنگ 

[فعل] دعوا کردن، آویختن، نزاع کردن، اختلاف داشتن، مخالفت کردن 489، برخورد کردن 279، سوءتفاهم داشتن؛ دعوا داشتن، اصطکاک پیدا کردن

دعوا راه انداختن، دنبال دعوا بودن، به‌جنگ خواندن، مبارزه‌طلبی کردن، به‌مبارزه طلبیدن 711
پرخاش کردن، تغیر کردن، بدخلقی کردن، مشاجره کردن، داد زدن، عربده کشیدن، بُراق شدن

⍃ نظر مخالف 489، ضدیت 704، مبارزه 716، دشمنی 881
710 هماهنگی 710# 
[اسم] هماهنگی، هم‌صدایی، همفکری، یکرنگی، یگانگی، اتحاد، وحدت، سازگاری 24، توافق، اتفاق قول، تایید، نظر موافق 488، تفاهم، همبستگی، همیاری، همکاری 706؛ سمپاتی، عشق 887؛ همزیستی، دتانت، دوستی 880؛ هارمونی، ملودی 410 

[صفت] هماهنگ، موافق، جور، همسان؛ همفکر، صمیمی، همدل، یکدل، صدیق، یکرنگ، یگانه، اُخت، متفق، متفق‌الرأی، متفق‌القول، موافق 488؛ متناسب، سازگار 24؛ هارمونیک، همساز 410؛ مأنوس 

[فعل] هماهنگی ایجاد کردن، آشتی دادن 719؛ موافقت کردن، همکاری کردن 706، سازگار بودن 24؛ کوک کردن 410 

⍃ سازگاری 24، نظر موافق 488، همکاری 706، صلح 717، آشتی 719 
711 اعلان جنگ . چالش

[اسم] اعلان جنگ، رجزخوانی، هماوردخواهی، مبارزطلبی، چالش، تهدید 900، زورآزمایی، غریو جنگ، جنگ‌افروزی؛ جسارت، گستاخی 878، شجاعت 855؛ گردنکشی، عصیان، سرپیچی 738، بی‌اعتنایی؛ آماده‌باش، اولتیماتوم، اتمام حجت، ضرب‌الاجل

[صفت] جسور، گستاخ؛ نافرمان، گردنکش، سرکش 738؛ عاصی، طاغی، مغرور، باعث رنجش؛ محارب 718؛ متجاسر 

[فعل] به‌مبارزه طلبیدن، هماورد خواستن، رجز خواندن، ادعا کردن، حریف طلبیدن، عصیان کردن، مقاومت کردن؛ نافرمانی کردن، سرپیچی کردن 738، مخالفت کردن 489، اختلاف داشتن، ضدیت کردن 704؛ آمادۀ جنگ شدن، آماده‌باش دادن، اتمام حجت کردن، اولتیماتوم دادن؛ اعتنا نکردن؛ مصمم بودن 599 

⍃ ضدیت 704 
712 تک . حمله

[اسم] حمله، تک، یورش، هجوم، تاخت، تجاوز، تهاجم، تعدی، تک نفوذی▼، تسخیر، جنگ 718؛ ضد حمله، فرار [فوتبال]؛ عملیات؛ عزم 599 

بمباران، بمباردمان، به‌توپ بستن، تیرباران، شلیک دسته‌جمعی، ضدهوایی

تک نفوذی، پیشروی، شبیخون، یورش، خیز، تهاجم، هجوم، پیشروی ناگهانی، حملۀ ناگهانی، شکستن حصر؛ پرتاب

حمله‌کننده، مهاجم، تکاور، کوماندو، کلاه‌سبزها؛ تروریست، چریک، پارتیزان، میلیشیا؛ ضارب ◄ مجازات 963، اذیت‌کن 898؛ مدافع، شخص مدافع 713؛ غارتگری 786 

[صفت] حمله‌کنان، مهاجم، محارب 718، دشمن 881، جنگجو 718؛ نفوذی؛ متجاوز

[فعل] حمله کردن، هجوم بردن (آوردن)، تاختن، یورش بُردن▼، جنگ آغاز کردن 718، مجروح کردن 655، تعدی کردن 297، تلافی کردن 714؛ پا ازگلیم خود فرا نهادن 306
محاصره کردن، درمیان‌گرفتن، احاطه کردن 232، حصاربستن، دیوار کشیدن 235؛ محاصره شدن، درمیان واقع شدن 231
جنگ تن‌به‌تن کردن، با سرنیزه حمله کردن، گلاویز شدن، سرشاخ شدن

یورش بردن، تاخت آوردن (بردن)، تاختن، تازیدن، هجوم کردن، تاخت‌وتاز کردن، ضربه زدن 279؛ حالت تهاجمی به‌خود گرفتن، بُراق شدن؛ حمله کردن▲ 

تیر انداختن، شلیک کردن، آتش‌گشودن، آتش کردن، آب‌کش کردن، تیراندازی کردن 287، نشانه گرفتن 281
کتک زدن، دست به‌روی کسی بلند کردن، له کردن، محکم زدن، کوبیدن، شاخ زدن، کله زدن، باسر زدن، ضربه زدن 279، لگد زدن، زور به‌کار بردن 176
سنگ انداختن، سنگسار کردن

[شبه جمله] آتش! حمله!

⍃ شدت 176، پیگیری 619، تلافی 714، مبارزه 716، جنگ 718، سلاح 723 
713 پاتک . دفاع

[اسم] دفاع، پاتک، مدافعه، پناه، پاس؛ عقب‌نشینی؛ یارگیری؛ التجا 927؛ مقاومت، انتفاضه، جنبش سیاسی، انقلاب 149 

خطوط دفاعی، سنگر، خاکریز، خندق؛ خط ماژینو، دیوار چین؛ جان‌پناه

استحکامات، بارو، حصار، برج وبارو، سیم خاردار، میدان مین؛ پناهگاه، جان‌پناه 

قلعه، دژ، آکروپلیس، اردوگاه، لشگرگاه، پادگان، ارک (ارگ)

زره، جوشن، سپر، خود، کلاه‌خود، ماسک گاز

شخص مدافع، دژبان، میلیشیا، نظامی 722، پاسبان، پاسدار، محافظ 660؛ طرفدار 927، کمک کننده 703؛ دروازه‌بان، -بان، نگهبان 749؛ فرد انقلابی 149 

[صفت] مدافع، درحال دفاع، مقاوم 715؛ تدافعی، دفاعی؛ پاسدار، محافظ 660 
دفاع شده، زرهی، زره‌پوش، مستحکم

[فعل] دفاع کردن، پاتک زدن، پاسبانی کردن، حفاظت کردن 660، حصار برافراشتن؛ خندق کندن، حلقه زدن، احاطه کردن 232 

عقب راندن، پس زدن، دفع کردن 292، دور کردن، ازخود راندن، رد کردن

[قید] باحالت دفاعی، دردفاع ازخود

⍃ برنامه 623، ایمنی 660، پناهگاه 662، جنگ 718، رزمنده 722، سلاح 723
714 تلافی

[اسم] تلافی، جبران 31، مقابله، قصاص، انتقام 910؛ کیفر، مکافات، پاداش 962؛ تنبیه، جزا، سیاست، مجازات 963؛ بده‌بستان؛ اعاده، استرداد 787
[صفت] تلافی‌جویانه، کیفری، متقابل، تنبیهی، جزایی، برقرارکننده 787 

[فعل] تلافی کردن، عیناً پس دادن، قصاص کردن، اعاده کردن، برگرداندن 787، جبران کردن 31، مجازات کردن 963
سزاوار (عقوبت) بودن، شایسته بودن 915، مجازات شدن 963؛ حقش بودن، سزاوار مجازات بودن

[قید] به‌تلافی، درعوضِ، به‌پاسِ، متقابلاً

[شبه جمله] نوش جانت! بخور! این‌به‌آن‌در! زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!

⍃ حمله 712، حق‌شناسی 907، انتقامجویی 910 
715 ایستادگی

[اسم] ایستادگی، مقاومت، پایمردی، پایداری 153، ایستادگی مردانه، مقابله، ضدیت 704، سرسختی 602؛ مقاومت، ایمنی، مصونیت، سیستم ایمنی بدن، پیشگیری 658
[صفت] مقاوم، پایدار، مخالف، متضاد 704؛ معترض، بیمیل، بیزار 598؛ پادار 

[فعل] مقاومت کردن، ایستادگی کردن، ایستادن، تاب آوردن، آخ نگفتن، طاقت آوردن، پایداری کردن؛ مخالفت کردن، ضدیت کردن 704، مانع شدن 702، به‌مبارزه طلبیدن 711
⍃ سرسختی 602، ضدیت 704، سرپیچی 738 
716 ستیز . مبارزه

[اسم] ستیز، ستیزه، مبارزه▼، جنگجویی، جدل، گیرودار، درگیری، برخورد، دشمنی881؛ پرخاش، مشاجره، مناقشه 709؛ نزاع، منازعه، مرافعه، غائله، دعوا 709؛ ورزش 837؛ مایۀ ستیز، مابه‌النزاع، مایۀ نفاق 709
پیکار، نبرد 718، بخشی ازجنگ، مصاف، غزوه، مبارزه، حرب، ستیز، ستیزه، خصومت، جنگ 718، محاربه؛ خود ورزش مثلاً کشتی؛ مقاتله، قتال، زدوخورد، دعوا 709؛ تشنج 61، برخورد 279، اقدامات جنگی 718؛ میدان جنگ 724
مبارزه، رقابت، زورآزمایی، مسابقه▼، آزمایش، ماراتون، تورنامنت، مجموعۀ مسابقات؛ ورزش 837؛ دور نهایی، نیمه نهایی، یک‌چهارم نهایی؛ اُلمپیک، پارااُلمپیک (پارالمپیک)، جام جهانی، مسابقات (قهرمانی) جهانی؛ المپیاد، کنکور؛ لیگ، مسابقات ویژه؛ فعالیت 678 

مسابقه، مسابقۀ سرعت، سرعت 277؛ بازی رفت، بازی برگشت، بازی دوستانه؛ اسبدوانی [◄اسب‌سواری 267]، اتومبیلرانی، گراندپری؛ دو، دو با مانع، دوومیدانی 837، اسکی، اسلالوم ◄ سایر ورزشها 837؛ ورزش 837، بازیکن 837، تیم ورزشی 837، کوهنوردی 837، ژیمناستیک 837، فوتبال 837، بسکتبال 837، والیبال 837 

مشت‌زنی، بوکس، بُکس؛ بزن‌بزن، به‌هم آویختن، کتک‌کاری، دعوا 709؛ راوند؛ رینگ بوکس؛ دستکش بوکس؛ هوک، ناک آوت

دوئل، شمشیربازی، جنگ تن‌به‌تن، گلاویز، سرشاخ

شخص مبارز، جنگجو، حریف، گلادیاتور، نظامی 722؛ اهل جروبحث 709؛ آدم ورزشکار 162
کُشتی، کشتی آزاد، کشتی فرنگی؛ کاراته، جودو، کانگ فو، ورزشهای رزمی 837؛ ورزشهای مرتبط، ورزش 837، ورزش باستانی 837 

فنون کُشتی؛ فن، داو، کار، بند، مایه، بدل؛ سرشاخ، بارانداز، فتیله پیچ، کُنده، پل، سرانداز، زیر گرفتن، درو، بزکش، سگ‌بند، مخالف، قوچ‌بند، بدل؛ آفتاب‌مهتاب، آرنج، اژدربند، اشکل‌گربه، افلاک، بُزکِش، برات، پشت‌کاسه، پل‌شکن، پلنگ‌شکن، مسگری، مقراضک، یزدانی 

کُشتی‌گیر؛ مرشد، کهنه‌سوار، پیش‌کسوت، عیّار، پهلوان، جهان‌پهلوان، نوچه، نوخاسته، میاندار، ضرب‌گیر؛ پهلوان، جوانمرد؛ قَدَر، هم‌قدر، هم‌زور؛ تختی 
[صفت] مبارز، رقیب 705، حریف؛ گرفتار، درسختی 700؛ متضاد 704 

[فعل] مبارزه کردن، دست‌وپنجه نرم کردن، مسابقه دادن، رقابت کردن، آویختن، به‌هم افتادن، درهم افتادن، پیچیدن، درگیر شدن، ستیزه کردن، گرفتار بودن؛ سعی کردن 671، مقاومت کردن 715، تأکید کردن 532، درسختی بودن 700
جنگیدن، جنگ کردن 718، نبرد کردن 718، حمله کردن 712، یورش بردن 712؛ زور به‌کار بردن 176، برخورد کردن 279، دعوا کردن 709؛ جنگ آغاز کردن 718 

⍃ مناقشه 709، حمله 712، جنگ 718، رزمنده 722 
717 صلح

[اسم] صلح، آرامش، آشتی، صفا، صلح وصفا، سازش، آسایش، امنیت، عافیت، آسودگی، آرامش 266؛ آشتی، مصالحه، متارکه، مسالمت، برقراری صلح 719؛ سازش 770؛ سازگاری 24، هماهنگی 710؛ صلح‌جویی، مسالمت جویی، مسالمت‌طلبی، سازشکاری، ملایمت، عدم مداخله؛ بی‌طرفی، ذینفع نبودن 931؛ دوستی 880؛ التیام 

شخص صلح‌طلب، آشتی‌جو، هواخواه صلح؛ گرین پیس، صلح سبز

[صفت] صلح‌آمیز، امن، آرام، راکد 266؛ سعید 730 

صلح‌جو، آشتی‌جو، آرامش‌طلب، آشتی‌خواه، آشتی‌طلب، مسالمت‌جو، سلیم، ملایم، آرام؛ سازشکار، سازشگر 

[فعل] درصلح بودن، درزمان صلح بودن، در آرامش زیستن، جنگ نکردن؛ بی‌طرف بودن، مداخله نکردن، بی‌گناه بودن 935؛ میانجی‌گری کردن 720
[قید] باآرامش، ازروی صلح وصفا، بدون خونریزی

⍃ هماهنگی 710، آشتی 719، میانجیگری 720 

718 جنگ

[اسم] جنگ، رزم، آورد، حرب، نبرد▼، غزوه، پیکار، جدال، دعوا، جدل، قتال، آفند، مقاتله، محاربه، کارزار، ستیزه 716، دعوا 709؛ جهاد، تنازع، مخاصمه، جنگهای صلیبی، جنگ سرد، جنگ تحمیلی، جنگ جهانی؛ عامل مرگ‌ومیر 168؛ آغاز درگیریها

متحارب بودن، دشمنی، خصومت، اعلان جنگ 711؛ زمان جنگ، اعلام جنگ، وضعیت جنگی

جنگ‌طلبی، جنگجویی، ستیزه‌خواهی، ستیزه‌جویی 709؛ تب جنگ، توسعه‌طلبی، میهن‌پرستی، سلحشوری، جنگاوری؛ مداخله؛ آتش‌بیاری 

فن‌جنگ، استراتژی، تاکتیک، تدابیر جنگی 688، علم پرتاب، لُجستیک، برنامه 623؛ آرایش جنگی 722؛ عقب‌نشینی؛ مانور، رزمایش

اقدامات جنگی، بسیج، سربازگیری، آمادگی 669؛ سربازی، خدمت وظیفه، اجباری، خدمت سربازی، ضرورت، احتیاط، اضافه‌خدمت؛ بیدارباش، آزاد! خبردار! پهلوفنگ، افعال نظامی؛ تدارکات پشت جبهه، اردو؛ لشکرکشی

عمل‌جنگ، عملیات، بمباران 712؛ عملیات مشترک، اعزام نیرو، حمله 712، دفاع 713؛ خونریزی، کشتار، لشکرکشی

نبرد، غزوه، جدال، پیکار، نبرد، مصاف، بخشی ازجنگ؛ زدوخورد، درگیری، ستیز 716؛ گیرودار، جبهه، خط مقدم، صحنۀ جنگ، تئاتر، کارزار، میدان جنگ 724؛ مانور، رزمآیش

[صفت] محارب، متحارب، بسیج‌شده، مسلح، ستیزه‌جو 709؛ درحالِ جنگ، متخاصم، حمله‌کنان 712؛ انتحاری [عملیات]؛ ایستاده، خبردار، آماده 669 

جنگجو، مبارز؛ میلیتاری، تجاوزکار، متجاوز، بدخواه 898؛ تشنه به‌خون، آمادۀ جنگ؛ سلحشور، جنگاور

[فعل] جنگ آغازکردن، اعلام جنگ کردن، بسیج شدن، مسلح شدن، شوریدن 738؛ محاصره کردن، درمیان گرفتن 230؛ به‌راه افتادن جنگ، بالا گرفتن مخاصمات، شعله‌ور شدن آتش جنگ

جنگ‌کردن، جنگیدن، مبارزه کردن 716؛ سربازی رفتن، به‌خدمت اجباری رفتن، به جنگ رفتن، به‌ارتش پیوستن؛ هجوم بردن، تاختن، یورش بردن 712، مصمم بودن 599، دفاع کردن 713 

نبردکردن، پیکار کردن، درافتادن، درگیر شدن؛ آویختن، به‌هم افتادن، درهم افتادن، جنگیدن، مبارزه کردن 716؛ مقاومت کردن 715؛ حمله کردن 712؛ تیر انداختن 712 

⍃ تخریب 165، شدت 176، حمله 712، دفاع 713، مبارزه 716 

719 آشتی . برقراری صلح

[اسم] برقراری صلح، فرونشانی جنگ، آشتی، ترک مخاصمه، آتش‌بس، متارکه، خاتمۀ درگیری، تعلیق حالت جنگی؛ استمالت، دلجویی 941، رفع اختلاف؛ آشتی‌کنان، تنش‌زدایی، دتانت؛ جنگ سرد، پایان جنگ سرد؛ مسالمت، مصالحه، مصالحت، سازگاری، روابط حسنه، صلح‌وصفا، صلح 717؛ همزیستی، تفاهم، همزیستی مسالمت‌‌آمیز؛ سازش 770 

پیشنهاد صلح، اعلام صلح، خلع‌سلاح، آشتی‌کنان، آتش‌بس؛ شاخۀ زیتون، پرچم سفید، پرداخت خسارت (غرامت) جنگی؛ ازسرگیری روابط، اعاده، استرداد 787، اغماض 506، امان، عفو 909؛ مذاکرات سالت، خلع سلاح اتمی 

[صفت] صلح‌دهنده، استمالت آمیز، مسالمت‌آمیز، صلح آمیز 717، آشتی‌جو، صلح‌طلب، مهربان 880، میانه رو 177، راضی کننده 828؛ آشتی‌جویانه

[فعل] آشتی دادن، آرامش برقرار کردن، تسکین دادن، فرونشاندن، میانجی‌گری کردن 720، میانجی شدن 
صلح‌کردن، آشتی کردن، ترک مخاصمه کردن، به‌مخاصمه پایان دادن، آتش‌بس دادن، مکث کردن 145، فراموش کردن 506، شمشیررا غلاف کردن، سلاح‌را برزمین گذاشتن؛ ازدر آشتی درآمدن

⍃ هماهنگی 710، صلح 717، میانجی‌گری 720
720 میانجی‌گری 720# 
[اسم] میانجی‌گری، شفاعت، وساطت، پایمردی؛ داوری، حَکَمیت، قضاوت 955، دادخواهی 959؛ دیپلماسی ◄ تدبیر 623؛ میان 231؛ مداخله، مزاحمت ◄ مزاحم 231
میانجی، دوست مشترک، واسطه، حَکَم، داور، عاقد 894، دلال، دلال محبت، دلاله، محلل، کارچاق‌کن، مدیوم، رابط عالم غیب 984، پای‌مرد؛ تعدیل کننده 177 

[صفت] میانجی‌گرانه، مع‌الواسطه، باواسطه، شفاعت‌آمیز، صلح دهنده 719؛ متمسک، متوسل 

[فعل] میانجی‌گری کردن، شفاعت کردن، وساطت کردن، آشتی دادن 719، ارتباط برقرار کردن، ارتباط دادن، آشنا کردن؛ مداخله کردن، فضولی کردن 678، دخالت کردن 231؛ قضاوت کردن، قبول کردن دعوی 959 

⍃ صلح 717، آشتی 719 
721 تسلیم

[اسم] تسلیم، واگذاری؛ فرمانبرداری، اطاعت 739، فروتنی 874؛ حلم، توکل، تقوا 979؛ رخوت، بی‌حالی 679؛ کاپیتولاسیون، انقیاد 745؛ واگذاری تاج‌وتخت، چشم‌پوشی 621؛ تمکین، خفت 872؛ عقب‌نشینی 

[صفت] تسلیم‌شده، صلح‌جو 717، مطیع 739، موافق 488، ملایم، نرم 327؛ مظلوم 935
[فعل] تسلیم شدن، سپردن، واگذار کردن، تفویض کردن، ازدست دادن؛ زیر اخیه رفتن، دراختیار کسی بودن، پر انداختن؛ تن به‌قضا دادن، تسلیم تقدیر شدن، تن به‌رضای خدا دادن؛ موفق نشدن 728، پذیرفتن 488، رضایت دادن 488، بی‌تفاوت بودن 860، عقب نشستن، پس رفتن 286، بی‌عزم بودن 601 

ازپا درآمدن، فرو ریختن، غش کردن، خسته شدن 684، مقاومت نکردن، تابع بودن 745؛ ناف انداختن 

[شبه جمله] خدایا! ای خدا، خدایا، یارب، یاهو، توکلت! 
⍃ اطاعت 739، حقارت 872، استعفا 753 
722 رزمنده

[اسم] رزمنده، جنگجو، مبارز، محارب، پیشمرگ، مجاهد؛ فرمانده، سردار؛ پاسدار▼، سرباز▼، نیروی مسلح▼، پیاده‌نظام▼، سواره‌نظام▼، ناوی▼
پاسدار، بسیجی، کمیته‌چی، رزمندگان اسلام؛ ایثارگر، جانباز، آزاده 

سرباز، نظامی، ارتشی، نیروهای منظم، تکاور، کماندو، ذخیره، کهنه‌سرباز، سرباز وظیفه؛ ایثارگر، جانباز، آزاده؛ خدمت وظیفه ◄ اقدامات جنگی 718؛ سرباز کهنه‌کار، کهنه‌سرباز، جانباز

رتبۀ لشگری، سرباز صفر، گماشته، سرباز، سرجوخه، گروهبان، استوار، ستوان، سروان، سرگرد، سرهنگ، سرهنگ 2، سرهنگ 1، سرتیپ، سپهبد، سردار، سرلشکر، ارتشبد، امیر، افسر، افسر نیروی زمینی 741؛ کلنل، کاپیتان، ژنرال؛ امرا؛ افسرنگهبان؛ افسر دریایی 741
مزدور، جنگ‌طلب، سامورایی، گلادیاتور، نظامی؛ اجیر، دست‌نشانده، عامل 686، مأمور 672؛ خودفروش ◄ مزدور 930
ارتش، لشکر، سپاه، جیش، عسکر، قوا، افواج؛ سازمان ارتش: ستاد مشترک، فرماندهی، نیرو، عملیات، دژبان، پشتیبانی، اردنانس، عقیدتی-سیاسی، اطلاعات، حفاظت، بازرسی، پرسنلی؛ یگان، واحد، هنگ، تیپ، فوج 

نیروی مسلح، نفرات؛ جلوداران، طلایه، پرچمدار؛ گارد سلطنتی، سپاه جاوید، غلامان، ملازم742؛ نیروی انتظامی، نیروی ضداغتشاش؛ چترباز، پاسگان، گارد، مسلسل‌چی، نارنجک‌انداز، تخریب‌چی 

آرایش جنگی، جناح؛ یگان نظامی، گروهان، گُردان، هنگ، جوخه، تیپ؛ یگان هوابرد؛ پهلوفنگ، اقدامات جنگی 718
پیاده‌نظام، نیروی زمینی، نزاجا، هنگ پیاده؛ سرنیزه‌داران؛ هوانیروز

سواره‌نظام، اسواران، پلیس سواره؛ شوالیه؛ وسیلۀ نقلیۀ جنگی 723
نیروی دریایی، نداجا؛ ناوگان نظامی، آرمادا

ناوی، ملوان، ناخدا، دریادار، آدمیرال، دریانورد 270، افسر دریایی 741
کشتی جنگی، ناو جنگی، رزمناو، ناوشکن، ناوچه، قایق توپدار، ناو هواپیمابر، مین‌جمع‌کن، اژدرانداز، اژدرافکن 

نیروی هوایی، نهاجا؛ هواپیمای جنگی، بمب‌افکن، شکاری؛ خلبان، فرمانده اسکادران، فرمانده ناوگان، افسر هوایی 741؛ چترباز 
[صفت] مربوط به‌نظامیان (صفات): سربازی، نظامی؛ آماده به‌خدمت، منتظر خدمت؛ سلحشور، جنگجو 718، جنگ‌طلب، محارب 718 

[فعل] احترام گذاشتن [نظامی]، (افعال نظامی)، پهلوفنگ کردن، خبردار ایستادن

⍃ هواپیما 276، عامل 686، دفاع 713، جنگ 718، مبارزه 716، سلاح 723، رئیس 741
723 سلاح

[اسم] سلاح، حربه، تسلیحات، اسلحه▼؛ استفاده از اسلحه، کمانگیری، آتش‌باری▼؛ وسیله 629 

تسلیحات، تولید سلاح، کارخانۀ اسلحه، اسلحه‌خانه، زرادخانه، صنایع دفاع

اسلحه، سلاح، سلاح سرد▼، سلاح آتشین▼، اسلحۀ پرتابی▼ 

سلاح سرد، گرز▼، نیزه▼، تبر▼، شمشیر▼؛ پنجه‌بوکس؛ زره، جوشن، کلاهخود، خود، خفتان، لباس (یراق) جنگ؛ جلیقۀ ضدگلوله، کاسک، کاسکت 
اسلحۀ پرتابی، فلاخن، بومرنگ، نیزه، گلوله، تیر، خدنگ؛ موشک 276؛ آرپی‌جی، نارنجک‌انداز؛ اژدر؛ پرتابه 287؛ کمان، تیروکمان، چله، زه، تیر، پیکان 
گرز، چماق، باتوم، باتون، باتونِ برقی، عمود، چوب‌دستی؛ کابل؛ پادار 

نیزه، زوبین؛ پیکان

تبر، تیشه، ساطور، تبرزین

شمشیر، خنجر، تیغ، دشنه، قمه، چاقو، چاقوی ضامن‌دار، شوشکه؛ کارد ◄ ملاقه 194؛ ساطور، تبر▲ 

اسلحۀ آتشین، اسلحۀ دستی، تفنگ▼، اسلحۀ پرتابی▲؛ کالیبر؛ ماشه، قنداق، گلنگدن، مگسک، خان، خازن، خشاب 

تفنگ، هفت‌تیر، مسلسل، توپ، خمپاره، تیربار، کاتیوشا؛ مسلسل، ژ3، کالاشنیکوف، اوزی؛ تفنگ خان‌دار، دولول، ساچمه‌ای، بادی، ساچمه‌زنی، خرده‌زنی، چخماقی؛ هفت‌تیر، اسلحۀ کمری، کولت، ششلول، تپانچه (طپانچه)؛ توپخانه، آتش‌بار 

مهمات، تیر، گلوله، فشنگ، ساچمه، باروت، نارنجک، گلولۀ توپ؛ پوکه، ترکش، شرپنل، ماسوره، مرمی، گرین فشنگ، سرب، نقاب مس؛ خشاب؛ گلولۀ مشقی، منور

موادمنفجره، باروت، دینامیت، تی‌ان‌تی، تری‌نیتروگلیسرین، چاشنی؛ آتش‌بازی، ترقه، فشفشه، سیگارت، خمپارۀ شادی، کوزه، گلفشان؛ نیروی راننده 287
بمب، نارنجک، کوکتل مولوتف؛ بمب اتمی، بمب ئیدروژنی؛ مین؛ بمب خوشه‌ای، تلۀ انفجاری 

وسیلۀ نقلیۀ جنگی، تانک، نفربر زرهی، کاتیوشا، ماشین‌های راهسازی 624، وسائط نقلیۀ سنگین، بولدوزر، گریدر، غلتک، جرثقیل، کامیون، وسیلۀ نقلیۀ عمومی 274
آتش‌باری، آتش، شلیک، پرتاب، رانش 287؛ آتش‌زا 

⍃ انبار 632، هلاک 659، حمله 712، دفاع 713، جنگ 718، رزمنده 722 
724 میدان

[اسم] میدان، صحنه، زمین، زمین بازی، سکو، میزگرد، کانون 76؛ میدان جنگ▼؛ استادیوم، سالن، چمن؛ عرصه، پهنا، پهنه، ساحت، گستره، محوطه، دامنه 183؛ صفحۀ شطرنج، تخته‌نرد؛ ساحل، پلاژ، محل تفریح 837؛ میدان مغناطیسی، شار ◄ جریان 350؛ پلاتفرم؛ زمین بسکتبال، دشک کشتی، تشک، ترامپولین؛ فضای محدود، محدوده ◄ محل 185؛ سالن سرپوشیده؛ زمین فوتبال، محوطۀ پنالتی، هجده‌قدم 

میدان جنگ، میدان رزم، آوردگاه، نبردگاه، تئاتر، کارزار، خط مقدم، خط تماس، جبهه، جناح، منطقه، منطقۀ جنگی، محل عملیات، صحنۀ جنگ، صحنۀ نبرد، گیرودار، معرکه؛ پشت جبهه، اردو؛ محل رزمایش

⍃ کانون 76، جنگ 718، سرگرمی 837، دادگاه 956 
باب پنج: نتیجۀ عمل

725 تکمیل . اجرا 

[اسم] اتمام، تکمیل، انجام، حصول، وصال، ایفا، اجرا▼، استیفا، اختتام 69، کفایت 635؛ دستاورد، نتیجه، معلول 157؛ حلقۀ مفقوده، ضربۀ آخر، حدّ 236؛ آمادگی 669، کمال 646؛ قلّه، راس 213، انتها 69؛ عزم 599؛ ورود 295، موفقیت 727 

اجرا، انجام، نیل، ادا، ایفا، اقامه، ارتکاب، وصال، راه اندازی، فیصله، حل‌وفصل؛ کنش، حرکت، کار انجام‌شده، فعل 676؛ ایفای تعهدات، ادای وظایف، اتمام▲، موفقیت 727؛ اقدام، مبادرت 671؛ اکران، به‌صحنه آوردن، هنرنمایی، نمایش 594، اجرای کنسرت، نوازندگی، موسیقی 412 

[صفت] اختتامی، نهایی، پایانی 69، تکمیل‌کننده، اختتامیه، تمام؛ منتهی، انجامیده، انجام‌شده، منجرشده، رسیده، کامل 54؛ مختومه، ختم‌شده، انجامین، منقضی، سپری، به‌انتهارسیده ◄ گذشته 125 

[فعل] انجام دادن، جامۀ عمل پوشاندن، عملی ساختن، عملی کردن، تمام کردن، به‌هم آوردن، به‌پایان رساندن، به‌انجام رساندن، به‌اتمام رساندن، فیصله بخشیدن، آرزویِ کسی را برآوردن (برآورده کردن)، کامل کردن 54، به‌کمال رساندن 646، پایان دادن 69؛ به‌بار نشستن، آرد خودرا بیختن و الک خودرا آویختن، رسیده شدن 669؛ نهایی کردن، بستن، جمع‌کردن، تصویب کردن، امضا کردن 547؛ مصمم بودن 599؛ سروسامان دادن، روبه‌راه کردن، راه انداختن، حل‌وفصل کردن

اجرا کردن، انجام دادن▲، عمل کردن، آزمودن، کردن 676، اعمال‌کردن، به‌اجرا درآوردن، به‌نتیجه رساندن، موفق شدن 727؛ به‌جا آوردن، گزاردن، برپاداشتن، اقامه کردن 

عملی شدن، اتفاق افتادن 154، واقع شدن، جامۀ عمل پوشیدن، به‌نتیجه رسیدن، به‌قله رسیدن، به‌اوج رسیدن، منجر شدن، فیصله یافتن

⍃ کامل 54، آمادگی 669، کامیابی 727 
726 عدم تکمیل

[اسم] عدم تکمیل، عدم خاتمه، تکلف، بی‌نتیجگی، بیهودگی، عدم موفقیت، شکست 728؛ عدم تحقق؛ عدم انجام (اجرا)، عدم پیگیری، کوتاهی، قصور، اهمال، غفلت 458؛ ناتوانی در ایفای تعهدات، عدم کفایت 636؛ نارسایی، ناکارایی، کاستی، تمام راه را نرفتن 307؛ نپختگی، فقدان بلوغ، فقدان آمادگی 670، توسعه‌نیافتگی، عقب‌ماندگی 670؛ کار بدون نتیجه، پات، بن‌بست، بازی مساوی؛ کار پایان‌نیافتنی، خر دجال، دور تسلسل، تکرار بیهوده، استمرار، تداوم 71؛ هفتخوان رستم، عدم امکان 470، کار نشدنی، کار سخت 700؛ کسری، ایراد، نقصان 55؛ کارسرسری (سطحی، صوری)، وصله‌پینه، سرهم‌بندی، ماستمالی، ظاهرسازی، بی‌مبالاتی، سهو، بی‌توجهی 456؛ تعلل، تعویق، تأخیر 136، وقفه، بلاتکلیفی، کار رهاشده؛ کار درجریان؛ کار آغازنشده، سنگ بزرگ؛ اول راه، آغاز کار 

[صفت] ناتمام، انجام نیافته، معلق، بلاتکلیف، نشده، ناکرده؛ نپخته، نیم‌پز، نرسیده، کال، نارس 670؛ تکه‌تکه، نیمه‌کاره، جزئی، تکمیل‌نشده 55؛ نیمه‌تمام، پرداخت‌نشده، کلی، فاقد جزئیات، ناقص 55؛ ابتر، معیوب، ناقص 647؛ اجرانشده، تحقق‌نیافته، تصویب نشده، تازه شروع‌شده، نوپا، نوظهور؛ فاقد برنامه‌ریزی قبلی، حساب‌نشده، فکرنشده، نسنجیده، نپخته؛ بدون دقت، باعجله، سردستی؛ سطحی، سرسری، صوری، سمبل‌شده؛ معوق، پادرهوا، مسکوت، متوقف، متوقف‌شده 145؛ متروک، واگذاشته 458؛ نارسا، کم‌آورده 307؛ درجریان▼، جاری، درحال اتفاق 154؛ پایان‌ناپذیر، مستمر، متداوم 71؛ پردازش نشده، فراوری نشده، خام، بی‌شکل 244، آغازین 68؛ جمع‌نشده؛ تجهیز‌نشده 636؛ دارای ایراد (اشکال) 

[فعل] تمام نکردن، ناتمام گذاشتن، رها کردن، نیمه‌کاره (زمین) گذاشتن، نادیده گذشتن، فروگذاردن، غفلت کردن 458؛ سمبل کردن، ماهر نبودن 695، کم گذاشتن 636؛ به‌نتیجه نرسیدن، موفق نشدن 728؛ معوق گذاشتن، به‌فردا انداختن، موکول کردن، به‌تعویق انداختن 136؛ تسلیم شدن، دست برداشتن، منصرف شدن، تغییر عقیده دادن 603؛ برد نداشتن، کم آوردن 307؛ نقصان یافتن 55؛ خودرا مشغول نشان دادن، تظاهر به‌کار کردن؛ پیگیری نکردن، عمل نکردن 677؛ پریدن، جدی نبودن، منحرف شدن 

ناتمام ماندن، تمام نشدن، زمین ماندن کاری، معلق بودن 136؛ تحقق نیافتن 

[قید] درجریان، دردست، تحت اقدام، درجریان ساخت، درحال اتفاق 154؛ باتأخیر 136 

⍃ ناقص 55، فقدان آمادگی 670، شکست 728
727 موفقیت

[اسم] موفقیت، کامیابی، پیروزی▼، ظفرمندی، بُرد، وصل، وصال، حصول، دستیابی، کامروایی، خوش‌نامی 866، خوشبختی 730؛ استیلا، براندازی، برتری 34، پیشروی 285؛ ایفای تعهدات، ادای وظایف، انجام، اتمام 725، اختتام 69، ورود 295 

پیروزی، ظفر، نصر، نصرت، فتح، غلبه، استیلا، شکست دادن، شکست 728، انقیاد 745، حمله 712؛ ورود 295؛ بُرد، مات؛ دستاورد، بُرد، سود؛ شاهکار 694، کار خارق‌العاده 864 

[صفت] موفق، کامیاب، بهره‌مند، پیروز، برنده، غالب، مظفر، منصور، فاتح، فیروز، ظفرمند، شکست‌ناپذیر، مطمئن 473؛ مسلط، مستولی، غالب، چیره، بانفوذ 178؛ رستگار، نجات‌یافته 668؛ مؤثر، ثمربخش، سودمند، مفید 640؛ شخص پیروز، فاتح، قهرمان، پهلوان، بهترینِ نوعِ خود 644؛ باموفقیت 

شکست‌نخورده، پیروز، رکورددار، قهرمان، پهلوان، مستقل؛ پیگیر، سمج 600
[فعل] موفق شدن، به‌نتیجه رسیدن، دست یافتن، انجام دادن 725، قبول شدن، ناپلئونی قبول شدن؛ یخ چیزی گرفتن، به‌حاصل رسیدن، به‌بار نشستن؛ پیشروی کردن 285؛ پیروز شدن▼؛ برنده شدن▼
موفق بودن، نتیجه دادن، نتیجه نشان دادن؛ گرفتن؛ معجزه کردن، بار آوردن 171
پیروز شدن، فتح کردن، غلبه کردن، مستولی شدن، استیلا یافتن، به‌دست آوردن 771؛ سرنگون ساختن▼، شکست دادن▼؛ سالروز نگهداشتن 876؛ لاف زدن 877 

سرنگون ساختن، برانداختن، منقرض کردن، باعث فروپاشی چیزی شدن، تفوق داشتن 34، غلبه کردن، تحت انقیاد درآوردن 745
شکست دادن، مغلوب کردن، عقب زدن، مالاندن؛ متفرق کردن 75؛ ناک‌اوت کردن، ضربه‌فنی کردن

برنده شدن، بُردن، باامتیاز بردن، به‌پایان رسیدن، به‌خط آخر رسیدن، پیروز شدن▲
⍃ برتری 34، مصلحت 642، خوبی 644، تکمیل 725، خوشبختی 730، خوش‌نامی 866 
728 شکست: عجز درانجام

[اسم] درماندگی، عدم موفقیت، شکست▼، بدبیاری، افلاس، فلاکت 731؛ استیصال، عجز، بیچارگی، واماندگی، فقدان انتخاب 606؛ قصور، عجز، تنگدستی، فقر 801، ورشکستگی، عدم پرداخت 805، تکلف، بی‌نتیجگی، بیهودگی، عدم تکمیل 726، منع 702؛ خستگی، فرسودگی، ناتوانی 161؛ بی‌فایده بودن 641؛ باخت، عدم مهارت 695؛ سقط جنین، نابارآوری، سترونی 172؛ خراب کاشتن، اسقاط، نامرادی 509، خسران 772؛ آخرین تیرِ ترکش؛ تاآخرین نفس؛ دلسردی، بی‌تفاوتی 860، ردّ (عدم انتخاب) 607؛ ناکارايى، بی‌کفایتی، کاستی 307، نارسایی 307 

شکست، حرمان، ناکامی، نامرادی 509، باخت، مغلوبیت، مغلوب شدن، هزیمت، انحطاط، افول؛ عدم اطمینان 474، بن‌بست، توقف 145؛ عقب‌نشینی، دورشدن 290؛ تخریب 165؛ انقیاد 745؛ انهزام، انکسار

بازنده، مغبون، متضرر، زیان‌دیده، مالباخته؛ سرهم‌بند 697؛ صید، آدم ساده 544، مرئوس 35؛ ازآنجا رانده و ازاینجا مانده، مادرمردۀ چادربرده؛ منقرض 2؛ شکست‌خورده▼؛ قبول نشده، رفوزه، مردود 607 

[صفت] ناموفق، ناکام 509، دست‌خالی، بدبیار، مفلوک 731؛ ورشکسته، شکست‌خورده▼؛ ناکامیاب، بازنده▲، سرخورده، واخورده، ناکام 509؛ درمانده، فرومانده، مستأصل، وامانده، مانده، سرگشته، عاجز، بی‌کفایت، دارای کاستی، کم‌آورده 307؛ بدبخت، بیچاره، حیران، متحیر، خسته، کوفته، ناتوان، بی‌رمق؛ واپس‌زده شده؛ مشروط، رفوزه، مردود 607 

شکست‌خورده، بازنده▲، باخته، مغلوب، مقهور، منهزم، طرف بازنده، مغبون، متضرر، زیان‌دیده، پاک‌باخته، بنده، عاجز، زبون، سخره، مطیع 739، تسلیم، تابع 745، مظلوم 935 

بی‌نتیجه، بدفرجام، بی‌عاقبت، به‌بن‌بست رسیده، نافرجام، دلسردکننده 509، هدر، بی‌فایده 641، بیهوده 4، مشروط، مردود 607؛ ضعیف، بدون نتیجه، به‌مقصد نرسیده، نارسا 307؛ ساقط، ملغا، باطل 479 

دست‌نیافتنی، برآورده‌نشدنی، غیرممکن 470، دورودراز، صعب‌الوصول، صعب‌الحصول، صعب، سخت، دشوار 700؛ صعب‌العلاج، سخت‌درمان، درمان‌نشدنی؛ ≠ سهل‌الحصول 
[فعل] موفق نشدن، عاجز شدن، ردّ شدن 607، ازآخر اوّل بودن (شدن)، افتادن، به‌نتیجه نرسیدن؛ بد آوردن، گاف کردن 495؛ نقش برآب زدن، کار بیهوده کردن، وقت تلف کردن 641، غرق شدن 313، دلسرد / مایوس شدن 509؛ سقط کردن، بچه انداختن؛ نرسیدن، کم آوردن 307 

نتیجه ندادن، عاقبت نداشتن، آخروعاقبت نداشتن، فرجام نداشتن، به‌مقصد نرسیدن؛ نافرجام ماندن، عقیم ماندن، به‌هدف نرسیدن (نخوردن)، نقش برآب شدن، بیهوده بودن؛ ناکام گذاشتن 509 

شکست خوردن، باختن، بازنده شدن، خوردن، آب از سرش گذشتن؛ اجتناب کردن 620؛ مغلوب شدن، مغلوب گشتن، درهم شکستن، منهزم شدن، تسلیم شدن 721، تابع بودن 745، ردّ شدن 607 

⍃ بی‌فایده بودن 641، ناشیگری 695، سرهم‌بند 697، دشواری 700، عدم تکمیل 726، فلاکت 731
729 جایزه

[اسم] جایزه، خلعت، صله، عطیه، مژدگانی، مشتلق، ناز ِشصت (شست)، دست‌خوش، اجر، انعام، جزا، پاداش 962؛ غنیمت، غنایم 790؛ بنای یادبود 548؛ تجلیل، اعطای سردوشی، نگاه‌داشت 876؛ جام، کاپ، حلقۀ گل، تاج زیتون؛ جایزۀ خوارزمی، سیمرغ بلورین، نوبل (جایزۀ صلح نوبل ...)، پولیتزر، اسکار 

مدال، نشان 547، جایزه▲؛ نشان افتخار، لژیون دونور؛ سردوشی، جامۀ ویژه 547؛ مدال المپیک، مدال طلا (نقره، برنز)

⍃ دلالت 547، غنایم 790، خوش‌نامی 866، پاداش 962

730 خوشبختی 730# 
[اسم] خوشبختی، سعادت، نیک‌انجامی، بهروزی، کامیابی، تنعم، کامروایی، دولت، رفاه، نازونعمت، برخورداری 824، ثروت و سلامت، موفقیت 727، ثروت 800؛ رونق، رواج، بازارگرم، فروش 793، فراوانی، وفور 637، برکت 171، خِیر 615؛ اقبال، شانس 159؛ عزت، خوش‌نامی 866؛ آسایش؛ گشایش بعداز سختی، فرج، وضعیت مناسب؛ نشانۀ خوشبختی، آمد، خوش‌یمنی، تبرک، خجستگی، فرخندگی، آیند، یُمن، پیش‌بینی 511 

روز پیروز، اوج خوشبختی، عصر طلایی، بروفق مراد، ایام سعد

[صفت] خوشبخت، کامروا، نیک‌بخت، بخت‌یار، عاقبت‌به‌خیر، نیک‌فرجام، موفق 727، بهروز، مرفه‌الحال، نازپرور (نازپرورد، نازپرورده)، مرفه، دولتمند، ثروتمند 800؛ خوش‌اقبال؛ شخص خوشبخت، شخص ثروتمند 800؛ تازه به‌دوران رسیده؛ عزیز 890؛ راحت 376
سعید، فرخنده، خجسته، مبارک، طلایی، میمون 511؛ خوش‌قدم

[فعل] کامیاب شدن، خوشبخت شدن، بار آوردن 171، به‌دست آوردن 771، موفق شدن 727
شانس آوردن، آوردن، قسمت داشتن، اقبال به‌کسی روی آوردن، یاری کردن طالع (بخت، ...)، بخت با کسی یار بودن، بخت درِ ِخانۀ کسی را زدن، بختش زدن، بختش (اقبالش) بلند بودن (شدن)، بختش بیدار بودن، بختش یار بودن، سایۀ هما برسرِ کسی افتادن، شانس در خانۀ کسی را زدن، خوش شانسی آوردن 

مبارک بودن، مساعد بودن، فرخنده (خجسته، سعید، میمون، ...) بودن

⍃ خِیر 615، بهبود 654، کامیابی 727، ثروت 800، خوشی 824

731 فلاکت

[اسم] فلاکت، ادبار، مصیبت، نکبت، تیره‌روزی، سیه‌روزی، گرفتاری سخت، بلا، رنج؛ روز بد، فاجعه؛ ورطه 663؛ بلایا، بلیه 

بدبختی، بدشانسی، بدبیاری، آفَت، عاقبت بد، دوران سختی، درماندگی 728؛ نشانۀ بدبختی، سیاه‌بختی، بداقبالی، پیش‌بینی 511 

آدم بدشانس، تیره‌روزان، بدبختان، اشقیا، بدبخت▼، مصیبت‌زده 825، بازیچۀ سرنوشت، بازنده 728، مرئوس 35، آدم فقیر 801
[صفت] نامساعد، نامبارک، ناخجسته، ناسازگار 25؛ مصیبت‌بار، اسف‌بار، فلاکت‌بار، نامطلوب 888، مغایر، ازبدِ حادثه؛ مخالف، خصمانه، عداوت‌آمیز؛ نحس 511، شوم؛ ننگین، افتضاح آمیز، مفتضح، مفتضحانه

مفلوک، تیره‌روز، سیاه‌بخت، بداقبال، عاجز، بی‌طالع، بی‌سرانجام، بینوا، بی‌ستاره، شوم، مضطر، پست؛ ناموفق 728، تهیدست 801، درسختی 700، فرسوده 655؛ مظلوم 935
بدبخت، بیچاره، تیره‌بخت، درمانده، بخت‌برگشته، بدقدم، بدیمن 
[فعل] به‌سختی افتادن، به‌زحمت افتادن، افتادن، گرفتار شدن، بد دیدن، بد آوردن، امروز را فردا کردن، در محنت بودن، مبتلا بودن، آفتابش از مغرب درآمدن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، در سختی بودن 700، رنج بردن 825؛ آفت زدن 

⍃ شرّ 616، عدم مصلحت 643، شکست 728، خواهش 761، رنج 825 
732 میانحالی

[اسم] میانحالی، نه‌خوشبخت و نه‌بدبخت، وضعیت متوسط، نه‌بد و نه‌خوب، عادی بودن، معمولی بودن، نه‌گرم و نه‌سرد، نقطۀ وسط 30، راهِ میانه 625؛ قناعت، رضایت (خرسندی) 828؛ میانه‌روی، اعتدال 942؛ عامۀ مردم، عوام، طبقۀ متوسط 869، خیل 869 

[صفت] معمولی، عادی 83، متوسط 30، میانحال، متوسط‌الحال؛ میانه‌رو 625؛ عامی، عوام؛ عمومی، متعارف

⍃ میانگین 30، رعایا 869، راهِ میانه 625 
باب شش: ارادۀ اجتماعی عام

733 اقتدار 733# 
[اسم] اقتدار، قدرت سیاسی، فره، قدرت قانونی، اتوریته، ولایت؛ رهبری، هژمونی، مدیریت 689، حاکمیت، حکمرانی▼؛ سلطنت، پادشاهی، امپراطوری، فرۀ ایزدی، ظل خدا؛ حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی؛ هیبت، شکوه، احتشام، ابهت، جلال، تجمل، شوکت، جبروت، حشمت، سطوت، مهابت، اعتبار 866، حیطۀ اقتدار اجرایی ◄ منصب▼، حیطۀ اقتدار جغرافیایی ◄ سازمان سیاسی▼؛ عظمت ◄ بزرگی 32؛ دولت▼، قوای سه‌گانه: مجریه، قوۀ مجریه، رژیم، دستگاه، طبقۀ حاکمه، دولتمردان، ارباب 741؛ ماکیاولیسم، مطلق‌گرایی؛ قوۀ قضائیه، دادگستری، مجری قانون 955؛ قوۀ مقننه، شورا 692؛ هرم قدرت، سازمان 62
حکمرانی، حکومت، فرمانروایی، ادارۀ مملکت (کشور)، مملکت‌داری، سیاست، سیاست‌گذاری، راهبری، فرماندهی، امارت، امیری، اتوریته، امامت؛ کنترل، تسلط، غلبه، چیرگی، تفوق، سلطه، استیلا، انقیاد 745، حکمفرمایی؛ حاکمیت، نظام، سازمان سیاسی▼؛ استعمار، نئوکولونیالیسم، استعمار نو (جدید)، امپریالیسم، استکبار، دیوانسالاری، بوروکراسی؛ انتقال حکومت، انقلاب، کودتا، کودتای نظامی، کودتای خزنده؛ نظامهای حکومتی، نظام سیاسی: کاپیتالیسم، سرمایه‌داری، کمونیسم، ناسیونال‌سوسیالیسم، نازیسم، فاشیسم، شاهنشاهی، مشروطه، ستم‌شاهی، برده‌داری، ارباب[و]رعیتی، فئودالیسم، ملوک‌الطوایفی، مشروطه؛ دانش حکومت کردن: مدیریت 689، سیاست 623
استبداد، حکومت مطلق، حکومت ظلم، ستمگری، رژیم پلیسی، استالینیسم، توتالیتاریسم، اقتدارگرایی، اولیگارشی، ستم‌شاهی، سخت‌گیری 735؛ خفقان، اختناق، انقیاد 745؛ ظلم، ستم ◄ زور 735، بی‌عدالتی 914، غصب 916
دولت، جمهوری؛ جمهوری اسلامی، جمهوری خلق، جمهوری دمکراتیک، دموکراسی، دولت فدرال

منصب، مقام، پُست، اتوریته، امارت، وزارت، نیابت، سلطنت، امامت، امیری؛ قدرت اجرایی، مسئولیت، اختیارات، حیطۀ اقتدار، حیطۀ کار 622؛ زمام امور؛ بزرگی 32، منزلت، مرتبه،‌ ارج، جاه، بزرگواری، لیاقت، عزت، عظمت، جلال، شوکت، اعتبار 866، موقعیت 186؛ قدر، ارزش، پایه، مکان، جا، درجه، مرتبه، ردیف 73؛ نجبا 868؛ شغل 622 

سازمان سیاسی، کشور، مملکت، دولت▲، حکومت، حکومت (ملی)، دربار، ایالت، اردوگاه، بلوک، ائتلاف، محور، جبهه، نهضت، فدراسیون؛ نظام، حاکمیت، رژیم، سیستم؛ کشور، دولت ملی، دولت مستقل، حکومت خودگردان، قلمرو، جمهوری، شاهنشاهی، فدراسیون، کنفدراسیون، ایالات متحده، جمهوری فدرال، دولت▲؛ ابرقدرت، استکبار، جهان سوم، بلوک شرق، بلوک غرب، نظم نوین جهانی؛ نهضت غیرمتعهدها، جبهۀ آزادیبخش؛ کابینه، هیئت وزرا، وزارتخانه ◄ کارگاه 687، سازمان 62؛ سلسلۀ سلطنتی ◄ خانواده 11؛ قلمرو، حیطۀ جغرافیایی اقتدار، متصرفات، قبضه، اقلیم ◄ سرزمین 184
فرمانروا، رهبر 690، مسئول 690، ارباب 741، حاکم مطلق 741، شاه 741، حکمران 741، والی 741
[صفت] مقتدر، ذیصلاح، درقدرت، صاحب‌منصب، قادر، توانا 160؛ چیره، مستولی، غالب، متبوع، تبعیت‌شده، مطاع، اطاعت‌شده، متنفذ، بانفوذ 178، مالک‌الرقاب، صاحب‌اختیار، بالا، بالادست، مستکبر؛ استبدادی، استکباری، حاکمانه، صاحب اعتبار؛ مطلق، عالمگیر 

حاکم، حکمفرما، حکمران، فرمانروا؛ سلطنتی، شاهانه، امپراطوری، امپریال، استعمارگر، استعماری؛ عالی‌مقام، بلند‌مرتبه، بلند‌پایه، عالی‌قدر، عالیرتبه 741، اعیان، نافذالامر، مسندنشین 

دولتی، وزارتی، بوروکراتیک، اداری، سازمانی، رسمی، فئودال؛ سیاسی

[فعل] حکمرانی کردن، حکومت کردن، فرمانروایی کردن، سلطنت کردن، اداره کردن، تسلط داشتن

قدرت را در دست گرفتن، زمام امور را در دست گرفتن، برتخت سلطنت نشستن، تاج پادشاهی را برسر نهادن، تصدی کاری را به‌عهده گرفتن، غصب کردن، کودتا کردن

تسلط داشتن، غلبه کردن، ریاست کردن، برگ برنده داشتن، روی انگشت چرخاندن، تحت انقیاد درآوردن 745؛ مستبد بودن 735
تحت سلطه بودن، تحت انقیاد بودن، تابع بودن 745، مطیع اوامر بودن

[قید] به‌نامِ، به‌فرمانِ، به‌امرِ، به‌موجب اختیارات تفویض شده 
⍃ برتری 34، مدیریت 689، دستور 737، رئیس 741، انتصاب 751، دادگستری 955 
734 نرمش

[اسم] نرمش، ولنگاری، مسامحه، سهل‌انگاری، بی‌عزمی 601؛ تساهل، مدارا، ملایمت 177، نرم‌خویی، سازش 770، لیبرالیسم، تولرانس، رواداری، تسامح، آسان‌گیری 736؛ عدم تمرکز، خودمختاری، خودگردانی، استقلال 744، استان خودمختار؛ سازمان نامنظم، ارتش نامنظم، میلیشیا؛ عدم دخالت؛ دمکراسی، آزادی 744، مردم‌سالاری؛ لیبرال، روشنفکر 492
هرج ومرج، آنارشیسم، بیقانونی، اغتشاش، شورش، بی‌نظمی؛ آش شله‌قلم‌کار، آش شلم‌شوربا، آش درهم‌جوش 

[صفت] سازمان‌نیافته، ول، آزاد، ولنگار، بی‌نظم؛ ضعیف، ناتوان

پرهرج‌ومرج، کنترل‌نشده، ناآرام، آزاد، بی‌قانون، بی‌نظم، مغشوش 63؛ آنارشیستی، هرج‌ومرج‌طلبانه، حکومت‌ستیزانه

نرمش‌کننده، ملایم، نرم‌خو، لیبرال، مردد، نامصمم 601، بامدارا 736 

[فعل] شُل (آسان) گرفتن، کاری به‌کار کسی نداشتن، سختگیری نکردن، سخت نگرفتن، آزاد گذاشتن 
سرخود عمل کردن، خودمختار بودن، ول گشتن، آزاد بودن، به‌خواهشهای نفس تسلیم شدن

خلع کردن، معزول کردن، ازتخت پایین آوردن، برانداختن 

⍃ آسان‌گیری 736، سرپیچی 738، آزادی 744، اجازه 756 
735 سخت‌گیری

[اسم] سخت‌گیری، خرده‌گیری، فقدان انعطاف، استاندارد بالا، مشکل‌پسندی 862؛ دیسیپلین، نظم، انضباط، جدیت؛ زهد، ریاضت؛ ایراد، دشمن‌تراشی؛ تحدید مطبوعات، حکومت نظامی، تحدید 747؛ سخت‌کوشی ◄ تلاش 682؛ سختی ◄ دشواری 700 

زور، ستم، ظلم، استبداد 733، دیکتاتوری، خفقان، اختناق، تحدید 747، اتوکراسی؛ توان 160؛ تحکم، اجبار 740، خشونت، شدت 176؛ سلطه، انقیاد 745؛ اجحاف، بیداد، بی‌عدالتی 914، تجاوز، تطاول، دست‌درازی، تعدی، غصب 916، تبعیض، تعصب 481؛ پول زور: باج سبیل، غنیمت ◄ غنایم 790، مالیات 809، غارت 788 

دیکتاتور، خرده‌گیر، فرمالیست، مستبد▼، حاکم مطلق‌العنان، حاکم مطلق 741، گردن‌کلفت

[صفت] سختگیر، دقیق، منضبط، صریح، جدی؛ مشکل‌پسند 862، انتقادی 924؛ کله‌شق 602، بیرحم 906؛ زاهدانه، ترشرو، ریاضت‌کش 945
مستبد، ریاست‌طلب، تسلط‌گرا، قلدر، زورگو، متکبر، مطلق‌العنان، مختار 595، دیکتاتور▲، خودکامه، گستاخ 878؛ ستمگر، ستمکار، ستم‌پیشه، بیدادگر، ظالم 914؛ استبدادی، فاشیست، سلطه‌جو؛ خودرأی، خودسر؛ بهره‌کش، استثمارگر، زالو، خونخوار، بیرحم 906
شاق، سخت، گران، ناروا، عدوانی، ازروی ستم و زور، ظالمانه، ناحق 914؛ غاصبانه، زیاده‌ستان

[فعل] سخت گرفتن، گیر دادن، امان کسی را بریدن، پیچاندن، درتنگنا قرار دادن، قانون را برقرار کردن، انضباط کردن، آزاد نگذاشتن، زندانی کردن 747، فرونشاندن 165؛ دشمن تراشیدن 

سرکوب کردن، فرونشاندن 165، ستم راندن (کردن)، فشار آوردن، ظالمانه حکومت کردن، ظلم کردن؛ خلع کردن 734، بیداد کردن، حق را گرفتن 916 
مستبدبودن، دیکتاتوری کردن، مطلق‌العنان بودن، سرخود بودن، آب بی‌لجام خوردن

[قید] مؤکداً، به‌تندی، بیرحمانه؛ خودسرانه، سرخود

⍃ اجبار 740، رئیس 741، انقیاد 745، بیرحمی 906
736 آسان‌گیری

[اسم] آسان‌گیری، ملایمت، ارفاق، آوانس، مدارا، نرمش 734، تحمل، مماشات، بی‌طرفی 606؛ تساهل، تسامح، آزاداندیشی، آزادفکری، دمکراسی، آزادی، لیبرالیسم؛ ترحم، دلسوزی 905
[صفت] بامدارا، آسانگیر، ملایم، نرمش‌کننده 734، نجیب، مؤدب، پرتحمل، تهییج‌ناپذیر 823؛ آزاداندیش، آزادفکر، روشن، باز، دمکرات، لیبرال، آزاد، روشنفکر 492
[فعل] مدارا کردن، ملاحظه کردن، آسان گرفتن، نرمش نشان دادن، ارفاق کردن، امتیاز دادن، آوانس دادن، تخفیف دادن810؛ میانه‌رو بودن، ملایم شدن 177؛ نوازش کردن 889
⍃ نرمش 734، اجازه 756، دلسوزی 905
737 دستور

[اسم] دستور، فرمان، حُکم▼؛ مشیت، امر، دستور دادن، ابلاغ، احضار، اظهار، تأکید 532، انتصاب 751؛ امرونهی، انگیختن، انگیزش 612، بازداشتن 613، خواهش 761، نهی 762 

حُکم، امر، فتوا، فرمان، دستور، امریه، فرمان ملوکانه، فرمایش، یاسا، قانون 953، منشور، تکلیف، فریضه 693؛ اوامر، احکام؛ آتش!؛ تصمیم، رأی دادگاه 959؛ امتیاز، جواز، پروانه، مجوز 756 

درخواست، مطالبه، ادعا، طلب، وجود حق 915، خواهش 761؛ احضار؛ مدعی‌گری، طلبکاری؛ اجازه!

مجوز، دستور، برگۀ فرمان، اجازه؛ حُکم، حکم کتبی، ابلاغ، ابلاغیه، احضاریه، حکم توقیف، حکم جلب، مراحل قضایی 959؛ پاسخ؛ قرارداد، حُکم کارگزینی، حکم انتصاب، حکم اخراج، حکم استخدام، حکم ارتقای گروه، حکم تغییر پست سازمانی، حکم مأموریت، حکم انتقال؛ استوارنامه (اعتبارنامه)، امان‌نامه؛ برگۀ اقامت، ویزا، روادید

[صفت] امری، الزام‌آور، قاطع، بُرنده، آمرانه، امرکننده، نافذ، قابل اجرا، روا، مطاع، واجب 693، مطلق، وادارکننده، فرمایشی، اجباری 740 

آمر، امردهنده، فرمان‌دهنده، حکمفرما، فرمانروا، فرمانفرما 

[فعل] امر کردن، دستور دادن، فرمان دادن، فرمودن، اُرد دادن، امر دادن، امرونهی کردن، ارجاع کردن، مأمور کردن، امضا کردن 547، منصوب کردن، گماشتن 751؛ تجویز کردن ◄ طبابت کردن 658 

حکم صادر کردن، فتوا دادن، اعلام کردن، اعلان کردن 528، ابلاغ کردن، اظهار کردن 532، تعیین کردن، مقرر کردن، مقرر داشتن؛ قانون وضع کردن، قانونی کردن953
طلبیدن، ادعا کردن؛ اصرار کردن، پافشاری کردن؛ مصادره کردن؛ سفارش دادن، نیاز داشتن 627، طلب کردن، خواستن 761، مطالبه کردن 915؛ احضارکردن؛ سفارش غذا دادن، اُرد دادن

[قید] آمرانه، محکم، قاطعانه 

⍃ مشورت 691، فریضه 693، اقتدار 733، اجبار 740، انتصاب 751، خواهش 761، اعتراض762
738 سرپیچی . عصیان

[اسم] سرپیچی، سرکشی، نافرمانی، عدم اطاعت، تمرد، گردن‌کشی، عصیان، عدم تمایل، اکراه 598، اعلان جنگ 711؛ ایستادگی 715، ضدیت 704، بدقولی، پیمان‌شکنی؛ اجتناب 620، اعراض، عدول، روگردانی، تخطی، دبه، افساد، اخلال؛ جفا، غدر

شورش، طغیان، انقلاب 149، اغتشاش، بلوا، غوغا، شلوغی، هنگامه، آشوب 318، ویرانی، آشفتگی 61، آخرالزمان، اعتصاب 145، مناقشه 709، بی‌ثباتی 603، ویرانی 165، خشونت، شدت 176؛ راه‌پیمایی 267 

آشوبگری، فتنه‌انگیزی، آژیتاسیون، براندازی، توطئه 623، خیانت 930
یاغی، عصیانگر، آدم ناراحت، علی‌ورجه، بچۀ شیطان، اهریمن‌صفت 938؛ شورش‌طلب، متمرد، اعتصاب‌کننده، اعتصابی؛ رقیب 705؛ جدایی‌طلب، انشعابی، شخص فرقه‌گرا 978؛ فرد انقلابی 149؛ سرکش▼ 

آشوبگر، اخلالگر، تحریک‌کننده، هیزم‌بیارمعرکه، خرابکار 663؛ مُبلّغ، هوچی؛ آشوب‌طلب، شورشی، شورش کننده، خرابکار خیابانی، اوباش 938
[صفت] سرکش، نافرمان، حرف‌نشنو، متمرد، یاغی▲، گردن‌کش، شیطان، آتش‌پاره، ناآرام، شلوغ، افسارگسیخته، تخس، عاق، متجاسر؛ ثابت‌قدم 162، بیزار 598
فتنه‌جو، آشوب‌کن، آشوب‌طلب، آشوبگر▲، فتنه‌گر، شورشی، آتش‌بیار، ناراحت، ماجراجو، اخلالگر، مخل، اخلال‌کننده، قانون‌شکن 954، مقاوم 715؛ دوبه‌همزن 

[فعل] سرپیچی کردن، اطاعت نکردن، ازدستور کسی سر باززدن، نافرمانی کردن، تمرد کردن، مقاومت کردن، عصیان کردن، روگردانیدن، روی برگرداندن، اعراض کردن، سرپیچیدن، پشت کردن، شانه خالی کردن؛ رعایت نکردن 769، به‌مبارزه طلبیدن 711، مخالفت کردن، ضدیت کردن 704 

شوریدن، شورش کردن، یاغی شدن، طغیان کردن، برانداختن، جدایی انداختن 978؛ فتنه کردن، فتنه افکندن، فتنه انگیختن؛ موش دواندن

⍃ اكراه 598، ضدیت 704، ایستادگی 715، عدم رعایت 769 ، فقدان وظیفه 918
739 اطاعت . وفاداری

[اسم] اطاعت، فرمانبرداری، پیروی 284، فرمان‌نیوشی، رعایت، شنوایی، امتثال، انقیاد، بندگی، تابعیت، متابعت، تمکین، خدمتکاری، طاعت، فرمانبری، عبودیت، چاکری، خدمتگزاری، نیکخواهی 897
وفاداری، صداقت، استواری، خوش‌قولی، درست‌پیمانی، وفا، وفای به‌عهد، ایفای عهد، پیمان‌پایی؛ سرسپردگی، خوش‌خدمتی، بندگی، نوکری 879؛ عهد، پیمان، قرارداد 765، قول 764؛ درستی، صمیمیت، دوستی 880
[صفت] مطیع، فرمانبردار، فرمانبر، حرف‌گوش‌کن، رام، تسلیم، سازگار 24، سربه‌زیر؛ پیرو 284، تابع، زیردست، وابسته، رهوار، پابه‌راه، سربه‌راه؛ چاکر، منقاد، عبید، عبد، بنده، غلام، ارادتمند، سرسپرده، سرسپار؛ دست به‌سینه، دست برسینه؛ طوع، سخره؛ تابعه؛ باوفا، وفادار، وظیفه‌شناس، مخلص، صدوق، صدیق، فداکار؛ مظلوم 935؛ مقلد 20؛ پیروان 67 

[فعل] اطاعت کردن، فرمان بردن، به‌جا آوردن، حرف گوش کردن، آب بی‌اجازۀ کسی نخوردن، بی (بدون) اجازۀ کسی آب نخوردن، رعایت کردن 768، پیروی کردن، منطبق بودن 83، دنبال کردن 284؛ تن دردادن، دراختیار کسی بودن؛ به‌ساز کسی رقصیدن، تحت فرمان بودن، به میل و ارادۀ کسی عمل کردن؛ نوکری کردن، به هر سازی رقصیدن 

[شبه جمله] اطاعت می‌شود، باشد!؛ چاکرم، جان‌نثار 

⍃ پیروی 284، تسلیم 721، خادم 742، رعایت 768
740 اجبار 740# 
[اسم] اجبار، اضطرار، اکراه، ضرورت، ناچاری، ناعلاجی، جبر 596، فقدان انتخاب 606؛ اعمال نظر، اعمالِ‌نفوذ، تحمیل، الزام، تلقین، حق وتو؛ قانون طبیعت، بلایای طبیعی، فورس‌ماژور [◄ مایۀ هلاک 659]؛ اجبار اخلاقی، آمپاس، وظیفه 917؛ اخاذی، تهدید 900؛ اجبار منفی، بازداشت 747؛ تحریم، مجازات 963، سختگیری 735؛ آیات آسمانی؛ آش کشک خاله؛ ظلم، ستم ◄ زور 735، بی‌عدالتی 914، غصب 916
[صفت] اجباری، اضطراری، ضروری، گریزناپذیر، ناچار؛ تحمیلی، غیر‌ارادی 596، الزام‌آور 917، جبری 596؛ مسلط؛ وادارکننده، پرت کننده 279 

تحمیل‌کننده ◄ مستبد 735
[فعل] مجبور کردن، وادار کردن، واداشتن، برآن داشتن، ناچار کردن، تحمیل کردن، آوار کسی شدن، بار کردن، چیزی بار کسی کردن، چیزی به‌ناف ِکسی بستن، اجبار کردن کاری به‌کسی، ناگزیر کردن، انگیختن، نظر خود را اعمال کردن، اعمالِ‌نفوذ کردن، زور به‌کار بردن 176، امر کردن 737، مکلف کردن 917 
[قید] ناچار، الزاماً، ناچاراً، اجباراً، به‌اجبار، ناگزیر، به‌ناچار، برخلاف میل‌ورضا، ازروی بی‌میلی، به‌طوراجبار، به‌زور 

⍃ جبر 596، سختگیری 735، دستور 737 
741 رئیس

[اسم] ارباب، فئودال، برده‌دار، آقا، صاحب، سَروَر، افسر، خداوند، دهقان، کدخدا، رئیس قبیله، مخدوم، مالک 776، بزرگ خاندان، پشتیبان 707؛ رئیس، بزرگ، سَر، سالار، ولی‌نعمت، اول‌شخص؛ بزرگان، ارکان؛ مدیر 690 

حاکم مطلق، دیکتاتور، پیشوا، فرد مهم 638، هیئت مدیره 690
شاه، پادشاه، شاهنشاه، شهریار، اعلیحضرت، خسرو، کیخسرو، ملک، امیر، حاکم، خاقان؛ ملکه، شهبانو، علیاحضرت، امپراطریس؛ قیصر، سلطان، خلیفه، سزار، تزار، کایزر، امپراطور؛ شاهزاده، شاپور، شاهپور، شهزاد، شهزاده، ملکزاده، ولیعهد، پرنس، پرنسس؛ پدر تاجدار؛ دربار ◄ سازمان سیاسی 733؛ سلسلۀ سلطنتی، دودمان ◄ خانواده 11 

حکمران، رئیس، رئیس قبیله، ولیعهد، مهاراجه، دوک، کُنت، مارکی، پرنس، مَلِک؛ دوشس، کنتس

ولیّ امر، امام، امام امت، آیت‌الله، فقیه، ولی فقیه، مرجع تقلید، امیرالمومنین، رهبر690؛ قیم‌امر، مصلح، دلیل، رهنما، راهنما 520؛ شیخ، قطب، خلیفه؛ ائمه، امام زمان (عصر، قائم، منتظر)، ولی عصر؛ امامت ◄ هدایت 689 

والی، امیر، میر، ساتراپ، نایب‌السلطنه، حاکم، خدیو، ولیعهد؛ اُمَرا 

مستوفی، دیوانی، دیوانسالار، بوروکرات، وزیر، پایور 754، صاحب منصب 868، مسئول دولتی، مسئول 690، کارمند دولت، کارمند ◄ کارگر 686؛ مقامات، بالاتری‌ها، دست‌اندرکاران، دولتمردان؛ وزیر، نخست وزیر، صدراعظم، هیئت مدیره 690؛ فراش؛ کارشناس، معاون اداره، رئیس اداره، مدیرکل 

افسر نیروی زمینی، سرلشگر، سپهبد، سرهنگ، سرتیپ، سرگرد، سروان، استوار، گروهبان، رتبۀ لشگری 722؛ وزیر جنگ، فرمانده، افسر، سالار؛ سردار؛ ژنرال، کاپیتان؛ افسر نگهبان 

افسر دریایی، دریادار، دریابان، ناخدا، ناوی؛ آدمیرال، کاپیتان

افسر هوایی، خلبان، رهبر اسکادران، مهندس پرواز، نیروی هوایی 722
[صفت] عالیرتبه، عالی‌مقام، بلندمرتبه، عالی‌مرتبه، عالی‌قدر، بزرگوار، ارشد، دارای درجۀ رفیع، عظام، عظما، والا، رفیع، برجسته، برتر 34، حاکم 733؛ شامخ، منیع، والا، بلندمرتبه، گرانقدر، بلندپایه‌تر، بلند 209
[قید] شاهانه، خسروانه، ملوکانه، پادشاهانه؛ امپراطوری 

⍃ اهمیت 638، مدیر 690، رزمنده 722، اقتدار 733، سختگیری 735، مأمور 754، نجبا 868، روحانیت 986
742 خادم

[اسم] خادم، زیردست، امربر، گماشته، مادون، مرئوس 35، نوکر▼؛ کارمند دولت، خدمت‌گزار، مسئول 690، بوروکرات، مستوفی741؛ سرایدار، دربان 264؛ بابا، فراش، خدمتکار، آبدارچی، رفتگر، سپور، نظافت‌چی 648؛ پادو، پیک 529، ملازم▼؛ پیشخدمت، گارسُن، پسر؛ دستیار، آسیستان، آجودان، منشی، کمک کننده 703؛ خدمۀ هواپیما، مهماندار 

نوکر، خانه‌زاد، خدمتکار، کلفت، کمک‌کار؛ آدم خوش‌رقص 879؛ کارگر 686؛ ظرف‌شور

ملازم، ملازمین، ملتزمین، پیروان 67، ملتزم رکاب، آئینه‌دار؛ بادی گارد، محافظ؛ پادو، غلام بچه، غلام مولا، شاگرد؛ مرید، همراه، مشایع، همراهان، مشایعت کنندگان، پیرو 284، درباری؛ غلامان شاهی، شاطران، فراشان؛ قرین، یار، دوست 880؛ غلام مولا؛ ساقدوش 

وابسته، نانخور، پیروان، دنباله‌رو، طفیلی، انگل، مفتخور؛ مرید، پیرو 284، پیروان 67؛ اقمار؛ متعلقه؛ پارازیت، سربار

رعیت، تبعه، اتباع، رعایا 869، شهروند 869، اهالی 191؛ برزگر، روستایی؛ ملت، خلق؛ جمعیت تابع، مستعمره، کشور اقماری

برده، بنده، عبد، عبید، غلام، کنیز، زرخرید، اسیر، وسیله بودن 628، زندانی 750؛ اسیر، اسیر جنگی، آزاده، آزادشده؛ چاکر، غلام حلقه‌به‌گوش، اسیر (اسیروعبیر)، ابیر، نوکر▲؛ اسیران، اسیرشدگان، اسرا؛ گروگان؛ مملوک 

[صفت] خدمتگزار، زحمتکش، پادو، مقیّد؛ پَست، نوکرمآب، چاکر، بنده، درقیدوبند؛ مرئوس (مرؤوس)، فرمانبردار، مطیع 739؛ مظلوم 935
[فعل] خدمت کردن، نوکری کردن، بندگی کردن، درالتزام رکاب کسی بودن، درخدمت بودن 703، همراهی کردن 89، اطاعت کردن 739
⍃ وسیله بودن 628، عدم اهمیت 639، فایده 640، پاكیزگی 648، عامل 686، مدیر 690، اطاعت  739، انقیاد 745، رعایا 869، نوكری 879
743 نشان سلطنت

[اسم] نشان سلطنت، تاج، تخت، تاج‌وتخت، شنل ارغوانی، کلاه مرصع، چتر، پیشانی‌بند، عصا؛ تخت طاووس، شیروخورشید؛ تاج، افسر، دیهیم، تاج سلطنتی، تاج کیانی؛ تاج‌گذاری

نشان ریاست، نشان فرمانروایی، مُهر، خاتم، چوبدستی، گرز

نشان رتبه، پاگون، سردوشی، اِپُل، شمشیر، درجه، ستاره، نوار طلایی، یراق آستین

⍃ دلالت 547
744 آزادی

[اسم] آزادی، حُرّیت، حق‌وحقوق، اختیارات، معافیت، امان، استقلال▼؛ اختیار 595؛ پسند، گزینش، خیار، انتخاب 605؛ خلاصی، رهایی، نجات، فراغت، دوری، خلاص، استخلاص؛ آزادی عمل، آزادی بیان،آزادی اندیشه، آزادی فکری، آزادی فردی، آزادی شخصی، آزادی مذهب، آزادی سیاسی، فضای باز؛ حق وتو؛ مشروطیت، عدالت ◄ عدل 913؛ آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی؛ رهایی از تعلقات دنیوی، وارستگی، [◄ تقوا 979]؛ آزادی بیش‌ازحد، افسارگسیختگی، ولنگاری 604؛ عتق، اباحت 

استقلال، آزادی عمل، آزادی انتخاب، استقلال رأی، حق تعیین سرنوشت، خودمختاری، خودکفایی، جدایی، خودگردانی، عدم تمرکز، نرمش 734 
دامنۀ عمل، دامنه 183، فاصلۀ حرکت، قابلیت مانور، میدان، جا، بازی (تکان خوردن قطعه‌ای دریک دستگاه)، مدار، حیطه، پهنه 

[صفت] آزاد (1)، حُرّ، آزاده، شریف، وارسته، فارغ، مختار، مجاز 756، معاف 919؛ آزادی‌خواه، آزادی‌طلب، آزادمرد، آزادمنش، مشروطه‌خواه؛ خلاص، آسوده، ول، یله، رها(شده)، مخلا، آزادشده 746؛ زاد 

آزاد (2)، مجاز 756، رایگان 812؛ نامحدود، گشوده، باز 263، بی‌حفاظ، نامحصور، وسیع 183؛ تهی، خالی 190 

بی‌غل‌وزنجیر، خلاص، نامحدود، منع‌نشده؛ افسارگسیخته، مطلق‌العنان، خودکامه، بی‌لگام، عنان‌گسیخته؛ ول، رها، ولگرد، رهاشده 621
مستقل، ناوابسته، غیرمتعهد، نامتحد، جدا 46، منفرد، مختار؛ آستین‌سرخود؛ مطلق؛ بی‌تفاوت 860؛ یکجانبه، خودبه‌خود 609
بی‌قیدوشرط، نامحدود، بلاقید، بلاشرط، بدون قیدوشرط، دلبخواه، ببروبدوز؛ خودسرانه، قراردادی 

[فعل] آزاد بودن، استقلال داشتن، اجازه داشتن 756، جای مانور داشتن، تنها عمل کردن، مستقل عمل کردن، اختیار داشتن، اراده کردن 595؛ وادادن، ول گشتن، گستاخ بودن 878؛ آزاد کردن 746؛ آزاد شدن 746، رها شدن، گریختن 667
[قید] آزادانه؛ مستقلاً؛ یک‌جانبه، یک‌طرفه 

⍃ نرمش 734، آزادسازی 746 ، اجازه 756 ، تجرد 895 ، معافیت 919
745 انقیاد

[اسم] انقیاد، تبعیت، اسارت، فرمانبرداری، محدودیت، بردگی▼، مظلومیت؛ وضعیت اقماری، وابستگی، مخلوق بودن؛ زندانی کردن، حبس، بازداشت 747، تحدید 747؛ استیلا، سلطه، تسلط، اقتدار 733، تسخیر، برده‌داری، حکمرانی 733 

خدمت، استخدام، بیگاری، کار اجباری، کار بی‌مزد، سخره، طاعت، اطاعت 739، اجبار 740؛ کار داوطلبانه 597
بردگی، غلامی، بندگی، اسارت، رقیت، نوکری 879، چاکری 

[صفت] تابع، منقاد، تبعه، زیردست، مرئوس، مادون، محدود، مقیّد، مطیع 739، مظلوم 935؛ مُسَخّر، اسیر، مقهور، تحت‌تسلط، دست‌نشانده، شکست‌خورده 728؛ نوکرانه 879 

[فعل] تابع بودن، تبعۀ کشوری بودن؛ مطیع بودن، افسار کسی به‌دست دیگری بودن؛ لبیک گفتن، اطاعت کردن 739؛ اتکا کردن؛ کهتر بودن 35
تحت انقیاد درآوردن، سرکوب کردن، پیروز شدن 727، مستعمره کردن؛ گرفتن، اسیر کردن، به‌بیگاری گرفتن؛ رام کردن، تحت فرمان درآوردن، تحت تسلط درآوردن، سلطه داشتن، غلبه داشتن، تسخیر کردن؛ اختیار کسی (چیزی) را داشتن، افسار کسی را دردست داشتن (گرفتن)، افسار زدن، مطیع کردن؛ زندانی کردن 747
⍃ كهتری 35، سختگیری 735، خادم 742، تحدید 747، زندان 748، عدم مالكیت 774
746 آزادسازی

[اسم] آزادسازی، آزادی، رهایی، ترخیص، خلاص؛ تبرئه 960، پاکسازی؛ پدیدارسازی، استخراج، جداسازی 46؛ مقررات‌زدایی؛ آسودگی، خلاص، تسکین 831؛ آزاد شدن، انفصال، مرخصی، استخلاص، ترخیص؛ عتق 

[صفت] آزادشده، نجات‌یافته، آزاد (حُرّ) 744، مرخص، افسارگسیخته

آزادی‌بخش، رهایی‌بخش

[فعل] آزاد کردن، رها کردن، رهایی دادن، رهانیدن؛ عفو کردن، بخشیدن 909؛ وادادن؛ واگذاشتن، واگذار کردن، اجازه دادن 756
آزاد شدن، جَستن، رَستن، رهایی یافتن، جهیدن، خلاص شدن، امان یافتن، آزادی خودرا به‌دست آوردن، نفس راحت کشیدن؛ برای استقلال جنگیدن، خلاصی جُستن، شوریدن 738، حصر جایی را شکستن، یوغ را شکستن

⍃ نجات 668، آزادی 744 ، تبرئه 960
747 تحدید . خودداری

[اسم] تحدید، محدود کردن، منع، جلوگیری، نهی، قدغن، ممنوعیت 757، ممانعت 613؛ افراز، کران بندی، محدودکردن، محصور کردن، احاطه 232؛ مضایقه، تضییق، قیدوبند، انحصار، بیرون گذاشتن 57؛ سرکوب، فرونشانی، اختناق، استبداد 733، حکومت نظامی، منع رفت‌وآمد، سخت‌گیری 735، اجبار 740؛ بایکوت ، تحریم، تحریم اقتصادی؛ حبس، بازداشت▼؛ چیز محدودکننده، مهارکننده، بوروکراسی، قید، افسار، کمند 47، وسائل بازداشت ◄ بازداشت▼ 

بازداشت، دستگیری، توقیف، جلب، ضبط، اخذ، قید، قیدوبند، نگهداری، حفاظت 660؛ زندانی کردن، حبس؛ وسائل بازداشت: دستبند، یوغ 47، قفل 47
خودداری، ریاضت، امساک، قناعت، پرهیز، پرهیزگاری 933، امتناع، خودسانسوری، جلوگیری، اعتدال 942، اجتناب 620، عدم استفاده 674؛ خودداری ازحرف زدن، طفره، فروگذاری، تقیه، کتمان، غمض کلام، ملاحظه؛ بهانه؛ ایست، وقفه؛ نکول، عدم پرداخت 805؛ سرکوب امیال، فرونشانی؛ مضایقه، دریغ، اِبا، استنکاف، تحاشی، امتناع 760 
[صفت] محدودکننده، محدودسازنده، مشروط، غیر منعطف، شاق 735، سخت، دشوار 700؛ افسارزده، محدود(شده)، زندانی▼؛ انحصار‌طلب، انحصارگرا؛ بسته، تنگ، باریک 206؛ مانع 702؛ انحصاری 57
زندانی، محبوس، بازداشت، قرنطینه‌شده؛ تحت بازداشت، پشت میله‌ها؛ اسیر، دربند، درقیدوبند، گرفتار، پا[ی]بند، پا[ی]گیر، پا[ی]دربند؛ تحت کنترل، گروگان، مطیع 739؛ ایزوله، ممنوع‌الملاقات، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌القلم، تبعیدی، محدود 236؛ توقیف‌شده، بازداشتی، بازداشت[شده]، جلب‌شده، مجلوب؛ پابسته، تخته‌بند، افسارزده، محدود(شده)؛ واژه‌های با هویت اسمی ◄ زندانی 750، محبوس 750 

خوددار، معتدل 942، خجالتی، شرمگین 874، منظم، مقیّد؛ ریاضت‌کش، پرهیزگار 933، ممسک 942؛ اجتناب‌کننده، فراری 620
[فعل] بازداشتن، نگهداشتن، جلوگیری کردن، گرفتن، جلوی کسی را گرفتن، آهسته کردن 278؛ بازداشتن، منصرف کردن 613؛ محدود کردن

بازداشت کردن، گرفتن، دستگیر کردن، توقیف کردن، جلب کردن، گیر آوردن، دستبند زدن، گروگان گرفتن؛ دستگیر شدن، بازداشت شدن؛ محدود شدن، پا[ی]بند شدن، اسیر یا گرفتار شدن

غل وزنجیر کردن، زنجیر کردن، دستبند زدن، بخو کردن (زدن)

زندانی کردن، حبس کردن، به‌زندان افکندن، محصور کردن، درچاردیواری نگاهداشتن، قرنطینه کردن، پشت میله‌ها انداختن؛ زندانی بودن، آب خنک خوردن 

خودداری کردن، خودرا محدود کردن، استفاده نکردن 674، ترک استفاده کردن 674، پرهیزگار بودن 933، پرهیزیدن 942؛ طفره رفتن 620، بهانه آوردن، اجتناب کردن 620؛ محدود شدن، پا[ی]بند شدن، اسیر یا گرفتار شدن؛ دم (لب) فروبستن، فروخوردن، خوردن، ساکت شدن ◄ ساکت بودن 399 

⍃ ممانعت 702، انقیاد 745، زندان 748، زندانی 750، ممنوعیت 757، نگهداری 778، امساك 942 
748 زندان

[اسم] زندان، بند، محبس، حبس، اسارتگاه، اردوگاه اسرای جنگی، دارالتأدیب، زندان تأدیبی، ندامتگاه، بازداشتگاه، توقیف‌گاه، اردوگاه کار اجباری، انفرادی، زندان انفرادی؛ سیاهچال، سرداب، دخمه، غار، حفره 255؛ قلعه، دژ؛ هواخوری، هلفدونی؛ دوستاق، دوستاقخانه؛ باستیل، زندان قصر؛ سجن؛ قفس، سلول 194؛ غل‌وزنجیر، کمربند 47، یوغ 47؛ وسیلۀ‌ شکنجه 964
⍃ منع 702، انقیاد 745، تحدید 747، زندانبان 749، زندانی 750، تنبیه 963 
749 زندانبان

[اسم] زندانبان، نگهدارنده، نگهبان▼، ساخلو 

نگهبان، شکاربان، دیدبان، مرزبان، نگهبان ساحلی؛ محافظ 660، شخص مدافع 713؛ دروازه‌بان، ┄بان، ساربان، شتربان؛ دژبان، نظامی 722، پاسبان، پاسدار؛ بپا، مراقب 457؛ قراول، یساول، کلیددار؛ مأمور امنیتی، مأمور حراست، مأمور 

⍃ زندان 748، زندانی [اسم] 750، ایمنی 660
750 زندانی 750# 
[اسم] زندانی، بندی، بازداشتی، اسیرجنگی، زندانی سیاسی؛ متهم، محکوم بهحبس، محکوم بهزندان بااعمال شاقه؛ زندانی انفرادی؛ درزندان، درمحبس، پشت میله‌ها؛ گروگان؛ ایزوله، ممنوع‌الملاقات، ممنوع‌الخروج، ممنوع‌القلم، تبعیدی 

[صفت] محبوس، واژه‌های با هویت صفتی ◄ زندانی 747 
⍃ تحدید 747، زندان 748، زندانبان 749، بدكار 904 

751 انتصاب

[اسم] انتصاب، مأموریت 672، تفویض اختیار، عدم تمرکز، واگذاری حقوق، نمایندگی، نیابت، سفارت؛ استخدام، تصدی، نصب، برگماری، معرفی، تعیین، معارفه، انتخاب 605؛ ارجاع 9، واگذاری، احاله، ارجاع کار، واگذاری کار؛ استثمار، به‌کارگیری ◄ استفاده 673؛ به‌کارگماری، کارگزینی، جذب نیروی انسانی، اشتغال 622؛ پیشکاری، حق‌العملکاری، امانتداری؛ تولیت، وصایت، مدیریت 689؛ قیمومیت، وکالت، وصیت، وقف؛ پایور 754، منصب 733؛ انتقال‌نامه؛ انتقالی؛ تنفیذ حکم؛ معرف، آشنا  

برگمارنده، منصوب‌کننده، اداره‌کننده 689، مدیر 690، رئیس، حکمران 741، ارباب 741؛ کارفرما، تولید‌کننده 164 

[صفت] منصوب، مأمور 672، مرئوس 35، سفیر، فرستاده 754؛ نایب، معاون 755؛ گماشته‌شده، منصوب‌شده، انتصابی، مختار؛ وکیل، نماینده 754؛ کارمند ◄ کارگر 686؛ اجیر، مزدور 930، مزدور 722؛ عامل 686 

محول، واگذارشده، ارجاعی، تفویض‌شده، سپرده‌(شده)، وکالتی؛ به‌نیابت 

[فعل] گماشتن، منصوب کردن، مأمور کردن، مأموریت دادن، دستچین کردن 605، وکیل کردن، نمایندگی دادن، نماینده کردن، منتصب کردن؛ سپردن، محول کردن، تفویض اختیار کردن، اختیارات لازمه را دادن، ارجاع کردن، احاله کردن، کاری را به‌کسی سپردن، واگذار کردن کاری، واگذاشتن؛ استخدام کردن، جذب کردن، جذب نیرو کردن؛ وسیله کردن 629، دستور دادن، امر کردن 737؛ استفاده کردن 673، سودبردن 771 

⍃ اقتدار 733، دستور 737، مأمور 754
752 لغو . الغا . عزل

[اسم] لغو، نسخ، الغا، اقاله (اقالت)، فسخ، فک، ابطال 479؛ تضعیف، بی‌اعتباری، سقط اعتبار، نفی، انکار 533؛ تغییر عقیده 603؛ انحلال؛ باطل‌سازی، جِر 

عزل، خلع، اخراج، انفصال، برکناری، تنزل رتبه، طرد، دفع 300؛ پاکسازی، ریزش، تعدیل نیرو، خاتمه خدمت؛ تغییر عقیده 603
[صفت] ناسخ، ناقض، شکننده، لغوکننده، جایگزین‌شونده، باطل‌کننده، کنارگذارنده، نقض‌کننده؛ عزل‌کننده؛ فسخ‌کننده، به‌هم‌زننده

منسوخ، ملغی، ملغا، باطل، هیچ، بی‌اعتبار؛ منحله، منقرض 2، مضمحل، زوال‌یافته 655؛ فسخ‌شده، لغوشده؛ فراموش‌شده 

معزول، مخلوع، اخراجی، منفصل، منفصل‌خدمت، هیچ‌کاره، برکنار، مبطل، معلق، ساقط، تبعیدی، مطرود، محروم، مستثنی 57؛ مردود 607؛ تبعیدی، اخراجی، پناهنده 300؛ ممنوع‌شده، ممنوع‌القلم، ممنوع‌المداخله؛ غیرمشمول، معاف 919 

[فعل] لغو کردن، کنسل کردن، به‌هم زدن، منسوخ کردن، باطل کردن، خط زدن، زدن، محو کردن 550؛ ساقط کردن، برانداختن، از اعتبار انداختن، بی‌اعتبارکردن، پس گرفتن 603؛ فسخ کردن، کنار گذاشتن؛ منحل کردن، تعطیل کردن، بستن 264؛ زایل کردن؛ پس دادن، ترک استفاده کردن 674؛ جِر زدن 

لغو شدن، به‌هم خوردن، فسخ شدن

عزل کردن، خلع کردن، معزول کردن، برکنار کردن، ساقط کردن، خلع لباس کردن، محروم کردن 786، مستثنی کردن 57، اخراج کردن، طرد کردن 300؛ دراختیار کارگزینی قرار دادن، گزینش کردن، دستچین کردن، به‌خدمت کسی پایان دادن؛ منحل کردن 
⍃ جابه‌جایی 150، انكار 533، بی‌ثباتی 603 
753 استعفا

[اسم] استعفا، کناره‌گیری، بازنشستگی، خروج 296؛ حقوق بازنشستگی؛ چشم‌پوشی 621، قطع علاقه؛ کناره‌جویی

[صفت] مستعفی، تسلیم؛ متقاعد، بازنشسته، بازنشست؛ قبلی، پیشین؛ کناره‌گرفته

[فعل] استعفا دادن، کنار رفتن، بازنشسته شدن، دست کشیدن، تسلیم شدن 721، تغییر عقیده دادن 603 
⍃ چشم‌پوشی 621، تسلیم 721
754 مأمور

[اسم] پایور، مأمور، افسر، عضو هیئت گماشته؛ کمیته، هیئت، کمیسیون، شورا 692، عضو شورا 692؛ گروه کاری، مشاور 691، صاحب جواز؛ امین، آژانس، عامل 686، مسئول 690؛ زندانبان 749؛ وکیل مدافع، وکیل دعاوی 958؛ جانشین 150، معاون 755
نماینده، وکیل، عضو شورا 692؛ هیئت نماینده، هیئت همراه

فرستاده، رسول، پیامبر 975، مرسل، فرستادۀ ویژه، پیک، منادی 529، مأمور 754؛ دیپلمات، سفیر، مقدم‌السفرا، کنسول، شارژدافر، آتاشه، رایزن؛ کارمند سیاسی، دبیر اول، دبیر دوم؛ سیاست خارجی، دیپلماسی، روابط بین‌الملل (بین دولتها) 

⍃ عامل 686، مدیر 690، رئیس 741، انتصاب 751، معاون 755
755 معاون

[اسم] معاون، نایب▼، قائم‌مقام، کفیل، سرپرست، جانشین، نماینده، فرد جایگزین 150؛ دبیر، منشی، منشی جلسه؛ معاونت، کفالت، نیابت، سرپرستی، جانشینی

[صفت] نایب، جانشین 150، معاون، جایگزین

[فعل] به‌نیابت عمل کردن، جای کسی حرف زدن، جانشین بودن، مشغول کار شدن 622، دلالی کردن

[قید] ازطرفِ، به‌جایِ، به‌نیابت‌از

⍃ جابه‌جایی 150، عامل 686، مدیر 690، مأمور 754 

باب هفت: ارادۀ اجتماعی - خاص 

756 اجازه

[اسم] اجازه، رخصت، اذن، آزادی 744؛ تأیید، موافقت 758؛ دستور، امتیاز، حکم 737؛ تجویز، پیشنهاد، توصیه؛ ترخیص، مرخصی؛ تحمل؛ اعطای امتیاز، اعطای مجوز، اذن دخول، بار؛ اذن فحوا (فحوی)

مجوز، برگۀ دستور، پروانه، جواز، تصدیق، اجازه‌نامه، اجازه، منشور، برگه، باندرول، مجوز قانونی، امتیاز؛ فتوا، حکم 737؛ تأییدیه، گواهی‌نامه، پذیرش؛ بلیت (بلیط)، فیش، قبض 547؛ تذکره، پاسپورت، گذرنامه، تصدیق، گواهی‌نامۀ رانندگی؛ ویزا، روادید، جوازسفر، برگ عبور؛ تقدم، مزیت 34، بستانکاری 802
[صفت] اجازه‌دهنده، گذشت‌کننده، اغماض‌کننده، سهل‌گیر 
مجاز، روا، جایز، مستحب، مشروع، مباح، قانونی 953، اختیاری، آزاد 744؛ اجازه‌دار، اجازه‌یافته، مأذون، مُخیر، مختار 595 

[فعل] اجازه دادن، گذاشتن، رخصت دادن، اذن دادن، امتیاز دادن به‌کسی، جایز دانستن، موافقت کردن، تأیید کردن 758، قبول کردن، پسندیدن 923، اختیار دادن، اختیارات لازم را دادن، توان دادن 160، تصویب کردن، قانونی کردن 953
اجازه داشتن، توانستن، جایز بودن، مجاز بودن، مجوز داشتن، اذن داشتن، امتیاز گرفتن، اجازه‌ گرفتن (خواستن)

⍃ نرمش 734، آسان‌گیری 736، آزادی 744، تأیید 758 
757 ممنوعیت . قدغن

[اسم] ممنوعیت، قدغن، منع‌شدگی، جلوگیری، انحصار، محرومیت 57، تحدید 747، منع 702، تحریم، نهی، نهی‌ازمنکر؛ تحریم، تحریم اقتصادی، بایکوت؛ انحصار دولتی؛ تخصیص؛ قُرُق، حکومت نظامی؛ جنس ممنوع‌الورود، قاچاق، کنتراباند، محرمات؛ ممنوع‌المداخله 

[صفت] تحریم‌کننده، مانع، کیفری 963، انحصاری 57، تحریم آمیز، انحصار‌طلب، انحصارگرا؛ دشمن 881 

حرام، ممنوع، قدغن (غدغن، غدقن)، قاچاقی، تحریم‌شده، جلوگیری‌شده، غیر قانونی 954، تابو، ناگفتنی؛ ناروا، ناشایست، بیجا، ناشایسته، منکر، نامشروع، خلاف شرع، خلاف قانون، غیرمجاز، منع شده 702، نهی؛ منحصر، انحصاری 57، ممنوع‌الورود

[فعل] قدغن کردن، ممنوع داشتن، جلوگیری کردن، وتوکردن، حرام اعلام کردن، تحریم کردن، بایکوت کردن، منع کردن 702، امتناع کردن 760، لغو کردن 752
⍃ تحدید 747، امتناع 760، خلاف قانون 954
758 تأیید . رضایت

[اسم] تأیید، رضایت، موافقت، رخصت، اذن، استجابت، مساعدت، تقبّل، پذیرش، رغبت 597، امضا، صحه، نظر موافق 488؛ پذیرش استدلال

[صفت] موافق، راضی، تأییدکننده، سازگار، اجازه‌دهنده 756؛ آمادۀ انجام، راغب 597، فروتن؛ متقاعد، مجاب؛ سیر، خرسند، راضی 828؛ دارای نظر موافق، موافق 488
تأییدشده، مصوب 488؛ قابل‌قبول، به‌جا، وارد، مسموع، معقول، موجه ◄ منطقی 475، باورکردنی 485، تأییدکننده 466 

[فعل] تأیید کردن، موافقت کردن، پاسخ مثبت دادن، سرتکان دادن، بله گفتن، تن‌دردادن، پذیرفتن 488، اجابت‌کردن، رضایت دادن 488، صحه گذاشتن 488، تسلیم شدن 721، مدارا کردن 736؛ پذیرفتن استدلال، مجاب شدن، قبول کردن، وارد دانستن، قانع شدن 485
تأیید شدن، پذیرفته شدن، مورد قبول واقع شدن 485، رضایت دیگری را جلب کردن

⍃ نظر موافق 488، اجازه 756
759 عَرضه

[اسم] عَرضه، پیشنهاد، ایجاب، تعارف، تقدیم، پیشکش، دهش 781؛ پیشنهاد قیمت، ارائۀ قیمت، اُفر، ایجاب، تعیین نرخ؛ مزایده، مناقصه، فروش 793؛ انتخاب 605؛ تصمیم‌سازی، (ارائۀ) رهنمود، توصیه، مشورت 691؛ تجلی 522؛ نثار

[صفت] عَرضه‌شده، پیشنهادی، ارائه‌شده، تقدیمی، درمعرض؛ آگهی‌شده، فروشی، برای فروش، حراجی

[فعل] عَرضه کردن، پیشنهاد دادن، قیمت دادن، تقدیم کردن، نثار کردن، تعارف کردن، پیشنهاد کردن، دادن 781، مطرح کردن 512؛ وسوسه کردن 612، سر زدن 882؛ فروختن 793، تهیه کردن 633؛ به مزایده (مناقصه) گذاشتن

داوطلب شدن، پا پیش‌گذاشتن، خود را نامزد کردن، مایل بودن، راغب بودن 597؛ ایثار کردن، خود را قربانی کردن، خودرا فدا کردن، بی‌غرض بودن 931 

⍃ انگیختن 612، دهش 781 
760 امتناع 760# 
[اسم] امتناع، استنکاف، اِبا، عدم قبول، عدم انتخاب، ردّ 607، نفی؛ انکار 533؛ فقدان عرضه، خودداری از عرضه، عدم عرضه، خودداری 747؛ رها نکردن، نگهداری 778؛ عدم رعایت 769، عدم تمایل، اکراه 598؛ بد دانستن، تخطئه، اعتراض 762، چشم‌پوشی 621؛ منع، دفع، جلوگیری 

[صفت] امتناع کننده، ممتنع، ردکننده، منفی، بی‌قید 769، بیزار 598؛ تخطئه کننده 

[فعل] امتناع کردن، استنکاف کردن، نه گفتن، ابرو بالا انداختن، دست رد به‌سینۀ کسی زدن، جواب رد دادن، نفی کردن، انکار کردن 533، ردّ کردن 607، اکراه داشتن 598؛ از دادن رأی خودداری کردن، خودداری کردن 747؛ برای خود نگهداشتن، عرضه نکردن 

⍃ نظر مخالف 489، ممنوعیت 757 
761 خواهش

[اسم] خواهش، درخواست 737، تقاضا، خواسته، خواست، تضرع، التماس▼، استدعا، طلب، مسألت (مسئلت)، تمنا، میل، توقع، ادعا، انتظار 507؛ درخواست منفی، نهی، اعتراض 762؛ مطالبه، دستور 737؛ اخاذی، تهدید 900؛ عرضحال، درخواست خسارت، دادخواست 959، وجود حق 915؛ سوأل، پرسش 459، موأخذه، عیبجویی 867؛ نیازمندی، آگهی نیازمندیها، حاجت، اظهار نیاز، تقاضای مصرف، نیاز 627، اجبار 740؛ التماس دعا، سفارش، درخواست 737؛ احضار، دعوت، فراخوان، فراخوانی؛ امر به‌معروف؛ خواستگاری؛ گدایی، دریوزگی، دریوزه‌گری، فقر 801؛ ملتمس، متقاضی، مراجع، ارباب رجوع، خواهان 763؛ خواستگار؛ تمایلات، آرزوها، امیال، میل (اشتیاق) 859، علاقه 859؛ توصیه، پیشنهاد، مشورت 691، عَرضه 759 

التماس، استغاثه، تضرع، لابه، استدعا، تقاضا، تمنا؛ نماز، خضوع؛ خواهش، مراد، کام، حسرت، رویا، طمع، مقصود، منظور، هوس، آرزو 852؛ ازوجز (ازوچز)

[صفت] خواستار، متقاضی،خواهان 763، مایل، طالب، راغب، خواستگار، نیازمند، متمنی، جویا، پیگیر، پُرسنده، مستدعی؛ جوینده؛ مصر، خواهنده؛ مشتری، خریدار؛ مدعی، خواهان

ملتمس، متضرع، مستدعی، خاضع، سائل، عاجز، زاری‌کننده؛ ملتمسانه، عاجزانه، التماس‌آمیز، لابه‌کنان 

[فعل] خواستن، خواهش کردن، رو انداختن؛ تقاضا کردن، استدعا کردن، طلب کردن؛ نیاز خودرا اعلام کردن، طلبیدن 737، نیاز داشتن 627؛ دعوت کردن، فراخواندن؛ پیگیری قضایی کردن؛ نالیدن، التماس دعا داشتن، تمنا کردن، التماس کردن▼؛ ارث ِپدر (بابای) خود را خواستن 

گدایی کردن، دست دراز کردن، سائل بودن، دریوزه کردن، چنگ‌زدن، آویزان شدن

التماس کردن، تضرع کردن، استدعا کردن، به‌دست‌وپای کسی افتادن، به‌پای کسی افتادن، عجزولابه کردن، به‌آسمان رفتن و به‌زمین آمدن، درخواست کردن، دست دراز کردن به‌سوی کسی، تقاضا کردن، درخواست کردن 

⍃ فلاكت 731، دستور 737، خواهان 763، پرستش 981
762 اعتراض . نهی 

[اسم] اعتراض، نهی، نخواستن، تقاضای منفی، خواهش منفی، تقاضای عدم انجام کاری، بازداشتن 613؛ نهی ازمنکر؛ استیناف، درخواست پژوهش، تقاضای رحم، تجدیدنظرخواهی، درخواست تجدیدنظر؛ عدم رضایت، تقبیح 924، انتقاد 924؛ بد دانستن، اکراه 598 

[صفت] اعتراض‌آمیز؛ بازدارنده؛ مانع، دافع؛ منفی، تکذیب‌کننده 489 
معترض، متعرض، اعتراض کننده، محکوم‌کننده، تقبیح‌کننده، مانع، جلوگیری کننده، مخالف، بیزار 598 

[فعل] اعتراض کردن، نخواستن، دم زدن؛ قبیح شمردن، بد دانستن، اکراه داشتن 598، تقبیح کردن، محکوم کردن؛ نهی کردن، بازداشتن، رأی کسی را زدن، علیه چیزی توصیه کردن، منصرف کردن 613
⍃ بازداشتن 613، مشورت 691، دستور 737
763 خواهان

[اسم] خواهان، شاکی، عرضحال‌دهنده، مدعی، عارض، متظلم، طرفِ دعوی 959؛ ارباب‌رجوع؛ آگهی‌دهنده، مشتری، شرکت‌کننده درمناقصه؛ خواستگار، نامزد؛ گروه فشار، متقاضی، کاندیدا، نامزد، داوطلب، راغب [ص] 597 

گدا، سائل، متکدی، دریوزه‌گر، فقیر، عاجز، ناچار، مفلس، ندار، تهیدست 801، نیازمند، عور، بی‌نوا؛ قرض کننده، مقروض، وامدار، آس‌وپاس، شخص بدهکار 803؛ انگل، طفیلی، سربار؛ آدم خوش‌رقص 879 
⍃ عدم رضایت 829
باب هشت: ارادۀ اجتماعی وابسته

764 قول

[اسم] قول، وعده، قرار، قول‌وقرار، قرارومدار، وعده‌ووعید، عهد، تعهد، پیمان، میثاق، قرارداد 765؛ نامزدی، عقد، ازدواج 894؛ حرف، حرف‌مرد، لبیک، سوگند 532؛ اطمینان، نوید، بشارت، امید، قول شرف، گارانتی، تضمین 767؛ سفته، برات، بدهکاری 803؛ مأموریت 672؛ وعدۀ دروغین، وعدۀسرخرمن، بزک نمیر بهار میاد 

[صفت] موعود، معهود، مقرر، عهدشده، وعده‌داده‌شده، قول‌دادنی، مترتب، درشرف وقوع 155، ازپیش تعیین‌شده 608
[فعل] قول دادن، وعده دادن، لبیک گفتن، عهد کردن، سوگند خوردن 532، عرضه کردن 759، اظهار کردن 532؛ عهد بستن، امضا دادن، چک سفیدامضا دادن، بالش نرم زیر سر کسی گذاشتن؛ پایِ حرف خود ایستادن 

⍃ تأكید 532، قرارداد 765، تضمین 767
765 قرارداد

[اسم] قرارداد، عقد، پیمان، معامله، سودا، دادوستد، بیع، قرار، تفاهم‌، میثاق، اتفاق نظر 488؛ الحاقیه، متمم؛ عهد، قرارومدار، قول 764؛ وثیقه، تضمین 767؛ اتحاد 45، عهدنامه▼؛ انعقاد قرارداد، بستن قرارداد، ایجاب و قبول، پیشنهاد و پذیرش، عقد، مذاکره، چک‌وچانه، تعهد، توافق، تأیید، امضا، ثبت محضر، موافقت ◄ نظر موافق 488؛ بده‌بستان، زدوبند، گاوبندی، تبانی، سازش 770؛ سند قراردادی: سند، قرارداد، قباله، الحاقیه، متمم، فاکتور، صورتحساب، عقدنامه، قول‌نامه، بیع‌نامه، صلح‌نامه، مصالحه‌نامه، تفاهم‌نامه، قرارداد‌نامه، شراکت‌نامه، اجاره‌نامه، سندمالکیت 767، ضمانت‌نامه، عهدنامه▼؛ مراحل قبل‌از انعقاد قرارداد: مناقصه، مزایده؛ انواع قرارداد: خرید 792، فروش 793، خدمات، خرید خدمات، خدمت 745، کار، استخدامی، شغل 622، کار [تولیدی] 682، مضاربه، مزارعه، مساقات، مرابعه، وام، اعطای وام 784، همکاری 706، شراکت 706، مشارکت 775؛ اساس‌نامه [◄ کتابچۀ روشها ◄ تدبیر 623]؛ مفاد قرارداد ◄ مفاد 766 

عهدنامه، پیمان سیاسی، معاهده، پروتکل، پیمان نظامی، اتحاد 45، کنوانسیون ژنو، قرارداد ترکمنچای، منشور ملل متحد، منشور آتلانتیک، ناتو؛ اتفاق نظر 488، قرارداد▲ 

امضاکننده، طرف قرارداد، معامله‌کننده، کارفرما، پیمانکار، متعاقد، معامل، متعامل، متعاهد، همطراز 28، حریف، رقیب 705، خریدار 792، فروشنده 793؛ گواه، گواهی‌دهنده؛ پا؛ طرفین قرارداد، امضاکنندگان، متعاقدین، متعاملین، متعاهدین؛ طرفِ دعوی 959
[صفت] قراردادی، پیمانی، محضری، الحاقی، متمم؛ دوجانبه، دوطرفه، مشترک؛ مُهرشده، مصوب، امضاشده؛ معامله‌شده، فروش‌رفته، خریداری‌شده

[فعل] قرارداد منعقد کردن، قرارداد بستن، محضر رفتن، محضری کردن، عهده‌دار شدن 672؛ پیش‌فاکتور دادن؛ پیمان بستن، قول دادن 764؛ پذیرفتن 488، موافقت کردن، توافق کردن 488
⍃ نظر موافق 488، قول 764، مفاد 766، تضمین 767 
766 مفاد

[اسم] مفاد، شروط، شرایط، مواد، مفهوم، مضمون، نص، موضوع، شرایط نهایی؛ اولتیماتوم، ضرب‌الاجل؛ بند، ماده، تبصره، پاراگراف، پیوست، ضمائم، الحاقیه؛ مفاد قرارداد: مقدمه، موضوع قرارداد، مدت قرارداد، مبلغ، عوض 150، نحوۀ پرداخت، تعهدات طرفین، ضمانت حسن انجام کار، بیمه و مالیات، حوادث قهری و غیرمترقبه (فورس‌ماژور)، (◄ مایۀ هلاک 659)، نحوۀ فسخ، قانون قرارداد؛ مذاکره، بحث برسر مفاد، چانه، چک‌وچانه، مراحل انعقاد قرارداد ◄ قرارداد 765 

[صفت] مشروط، تعهدزا، الزام‌آور 917، محدودکننده؛ موقتی؛ مشکوک 486؛ بحث‌انگیز، مورداختلاف

[فعل] شرایط را پیشنهاد کردن، شرایط را تعیین کردن، مشروط کردن؛ طلبیدن 737، نیاز داشتن 627
مذاکره کردن، بحث کردن، چانه زدن 791، چک‌وچانه زدن، گفتگو کردن، گفتگو را ادامه دادن، تبادل نظر کردن 584، تجارت کردن 791؛ عرضه کردن 759؛ سازش کردن 770، قرارداد منعقد کردن 765
⍃ ملاحظات 468، قرارداد 765
767 تضمین

[اسم] تضمین، تعهد، گارانتی، ضمان، عهد، گواهی، مجوز (دستور) 737، قرارداد 765؛ ضمانت، وثیقه، کفالت، رهن، پشتوانه، ودیعه؛ گرو

سند مالکیت، سند ثبتی، بنچاق، قباله، سند محضری، منگوله‌دار، برگه، قول‌نامه، انتقال‌نامه، قرارداد 765، مدرک 466؛ وثیقه، گرویی، گروگان، چک سفیدامضا؛ اعتبارنامه، ضمانت‌نامه؛ سند حسابداری، اسناد پرداختنی، چک، سفته، برات، برات دیداری، چکهای درجریان وصول، چکهای نزد بانک؛ اوراق بهادار، اسکناس، اوراق قرضه، سهام، برگۀ سهام، گواهینامۀ موقت سهام، فاکتور، صورتحساب؛ داراییهای پولی، پرتفوی سرمایه‌گذاریها؛ وصیت‌نامه؛ برگۀ سپرده، دفترچه؛ تأیید پرداخت، رسید، مفاصا، قبض رسید، دریافت 782؛ احراز مالکیت

[صفت] دررهن، رهنی، سپرده، سپرده گذاشته، به‌ودیعه‌سپرده

[فعل] به‌قید ضمانت آزاد کردن، به‌قید کفالت آزاد کردن؛ رهن گرفتن

ضمانت سپردن، وثیقه گذاشتن، رهن گذاشتن، گرو گذاشتن، وام گرفتن 785؛ تضمین کردن، تعهد سپردن، مطمئن شدن 473؛ گواهی کردن، شهادت دادن 466
⍃ قول 764، قرارداد 765، انتقال ملك 780
768 رعایت

[اسم] رعایت، مراعات، نگهداری، احترام متقابل، ملاحظه، انجام، عمل 676، اطاعت 739؛ رعایت قانون، قانون‌مداری، قانون‌مندی؛ رعایت حق‌تقدم؛ نگاه‌داشت 876؛ تقلید، عبادت، اقامه، مراسم عبادی 981
[صفت] رعایت‌کننده، مبادی، مؤدب 884، احترام‌گذار 920، متدین، دیندار 973؛ مطیع 739، شریف 929 

رعایت‌شونده، الزام‌آور 917، جاری 350 

[فعل] رعایت کردن، مراعات کردن 455، به‌جا آوردن، پیروی کردن، منطبق بودن 83؛ اطاعت کردن 739؛ عمل کردن، کردن 676؛ ملاحظه کردن، احترام گذاشتن 920، اهمیت دادن 638
فرایض دینی را ادا کردن، نگاه‌داشتن، نماز خواندن، روزه گرفتن، به‌جا آوردن، برپاداشتن، اقامه کردن، گزاردن، عبادت کردن 981؛ وظیفه انجام دادن 917
⍃ اطاعت 739، وظیفه 917، درستكاری 929
769 عدم رعایت

[اسم] عدم رعایت، بی‌قیدوبندی، بی‌تفاوتی، هرج‌ومرج 734، بی‌دقتی، غفلت 458؛ عدم تطبیق 84؛ پا فراتر گذاشتن 306، سرپیچی 738؛ نادرستی 930، تخلف، قانون‌شکنی 954؛ وفا نکردن به‌تعهد، بدقولی، دبه، جفا، بی‌ثباتی 603، خیانت 930؛ فسخ معامله یا عقد، فک، اقالت (اقاله)، الغا، لغو 752، ابطال 479 

[صفت] بی‌قید، یلخی، ول، بی‌قیدوبند، بی‌تفاوت، بدقول، تطبیق‌ناپذیر 84، غافل 458؛ متعرض، سرکش 738، متخلف، قانون‌شکن 954، وظیفه‌نشناس 918؛ سازمان نیافته 734 

[فعل] رعایت نکردن، زیر پا گذاشتن، پارا ازگلیمِ خود فراتر گذاشتن، ردّ کردن 607، غفلت کردن 458، دوری جستن، احترام نگذاشتن 921، شُل گرفتن 734، بدقولی کردن، دبه درآوردن، زیر قول خود زدن، پس گرفتن 603، بهانه آوردن

⍃ سرپیچی738، فقدان وظیفه 918، نادرستی930
770 سازش 770# 
[اسم] سازش، سازش‌کاری، مصالحه، مدارا، مسالمت، سازگاری 24، تسلیم، گذشت، آشتی 719؛ بده‌بستان، زدوبند، بندوبست، گاوبندی، ساخت‌وپاخت، ساخت‌وساز، تبانی، توافق، قرارداد 765؛ مماشات، سلوک، آرامش، صلح 717؛ همدستی، همکاری 706، دوستی 880؛ همزیستی مسالمت‌آمیز، جنگ سرد، جنگ زرگری؛ آتش‌بس، برقراری صلح 719؛ زمینه‌سازی، توطئه 623 

[صفت] سازش‌کار، سازش‌گر، مسالمت‌جو، سازگار، صلح‌جو 717
[فعل] سازش کردن، مصالحه کردن، ساختن، امتیاز دادن، زیر بار (چیزی) رفتن، کوتاه آمدن، راه آمدن، مدارا کردن، شُل گرفتن 734، تقسیم کردن؛ موافقت کردن، پذیرفتن 488، تأیید کردن 758؛ تبعیت کردن، اطاعت کردن 739، تن دردادن، تسلیم شدن 721؛ رضایت‌دادن 488، راضی شدن، قانع شدن 485؛ بردباری کردن، صبور بودن ◄ آرام ماندن 823؛ تبانی کردن، همدست شدن، گناهکار بودن 936 

⍃ راه میانه 625 
باب نُه: مناسبات ملکی

771 اکتساب

[اسم] اکتساب، کسب، تکاثر، تحصیل درآمد، امرار معاش، ایجاد درآمد، گذران، ارتزاق، انتفاع، بهره‌برداری، تحصیل، بُرد؛ انباشت، تکاثر، استثمار، افزایش سرمایه▼، ثروت‌اندوزی، سرمایه‌گذاری، گردآوری (انباشت) 74؛ گذران زندگی، کسب معاش، تحصیل معاش، معاش‌جویی، کسب روزی، روزی‌طلبی؛پول‌دوستی، سودپرستی، نفع‌طلبی، مال‌پرستی 816؛ سودجویی، انتفاع، نفع‌طلبی، بهره‌جویی؛ وراثت 780؛ سوداگری، تجارت 791؛ خرید سهام، بورس‌بازی، شرکت دربورس، ریسک‌پذیری؛ اعاشه 

درآمد، دستمزد، دَشت، حقوق، مستمری، مقرری، حقوق بازنشستگی، حق‌الزحمه، دسترنج، پژوهانه، حق‌التحقیق، اجرت، مواجب، برداشت، مبلغ پرداختی 804؛ حق دلالی، کمیسیون، پورسانت، حق‌العمل، کارمزد؛ حقوق پایه، پاداش، عیدی، اضافه کاری، حق جذب، مزایا، بازخریدخدمت، ازکارافتادگی، مددمعاش، کمک عائله‌مندی، وظیفه، خرج، حق ایاب‌وذهاب؛ مساعده، وام 784، استقراض 785، علی‌الحساب، دریافتی، خالص دریافتی، عایدی، عواید، مداخل، دخل 807؛ رزق، روزی، معیشت، دشتِ سرِشب؛ درآمد اجاره، رانت، سود، مارجین، کارمزد، نفع، استفاده، صرف، صرفه، بهره 803، ربح، فرع، افزایش سرمایه▼؛ نتیجه، محصول، فروش 793؛ ارثیه، مال‌الارث، وراثت 780؛ افزایش ارزش، درآمد احتکار؛ کرایه، اعطای وام 784؛ عوض، اجر، سزا، پاداش 962؛ انعام، پرداخت 804، رشوه، هدیه 781؛ جعال

افزایش سرمایه، انباشت، نفع، منفعت، استفاده، پس‌انداز، صرفه‌جویی 814؛ انباشت، تکاثر، ثروت‌اندوزی، سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری، گردآوری (انباشت) 74؛ استثمار، بهره‌برداری؛ سود، سود سهام؛ نزول‌خوری، رباخوری؛ درآمد اجاره، رانت، صرف، صرفه، سود، بُرد، ربح، ربا، فرع، نزول، بهره 803؛ فایده 640؛ بُرد سرمایه‌ای، درآمد متفرقه، افزایش قیمت داراییها، افزایش قیمت سهام، افزایش ارزش، درآمد احتکار

[صفت] کاسب، پول‌ساز، مکتسب، پول‌درآر، درآمدساز، پس‌اندازکن؛ جوینده؛ مستمری‌بگیر، حقوق‌بگیر، وظیفه‌بگیر، کارمند، کارگر 686؛ اجیر، مزدور 930؛ عامل 686، مأمور 672؛ تاجر 794، کسبه 794، دستفروش 794 

سودآور، اجردهنده 962، ارزشمند 644، ثمربخش، مُوَلّد 164؛ باحقوق خوب 

به‌دست آمده، به‌ارث رسیده، موروثی، بادآورده، ازآب گرفته (به‌آسانی و بی‌زحمت)، دریافت‌شده، گرفته‌شده، مأخوذ 

[فعل] به‌دست آوردن، پول درآوردن، آوردن، عایدی داشتن، درآمد داشتن، دشت کردن، امرار معاش کردن، خوردن، اندوختن، به‌خود اختصاص دادن، به‌جیب زدن، گرفتن 786، تصرف کردن 786؛ وصول کردن 807
ارث بردن، به‌ارث بردن، تقسیم کردن ارثیه، دریافت کردن؛ به‌ارث رسیدن، منتقل شدن

سود بردن، پولدار شدن 800، بُردن، بانک‌را زدن، هم ازآخور و هم ازتوبره خوردن؛ بهره بردن، سود کردن، خوردن، استفاده کردن 673؛ عاید کردن

به‌دست آمدن، حاصل شدن، عاید شدن، آمدن 

⍃ افزایش 36، دریافت 782، اخذ 786، غنایم 790، خرید 792

772 خسران . باخت

[اسم] خسران، فقدان، باخت، ازدست دادن، زیان دیدن، تضییع؛ رکود، کساد بازار، عدم فروش، جنس به‌فروش‌نرفته، بادکرده؛ آش نخورده و دهن سوخته؛ گم‌گشتن 

زیان، ضرر، باخت، خسارت، غبن؛ اضافه‌برداشت؛ مضرت؛ تلفات، ضایعات

[صفت] بازنده، باخته، مقهور؛ متضرر، مالباخته، ورشکسته، پرداخت‌نکننده 805؛ زیان‌کار، خسرالدنیاوالآخره 

ضایع‌شده، ضایعاتی، خراب، بی‌فایده 641، غیرقابل بازیافت، بادکرده، فروش‌نرفته؛ زیان‌آور، زیان‌ده 641؛ غیرانتفاعی، بی‌غرض 931؛ گم‌گشته، گمشده، جابه‌جاشده، منقول 188، غایب 190؛ لخت، بدون 
[فعل] ازدست دادن، باختن، موفق نشدن 728؛ ضرر کردن، زیان کردن (دیدن)، ازچیزی افتادن؛ ورشکست شدن، پرداخت نکردن 805، اضافه برداشت کردن؛ ضایع کردن، تلف کردن 634؛ غارت شدن؛ واگذاشتن، رها کردن، ترک کردن

گم‌کردن، ازدست دادن، پیدا نکردن، جا گذاشتن، اشتباهی گذاشتن 188
ازدست رفتن، به‌یغما رفتن، غارت شدن؛ ضایع شدن، تلف شدن؛ گم شدن

زیان رساندن، ضرر زدن، زیان زدن، آش برای کسی پختن؛ فروش نرفتن، باد کردن 

⍃ كاهش 37، اتلاف 634، عدم مالكیت 774
773 مالکیت

[اسم] مالکیت، تعلق، تملک، دارندگی، تصرف، یَد، ید امانی، ید مالکانه، حق، اشغال، استفاده 673، نگهداری 778؛ تملیک▼، تصاحب، تصرف، غارت 788، قبضه، تسخیر، غصب 916، مصادره 786، گروکشی، غارتگری 786؛ قبض، اخذ 786؛ سکنا، سکونت، استقرار 187، اشغال، تحصن، عدم مالکیت 774؛ مالکیت عملی، غیررسمی، درعمل، نگهداری 778؛ سلطه، تسلط، استیلا، چیرگی، حکمرانی 733، نفوذ، تأثیر 178؛ حیازت، حصول، دستیابی، بازیابی؛ گردآوری 73؛ احراز مالکیت ◄ سند مالکیت 767؛ حقوق مالکانه، درآمد ناشى‌از املاک و مستغلات، منفعت، حق استفاده ◄ دارایی 777؛ حق دسترسی، دستیابی، حق آب؛ ادعای مالکیت، مطالبه، استحقاق، وجود حق 915؛ مناسبات ملکی، برده‌داری، ارباب[و]رعیتی، فئودالیسم، سرمایه‌داری، کاپیتالیسم؛ سرمایه‌گذاری، دارایی 777 ◄ مِلک 777؛ سند مالکیت ◄ 767؛ مالک ◄ 776؛ انس، عادت 610 

مالک 776، صاحب ◄ 776؛ متصرف 786 

تعلق، وابستگی، مالکیت ▲ 

تملیک ◄ مالکیت ▲؛ دزدی 788، راهزنی 788، اختلاس 788؛ تصاحب، تصرف، غارت 788، قبضه، تسخیر، غصب 916، مصادره 786، گروکشی، غارتگری 786 

[صفت] دراختیار، متعلق، موجود، درحساب، درتصرف، شخصی، وابسته، مالِ‌‌خود، غیرمشاع، انحصاری 57، خصوصی 80، استحقاقی 915؛ دردست، درچنگ، در یَد، تحت یَد، تحت کلید، در دسترس؛ به‌نام، به‌حساب؛ اشغالی، غصبی، مصادره‌شده، تصرف‌شده 786؛ رزروشده، نامزدشده، عقدشده؛ موجود، فروش نرفته؛ ارضی، ملکی، مالکانه 777؛ نگه‌داشته‌شده، چسبیده 778؛ مورد بهره‌برداری، استفاده‌شونده، مورد استفاده 673؛ مأنوس 610؛ مملوک، برده 742، خدمتگزار 742؛ ≠ اختصاصی 5، ذاتی 5، مشمول 78، لاینفک، پیوسته 

برخوردار، دارا، مالک 776، صاحب 776، متنفع، ذینفع 776، متصرف 786، دارنده 777؛ صاحب حق، محق، سزاوار 915؛ بهره‌مند، متمتع، مستفیض، فیض‌برنده، مستفید، فایده‌گیرنده، استفاده‌کننده 673؛ [≠ دارایِ، حاوی، مملو از؛ دربردارنده، شامل 78، دربرگیرنده 56؛ ≠ موصوف، واجد 7] 

[فعل] صاحب بودن، داشتن 777؛ چنگ زدن، نگه داشتن، نگهداری کردن 778؛ برخوردار بودن، لذت بردن، متنفع شدن، دراختیار داشتن 673، تحت اختیار داشتن، استفاده کردن 673؛ پُز دادن؛ مالک بودن، موجودی داشتن؛ صاحب شدن▼؛ مال خود دانستن، ازخود دانستن، ادعای مالکیت کردن، مطالبه کردن 915؛ منحصر به‌خود کردن؛ ساکن بودن، مستقر بودن 186؛ حق داشتن ◄ حق بودن 915؛ دارا بودن، حاوی بودن، دربرداشتن، متضمن بودن ◄ شامل بودن 78 

صاحب شدن، تصاحب کردن، اشغال کردن، تصرف کردن 786، برداشتن، به‌نام ِخود کردن، مالک شدن، تملیک کردن، ازدست دیگری درآوردن، به‌دست آوردن، گرد آوردن، گرفتن 786، دراختیار گرفتن 673؛ قر زدن، به‌دام انداختن 542؛ دزدیدن 788؛ بازیافتن، بازیافت کردن، مجدداً تسخیر کردن، بازپس گرفتن، دوباره به‌دست آوردن 656؛ جمع کردن؛ وصول کردن، زنده کردن، تحصیل کردن؛ مال خود کردن، مستقر شدن 187؛ تحت انقیاد درآوردن 745 

متعلق بودن، به‌نام ِکسی بودن، مال کسی بودن، تعلق داشتن، درخدمت بودن، تابع بودن 745؛ عاید شدن؛ صفت چیزی بودن، ذاتی بودن 5، مشمول بودن 78 

[قید] درتصرفِ، تَحتِ یدِ، دراختیارِ، متعلق به 777، درانحصار؛ انحصاراً، مالکانه 777 

⍃ نگهداری 778، اخذ 786، مالک 776، مِلک 777؛ ویژگی 80، بازسازی 656، استفاده 673، انقیاد 745، اکتساب 771، انتقال ملک 780، وجود حق 915 

774 عدم مالکیت 

[اسم] عدم مالکیت، اجاره، رهن؛ بی‌ملکی، ملک و آب نداشتن، خانه‌به‌دوشی، فقر 801؛ اشغال، غصب 916، ید غاصبانه؛ تحصن، اعتصاب؛ سکنا، سکونت، استقرار 187؛ مالکیت عملی، ~ غیررسمی، ~ درعمل، نگهداری 778 

[صفت] بی‌ملک، مستأجر، اجاره‌نشین، خانه‌به‌دوش؛ ندار، تهیدست 801، خوش‌نشین؛ اشغال‌کننده، غاصب 916؛ متحصن، اعتصاب‌چی؛ وابسته، تابع 745؛ اجاره‌دار؛ وامدار 785؛ غاصبانه 

بی‌صاحب، مال هیچکس؛ موات، بایر؛ عمومی، دولتی، ملی، بین‌المللی؛ خالی، بدون سکنه؛ استیجاری؛ اشغالی

⍃ نیاز 627، انقیاد 745، خسران 772، عدم نگهداری 779، اخذ 786
775 مالکیت مشاع

[اسم] مالکیت مشاع، تصرف مشترک، تعهد تضامنی؛ مالکیت مشترک، مالکیت عامه، ملک دولتی، ملک عمومی، اوقاف، وقف؛ شخصیت حقوقی، سهامداری، شرکت، شرکت سهامی، شخص حقوقی 708؛ شرکت تعاونی، فروشگاه تعاونی، مزارع اشتراکی، کلخوز؛ سوسیالیسم، کمونیسم؛ ملک عمومی، انفال، اموال عمومی، منابع طبیعی، [◄ برکت 171]، کمون، موقوفه، موقوفات، مباحات، مشاعات؛ اصل چهل‌وچهار؛ غنایم 790؛ وقفیت، اشاعه 

مشارکت، عضویت، اشتراک، شراکت 706، سهامداری؛ سود سهم، سهم (نصیب) 783؛ تأسیس، تشکیل، سازماندهی، پایه‌گذاری، پایه‌ریزی، ثبت، ثبت شرکت، آغاز 68، استقرار 187، تدارک 669؛ مجمع مؤسس 

شریک، عضو، سهامدار، مشترک، هموند، آبونه، ذینفع 776؛ سهیم، متنفع، ذینفع؛ اشتراکی مذهب، کمونیست؛ معاون؛ اندام، عضو 53؛ سهامدار عمده، سهامدار جزء، سرمایه‌گذار؛ کارآفرین، ریسک‌پذیر 

[صفت] مشاع، مشترک، مشاعی، عمومی، اشتراکی، تعاونی، وقفی؛ دارای سهامدار، دارای شخصیت حقوقی، ثبت شده 708؛ سهامداری؛ مصادره‌ای، ملی‌شده، ملی، دولتی 

[فعل] سهیم شدن، شرکت کردن، شریک شدن، داخل شدن، عضو شدن 708، همکاری کردن 706؛ دُنگی خرج کردن، سهیم بودن، سهم داشتن

ملی کردن، عمومی کردن، مصادره کردن

تأسیس کردن، بنیاد نهادن 68، ثبت کردن، دایر کردن، فعال کردن، راه انداختن، برپا کردن، تشکیل دادن، افتتاح کردن 68؛ شرکت دادن 706 
[قید] تضامناً، متحداً؛ به‌نسبت‌سهم

⍃ همكاری 706، تسهیم 783
776 مالک

[اسم] مالک، صاحب▼، آقا، دارا؛ صاحبخانه، موجر، خرده‌مالک، اجاره‌دار؛ منعم، ثروتمند 800؛ ساکن، مقیم 191، مستأجر، متصرف، صاحب نسق 

صاحب، ملاک، زمیندار، ارباب 741، سلطان، فاتح، لُرد، خان، فئودال، دهقان؛ اولیا، اصحاب، صاحبان، دارندگان؛ شخص ثروتمند 800 
ذینفع، متنفع، وارث، موصی‌له، ولیعهد 
⍃ دریافت 782، خرید 792، مِلک 777، مالكیت 773 
777 دارایی . مِلک 777# 
[اسم] دارایی، مال، مایملک، مایه، حق، سرمایه، ثروت 800؛ اموال منقول و غیرمنقول، مِلک، مِلک شخصی، سهم، متصرفات، مایتعلق‌به، علاقه، متعلقات، داروندار، مال‌ومنال، دارایی و بدهی، اثاثیه، اسباب، اشیا، چیزها، ابواب‌جمع، مایتعلق‌به؛ مِلک به معنی مستغلات◄ مِلک▼؛ سرمایه‌گذاری، کارخانه، دارایی ثابت، ماشین‌آلات 630؛ کالا، موجودی انبار، مال‌التجاره 795؛ داراییهای پولی، پرتفوی سرمایه‌گذاریها، سهام، اوراق بهادار ◄ سند مالکیت 767؛ سهامداری، حق‌الشرکه، شراکت 706؛ ماترک، میراث، ارث، مال موروثی ◄ وراثت 780؛ جهیزیه، مهریه▼؛ موقوفه، مال وقفی، مباحات؛ اثاث خانه، سامان، مبلمان، اسباب و وسایل زندگی؛ باروبنه، محموله، بار 267، مظروف 193؛ عین، اموال موجود؛ دارایی نامشهود، سرقفلی؛ مایملک شخصی، اموال شخصی؛ اختراع (ثبت‌شده)، حق اختراع، حقوق تألیف، حقوق معنوی، مالکیت معنوی، حق انحصاری، علائم تجاری ◄ انحصارات 57؛ امتیاز، پروانه ◄ مجوز 756؛ خیرات، اعانه، کمک‌هزینه تحصیلی، بورس، کمکهای بلاعوض 703؛ حقوق مالکانه، درآمد ناشى‌از املاک و مستغلات، حقوق راجعه، منفعت، حق استفاده، ارتفاق، حقابه، نسق‌بندی، حق دسترسی، دستیابی، حق عبور؛ وفور نعمت، فراوانی، خیروبرکت، وفور 637، برکت 171؛ انتقال ملک 780؛ مالکیت 773، تعلق 773؛ مال‌الصلح، مال‌الکفاله، مال‌المصالحه، مال‌المضاربه؛ مشترک‌فیه، مستملک، ملکی؛ تقسیمات حسابداری دارایی: ~ جاری، ~ غیرجاری، ~ ثابت، سرمایه‌گذاری‌ها، ~ کوتاه‌مدت، ~ بلندمدت؛ اموال عمومی، انفال، مباحات، مشاعات ◄ مالکیت مشاع 775 

ملک، مستغلات، اموال، املاک، پلاک، پلاک ثبتی، عرصه، زمین، [◄قطعۀ زمین▼]، اعیان؛ ساختمان 164، ویلا، آپارتمان 192، بُرج ◄ خانه (مادی) 192؛ ملک استیجاری؛ ارزش اموال، ثروت 800؛ بُرد سرمایه‌ای، درآمد متفرقه، افزایش قیمت مستغلات، افزایش سرمایه 771؛ درآمد املاک، اجاره ◄ درآمد 771؛ مالک 773 

قطعۀ زمین، زراعت، ملک اربابی، تیول، زمین، باغ، مزرعه، مرتع، دِه، تکه‌زمین، پارچه، حیاط؛ قلمرو، امارت، سرزمین 184، املاک خالصه، حکمرانی 733؛ مستملکات، متصرفات، مستعمره، کولونی، سازمان سیاسی 733؛ نسق‌بندی؛ ارض، زمین ◄ خشکی 342 

مهریه، مهر، شیربها، کابین؛ جهیزیه؛ نفقه، خرجی، مستمری، کمک هزینه، مقرری؛ صداق، میراث زوجه؛ ارث، سهم اولاد، ارث پدری، ثروت موروثی، میراث، ترکه، مرده‌ریگ، موصی‌به، وراثت 780؛ یادگار اجدادی؛ حقوق طبیعی و ذاتی ◄ وجود حق 915؛ رجوع ازهبه، بازپیدایی در وراثت؛ مرور زمان؛ موقوفه 
[صفت] مالکانه، ملکی، مالکیت، ملک، زمین؛ منقول، غیر منقول؛ شخصی، خصوصی، اختصاصی، استحقاقی 915؛ سهامی، تجاری 791، ثبت‌شده [شخص حقوقی] 708؛ ثبت‌شده [امتیاز و اختراع] ◄ انحصاری 57؛ موروثی، متصرفه، متصرفی، مستغلاتی؛ مایه‌دار، دارای امتیاز؛ {مربوط به دارایی:}؛ همگانی، مشترک، مشاع؛ وقفی، موروثی؛ محرز، بلامعارض، حَقه، درتصرف، محفوظ، متعلق 773؛ منتقل(شده) 780؛ عمری، رقبی؛ وابسته، متعلق▼ 

دارنده، برخوردار 773، دارا، دراختیاردارنده، سهامدار، صاحب 776، مالک 776، متمکن، ثروتمند 800؛ سزاوار 915؛ [≠ دربردارنده، شامل 78، دربرگیرنده 56؛ ≠ موصوف، واجد 7]

[فعل] داشتن، دارا بودن، مالک بودن، صاحب بودن 773؛ حق داشتن ◄ حق بودن 915، مطالبه کردن 915؛ تملیک کردن؛ تشکیل دادن 56؛ مالک کردن▼؛ [≠ دربرداشتن، شامل بودن 78، مرکب بودن از 56؛ ≠ واجد بودن، حالتی داشتن، درحالتی بودن 7] 

مالک کردن؛ صلح کردن، بخشیدن، دادن 781؛ سهم دادن، تخصیص دادن، واگذار کردن 780، به‌ارث گذاشتن 780؛ جهیز دادن؛ وقف کردن، نذر کردن؛ برکت دادن؛ متولی (نایب) کردن، گماشتن 751 

[قید] متعلق به، مالِ، ازآنِ؛ دراختیارِ، درتصرفِ 773؛ مختص به؛ وابسته به، مربوط به 

⍃ ابزار 630، ثروت 800، مالک 776، مالكیت 773
778 نگهداری

[اسم] نگهداری، حفظ، حفظ اموال، مواظبت، مراقبت 457، انبارداری 632؛ احتکار، انباشت، افزایش سرمایه 771؛ گروکشی، تصرف ◄ مالکیت 773؛ نگهداری ماشین‌آلات، سرویس، تعمیرونگهداری؛ نگهبانی، حفاظت 660؛ گاوصندوق، ایمنی 660؛ مالکیت عملی، ~ غیررسمی، ~ درعمل؛ جلوگیری ازفساد، حفظ 666؛ چسبندگی 354؛ جاپا، دستگیره، گیره 218
انبر، [وسیلۀ نگهداری]، گازانبر، موچین، گیره، یوغ 47، چنگال، چنگ، یوغ 47، چیز تیز 256، انگشت 378؛ قلاب، شاخک، اندام حسی 378؛ نیش، تیزی 256؛ غضروف، کارتیلاژ؛ وسیلۀ درآوردن: فورسپس، پنس، موچین، انبرک ◄ استخراج‌کننده 304  
[صفت] نگهدارنده، حفظ‌کننده، محافظ، مراقب 457، نگهبان 749، مال‌پرست 816، مُصِر؛ چسبنده، چسبناک، سفت 45 

چسبیده (نگهداری شده)، نگهداری شده، حفظ‌شده، امن 660، محفوظ، ایمن 660؛ رزرو شده، نامزدشده، عقدشده؛ محکم، مستحکم، گرفته‌شده، نگهداشته‌شده، پایدار، پابرجا، ثابت؛ بازداشت، زندانی 747؛ نشکن، ضدضربه، سدید، بادوام، محکم 329 
[فعل] نگهداری کردن، حفظ کردن، انبار کردن؛ مال جمع کردن، خسیس بودن 816؛ ارث به‌فرزند رسیدن، به‌ارث گذاشتن 780؛ نگهبانی کردن 457، حفاظت کردن 660؛ نگهداشتن، گرفتن، چسبیدن، بغل کردن، چنگ زدن، تنگ گرفتن 
⍃ پیوند 47، تحدید 747، مالكیت 773، خودخواهی 932 
779 عدم نگهداری

[اسم] عدم نگهداری، برکناری، واگذاری، تحویل، تخلیه؛ اعراض، انتقال، نقل‌وانتقال، انتقال ملک 780؛ ارائه برای فروش و مصرف، فروش 793؛ گسستن، رها کردن، رهاسازی، ترخیص، آزادسازی 746، رفع انسداد، بخشودگی، معافیت 919؛ جدایی، طلاق 896؛ ترک، قطع علاقه، چشم‌پوشی 621؛ بیگانگی، ازخودبیگانگی؛ جدایی، انشعاب، عدم‌اتحاد 46؛ انقطاع، جداسازی 46؛ بی‌خیالی، غفلت 458، تخریب 165؛ خصوصی‌سازی، لغو کنترل قیمتها، حذف کنترلها؛ تسلیم، اعطا، دهش 781، قربانی 781؛ فسخ، اقاله، لغو 752؛ ترک استعمال، عدم استعمال، ترک [عادت] 611؛ بی‌صاحبی، عدم استفاده 674؛ چیز نگهداری نشده▼؛ فقدان آب‌بندی، چکه کردن؛ عقب‌نشینی، تسلیم مواضع؛ اخراج، طرد 300؛ برگشت، عودت، استرداد؛ چشم‌پوشی 621؛ انکار مالکیت، عدم مالکیت 774؛ تفویض، احاله؛ گشاده‌دستی، تبذیر، اسراف، ولخرجی 815؛ لغزش؛ تبدیل، جایگزینی 150؛ دشارژ 

چیز نگهداری نشده: سنگر رهاشده؛ کالايى که براى سبک کردن کشتى به دريا مى‌ريزند (جتسام)، آب‌آورد، دورریز، آشغال 641؛ مال متروکه 

[صفت] متروک (رهاشده)، رهاشده 621، دورانداخته، بایر، لم‌یزرع، بی‌صاحب 774، برکنار (ترک‌شده) 611؛ رانده 883، مردود، مطرود، منفور، ازطبقۀ پست؛ یتیم، بی‌سرپرست، بدون قیم، سرراهی، بی‌پدرومادر، ول؛ ویران، خراب 165
واگذارده، واگذار‌شده، نگهداری‌نشده، واهشته؛ مورد غفلت واقع‌شده، واگذاشته [غفلت] 458؛ فروش‌رفته، فروخته‌شده، واگذار‌شده، واگذاری‌شده، هبه‌شده، انتقالی، منتقل‌شده 780؛ رهاشده▲، سرگردان، دربه‌در، آواره، ولگرد؛ آزاد، مرخص، آزادشده 746؛ معاف 919؛ باقیمانده، اضافی 41، رانده‌شده، بازمانده 41؛ شُل، هرز، لق، لغز، منقطع 46، جدا 46، گسیخته 72؛ موروثی، انتقالی، قابل انتقال، امانی، اعطایی، داده‌شده 781؛ محول، ارجاعی؛ فراموش‌شده، منسوخ 752؛ بلااستفاده، بی‌مصرف، بدون کاربرد، برکنار (فرسوده) 674؛ قابل فروش، فروشی، موجود، آمادۀ فروش، حراجی، قابل مصرف، مصرفی؛ مُطَلَقِه 896؛ آب‌بندی نشده، چکه کننده، آبگذار؛ دورریز؛ اخراجی؛ عودت‌شده، برگردانده، مرجوعی؛ مطالبه نشده، ادعانشده، بدون مدعی، بی‌صاحب 774، رهاشده▲ [و 621] 

نگهداری نکننده، واگذارنده، بی‌خیال، غافل 458؛ منصرف 621؛ ولخرج 815؛ باز 263، سوراخ‌دار 263؛ جداکننده 46؛ مستعفی 753 
[فعل] نگهداری نکردن، برکنار کردن، منتقل کردن، واگذار کردن 780، فروختن 793؛ راندن، ازخود راندن، جدا شدن، طلاق دادن 896؛ ترک کردن (گفتن)، رها کردن، تسلیم کردن، دادن 781؛ ازدست دادن؛ غفلت کردن 458، بی‌توجه بودن 456؛ گسستن، رها کردن، مرخص کردن، دست برداشتن، کنترل نکردن، آزاد کردن 746؛ سست شدن، کنترل را ازدست دادن، ول کردن، گشودن، باز کردن 263، بُریدن 46، پاره کردن 46؛ دل کندن، دست کشیدن، کناره‌گیری کردن، استعفا دادن 753؛ پس دادن، لغو کردن 752؛ ترک (عادت) کردن 611؛ انداختن، استفاده نکردن 674، ترک استفاده کردن 674؛ معاف کردن 919؛ چکه کردن، رد کردن، پس دادن، ترشح کردن، باز بودن 263؛ برگرداندن، عودت دادن؛ بدون چیزی سرکردن، صرفنظر کردن 621؛ پاس دادن، حواله دادن؛ نگه نداشتن، اسراف کردن، بی‌حساب خرج کردن، برباد دادن، ولخرجی کردن 815؛ پابرجا نبودن، نقض عهد کردن، تغییر عقیده دادن 603؛ کنار گذاشتن، جایگزین کردن 150؛ دور انداختن، اخراج کردن، بازنشسته کردن، طرد کردن 300؛ تخلیه کردن 

نگهداری نشدن، جدا شدن 46، بیگانه شدن؛ شُل بودن، هرزبودن، بازی کردن [زنجیر یا تسمه]، گسیخته بودن، جدا بودن، جدا شدن 46؛ مدعی نداشتن؛ ازچنگ دررفتن 

به‌نحو اسراف‌آمیز 815
⍃ گسیختگی 46، چشم‌پوشی 621، عدم مالكیت 774، انتقال ملك 780 
780 انتقال ملک 780# 
[اسم] انتقال ملک، واگذاری، مصالحه، تحویل، انتقال 272؛ تسلیم، سپردن، سپرده‌گذاری، سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه 771؛ گرو گذاشتن، وثیقه گذاشتن، به‌ارث گذاشتن؛ رهن، مراهنه، اجاره، خرید، فروش 793؛ تعویض، تبدیل، تبدیل به‌احسن، تغییر متقابل 151، انتقال محضری؛ انتقال درزمان مرگ ◄ وراثت▼؛ انتقال ملک در زمان حیات: وقف، انتقال بی‌عوض، هبه، صلح ◄ دهش 781؛ مرور زمان؛ نفقه، خرجی، مستمری، کمک هزینه، مقرری؛ مزارعه؛ آوردۀ جنسی؛ مرهونیت 

وراثت، به‌ارث‌گذاری؛ ارث، ارثیه، ترکه، میراث، مرده‌ریگ، ماترک، باقی‌مانده، ارث‌ومیراث، مال‌الارث، درآمد 771؛ متروکات؛ انحصار وراثت، بازپیدایی در وراثت؛ صداق، میراث زوجه؛ سهم اولاد، ارث پدری، ثروت موروثی، موصی‌به؛ یادگار اجدادی؛ حقوق یا املاک انتقالی در زمان حیات: موقوفه، هبه، انتقال ملک▲؛ دارایی انتقالی به دختر، جهیزیه ◄ مهریه 777؛ حقوق طبیعی و ذاتی ◄ وجود حق 915 

[صفت] منتقل(شده)، واگذاری(شده)، تحویلی، فروش‌رفته، فروخته‌شده، واگذارده 779؛ استیجاری، قابل‌برگشت، انتقال‌پذیر، اجاره‌ای، اجاری، مرهون، قرض‌شده 

[فعل] واگذار کردن، منتقل کردن، انتقال دادن، صلح کردن، حواله کردن، سند محضری دادن، اجاره دادن

به‌ارث گذاشتن، وصیت کردن

دست به‌دست شدن، صاحب عوض کردن، به‌ارث رسیدن، دور زدن 314
⍃ تضمین 767، عدم نگهداری 779، دهش 781
781 دهش

[اسم] دهش، دادن، اعطا، انتقال 272، ارسال 272، ادا، اهدا، واگذاری، مصالحه، تسلیم، تقدیم، اجابت؛ بخشش، احسان، عطا، داد، هبه، صلح، اعانه، انفاق، فداکاری، لطف ◄ ذینفع نبودن (ایثار) 931؛ دستگیری، کمک 703، منت، انسان‌دوستی 901، سخا، بذل، سخاوت 813؛ بخشایش، عفو 909؛ وقف، وصیت؛ پرداخت 804، واریز به‌حساب بانکی؛ ارتشا؛ برگۀ واریز، اعلامیۀ واگذاری، رسید، تأیید پرداخت، مفاصا، قبض رسید، دریافت 782؛ داده، پردازش داده‌ها 86 
هدیه، کادو، پیشکش، عیدی، عیدانه، عطیه، ارمغان، یادگاری، تُحفه، تقدیمی، جایزه، پاداش 962، تعارفی، سوغات، رهاورد، چشم‌روشنی، ازآب گذشته، جاخالی‌با، سرراهی، توشه، اقورراهی، آقورایی، هدیۀ تولد، انعام، صله، سوونیر، برگ‌سبز، عطایا؛ رشوه، شیرینی، پول‌چایی، آجیل، مداخل؛ موقوفه؛ نثار

قربانی، نذر 981، وقف، زهد 979، فداکاری، ذینفع نبودن (ایثار) 931؛ اهدای خون، اهدای عضو؛ نثار، فدا، قربان

شخص دهنده، فرستنده، اعطاکننده، اهداکننده، واگذارنده، هبه‌کننده، پاداش‌دهنده، رشوه‌دهنده، راشی، موصی، وصیت‌کننده، واصی، مُصالح 

[صفت] دهنده، فداکار، بخشنده، بخشاینده، بخشایشگر، دست‌ودل‌باز، سخی، سخاوتمند، بِدِه، ایثارگر، نظربلند 813؛ کمک‌کار، یاور 703؛ خیّر، خیرخواه 897؛ عابد 981 

داده‌شده، رایگان، ارزان 812، ناقابل، دادنی، بخشیدنی؛ اعطاشده، اهداشده، هدیه‌شده، اعطایی، اهدایی، واگذاری، واگذارشده، وقف، وقف‌شده، مبذول، مرحمتی؛ مجاز؛ نذری؛ پرداختی، تسویه‌شده 804؛ اجابت‌شده، برآورده، برآورده‌شده، مستجاب 
[فعل] دادن، اعطا کردن، فرستادن 272، منتقل کردن، تسلیم کردن، سپردن، واگذار کردن، دراختیار قرار دادن، تقدیم کردن، عرضه کردن 759؛ بخشیدن، هبه کردن، احسان کردن؛ قرض دادن، امانت گذاردن؛ لطف کردن، منت گذاشتن، ارزانی داشتن، ارزانی کسی بودن؛ مدارا کردن 736، برآوردن؛ اجازه دادن 756؛ هدیه کردن، هدیه بردن، اهدا کردن؛ به‌ارث گذاشتن 780؛ جایزه دادن، پاداش دادن 962؛ چیزی به‌نافِ کسی بستن، تعارف کردن 

⍃ عرضه 759، انتقال ملك 780، تسهیم 783، ارزانی 812، سخاوت 813، نیكخواهی 897، بی‌غرضی 931، پاداش 962
782 دریافت

[اسم] دریافت، وصول، رسید، برداشت، اكتساب 771، اخذ 786؛ بار عام، پذیرش 299؛ دریافت پول، دخل 807؛ قبض رسید، رسید، فیش، قبض 547، مفاصا، برگۀ واریز، اعلامیۀ واگذاری، تأیید پرداخت

گیرنده، دریافت‌کننده، دریافت‌کنندۀ پول، صندوق، صندوق‌دار، تحویل‌دار، امین، نماینده 754؛ حقوق‌بگیر، فروشنده 793، بستانکار؛ گیرندۀ علائم، آنتن، آنتن مرکزی، آنتن بشقابی، الکترونیک 160، پخش رادیویی 531؛ اخذکننده ◄ گیرنده 786 

جمع‌کننده، تحصیل‌دار، تحویل‌دار، مأمور وصول، مدیر تصفیه؛ اخاذ 

[صفت] دریافت‌کننده، گیرنده▲، بردارنده 786؛ دریافتی، وصولی، رسیده

[فعل] دریافت کردن، وصول کردن، برداشت کردن، به‌دست آوردن 771، گرفتن 786، بستانکار شدن؛ بُردن (برداشتن) 786
دریافت شدن، وصول شدن، به‌دست آمدن، به‌بستانکار حساب منظورشدن، اضافه شدن 38، نصیب شدن

⍃ اكتساب 771، مالك 776، دخل 807، اخذ 786، پرداخت 804
783 تسهیم

[اسم] تسهیم، تقسیم، تعیین سهم، تعیین حصه، تخصیص، سرشکن، توزیع، پخش، تدارک، تهیه 633؛ افراز؛ نسق‌بندی؛ اختصاص ◄ خاص 80؛ بخش

سهم، نصیب، بهره، سرانه، مایه، قسمت، حصه، میراث؛ سهمیه، جیره، کوپن، بُن، بهابرگ؛ تکه 53، بخش (قسمت) 53، جزء 53؛ قاچ، پُرس، لپه، نیمه، نصفه؛ عضو 53؛ حق‌الشرکه 

[صفت] تسهیم‌کننده، مقسم، تقسیم‌کننده، قسمت‌کننده 

[فعل] تسهیم کردن، بخش کردن، سهم دادن، اختصاص دادن، تخصیص کردن، سرشکن کردن، تقسیم کردن، تخصیص دادن؛ سهم داشتن، سهیم شدن 775
[قید] به‌نسبت، به‌ترتیب، سرانه

⍃ جزء 53، مالكیت مشاع 775، دهش 781
784 اعطای وام . قرض دادن

[اسم] قرض دادن، اعطای وام، قرض، اعطای اعتبار، تأمین اعتبار، نسیه؛ بستانکاری 802؛ عملیات بانکی، عملیات بانکی بدون ربا؛ سپرده‌گذاری؛ ربا، تنزیل ، رباخواری؛ اجاره، کرایه، فروش اقساطی، فروش نسیه، فروش قسطی، فروش اعتباری، لیزینگ، اجاره به‌غیر؛ قرض، وام▼؛ قرضه، اعتبار، تسهیلات، تسهیلات بانکی، وام▼؛ اجاره به‌شرط تملیک؛ اجرت، کرایه، مال‌الاجاره، اجرت‌المثل، اجرت‌المسمی، درآمد 771؛ استجاره، مرابحه؛ مضاربه، جعاله؛ ≠ استقراض 785 

وام، قرض، اعتبار مالی، تسهیلات، حدّ اعتباری، اضافه‌برداشت، تعهدات؛ قرضه، اعتبار، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت؛ علی‌الحساب، مساعده، پیش پرداخت، تنخواه‌گردان، تنخواه، قرض‌وقوله، قسط، اقساط، رهن؛ طلب، بستانکاری 802؛ بیعانه، سپرده، ودیعه، امانت، پیش‌پرداخت، پولِ‌پیش؛ وثیقه 767؛ حساب قرض‌الحسنه، حسابجاری بانکی، سپردۀ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بلندمدت)؛ سود بانکی ◄ بهره 803؛ اوراق بهادار ◄ سند مالکیت 767؛ سررسید وام، مهلت، تمدید وام، استمهال؛ مدت اعتبار، وعدۀ ~، شرایط ~ 

مؤسسۀ اعتباری، بانک، صندوق قرض‌الحسنه، موسسۀ مالی و اعتباری، بانک رهنی، خزانه‌دار 798؛ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی؛ بانک دولتی، ~ خصوصی، ~ تجاری، ~ مسکن؛ بانک‌دار، صراف؛ عابربانک، خودپرداز 

سمساری، بنگاه رهنی، گروگیر، بانک رهنی، ~ کارگشایی؛ صرافی؛ سمسار، مرتهن، صراف 

[صفت] وام‌دهنده، مربوط به‌وام؛ وام‌ده، سرمایه‌گذار، سپرده‌گذار، طلبکار، داین، بستانکار 802؛ به‌وام‌داده، عاریه، نسیه، کرایه‌ای، قرضی 785؛ تنزیل‌خور، مقرض؛ شخص وام‌دهنده، قرض‌دهنده، رباخوار، نزول‌خوار، کلاش، زیاده‌ستان؛ اعتباری؛ موجر، اجاره‌دهنده، کرایه‌دهنده؛ فروشندۀ اقساطی؛ ضامن، متعهد؛ معیر، غریم، مضمون‌له، اخاذ 

[فعل] وام دادن، قرض دادن، وام اعطا کردن، اعتبار اعطا کردن، تسهیلات دراختیار گذاشتن، بستانکار کردن 802، تأمین مالی کردن؛ نسیه دادن، به‌نسیه فروختن؛ ودیعه نهادن (گذاشتن)، به ودیعه سپردن (نهادن، گذاشتن)؛ ≠ وام گرفتن 785 

اجاره دادن، کرایه دادن، رهن دادن، اجاره به‌شرط تملیک دادن؛ صلح کردن، به‌ارث گذاشتن؛ ≠ کرایه کردن 785 
[قید] به‌حالت قرض، به‌قرض، نسیه، علی‌الحساب، به‌اقساط، ازدم‌قسط؛ گزاف 

⍃ تجارت 791، بستانكاری 802
785 استقراض

[اسم] استقراض، تأمین (منابع) مالی، وام گرفتن، وام خواستن، درخواست وام، صدور اوراق قرضه (مشارکت)، قبول سپرده، پذیره‌نویسی، خرید اقساطی، لیزینگ، خرید نسیه، ایجاد تعهد، بدهکاری 803؛ کرایه، اجاره، استیجار، چارتر، کرایۀ دربست؛ رهن، گرو؛ کارت اعتباری، حساب اضافه‌برداشت؛ قرض، قرض‌وقوله، قسط، اقساط، وام 784؛ استمهال؛ عاریت؛ شخص خواستار وام، وام‌خواه، وام‌ستان، وام‌گیرنده، قرض‌خواه؛ شخص وام‌گرفته، وامدار▼، شخص بدهکار 803؛ بازپرداخت وام، استهلاک، حساب پرداختنی، پرداخت 804؛ اختلاس موقت، برداشت ازحساب، دست‌کجی 788؛ اقتباس، نقض حق تألیف (حقوق معنوی)، دزدی ادبی، سرقت تألیفات، نسخه‌برداری، تقلید 20؛ تضمین 767، ضمانت، مال گرویی، عین مرهونه، مال مورد وثیقه، وثیقه ◄ سند مالکیت 767؛ ≠ اعطای وام 784 

[صفت] قرضی، استقراضی، رهنی، کرایه‌ای، عاریه، عاریتی، قرض‌گرفته‌شده، موقتی، پیشکی؛ در رهن 767؛ نسیه، پرداختنی 803؛ اعتباری، تسهیلاتی؛ مقروض ◄ وامدار▼ 

وامدار، مقروض، بدهکار 803؛ وام‌خواه، وام‌ستان، وام‌گیرنده، قرض‌خواه، درخواست کننده، خواستار 761؛ مرتهن، رهن‌گیرنده، گروگیر؛ مستأجر، کرایه‌نشین، اجاره‌کننده، کرایه‌کننده بی‌ملک 774؛ خریدار اقساطی، خریدار 792؛ ≠ وام‌دهنده 784 
[فعل] وام گرفتن، قرض کردن، ایجاد تعهد کردن، قرض گرفتن، عاریه گرفتن؛ اقتباس کردن، کش رفتن، نسخه‌برداری کردن 20؛ رهن گذاشتن، گرو گذاشتن، ضمانت سپردن 767؛ اعتبار گرفتن، اعتبار باز کردن؛ نسیه گرفتن، نسیه خریدن، بدهکار بودن 803، اقساطی خرید کردن، خریدن 792؛ ≠ وام دادن 784؛ دزدیدن 788؛ درخواست کردن، دست نیاز دراز کردن، گدایی کردن 761، خواستن 761 

کرایه کردن، اجاره کردن، چارتر کردن، رهن کردن؛ ≠ اجاره دادن 784؛ اجیر کردن، استخدام کردن 

[قید] به‌حالت قرض 784 

⍃ خرید 792، بدهكاری 803
786 اخذ . گرفتن 

[اسم] اخذ، قبض، ضبط، ربایش، برداشت، سلب، گرفتن، گیر انداختن، نگهداری 778؛ مصادره▼، غارتگری▼؛ جذب، گیرایی، جاذبه 291؛ دریافت 782، فهم، درک، برداشت، قابلیت درک 516؛ تملیک 773، تصرف، قبضه، اشغال، غصب 916، مالکیت 773؛ به‌بیگاری گرفتن، استثمار، اکتساب 771؛ صدور قرضۀ جنگی، اوراق مشارکت، استقراض 785؛ اخذ مالیات، مالیات‌بندی، مالیات 809؛ خلع تصرف؛ اقتباس، نقل قول؛ وصال، حصول، انجام، اتمام 725، موفقیت 727؛ ستانده 

مصادره، غصب 916، غارت 788، سلب مالکیت، خلع تصرف، بازداشت ملک، تصرف عدوانی؛ اشغال، تملیک 773، مالکیت 773؛ تسخیر 

غارتگری، حرص، مال‌پرستی 816، طمع، شره، آز؛ اشتها 859؛ نزولخواری، خست 816؛ غصب 916، غارت 788، مصادره▲؛ گروکشی 
[صفت] متصرف، تصرف‌کننده، رباینده؛ ستاننده، بردارنده، گیرنده▼؛ غارتگر، غاصب 916، مهاجم، گرگ‌صفت، حریص، آزمند، طماع؛ راهزن 789؛ آفتاب‌نشین؛ غارتگرانه؛ ستمگر، بیدادگر، ظالم 914؛ مسخِر، تسخیرکننده، به‌تصرف درآورنده، غلبه کننده، غالب؛ مالک 776، صاحب 776، ذینفع 776 

گیرنده، اخذکننده، مکتسِب، کسب‌کننده، به‌دست آورنده، ستاننده، بردارنده؛ رباینده ◄ دزد 788؛ صندوقدار، دریافت‌کننده 782 ◄ گیرنده 782؛ تصرف‌کننده ◄ متصرف▲ 

گرفته‌شده، (تصرف‌شده▼)، برداشته‌شده، اخذشده، گرفته‌شده، ستانده، مأخوذ، مکتسَب، کسب‌شده، اکتسابی، دریافتی؛ چیده(شده)، دستچین، انتخاب‌شده 605؛ سلب‌شده، مسلوب، متّخذ، مقتبس، مأخوذه؛ پذیرفته؛ مضبوط، حفظ‌شده، محفوظ 

تصرف‌شده، غصبی، اشغالی، مسخَر، تسخیرشده؛ مصادره‌شده؛ متصرفه، متصرفی؛ بدون مجوز 916، غیرقانونی 954 

[فعل] گرفتن، ستاندن، اخذ کردن، برداشتن، به‌دست آوردن، کسب کردن، یافتن، پذیرفتن، دریافت کردن 782، پس گرفتن؛ اجازۀ ورود دادن، پذیرا شدن 299، نگهداشتن، نگهداری کردن 778، تحت انقیاد درآوردن 745، دراختیار گرفتن 673؛ جلو زدن 277؛ بازداشت کردن 747، زندانی کردن 747، به‌دام انداختن 542؛ ارث بردن 771؛ گرد آوردن، جمع کردن 74؛ چیدن، کاشتن 370؛ ربودن، دزدیدن 788؛ کم کردن، منها کردن 39؛ اقتباس کردن، تقلید کردن 20، استخراج کردن، درآوردن 304؛ فهمیدن 516؛ اجازه‌ گرفتن (خواستن)

تصرف کردن، غصب کردن، بالا کشیدن، مصادره کردن، اشغال کردن، ارث پدر (بابای) خودرا خواستن؛ صاحب شدن 773، صاحب بودن 773؛ به‌زور گرفتن، به‌زور ستاندن، برای خود برداشتن، به‌خود اختصاص دادن، قبضه کردن؛خالی کردن 300، تحمیل کردن، سخت گرفتن 735؛ تسخیر کردن، مسخرساختن، تصاحب کردن 

مالیات وصول کردن، باج‌وخراج گرفتن، مالیات جمع‌آوری کردن؛ مالیات وضع کردن 809 

بُردن، برداشتن، دور کردن، بلند کردن، جابه‌جا کردن، انتقال دادن 188، ربودن، دزدیدن 788 

محروم کردن، بی‌نصیب کردن، بی‌بهره کردن، سلب کردن، یتیم کردن، لخت کردن، ناک کردن، مال کسی‌را ازدستش بیرون آوردن 

به‌زور گرفتن، چاپیدن، لخت کردن، اخاذی کردن، سر کسی‌را تراشیدن، سرکیسه کردن، گوشبری کردن، فریب دادن 542؛ پوست کندن، کندن، پشم چیدن، برهنه کردن 229؛ دباغی کردن 

⍃ اكتساب 771، مالكیت 773، عدم مالكیت 774، دزدی 788، دزد 789، قیمت 809، گرانی 811
787 استرداد . اعاده

[اسم] استرداد، اعاده، برقراری، ابقا، برگشت، بازگشت، ارجاع، احیا 656؛ بازخرید، آزادسازی؛ استیفای حقوق، اثبات حقانیت، اعادۀ حیثیت، رفع اتهام، حمایت 927؛ بازیافت؛ جبران مافات، دلجویی 941؛ رجعت، عود 657
[صفت] برقرارکننده، برگرداننده، دلجوییکننده 941، حمایت‌آمیز 927؛ ارجاعی، واگذارشده، مرجوعی، برگردانده‌شده، مسترد(شده) 

[فعل] برگرداندن، عودت دادن، مسترد کردن، مرجوع کردن؛ برقرار کردن، اعاده کردن؛ به‌میهن برگرداندن، آزاد ساختن؛ تسویه کردن، پرداخت کردن 804 

⍃ بازسازی 656، حمایت 927
788 دزدی

[اسم] دزدی، سرقت، دستبرد، دله‌دزدی، کج‌دستی▼، جیب‌بری، تقلب؛ گروگان‌گیری، راهزنی▼؛ غارت▼، اختلاس▼، دستکجی▼؛ دزدبازار، بچاپ‌بچاپ، بخوربخور، بخوروبچاپ، آرتیست بازی؛ دزد 789؛ کلاهبرداری 542، تردستی 542 

راهزنی، دزدی سرگردنه، دزدی دریایی؛ گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، آدم‌دزدی، هواپیماربایی

غارت، تاراج، چپاول، یغما، چاپ، چپاو؛ تصرف، اشغال، عدم مالکیت 774؛ غنیمت ◄ غنایم 790؛ مالیات 809؛ مصادره 786، غارتگری 786 

اختلاس، حیف‌ومیل، دستبرد، سوءاستفادۀ مالی، کلاهبرداری 542 

دستکجی، کلپتومانیا، نادرستی، تقلب، دله‌دزدی

دُزد (باهویت دستوری اسمی) ◄ 789 
[صفت] دُزد 789، دست‌کج، طرار، دله‌دزد، متقلب، نادرست 930؛ بچاپ، کلاهبردار 789، سوءاستفاده‌چی؛ راهزن 789، [دُزد (باهویت دستوری اسمی) ◄ 789]؛ دزدانه، به‌ناروا 
[فعل] دزدیدن، دزدی کردن، ربودن، سرقت کردن، کش رفتن، زدن، بردن، برداشتن، رونویسی کردن، اقتباس کردن، نسخه‌برداری کردن 20؛ گروگان گرفتن، آدم ربودن، هواپیما ربودن؛ آب به‌چیزی کردن 

کلاهبرداری کردن، گول زدن، گوش بریدن، پول کسی‌را خوردن (بالاکشیدن)، پس ندادن، تصرف کردن 786، دستبرد زدن، فریب دادن 542
غارت کردن، چاپیدن، به‌یغما بردن، تاراج کردن، چپاول کردن، ازآبادی انداختن 165، تصرف کردن 786، به‌زور گرفتن 786؛ تاخت‌وتاز کردن، یورش بردن 712؛ چپاو انداختن 

⍃ اخذ 786، نادرستی 930، دزد 789
789 دزد

[اسم] دزد، سارق، عیّار، راهزن▼، گانگستر، مال‌دزد، مال‌خر، رباینده، متقلب، کلاهبردار▼، طرار، جیب‌بر، کف‌زن، شب‌رو، دله‌دزد، آفتابه دزد؛ شَریک جُرم؛ آرسن لوپن، آل کاپون

راهزن، دزددریایی، غاصب، قطاع‌الطریق، دزد سرگردنه؛ آدم‌ربا، هواپیماربا، گروگان‌گیر؛ بچه‌دزد، دزد ناموسی؛ غارتگر، چپاول‌گر 

کلاهبردار، اختلاس‌کننده، مختلس، متقلب، غاصب 916 
⍃ فریبكار 545، اخذ 786، بدكار 904، دزدی 788 

790 غنایم 790# 
[اسم] غنایم، غنیمت، غنایم جنگی، غلام، کنیز، برده 742؛ نفت، ثروت ملی؛ یغما، تاراج، باج، خراج، باج سبیل، پول زور؛ جنسِ‌دزدی، قاچاقی، قاچاق، کالای ممنوع؛ رانت، یارانه، سوبسید، کمکهای بلاعوض 703؛ مالیات 809؛ انفال، مالکیت مشاع 775؛ عتیقه‌جات ◄ چیز کُهنه 127 

⍃ كمك 703، جایزه 729، اكتساب 771
791 تجارت . تهاتر

[اسم] تهاتر، معاملۀ تهاتری، پایاپای، معاوضه، مبادلۀ جنس، تعویض

تجارت، بازرگانی، دادوستد، خریدوفروش، بیع‌وشراء، مبادله، سوداگری، ریسک، سرمایه‌گذاری، کسب، معامله، قرارداد 765، انتقال ملک 780؛ بیع، فروش 793؛ انگیزه 612، اشتغال 622، کارآفرینی، مأموریت 672؛ بازار 796، بورس 618؛ تاجر 794؛ بده‌بستان، نان قرض دادن؛ بخش خصوصی، بخش دولتی، اقتصاد 622، رکود و رونق، نوسان 317؛ تحریم تجاری، تحدید 747؛ اتاق بازرگانی (اقتصاد)؛  ترابری، انتقال 272؛  بیزنس، مدیریت 689 

[صفت] تجاری، بازرگان، بازرگانی، بازاری، تجارتی، مربوط به‌بازار 796؛ خرده‌فروشی، عمده‌فروشی؛ آب‌ونان‌دار، پردرآمد، پررونق؛ کساد 

[فعل] تجارت کردن، دادوستد کردن، معامله کردن، مبادله کردن 151؛ اشتغال داشتن 622؛ دکان زدن، بنیاد نهادن 68؛ خریدن 792، فروختن 793 

سفته‌بازی کردن، ریسک کردن، خطر کردن، قمار کردن 618؛ سرمایه‌گذاری کردن، پول گذاشتن، بورس‌بازی کردن

چانه زدن، وارد معامله شدن، مذاکره کردن 766، چک وچانه زدن، آری‌ونه کردن، توی سر مال زدن، بازارگرمی کردن

⍃ تغییر متقابل 151، اشتغال 622، اعطای وام 784، خرید 792، فروش 793، بازار 796
792 خرید

[اسم] خرید، خریداری، ابتیاع، مناقصه، شرکت درمزایده، خرید اقساطی، استقراض 785؛ فدیه

خریدار، مشتری، مصرف‌کننده، پیشنهاددهنده، طالب، متعامل، امضا‌کننده 765، ارائه‌دهندۀ بالاترین قیمت؛ سرویس خواهنده، متقاضی، مراجع، ارباب رجوع، خواهش 761
[صفت] خریده، خریداری‌شده؛ رشوه‌گیر، زرخرید؛ خریدنی، باب خرید؛ مصرفی 

خریدار، بِخَر؛ چانه‌زنان، خریدارانه 

[فعل] خریدن، خریداری کردن، برداشتن، به‌مناقصه گذاشتن؛ رشوه دادن؛ فدیه شدن، کفاره شدن؛ قیمت کردن (گرفتن، پرسیدن)

⍃ اكتساب 771، مالك 776، استقراض 785، تجارت 791، خرج 806
793 فروش

[اسم] فروش، مزایده، شرکت درمناقصه، بازاریابی، واگذاری، عدم نگهداری 779، حراج، بازارگرمی؛ رونق بازار، رونق، رواج، بازار گرم (داغ)، خوشبختی 730؛ تجارت 791، تاجر 794، مال‌التجاره 795؛ عدم فروش، کساد بازار، خسران 772 

فروشنده، ویزیتور، متعامل، فروشندۀ انحصاری، مونوپولی، کسبه 794، دستفروش 794، تاجر 794، تهیه‌کننده 633، امضا‌کننده 765 
[صفت] قابل‌فروش، فروش‌رفتنی، مشمول واگذاری، برای فروش، عرضه‌شده 759، رُند بازار؛ فروشنده، آمادۀ فروش، حراجی؛ فروش‌نرفتنی، بادکرده، ضایع‌شده 772؛ فروخته 

[فعل] فروختن، به‌فروش رساندن، برای فروش گذاشتن، ارزان فروختن، به‌باد دادن، حراج کردن، به‌مزایده گذاشتن، تهیه کردن 633؛ بساط پهن کردن، آغاز کردن 68؛ به‌نسیه فروختن، وام دادن 784؛ رد کردن 
فروش رفتن، فروخته شدن، به‌بازار آمدن، دست به‌دست شدن 780، بازار شلی داشتن، تقاضا برایش فراوان بودن، رونق داشتن، رواج داشتن، بازار پیدا کردن، بازار داشتن؛ فروش نرفتن، بازارِچیزی کساد بودن 

⍃ تهیه 633، تجارت 791، تاجر 794، مال‌التجاره 795 
794 تاجر

[اسم] تاجر، بازرگان، بازاری، سوداگر؛ دلال، فروشنده، تهیه‌کننده 633؛ مضاربه‌کار، معامل، معامله‌گر، صراف؛ شریک؛ صنف، رسته، جامعه 708؛ حجره، فروشگاه 796، کارگاه 687
کسبه، کاسب 771، دکاندار، مغازه‌دار، بنگاهی، بقال، نانوا، خباز، عطار، بزاز، آهنگر، صنعتگر 686؛ صاحب نمایشگاه، صاحب فروشگاه؛ آسیابان، آشپز، اوراق‌چی، سمسار، امانت‌فروش، عتیقه‌فروش، عکاس، علاف، علاقه‌بند؛ فروشنده 793، -فروش، میوه‌فروش، آجیل‌فروش، بارفروش، خرده‌فروش، عمده‌فروش؛ (موارد بیشتر ◄ فروشگاه 796، کارگاه 687، شغل 622، مکانیک 630، صنعتگر 686)

دستفروش، فروشندۀ دوره گرد، خرده‌فروش، خرده‌پا، بساطی، چرخی، وانتی، لحاف‌دوز، حلاجی؛ پادو، شاگرد، باربر، حمال؛ هیزم‌شکن 

⍃ فروش 793، عامل 686، اشتغال 622 
795 مال‌التجاره

[اسم] مال‌التجاره، کالا، متاع، جنس، مال، موجودی، استوک، بار 267؛ داروندار، دارایی 777؛ موجودی انبار، انبارداری 632، مظروف 193
خرده‌ریز، خرت وپرت، خنزرپنزر، النگ[و]دولنگ 

⍃ فروش 793
796 بازار

[اسم] بازار، سوق، چهارسوق، راسته، بازارچه، پاساژ، میدان، سبزه‌میدان، تیمچه، بورس، کوی، کوی آهنگران؛ شنبه‌بازار، بازارروز، تره‌بار، خشکبار، بازار مکاره، جمعه‌بازار؛ بازار مشترک، منطقۀ آزاد تجاری؛ بازار سیاه؛ بورس، بورس اوراق بهادار، وال استریت، بهابازار؛ بندر آزاد، انبار 632، نمایشگاه، نمایشگاه بین‌المللی؛ آشفته‌بازار؛ تعادل بازار، کشف قیمت؛ بازار هدف، بازاریابی 

فروشگاه، دکان، مغازه، حجره، دکه، گیشه، بساط دستفروشی، بنگاه، نمایشگاه، بوتیک، آژانس، شعبه، نمایندگی، صرافی؛ سوپر، بقالی، سوپرمارکت، فروشگاه بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ حاجی ارزانی؛ عطاری، بزازی، خرازی، نانوایی، قصابی، سمساری؛ داروخانه، کتابفروشی، لوازم‌التحریر فروشی، اسباب‌بازی فروشی، گلفروشی، نگارخانه، گالری، رستوران، تهیۀ غذا، ساندویچی، بوفه، میوه‌فروشی، عکاسی، آتلیه، نمایشگاه مبلمان، عتیقه‌فروشی، صرافی، بنگاه معاملات مِلکی، مستغلاتی، ویدیوکلوپ، فروشگاه محصولات فرهنگی، لباس‌فروشی، مزون، مصالح‌فروشی، مکانیکی، لوازم یدکی، تعویض روغنی، (موارد بیشتر ◄ کسبه 794، کارگاه 687، شغل 622)؛ ویترین، پیش‌خان، صندوق 

[صفت] مربوط به‌بازار، بازاری، تهیه‌شده دربازار، تجاری 791؛ پررونق، کساد؛ تعادلی 

⍃ تجارت 791 
797 پول

[اسم] پول، ریال، تومان، چوب، چوق، فلس، پول درگردش، ارز، نقدینگی، پول نقد، پول خرد؛ چک، سفته، پول کاغذی، اسکناس▼؛ ارز، ریال، دلار، یورو، اویرو، ین، پوند، استرلینگ، روبل، دینار، درهم، فرانک سویس، پزو، روپیه، کرون، افغانی، (مارک، فرانک، لیره، گیلدر)، حق برداشت مخصوص، اس‌دی‌آر؛ تسعیر ارز، تبدیل ارز، صرافی

وجوه، نقدینگی، محل، موجودی، اعتبار، اندوخته، حساب بانکی، حسابجاری، حساب سپرده، حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند مدت؛ گردش نقدینگی

تأمین مالی، مالیه، کنترل مالی، بازار پول، نرخ ارز، استقراض 785؛ بانک مرکزی، بیت‌المال، خزانه‌داری 799؛ پشتوانه، پشتوانۀ پولی

سکه، مسکوک، درهم، قران، ریال، تومن، سکۀ طلا، بهار آزادی؛ پشیز، پاپاسی، دینار، شاهی، صنار، قران، عباسی؛ زر، سیم؛ لیره، امپریال 

اسکناس، صدی، هزاری، اسکن، ارز، چک، چک بانکی، چک مسافرتی، تراول‌چک، تراولرچک، سپه‌چک، ایران‌چک؛ کارت اعتباری، کارت عابربانک؛ پول کاغذی، چک، سفته، برات، اوراق بهادار، سند مالکیت 767، بدهکاری 803؛ مربوط به‌چک: مبلغ، سررسید، پایان 69، دروجه، حواله‌کرد، ظهرنویسی، چک بی‌محل، چک برگشتی، محل، موجودی، وجوه▲، سیبا، سپهری

پول تقلبی، اسکناس تقلبی، پول قلب، بدعیار، ناسره؛ چک بی‌محل؛ پول بی‌ارزش، قربانی تورم

شمش، طلای خالص، طلا، نقره، پلاتین

ضرابخانه، سکه‌زنی، ضرب سکه، چاپخانۀ بانک مرکزی؛ صراف، تاجر 794؛ بانک ناشر اسکناس

[صفت] پولی، مالی، بانکی، بودجه‌ای، مادی، مالیه؛ ضرب‌شده، دارای اعتبار؛ ارزی، مدت‌دار، بهادار؛ بی‌محل، برگشتی، برگشت‌‌خورده 

[فعل] سکه ضرب کردن، سکه زدن، اسکناس چاپ کردن، صادر کردن، به‌گردش انداختن

ازگردش خارج کردن، کاهش ارزش دادن؛ برگشت خوردن، برگشت زدن 

پول منتقل کردن؛ پول برداشتن، ازحساب برداشتن، نقد کردن، برداشت کردن، دریافت کردن 782؛ پرداختن، پرداخت کردن 804، پول فرستادن، حواله کردن، فرستادن 272؛  تبدیل کردن، تسعیر کردن 
⍃ خزانه دار 798، ثروت 800
798 خزانه‌دار

[اسم] خزانه‌دار، صندوقدار، بانکدار، معاون خزانه‌داری، رئیس کل بانک مرکزی؛ بانک، مؤسسۀ اعتباری 784، خزانه‌داری 799؛ مادرخرج؛ مسئول بیت‌المال؛ عابربانک، خودپرداز؛ انباردار، کلیددار خزانه، نگهبان 749 

⍃ پول 797، خزانه‌داری 799، خزانه ◄ انبار 632 

799 خزانه‌داری

[اسم] خزانه‌داری، خزانه، دفینه، گنجینه، گنج، بیت‌المال، بانک مرکزی؛ بانک، صندوق قرض‌الحسنه، مؤسسۀ پولی و بانکی، مؤسسۀ اعتباری 784؛ خزانۀ بانک، گاو صندوق، قلک، زیر بالش، کیف پول، کیف بغل، کیسه 194، چنته، آستین، جیب 194، ظرف 194؛ ادارۀ خزانه‌داری، واحد دریافت و پرداخت؛ انبار 632؛ خزانه‌دار 798 

⍃ ظرف 194، انبار 632، خزانه‌دار 798، خزانه ◄ انبار 632 

800 ثروت 800# 
[اسم] ثروت، دولت، تمول، دارایی 777، مال، مکنت، نعمت، هستی؛ سرمایه، دستمایه، مایه؛ توانگری، ثروتمند بودن، غنا، استطاعت، بضاعت، تمکین، توانایی مالی؛ ثروت‌اندوزی، تکاثر، افزایش سرمایه 771؛ مایملک، سامان، اسباب و وسایل زندگی، دارایی 777، املاک، مِلک 777، نقدینگی، مال‌الشرکه، هست‌ونیست، مال‌ومنال، داروندار، پول‌وپله، دست‌به‌نقد؛ مادیات؛ گنج، خزانه ◄ انبار 632؛ گردآوری، انباشت 74، تجمل؛ ثروت بادآورده؛ جلال، هیبت، شکوه، تجمل، جبروت، احتشام، عظمت، بزرگی 32، سطوت ◄ اقتدار 733
شخص ثروتمند، میلیونر، سرمایه‌دار، توانگر، محتشم، ارباب، مال‌دار، حاج‌آقا، حاجی بازاری، بازاری، میلیاردر، آدم‌حسابی، افندی؛ مرفهین بی‌درد، اغنیا، متمولین؛ ازمابهتران، بالابالاها، آقازاده‌ها، وزیروزرا، اشرافیت؛ ملاک، فئودال، خان، زمین‌دار، صاحب 776، مالک 776؛ [حالت صفتی: ثروتمند▼]

[صفت] ثروتمند، توانگر، دولتمند، متمول، دارا، غنی، محتشم، مایه‌دار، بی‌نیاز، مالدار، سرمایه‌دار، متمکن، متنعم، مرفه، مستطیع، مستغنی؛ تجمل‌پرست؛ خسیس، مال‌پرست 816؛ زمین‌خوار؛ کاسب 771؛ [حالت اسمی: شخص ثروتمند▲]

پولدار، صاحب ملک، پول‌پاروکن، پردرآمد 

کلان، [صفات ثروت]، بی‌حدوحساب، هنگفت، معتنابه ◄ بزرگ 32، وافر 637، فراوان 637؛ بادآورده، مفت 

[فعل] ثروتمند بودن، پول پارو کردن، پولش ازپارو بالا رفتن 

استطاعت داشتن، توانایی داشتن، بضاعت داشتن، خرج ودخل را جور کردن

پولدار شدن، توانگرشدن، وضعش خوب شدن، جایزۀ بخت‌آزمایی را بردن، بار خود را بستن، پول پول آوردن 

پولدار کردن، به‌ارث گذاشتن

⍃ كفایت 635، وفور 637، خوشبختی 730، مِلك 777، پول 797
801 فقر

[اسم] فقر، تهیدستی، بینوایی، ناداری، تنگدستی، احتیاج، نیازمندی، مضیقه، افلاس، تنگ‌روزی، افتادگی، درماندگی، فلاکت،  نداری، هیچی، عسرت، مسکنت؛  گدایی، دریوزه، پرسه؛  نیاز 627
آدم فقیر، مسکین، درویش، ورشکسته؛ سائل، گدا 763؛ آشغال‌جمع‌کن؛ مساکین، فقیربیچاره‌ها، فقیرفقرا، قشر آسیب‌پذیر

[صفت] تهیدست، فقیر، بینوا، مفلس، بیچاره، بی‌چیز، مستحق، نیازمند، محتاج 627، بی‌بضاعت، مسکین، درمانده، ناچار، ناتوان، مفلوک، فلک‌زده، علیل، ذلیل، آسمان‌جل، آس‌وپاس، ندار، نادار، ناک، بی‌مایه، تنگدست، بی‌پول، بی‌برگ‌ونوا، بی‌برگ‌وساز، بی‌سروسامان، بی‌سامان، پاپتی، پابرهنه، عور، مستضعف، مستمند، تهی‌مایه 

گدامسلک، گداطبع، گداگرسنه، گرسنه، ژنده‌پوش، دریوزه‌گر، گداگدوری، گداگشنه 

[فعل] تهیدست بودن، فقیر بودن، گدایی کردن، محتاج بودن، نیاز داشتن 627؛ آه دربساط نداشتن، پشم درکلاه نداشتن، باد هوا خوردن، آه نداشتن که‌ باناله‌ سودا کردن، به‌نانِ شب محتاج بودن، چشمش به‌دست کسی بودن 

خانه‌خراب کردن، فقیر کردن، محروم کردن 786
⍃ عدم كفایت 636، بدهکاری 803
802 بستانکاری

[اسم] بستانکاری، طلبکاری، طلب، وام‌دهی، اعطای وام 784؛ اعتبار، خوش‌نامی 866، درستکاری، درستی 929؛ اعتبار اسنادی، واریز به‌حساب، قرض دادن 784؛ برگۀ بستانکار؛ امتیاز، پوئن، نمره، اعتبار، ژتون، کوپن، تقدم، حق تقدم، مزیت 34؛ جواز، پروانه، مجوز (اجازه) 756؛ درآمد 771، دخل 807؛ سند بستانکاری، رسید، قبض 547 

[صفت] بستانکار، طلبکار، سپرده‌گذار، شخص وام‌دهنده 784؛ اعتباری؛ محتال 

[فعل] بستانکار کردن، به‌بستانکار حساب منظور کردن، بدهکار شدن 803؛ بستانکار شدن، اعتبار دادن، وام اعطا کردن، وام دادن 784، حساب باز کردن، بدهکار کردن 803؛ امتیاز دادن

⍃ اعطای وام 784، حسابداری 808 
803 بدهکاری

[اسم] بدهکاری، بدهی، دین، قرض، قرض‌وقوله، وام 784، استقراض 785؛ صورتحساب؛ برات، چک، سفته، اوراق بهادار ◄ سند مالکیت 767؛ قوزبالاقوز 

بهره، سود، ربا، ربح، فرع، نزول، اسکونت، افزایش سرمایه 771؛ ربا، سود بانکی، بهرۀ ساده، بهرۀ مرکب؛ نرخ بهره؛ نتیجه، محصول؛ نفع، منفعت، استفاده، فیض، فایده 640، بُرد، صرف، صرفه، سود، درآمد 771؛ تنزیل، تخفیف 810 
شخص بدهکار، مقروض، مدیون، وامدار، مرتهن، برداشتکننده، معسر، نکولکننده، ورشکسته؛ وام‌دار، وام‌گزار 

[صفت] بدهکار، مقروض، متعهد، مدیون، معسر، بدحساب، محیل، آلوده، مشغول‌الذمه، مفلس، رهین، مرهون 

پرداختنی، پرداخت‌نشده، نسیه، بدهکاری، قابل‌پرداخت، سررسیدشده، موعدرسیده، اعتباری 

[فعل] بدهکار بودن، بدهی داشتن، مدیون بودن، مقروض بودن، وام گرفتن 785، قرض (بدهی) بالا آوردن، این‌کلاه آن‌کلاه کردن، بدهکار شدن، بستانکار کردن 802؛ بدهکار کردن، بستانکار شدن 802 

⍃ استقراض 785، پرداخت 804
804 پرداخت

[اسم] پرداخت، تقبل مخارج، ادای تعهدات، واریز، تسویه حساب، حواله‌کرد، بازپرداخت، پرداخت هزینه‌ها، خرج 806؛ تأیید پرداخت، رسید، مفاصا، قبض رسید، حواله، دریافت 782؛ استهلاک، قسط، اقساط؛ بودجه 806 

مبلغ پرداختی، هزینه‌ها، آبونمان، اشتراک، هزینۀ آب، برق، تلفن، مخابرات، گاز، حق‌ویزیت، حق‌الزحمه، کرایه، اضافه‌بار، رشوه، بازخرید خدمت، ماهانه، نفقه؛ اجرت، مزد، دستمزد، حقوق، مواجب، درآمد 771، عائله‌مندی، اضافه‌حقوق، اضافه‌کار، اضافه‌کاری، مزایا، پاداش 962؛ جزیه، مالیات 809؛ غرامت، خسارت، جریمه 963؛ بیعانه، سپرده، پیش‌پرداخت، پولِ‌پیش، علی‌الحساب، مساعده، وام 784؛ عوض، قیمت 809 
[صفت] پرداخت‌کننده، تقبل‌کننده، مادرخرج؛ قابل پرداخت، پرداختنی؛ دیداری، رؤیتی

تسویه‌شده، پرداخت‌شده، بی‌حساب، یر‌به‌یر، دارای مفاصاحساب؛ واریزی، حواله‌شده 

[فعل] پرداخت کردن، پول دادن، پرداختن، تأدیه کردن، خرج کردن 806، دادن 781؛ واریز کردن، پول فرستادن، حواله کردن، فرستادن 272؛ پول منتقل کردن 797؛ برات کردن 

تقبل کردن، متحمل شدن، تقبل پرداخت کردن، سهیم شدن 775؛ بودجه گذاشتن، خرج داشتن 806 
[شبه‌جمله] نسیه ممنوع! حتی به‌شما. دروجه حامل بپردازید.

⍃ خرج 806، دریافت 782
805 عدم پرداخت

[اسم] عدم پرداخت، قصور درپرداخت، دیرکرد؛ نکول، واخواهی، اعتراض؛ سوءاستفادۀ مالی، اختلاس، کلاهبرداری، دزدی، دستبرد، نادرستی 930؛ فرارمالیاتی؛ فقدان اعتبار، بی‌اعتباری، ورشکستگی، اعسار▼؛  دریافت 782؛  نسیه، وام 784 
اعسار، توقف، ورشکستگی، درماندگی، بی‌پولی، فقدان اعتبار، عدم کفایت 636 
[صفت] پرداخت‌نکننده، دست‌تنگ، معسر، اختلاس‌کننده، مختلس، تهیدست 801؛ شخص معسر، فراری ازمالیات، عقب ازاقساط، کلاهبردار، دزد 789 
[فعل] پرداخت نکردن، اعتبار نداشتن، قرض‌وقوله داشتن، دستش خالی بودن، دست‌تنگ بودن، کلاهبرداری کردن 788، نادرست بودن 930، بالا کشیدن، محروم کردن 786، فریب دادن 542، خسیس بودن 816 
⍃ خست 816 
806 خرج

[اسم] خرج، مخارج، هزینه، صرف پول، پرداخت 804؛ قیمت تمام‌شده 809، سربار، خواب سرمایه؛ بَرج؛ هزینه‌های پرسنلی، هزینۀ استهلاک، هزینۀ پذیرایی، هزینۀ تبلیغات، هزینۀ سربار، هزینه‌های بالاسری، هزینۀ مخابرات؛ امور مالی، خزانه‌داری، بخش دریافت و پرداخت؛ مادرخرج، تنخواه، تنخواه ثابت

بودجه، وجه قابل‌استفاده، وجوه تأمین‌شده، خرجی، پول توجیبی، کیسه؛ توانایی مالی، استطاعت؛ تعهد، تعهد پرداخت، تأمین مالی 797؛ کنترل بودجه‌ای، بودجه‌بندی 

[صفت] خرج‌کننده، نظربلند 813، ولخرج 815، مسرف 943، بی‌پول 
هزینه‌شده، خرج‌شده، مصروف، صرف‌شده، پرداخت‌شده، تسویه‌شده 804؛ بودجه‌شده 

[فعل] خرج کردن، صرف کردن، هزینه کردن، مایه گذاشتن، سُلفیدن، پول بالای چیزی دادن، پولِ بی‌زبان خرج کردن، خوردن، خریدن 792، پرداخت کردن 804، تلف کردن 634 
خرج داشتن، آب خوردن چیزی برای کسی، هزینه داشتن 

⍃ خرید 792، پرداخت 804 
807 دخل

[اسم] دخل، درآمد 771، فروش، وصولی، دریافتی، عواید، عایدات، عایدی، برگشت سرمایه، اجاره، حق‌لیسانس، رویالتی؛ وصول درآمد، نقدینگی، دریافت 782؛ صندوق؛ فروش ناخالص، فروش 793، سایر درآمدها؛ سود، افزایش سرمایه 771؛ تأیید وصول، رسید، مفاصا، قبض رسید، دریافت 782؛ سند بستانکاری، رسید، قبض 547 

[صفت] دریافت‌شده؛ پرداخت‌شده؛ دریافت‌-کننده 782 
[فعل] وصول کردن، درآمد داشتن ◄ به‌دست آوردن 771، دریافت کردن 782، دریافت شدن 782، گرفتن 786 
⍃ دریافت 782، اکتساب 771 
808 حسابداری

[اسم] حساب، حسابداری، حساب‌وکتاب، حساب‌دهی، دفتر داری، دفترداری دوبل، هزینه‌یابی، حسابداری قیمت‌تمام‌شده؛ نگهداری دفاتر؛ حسابرسی، ممیزی؛ ترازنامه، صورتهای مالی، گزارشهای حسابداری▼؛ صورتحساب ماهانه، صورت وضعیت، تراز آزمایشی، ماندۀ حساب، فهرست اقلام باز؛ حسابسازی، خط‌خوردگی؛ محاسبه، حسابِ سرانگشتی، شمارش 86؛ حساب‌خواهی، بازخواست، پرسش 459
دفتر حسابداری، دفاتر قانونی، دفاتر پلمبه، دفتر کل، دفتر روزنامه؛ مدارک حسابداری▼؛ سیستم حسابداری، روش حسابداری، نرم‌افزار، اصول حسابداری▼؛ چرتکه، ماشین حساب، ابزار شمارش 86، کامپیوتر شخصی 86 

حسابدار، حسابرس، دفتردار، حسابدار خبره، حسابدار مستقل، رسمی؛ جامعۀ حسابداران رسمی، انجمن حسابداران خبرۀ ایران؛ دفترنویس، صندوقدار، رئیس حسابداری، مدیر مالی، متخصص محاسبات فنی بیمه، اکچوری، محاسب 

حساب در دفترداری، ماندۀ حساب، تتمه؛ تراز، بالانس، تراز شدن، خواندنِ حساب؛ جدول حسابها، ریزحسابها؛ پایاپای آرتیکلها؛ سرفصلهای حسابها: حسابهای ترازنامه‌ای، حسابهای سودوزیانی، بودجه‌ای، حساب واسطه، معلق، انتظامی، آماری، حساب کنترل؛ حساب کل، معین، تفصیلی، مرکز هزینه؛ هزینۀ واقعی؛  تعهد، کنترل بودجه‌ای، بودجه‌بندی، بودجه 806؛ جدول تفکیکی  

سند حسابداری، سند، سندروزنامه؛ اجزای سند: آرتیکل، شرح سند، حساب، کدحساب، شمارۀ (کُد) حساب، مبلغ، ریز مبلغ، جزئیات، تفکیک رقم، مبلغ بدهکار، مبلغ بستانکار؛ رویداد حسابداری 

گزارش‌های حسابداری: صورتهای مالی، گزارشات حسابداری، حساب سودوزیان، ترازنامه، بیلان، صورت تغییرات دروضعیت نقدی؛ صورتحساب ماهانه، صورت وضعیت، تراز آزمایشی، تراز چهارستونه، ماندۀ حساب، ریزحسابها، تراز آزمایشی کل، معین، فهرست اقلام باز، گزارش تجزیۀ سنی

اصول حسابداری: روش تعهدی، نقدی، تداوم فعالیت، اهمیت، احتیاط؛ دفترداری دوبل

مدارک حسابداری، ضمایم اسناد، اوراق بهادار، سندمالکیت 767، سوابق و مدارک، پیشینه 548؛ چک، سفته، برات، اسکناس 797، پول 797، سندمالکیت 767؛ برگۀ مخارج، گزارش تنخواه، فاکتور، صورتحساب؛ برگۀ سهام، گواهینامۀ موقت سهام 

[صفت] حسابداری، مالی، دفتری، بودجه‌ای، مالیه 

[فعل] حسابداری کردن، حساب نگاه داشتن ، چرتکه انداختن، دفتر نوشتن، هزینه‌یابی کردن، وارد دفاتر کردن، ثبت کردن؛ بدهکار کردن، بستانکار کردن، حساب کردن، منظور کردن، شارژ کردن، ثبت کردن 548؛ تراز گرفتن، صورتحساب صادر کردن؛ حسابرسی کردن، ممیزی کردن؛ انبارگردانی کردن

⍃ پیشینه 548
809 قیمت

[اسم] قیمت، بها، نرخ، مظنه، ثمن، عوض، ارزش، هدیه، نرخ روز، مظنۀ بازار؛ آبونمان، حق اشتراک، مبلغ پرداختی 804، نرخ مصرف، نرخ پالس، نرخ پیک (زمان حداکثر مصرف)؛ شارژ، سورشارژ؛ مبلغ، رقم، قدر، کمیت 26؛ ارزش، ارزش مبادله‌ای، ارزش ذاتی، ارزش اسمی (صوری)، کمیابی، قلت 105، رقت 325، خوبی 644، سنجش، اندازه‌گیری 465؛ تقویم، قیمت‌گذاری، ارزیابی، ارزش‌گذاری؛ کنترل قیمتها، سقف قیمت، قیمت حداقل، تعزیرات، فهرست بها، لیست قیمت، سیاهه؛ قدر، ارج، مرتبه، درجه 27، ردیف 73، لیاقت، شوکت، اعتبار 866؛ افزایش ارزش، درآمد 771؛ کاهش ارزش، استهلاک، تخفیف 810؛ اجر، پاداش 962؛ تاکس 

قیمت‌تمام‌شده، هزینۀ تولید، ارزش اضافی (افزوده)، بهای تمام‌شده؛ قیمت در(ب) کارخانه، قیمت عمده‌فروشی، قیمت خرده‌فروشی، اف‌اُبی؛ هزینه ها، خرج 806، هزینۀ دادگاه، انبارداری؛ قیمت تمام‌شدۀ کالای فروش‌رفته؛ رایگان 812 

مالیات، باج، خراج، باج‌وخراج، عوارض، عوارض تجمیعی، مالیات فروش، حقوق گمرکی، سود گمرکی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، مالیات ارزش افزوده؛ وضع مالیات، مالیات‌بندی؛ عواید، عشر، عشریه، خمس، ذکات، قانون شرع 953؛ محل اخذ مالیات: وزارت دارایی، گمرک، عوارضی، خروجی، سازمان امور مالیاتی، ممیز مالیاتی، سرممیز، ممیزکل؛ باج سبیل، پول زور، غنیمت ◄ غنایم 790؛ غارت 788 

[صفت] قیمت‌گذاری‌شده، محاسبه‌شده، شارژشده، بهادار؛ قیمتی، گرانبها 811؛ یک‌کلام، مقطوع، بدون چانه زدن، غیررایگان، پولی، دربرابر مزد، مزدی 

[فعل] قیمت گذاشتن، قیمت‌گذاری کردن، نرخ تعیین کردن؛ ارزیدن؛ ارزیابی کردن 465 

هزینه داشتن، تمام شدن، خرج داشتن، ارزش داشتن، ارزیدن، برآورد کردن 480، به‌قیمتی ردوبدل شدن

مالیات وضع کردن، مالیات بستن، بستن، نرخ عوارض را تعیین کردن، عوارض گرفتن، ارزیابی کردن، تقویم کردن، جریمه کردن، مالیات بریدن، برگ تشخیص صادر کردن، تشخیص دادن؛ باج گرفتن ◄ غارت کردن 788 

⍃ اخذ 786، گرانی 811
810 تخفیف 810# 
[اسم] تخفیف، کاهش، تقلیل، تنزیل، کسر، رقم کاهنده 42، خدمات رایگان 812؛ امتیاز، آوانس، ارفاق، آسان‌گیری 736؛ تخفیف فروش، جایزۀ فروش، جایزه 729، پاداش 962، تخفیف مخصوص، جایزۀ کالایی؛ باتخفیف، بدون‌تخفیف؛ کاهش قیمت، استهلاک 

[فعل] تخفیف دادن [مبلغ]، کم کردن، پایین آوردن قیمت، دامپ کردن، منها کردن 39، کاستن 37، ارزان کردن 812؛ ملاحظه کردن، مدارا کردن 736 

⍃ رقم كاهنده 42، ارزانی 812
811 گرانی

[اسم] گرانی،کمیابی 636، قیمت غیرمنصفانه؛ قیمتهای بالارونده، تورم، کاهش ارزش پول؛ افزایش ارزش، درآمد 771 

[صفت] گران، گزاف، گرانبها، پرخرج، سنگین، بیش‌ازتوانایی، خانه‌خراب‌کن، سرسام‌آور، ناعادلانه، آن‌چنانی 

گرانبها، قیمتی، پرارزش، نفیس، فاخر، ثمین، بهادار، گران‌قیمت، مرغوب، ارجمند، ارزشمند 615، ذیقیمت، سودمند، مفید 640؛ تجملی، لوکس، تجملاتی؛ اعلا، دونبش، سه‌نبش، دوبر، دودهنه، صفات ساختمان 631 

[فعل] گران بودن، ارزش نداشتن، افزایش قیمت داشتن 
گران حساب کردن، زیادی شارژ کردن، سود گزاف بردن، سرگردنه بودن، چپاندن، پوست کندن، به‌زور گرفتن 786، فروختن 793، خوب فروختن؛ چیزی نامرغوب را به‌زور یا با قیمت گران فروختن 

اضافه پرداختن، سرش کلاه رفتن، خودرا خانه‌خراب کردن

⍃ خوبی 644، اخذ 786، قیمت 809
812 ارزانی

[اسم] ارزانی، کم‌بهایی، خرید ارزان؛ جنس حراجی، کالای دست‌دوم، قیمت حراجی؛ معافیت 919؛ جنس ارزان، عاریه 

خدمات رایگان، کار صلواتی، افتخاری، فی‌سبیل‌الله، کار داوطلبانه 597؛ ورودی رایگان، قیمت صوری، هدیه 781 

[صفت] ارزان، نازل، معقول، مایه‌کاری، کم‌‌بها، کم‌خرج، مناسب، منصفانه، اقتصادی، اکونومی، پایین، کم، عاریه 

رایگان، مفت، مجانی، یامفت، مفتی، صلواتی، افتخاری، بی‌مزد، داوطلبانه 597، به‌عنوان هدیه، داوطلبانه 597، داده‌شده 781، آزاد(2) 744
[فعل] ارزان بودن، نازل بودن، اقتصادی بودن، صرفه داشتن، مفت بودن، راکد شدن، ازآسمان ریختن (باریدن) 

ارزان کردن، توی سَر مال زدن؛ دور ریختن، به‌مال خود آتش زدن، آب کردن، چوب حراج زدن، فروختن 793 
[قید] مجاناً، مایه‌کاری، ارزان، باتخفیف، بی‌پول، به‌طور رایگان، رایگانی 

⍃ دهش 781، تخفیف 810
813 سخاوت

[اسم] سخاوت، نظربلندی، کرامت، کرم، جود، بذل، بذل‌وبخشش، فتوت، گذشت، بخشندگی، ایثار، ذینفع نبودن، ایثار 931؛ مهمان‌نوازی، معاشرت 882؛ نیکخواهی 897؛ بخشش، دهش 781؛ اطعام مساکین 

حاتم طایی، جوانمرد، عیار، لوطی، داش، داش‌مشدی، مرد؛ اهداکنندۀ خون، اهداکنندۀ کلیه (عضو، ...) 
[صفت] نظربلند، سخاوتمند، باسخاوت، پرمایه، سخی، کریم، دست‌ودل‌باز، لارژ، ولخرج 815؛ ایثارگر، بی‌غرض 931؛ بخشنده، بامروت، بافتوت، بزرگ‌همت، خیرخواه 897؛ مهمان‌نواز، اجتماعی، معاشرتی 882؛ بزرگمرد، جوانمرد، راد، انسان، مرد؛ سخاوتمندانه 
[فعل] سخاوتمند بودن، دست‌ودل‌باز بودن، کرامت کردن، بذل‌وبخشش کردن

⍃ دهش 781، ولخرجی 815، نیكخواهی 897
814 صرفه‌جویی

[اسم] صرفه‌جویی، عقل معاش، عاقبت‌اندیشی، امساک، اعتدال 942، میانه‌روی، احتیاط، خانه‌داری، پس‌انداز، مضایقه، اقتصاد، اقتصادی بودن؛ مبلغ پس‌انداز، اندوخته، رقم کاهنده 42؛ قلک، سپردۀ بانکی، حساب قرض‌الحسنه، حساب سپردۀ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (بلندمدت)، وجوه 797، خزانه‌داری 799 
[صفت] مقتصد، صرفه‌جویی‌کننده، صرفه‌جو، حسابگر، خانه‌دار، ممسک 942، خسیس 816؛ کاهش‌دهندۀ هزینه‌ها، اقتصادی، کم‌مصرف، کارآ؛ بامضایقه 

[فعل] صرفه‌جویی کردن، رعایت اقتصادرا کردن، پس‌انداز کردن، اندوختن، اندوخته کردن

⍃ انبار 632، خست 816، امساك 942
815 ولخرجی

[اسم] ولخرجی، تبذیر، اسراف، عدم اعتدال 943، زیاده‌روی، زیادت 637؛ تظاهر به‌خرج، فخرفروشی 875؛ عاقبت‌اندیش نبودن؛ خرج اتینا 

[صفت] ولخرج، مسرف، مسرف 943، اسراف‌کار، بی‌پروا، بَربادده، نظربلند 813؛ آدم ولخرج، بریزوبپاش، لاابالی

[فعل] ولخرجی کردن، پول خرج کردن، اسراف کردن 943، خرج تراشیدن، عاقبت‌اندیش نبودن، برباد دادن، پول دور ریختن، تلف کردن 634
[قید] به‌نحو اسراف‌آمیز، ازروی ولخرجی؛ اسراف‌آمیز، ولخرجانه، بی‌پروا، بدون مضایقه، بی‌دریغ 

⍃ اتلاف 634، سخاوت 813، اسراف 943
816 خست

[اسم] خست، خساست، بخل، صرفه‌جویی غلط، لئامت؛ سیاست پولی انقباضی؛ پستی، دنائت، فرومایگی، رذالت ◄ حقارت 872، شرارت 934، نادرستی 930؛ امساک، عدم‌استفاده 674، صرفه‌جویی 814، امساک، اعتدال 942
مال‌پرستی، زراندوزی، سودجویی، مال‌اندوزی، احتکار، حرص، آز، طمع، افزون‌خواهی، زیاده‌جویی، افزون‌طلبی، میل (اشتیاق) 859؛ حسرت، رویا، هوس، آرزو 852؛ پولکی بودن؛ انبار کردن؛ شره، غارتگری 786 

[صفت] خسیس، بخیل، مقتصد 814، گدامنش، ناخن‌خشک، ممسک 942، دون‌همت؛ فرومایه، پست، دنی، رذل، لئیم 

مال‌پرست، زراندوز، سودجو، محتکر، کاسب 771، مزدور، پولکی، افزون‌طلب، مال‌دوست، پول‌پرست، جاه‌طلب، خودخواه 932، آزمند، طماع، حریص 859، مال‌اندوز، گردآورنده 74 
[فعل] خسیس بودن، آب از دستش نچکیدن، ارزن از دستش نریختن؛ کم دادن، در تنگی گذاشتن، مضایقه کردن، صرفه‌جویی کردن 814، خودخواه بودن 932؛ انبار کردن، استفاده نکردن 674، نگهداشتن، نگهداری کردن 778 

طمع داشتن، حسرت خوردن، کیسه دوختن، منتظر به‌دست آوردن سود بودن ◄ امید داشتن 852، میل داشتن 859 

[قید] خسیسانه، بخیلانه

⍃ عدم پرداخت 805، صرفه‌جویی 814، خودخواهی 932
طبقۀ شش: عواطف، مذهب و اخلاقیات

باب یک: عواطف عام

817 خوی 817# 
[اسم] خوی، سرشت، خلق، خلقیات، غرایز، علائق، خلق‌وخو، عادت، عوالم، طینت؛ عواطف، احساسات، امیال؛ مشرب، مزاج، خلط 5؛ روح 447، احساس، خمیره، فطرت، نهاد، ماهیت 5؛ صفت مشخصه، عادات، تأثرات، ویژگی، حالات، احوال، حالت 7؛ شخصیت، خصلت، صفات موروثی 5؛ برخورد، طبع، حال، میل، دل‌ودماغ، حوصله، گرایش 179؛ منش، مرام، روحیه، دیدگاه، ایده، فکر، رفتار 688؛ وضعیت جسمی یا روحی، حال، احوال

[صفت] پخته [شخصیت]، صفات شخصیت، صفات خوی؛ شکل‌گرفته، قالب‌یافته؛ متأثر؛ مادرزادی، ریشه‌ای، ریشه‌یافته

⍃ عرضیت 5، احساس 818
818 احساس

[اسم] احساس، تجربه، خوی 817؛ ادراک، حساسیت فیزیکی 374؛ غرایز، احساسات، عواطف، عاطفه؛ احساس واقعی، صمیمیت، راستگویی 540؛ انگیزه، خودجوشی 609؛ شم، غریزه؛ واکنش، تأثیر، پاسخ؛ احساس همدردی، سمپاتی، دوستی 880؛ درک، فهم، دانش 490؛ تأثیر پذیرفتن، احساس عمیق، حساسیت روحی 819؛ احساس مذهبی، تقدس 979؛ احساسات متعالی، نیکخواهی 897؛ احساس لطیف، عشق 887؛ احساس بد، رنجش 891؛ رعشه، اسپاسم 318؛ شوک، عدم انتظار 508؛ تأثر، رنج 825؛ تزکیه، شوریدگی، آشفتگی، نشان دادن احساسات، احساساتی بودن، هیجان‌زدگی، تحریک‌پذیری 822؛ رومانتیک بودن، سانتیمانتال بودن؛ نشان دادن احساسات، حرکت معنی‌دار 547، سرخ شدن، تکان، لرزش، تپش، نفس‌نفس زدن، رعشه؛ درخود نگهداشتن، بغض کردن، صبر 823؛ اثر پذیرفتن، انفعال؛ وضعیت جسمی، حال، احوال

احساسات گرم، صمیمیت، احساسات قلبی، تأثر؛ شوروشوق، بی‌صبری، ناشکیبایی، مالیخولیا 834؛ شوق، اشتیاق، غیرت، هواخواهی، حدت، حرارت، آتش، غلیان، تعصب 481؛ وجد، بیهوشی، خلسه، الهام، تحریک‌پذیری 822؛ تشنگی

[صفت] دارای احساسات، احساساتی، عاطفی، خونگرم، حساس 374، زودرنج 819، شهوانی 944، غمگین 825، سرزنده 819
متأثر، تحت نفوذ، انگیخته، تحریک‌شده، هیجان‌زده، قابل تحریک 822، بیدارشده، تکان‌خورده، بیدار، آگاه، سربرداشته، هشیار، مست

مشتاق، غیور، باحرارت، پرشور، متعصب 481، پرجنب‌وجوش؛ سودایی، خیالاتی، احساساتی، عاطفی، عاشق‌پیشه، تشنه، ملتهب

قلبی، صمیمی، گرم، سوزان، احساسی، انتیم، صادقانه، عمیق 211 

[فعل] احساس کردن، احساسات داشتن، تأثیر پذیرفتن، به‌دل گرفتن، حساس بودن 819، تجربه کردن، دریافتن

احساسات نشان دادن، احساسات خود را نشان دادن، احساس خود را پنهان نکردن، رنگ باختن، قرمز شدن، لرزیدن، به‌لرزش افتادن، احساساتی شدن، آتش گرفتن

[قید] قلباً، صادقانه، بادل‌وجان، باهمدردی؛ بی‌صبرانه

⍃ خوی 817، زودرنجی 819، تهییج 821، تحریك‌پذیری 822
819 حساسیت روحی . زودرنجی 

[اسم] حساسیت روحی، روح داشتن، زودرنجی، بی‌حوصلگی، هیجان، نازکی؛ رگ خواب، چشم اسفندیار، پاشنۀ آشیل؛ تندطبعی 892، رنجش 891، نرمی 327، تحریک‌پذیری 822، قوۀ تمیز 463، حساسیت فیزیکی 374 
[صفت] تأثیرپذیر، حساس، رئوف، سازگار، نرمش‌کننده 734، معقول، آگاه

زودرنج، عصبی، آتشی، آتشی‌مزاج، بی‌صبر، بی‌تحمل، بی‌طاقت، نازکدل، بی‌حوصله، تحریک پذیر، تندخو؛ نازک‌نارنجی، نازک‌طبع؛ رقیق‌القلب، با ادراک، فهیم، آگاه، دراک، درک‌کننده، نازک‌بین، دریابنده، تیزهوش، سریع‌التاثیر؛ نازک‌خیال، نازک‌اندیش؛ حساس [حساسیت فیزیکی] ◄ حساس 374: حساس شده، لطیف، نازک، ملتهب، ریش 
سرزنده، زنده، شاداب، باروح، بانشاط، تهییج شده، خوش 833، باحال، الکی‌خوش

[فعل] حساس بودن، قلب رئوفی داشتن، ترحم کردن 905، زودرنج بودن، آشفتن 318
⍃ احساس 818، تحریك پذیری 822
820# 

820 فقدان حساسیت روحی . بی‌عاطفگی 
[اسم] فقدان حساسیت روحی، بی‌احساسی، بی‌عاطفگی؛ کرختی، خواب‌رفتگی، گیجی، بی‌حسی فیزیکی 375؛ ماندگی، انفعال 175؛ بی‌حالی 679؛ بی‌روحی، زندگی گیاهی، عدم تحرک 266، خمودگی؛ بی‌توجهی 456، عدم کنجکاوی 454، بلاهت 499؛ بی‌علاقگی، بی‌تفاوتی 860؛ خونسردی، تهییج‌ناپذیری 823؛ دوری‌جویی، متانت، صبر 823، افسردگی 834، خامی 699؛ سنگدلی، بیرحمی، توحش، وحشیگری 898؛ ملالت 838، فقدان تحیر 865 

شخص خونسرد، بی‌رگ، کوه یخ، سنگ خارا

[صفت] خونسرد، بی‌احساس، یخ، ناآگاه، بی‌خبر، بی‌حس 375، فاقد قوۀ تخیل، تهییج‌ناپذیر 823، مثل سیب‌زمینی؛ شخص خونسرد▲
بی‌عاطفه، بی‌احساس، بی‌حس؛ راضی؛ بی‌تفاوت 860، بی‌علاقه 454؛ بی‌تحرک 266؛ سنگدل، خونخوار، بیرحم 906
پوست‌کلفت، کور، [گرگ] باران‌دیده، آماده 669، سخت (سفت) 326، بی‌شرم؛ رویین‌تن

[فعل] بی‌عاطفه بودن، احساس نداشتن، بی‌احساس بودن 375، متوجه نبودن، بیرحم بودن 906، بی‌تفاوت بودن 860
آبدیده کردن، بی‌حس کردن 375، سخت کردن 326، ساکت کردن 399، ازشکل طبیعی خارج کردن 655، مبتذل کردن 847
⍃ انفعال 175، بی‌حسی فیزیكی 375، تهییج ناپذیری 823، بیتفاوتی 860، فقدان تحیر 865
821 تهییج

[اسم] تهییج، تحریک 612، تشویق، تشجیع، انگیزش 612، تأثیر 178؛ شیفتن، مجذوب کردن، مفتون کردن، افسون کردن، جادوگری 983؛ غلیان، آتش؛ کولی‌بازی؛ تهییج عامه، آشوبگری 738، انقلاب 149؛ برانگیختن، بعثت، بعث

تهییج‌کننده، چیز یا شخص تهییج‌کننده، جنجال‌برانگیز، توده‌برانگیز، پروپاگاندیست، عوام‌فریب، کولی، یاغی 738؛ مهمیز، شلاق

[صفت] تهییج‌شده، هیجان‌زده، برآشفته، ناآرام، آتشی، قابل تحریک 822
مهیج، تهییج کننده، هیجان‌آور، هیجان‌انگیز، جالب توجه، محرک، مستی آور، سرمست کننده 

برانگیزنده احساسات، شکوهمند، باهیبت، مؤثر، مافوق تصور، احترام برانگیز، باحالت، گیرا، آتش‌بار، آتش‌زا، شورانگیز، اثرگذار

[فعل] تهییج کردن، برانگیختن، برانگیزاندن، تحریک کردن، اثر داشتن 178؛ شیفتن، مجذوب کردن، مفتون کردن، افسون کردن؛ خوشنود کردن 826 
روح دادن، روحیه دادن، سرزنده کردن، قوت قلب دادن، احیا کردن، زنده کردن 360
تأثیر قوی گذاشتن، متأثر کردن، اثر (نشان) گذاشتن، تعجب برانگیختن، جلب توجه کردن 455، متعجب کردن 508
⍃ فعال بودن 174، تلاطم 318، احساس 818، تحریك پذیری 822
822 تحریک پذیری

[قید] تحریک‌پذیری، برانگیختگی، هیجان‌زدگی، التهاب، بیقراری، عدم تعادل، عصبی بودن، تندطبعی 892؛ بیصبری، بی‌پروایی 857، عجله 680
حالت تهییج‌شده، حالت تحریک‌شده، هیجان، وجد، خلسه، تب، ناآرامی، تلاطم 318؛ عصبانیت، طغیان، هذیان، هیستری، جنون، دیوانگی 503
[قید] قابل تحریک، هیجان‌زده، ملتهب، عصبی، آتش‌مزاج، آتشی‌مزاج، تند‌مزاج، آتشی، ناشکیبا، فوق‌العاده حساس، تأثیرپذیر 819، بی‌ثبات 152
[قید] هیجان‌زده بودن، به‌هیجان [در]آمدن، دستخوش هیجان شدن، اعصابش خراب بودن، عصبی بودن، آشفتن 318، ازترس لرزیدن 854، دیوانه بودن 503، عصبانی بودن 891
[قید] بی‌صبرانه، بابی‌صبری، باچشم‌انتظاری

⍃ احساس 818، زودرنجی 819، تهییج 821، تندطبعی 892
823 تهییج ناپذیری

[اسم] تهییج ناپذیری، تشویش ناپذیری، خلق خوب، آرامش، آسودگی، متانت، وقار 834، صبر 823، خودداری، آرام، سکون، آسایش، استراحت 683، رفع‌خستگی 685، راحت، تسکین 831، آسودگی، قرار، فراغ‌بال، آسودگی دل، آسودگی خیال (خاطر)، بی‌خبری؛ امنیت، اطمینان خاطر، عافیت؛ آسایش‌خواهی (∼ طلبی)؛ اوقات فراغت ◄ مجال 681
صبر، شکیبایی، بردباری، مدارا، اعصاب، شکیب، طمانینه؛ حوصله، حال، دماغ؛ صبوری؛ تحمل، حلم، طاقت، تاب، توان؛ امان؛ تأخیر 136
[صفت] تهییج ناپذیر، سرد، کُند، آرام، خوددار، خونسرد 820، متعادل، استوار 153؛ مطمئن، آسوده، فارغ، آسوده خاطر، آسوده‌دل، آرمیده، بی‌خبر؛ ریلکس؛ آسایش‌جو؛ فارغ‌بال 681
صبور، بردبار، شکیبا، باحوصله، خوددار، حلیم، صابر، بی‌شتاب، پرشکیب، متحمل؛ رام، نرم، سلیم، افتاده؛ نازکش، بلاکش؛ متساهل؛ صبورانه ◄ سرفرصت 681
[فعل] آرام ماندن، متین بودن، خونسرد ماندن، احساسات خود را کنترل کردن، فروخوردن، ابرو خم‌نکردن، برداشتن، تحمل کردن، ساختن، مدارا کردن، صبور بودن▼، تاب آوردن، درخود نگهداشتن، تویِ‌خود نگهداشتن؛ صبر کردن 136 

صبور بودن، صبر نشان دادن، خودداری کردن، دست نگاه داشتن، آرام ماندن▲؛ صبر کردن 136 

آرام کردن، آسوده کردن، معتدل کردن، آب برآتش زدن، آب برآتش کسی ریختن، تسکین دادن 177، متوقف کردن 266، آشتی دادن 719، بهبود دادن 831؛ آرامش بخشیدن، آرام دادن، اطمینان دادن (بخشیدن)، آرامش خاطر دادن؛ خاطرجمعی دادن

[شبه جمله] چاره‌ای نیست، باید ساخت 

⍃ ملایمت 177، عدم تحرك 266، بی‌عاطفگی 820 

باب دو: احساسات فردی

824 خوشی 

[اسم] خوشی، حظ، لذت، لذت فیزیکی 376، لذت‌بخشی 826؛ مسرت، سرور، شادی 833، شادمانی 835؛ اشک شوق، گریۀ خوشحالی؛ روز خوشی، عروسی، روز پیروز 730؛ التذاذ

خوشحالی، خوشنودی، رضایت (خرسندی) 828، طرب، سرمستی، سعادت، فرح، وجد، شعف، نشاط 376، کِیف، سرحالی 833، لذت

برخورداری، تمتع، بهره مندی، خوشبختی 730، اسراف، عدم اعتدال 943، نفس‌پرستی 944، جشن 837، بزم 301 
[صفت] خرسند، راضی 828، خوشنود، برخوردار، بهره‌مند، بهره‌ور، متمتع، متنعم، مستفیض؛ ممنون، خوشوقت، باسعادت؛ شاکر، قانع؛ سرگرم‌شده 837
خوشحال، سرشاد، شوخ و شنگ، سرحال، شنگول، مستانه، محظوظ، تردماغ، سرخوش، بانشاط، خوش 833، شاد 833، شادمان 835، خندان 835، خوشبخت 730، راحت 376
[فعل] خوش بودن، شاد بودن 833، آسمان را سیر کردن، اعصاب داشتن، بال در آوردن، بال‌وپر گرفتن، خندیدن، لبخند زدن، شادمانی کردن 835
⍃ خوشبختی 730، لذت بخشی 826، رضایت 828، سرحالی 833، شادمانی 835 ، سرگرمی 837
825 رنج . غم

[اسم] رنج، الم، سختی، عذاب، زجر، تعب، تلخی، ناروایی، سختی، درد 377، آزردگی، ناراحتی 827، افسردگی 834؛ دردسر، بدبختی، درماندگی، مجازات 963، محکومیت 961، مصیبت، آلام، مخمصه 700، فاجعه ◄ واقعه 154؛ مایۀ هلاک 659، ناخوشی 651، شرّ 616، فلاکت 731؛ آه‌وناله، آه‌وافسوس، آه‌وأسف، آه سرد، آتش، میل (اشتیاق) 859؛ خار چشم، خارپا
غم، غصه، اندوه، حُزن، محنت، عزاداری 364، سوگ، ماتم، سوگواری 836؛ ملال، أسف، تأسف، اندیشه، باردل، ناله، تأثر، تألم، تحسر؛ احساس غربت، غم غربت، غم گذشته خوردن، میل برگشت به‌گذشته، نوستالژی، میل 859؛ وضعیت غم‌انگیز، تراژدی 

نگرانی، فکر، غصه، اندیشه، دلواپسی، باردل، هول، اضطراب، باک، زحمت، ناراحتی، آشوب 318؛ آشفتگی 61، پریشانی

آدم مصیبت‌زده، قربانی، مظلوم 935، صید، بلازده، بلادیده، آدم ساده 544؛ بدبخت، بیچاره، آدم بدشانس 731، مبتلا، شخص بیمار 651
[صفت] رنجور، ناسالم 651، درعذاب، معذب، دررنج، متألم، آزرده، ناشاد، بلاکش، ملول، دلتنگ، بی‌دماغ، پژمرده، غصه‌دار، پریشان، تلخ‌کام؛ غمگین▼، ناراحت 827، رنجیده 891، ترشرو 893؛ پرآبله؛ متأذی

غمگین، اندوهناک، مغموم، محزون، حزین، غصه‌دار، غم‌دیده، غم‌زده، غمناک، سربه‌گریبان، سردرگریبان، ملول، دلتنگ، ناشاد، اندوهگین، دل‌شکسته، غمین، غمخور، غم‌آلود، ماتم‌زده، غصه‌دار، اندوه‌زده، متألم، پریشان، بلاجو [ی]، مفلوک 731، نومید 853، محکوم 961، متأسف 830، افسرده 834؛ رنجور▲، ناراحت 827، ترشرو 893
نگران، دلواپس، آشفته، مضطرب، سراسیمه، مشوش، پریشان 61، متغیر، ناراحت 827؛ بیچاره، سرگردان، گیج 503؛ مدهوش، سرگشته، شوریده 503؛ مات، مبهوت، متحیر 517؛ مغلوب، تابع 745، منهزم، شکست‌خورده 728
غم‌انگیز ◄ ناگوار 827، پریشانی‌آور 827، آزاردهنده 827، غیرقابل تحمل 827 

[فعل] رنج بردن، کشیدن، بردن، تحمل کردن، آفتاب خوردن، آه ازدل برآوردن، آه کشیدن، اظهار ناراحتی (درد ...) کردن، اضطراب داشتن، باک داشتن، پژمردن، مردن، دچار سختی و رنج و عذاب شدن؛ احساس کردن 818، دردکردن 377؛ غمگین بودن، اندوه خوردن، غم خوردن، دل‌گرفته شدن، محزون شدن، غصه خوردن، دلش گرفتن؛ ساختن، صبور بودن ◄ آرام ماندن 823 

غمگین شدن، آه ازنهاد کسی برآمدن (برخاستن، درآمدن)

نگران بودن، اضطراب داشتن، نگران شدن، آرزوی چیزی راکشیدن؛ بد به‌دل ِخود آوردن (راه دادن)

⍃ دَرد 377، فلاكت 731، دردناکی 827، عدم رضایت 829، افسردگی 834، سوگواری 836، ترس 854
826 لذت‌بخشی . لطف

[اسم] لذت‌بخشی، صفا، لطف، مطبوعیت، مقبولیت، دلپذیری، لطافت، خوشایند بودن، خوشامد، جاذبه 291؛ دلبری، شیرینی، زیبایی 841؛ تازگی، سرگرمی 837؛ مزیت،خوبی 644؛ سعادت، خیر 615؛ لذات، خوشی‌ها؛ بهشت، منطقۀ خوش‌‌آب‌‌وهوا، ییلاق

[صفت] لذتبخش، مطبوع، لطیف، تازه، مطابق میل، هموار، مساعد، سازگار، آبدار، دلپذیر، باحال، جالب توجه، مثبت، خوشایند، دل‌پسند، سرگرم کننده 837، پسندیده، عالی، نیکو 644؛ خرم، باصفا، مصفا، سرسبز، دلگشا، خوش‌‌آب‌‌وهوا، ییلاقی، بهشتی، عطرآگین، خوش

[فعل] خوشنود کردن، پسند آمدن، سازگار بودن، تسکین دادن 177؛ شاد کردن 833، بهبود دادن 831، شیرین کردن 392؛ سرمست کردن، نشاط دادن، شادمان کردن، روح دادن 821، دل ربودن 887، اشتهاآورکردن 390
کیف کردن، خوش آمدن، مشعوف شدن، ذوق کردن، شادی کردن 

⍃ لذت 376، خوشی 824، رضایت 828، سرحالی 833، سرگرمی 837
827 دردناکی

[اسم] دردناکی، آزار، درد؛ رنجش، سوزش، التهاب، تشدید درد 832؛ رفتار دردناک، برخورد خشن، زجر، اذیت 898، آزار، دشمن‌تراشی، بدجنسی، سختگیری 735؛ نفرت‌انگیز بودن، تنفرآور بودن، شرّ 616؛ ترسناکی، شناعت، زنندگی، عبوسی، کراهت منظر، زشتی 842؛ زحمت، دردسر، زخم زبان، چیزآزاردهنده، سوهان روح، موی دماغ، مزاحم؛ وضعیت ناگوار، تراژدی؛ ضرر، بدی 645
ناراحتی، آزردگی، اذیت 898، صدمه، تصدیع، تغیر، لعن؛ عصبانیت، بدخلقی، ترش رویی 893، بداخلاقی، ناسازگاری؛ صدمه، آسیب 655، جراحت 655، زخم 651
[صفت] ناراحت، آزرده، زخمی، ریش، ناسور، دردناک 377؛ ناخوش، نالان، متألم، مدمغ، معذب، بیمار 651؛ غمگین 825، متأسف 830؛ رنجور 825، اذیت‌شده، متأذی، معذب، بی‌تاب، کلافه، رنجیده 891، پرآبله، مدمغ، ترشرو 893 

ناگوار، ناراحت‌کننده، دردآور 377، آزاردهنده▼، تلخ، دلتنگی‌آور، ملالت‌انگیز، دلتنگ کننده 834، ناخواسته؛ تأثرانگیز، غم‌انگیز، غمناک، تراژیک؛ وخیم، غیرقابل تحمل▼، پریشانی‌آور▼ 

آزاردهنده، اذیت‌کننده، پردردسر، پرزحمت، دردآور 377، کسل کننده 838، سنگین 322، نومیدکننده، مایوس کننده؛ آتشین، جان‌سوز، رنج‌آور، جان‌گداز، دل‌آزار؛ اعصاب‌خردکن، مزاحم، اسباب زحمت، متعرض، رنجاننده؛ دستگیر

پریشانی‌آور، غم‌فزا، دل‌آزار، اندوهناک، حزن‌آور، شوکه‌کننده، جراحت آور؛ دردآور 377، زجرآور؛ ناشاد، غم‌آلود، غمناک، سوزناک، غم‌انگیز، اندوه‌بار، غمزده، مصیبت‌بار، اضطراب‌آور، نگران‌کننده 

غیرقابل تحمل، سخت، تیز، شدید، محال، بینهایت سخت، غایی، دشوار، مشکل، عمیق، گران، سنگین، التیام‌ناپذیر، جانکاه، جان‌گداز، صفات درد 377 

[فعل] ناراحت بودن، آب خوش از گلویش پایین نرفتن، راحت نداشتن، سوختن، رنجیدن، اذیت شدن، به‌امان آمدن، بی‌تاب‌وطاقت شدن 

آزردن، آزار رساندن، آسیب رساندن، صدمه زدن، بدی کردن 645، درد آوردن 377؛ خستن، مجروح کردن؛ آزار داشتن، اذیت کردن ، آزار دادن، آهنگِ کسی (چیزی) کردن (داشتن)، ناخوش کردن، ناکار کردن، اشک کسی را درآوردن، نیش زدن، زخم زبان زدن، تشر زدن 891، بی‌ادب بودن 885؛ امان کسی را بریدن، بی‌طاقت و مستأصل کردن 

عذاب دادن، زجردادن، شکنجه کردن، شهید کردن، مجازات کردن 963، سخت گرفتن 735؛ نمک روی زخم پاشیدن، استخوان لای زخم گذاشتن

زحمت دادن، مزاحم شدن، گرفتار کردن، دچار کردن، دردسر دادن، آشفتن، کلافه کردن، مصدع شدن، آویزان کسی بودن (شدن)، بارِ دوش کسی بودن، سربار دیگری بودن، تحمیل شدن به‌دیگری 

رنجانیدن، رنجاندن، ناراضی کردن، دلگیر کردن، مکدر کردن، دل آزردن، محزون کردن، دشمن تراشیدن، قابل سرزنش شدن 924
زحمت داشتن، آب خوردن چیزی برای کسی، دردسر داشتن

⍃ دَرد 377، بیماری 651، رنج 825، عدم رضایت 829، افسردگی 834، تنبیه 963 
828 رضایت . خرسندی

[اسم] رضایت، خرسندی، رضا، رضامندی، خوشنودی، قناعت، رضایت‌مندی؛ خرسندی، آرامش 266، لذت فیزیکی 376؛ تکبر 873؛ اسباب رضایت، مایۀ خوشنودی، مایۀ خوشبختی؛ اقناع، ایجاد رضایت، ارضا، تراضی، ترضیه، خشنود کردن، راضی کردن؛ بسنده‌کاری، امساک، اعتدال 942 

[صفت] راضی، خوش، خوشنود، سیر، قانع، متقاعد، خرسند، شاکر 

راضی کننده، دلخواه، رضایت بخش، کافی 635، موافق، دلخواه، باب طبع، پسندیده، پسند، مقنع، قانع‌کننده، مرضی

 [فعل] راضی بودن، رضایت داشتن، پسندآمدن، راضی شدن، خوش بودن 824؛ تحسین نمودن، تشویق کردن، شکرگزار بودن، تشکر کردن 907، آفرین گفتن 923؛ کامیاب شدن 730
راضی کردن، قانع کردن، متقاعدکردن، خوشنود کردن 826؛ دادن 781 

[قید] با رضایت

⍃ لذت 376، خوشی 824، لذت بخشی 826، سرحالی 833 
829 عدم رضایت

[اسم] عدم رضایت، نارضایتی، گله‌مندی، شکایت، شِکوه، گله‌گزاری، ناخوشنودی، انتقاد 924؛ آزردگی، ناراحتی 827، رنجش 891، رنج 825، غم 825، نامرادی 509؛ ناله، گلایه، گله

[صفت] ناراضی، شاکی، آزرده خاطر، آزرده، غرغرو، منتقد، آدم گله گزار 834؛ گدا 763؛ اهل جدل، اهل جروبحث 709
گله‌مند، رنجیده، دلگیر، دلخور، رنجیده‌خاطر، دل‌شکسته، منتقد 924؛ شکست خورده، ناکام 509، ناموفق 728، مخالف 489، مانع 702 
ناراضی‌کننده، تهوع‌آور، بیزاری‌آور، غیر‌کافی 636، مکروه 861، کسل‌کننده 838، ناگوار 827، دلسرد کننده 509؛ بازدارنده

[فعل] ناراضی بودن، خرده گرفتن، انتقادکردن، عیب جویی کردن، ناگوار آمدن ِچیزی (کاری) برای (به) کسی، نالیدن، ازکسی (چیزی) نالیدن، ناله کردن، ناله سرکردن، شکایت کردن، بدش آمدن، مشکل‌پسند بودن 862، نیاز داشتن 627، تقبیح کردن 924، عصبانی بودن؛ نامراد شدن

ناراضی کردن، ناگوارکردن، تلخ کردن، ناکام گذاشتن 509
⍃ خواهان 763، رنج 825، دردناکی 827، افسردگی 834، رنجش 891، ترشرویی 893، مردم‌گریزی 902
830 تأسف 830# 
[اسم] تأسف، پشیمانی، ندامت، حسرت، دریغ، افسوس، توبه 939، اسف، تحسر؛ انصراف، برگشت؛ مافات، مایۀ تأسف، آنچه ازدست رفته‌است 

[صفت] متأسف، پشیمان، دلتنگ، آرزومند، نادم، تواب، منصرف، متألم؛ بیزار 598، غمگین 825، ناراحت 827
تأسف‌آور، اسف انگیز، اسفبار، رقت انگیز، اسفناک، غم‌انگیز، تأثرانگیز؛ مایۀ تأسف، مافات، جای تأسف، از دست رفته، جاخالی، جایش خالی 

[فعل] متأسف شدن، متأسف بودن، افسوس خوردن، تأسف داشتن، پشیمان بودن، ابراز پشیمانی (ندامت) کردن، خود را نبخشیدن، سخت پشیمان شدن، انگشت گزیدن، زبان را گاز گرفتن، گریستن 836، به‌یاد آوردن 505، میل داشتن 859، توبه کردن 939، رحم کردن 905، تقبیح کردن 924، رنجیدن 891
افسوس، دریغا، حسرتا، کاش، کاشکی، دردا!، آوخ، بدا، اَسَفا، ای دلِ غافل!، ای‌کاش، متأسفانه، باتأسف و افسوس؛ بدبختانه، مع‌الأسف، مع‌التأسف

⍃ سوگواری 836، توبه 939
831 تسکین

[اسم] تسکین، التیام، بهبود حال، تخفیف، آسودگی، راحتی، فرونشانی؛ اطمینان خاطر، عقده‌گشایی، تسلی؛ استراحت، نقاهت، بهبود

[صفت] تسکین‌دهنده، مسکن، آرام‌بخش، ضددرد، تب‌بر، التیام بخش؛ پماد، مرهم‌گونه 177؛ موجب آرامش خاطر، دلارام، دلنواز

تسکین‌یافته، آرام، راحت، آسوده (درحال استراحت) 683
[فعل] تسکین دادن، بهبود دادن، آب بر آتش زدن، سبک کردن، بار ازدوش کسی برداشتن؛ دلداری دادن؛ کمک کردن، یاری دادن، همکاری نمودن

تسکین یافتن، آرام شدن، آرامش یافتن، آرامیدن، آسودن، نفس راحت کشیدن، بازسازی شدن 656
⍃ ملایمت 177، بازسازی 656، امید 852 
832 تشدید درد

[اسم] تشدید درد، تحریک، التهاب؛ خراش، استخوان لای زخم

[صفت] تحریک‌شده، ملتهب، بدتر شده؛ بغرنج، پیچیده 251؛ بهبود‌نیافته، زوال یافته 655
[فعل] سخت‌تر کردن، تشدیدکردن، بدتر کردن، برانگیختن، استخوان لای زخم گذاشتن، آتش زدن؛ بغرنج ترکردن، تقویت کردن 162، افزودن 36، زوال یافتن 655
⍃ زوال 655 
833 سرحالی . شادی

[اسم] سرحالی، سرزندگی، بشاشت، خوشی، نشاط 376، شادی▼، وجد، شعف، شور، شوق، طرب؛ رفاه، راحتی 

شادی، انبساط، خرسندی، سرور، کِیف، تفریح، شادمانی 835، دلخوشی، سرگرمی 837، عشرت، رامش؛ نشاط 376، حظ، بهره، لذت 376؛ مراسم، نگاه‌داشت 876 

[صفت] خوش، سرحال، سرزنده، خرسند، سرگرم، خوشرو، امیدوار؛ الکی‌خوش

شاد، خوشحال، خندان، شوخ، بشاش، سرخوش، شادکام 

هلهله کنان، مسرور، مشعوف، شاد، شنگول، شادمان 835، خندان 835
شادی‌بخش، خوشحال‌کننده، مسرت‌بخش، مفرح، مژده‌رسان، مژده‌دهنده، خوش‌خبر

[فعل] شاد بودن، سرشاد بودن، آسمان را سیر کردن، سرحال بودن، کیفش کوک بودن، بادُم خود گردو شکستن، کبکش خروس خواندن، روحیه داشتن، سرزنده بودن، امید داشتن 852، روحیۀ خود را حفظ کردن، مصمم بودن 599، آرام شدن 831، شادمانی کردن 835، سالروز نگهداشتن 876؛ سرحال شدن، یخ کسی باز شدن

شاد کردن، بشارت دادن، بالش نرم زیر سر کسی گذاشتن، خرسند کردن، راضی کردن 828، بهبود دادن 831، خوشنود کردن 826، روح دادن 821، خوشنود کردن 826، جرأت دادن 855، نیرو دادن 612 
[قید] وه!، حبذا، آخیش، آخی، آخ، هورا

⍃ خوشی 824، لذت بخشی 826، رضایت 828، شادمانی 835، سرگرمی 837، ظرافت طبع 839 
834 افسردگی . وقار

[اسم] افسردگی، اندوه، ملال، ملالت، دل‌گرفتگی، غبارخاطر، آزردگی خاطر، دل‌شکستگی، دلسردی، دلتنگی، نامرادی 509، نومیدی 853؛ غم غربت، نوستالژی، یادآوری خاطرات؛ رنجش 891
مالیخولیا، سودا، افسردگی روانی، عدم رضایت 829، آنگست، غم 825
وقار، متانت، جدیت، گرانی، سنگینی، هیبت، آرامش، آهستگی، تمکین، ترشرویی 893
آدم گله‌گزار، شاکی، مدعی، مدعی‌العموم، ناراضی 829، آزرده خاطر، آزرده، ناک، بدبین، فضول

[صفت] افسرده، پکر، مغموم، اندوهناک، غمگین 825، دلتنگ، نومید 853، بی‌دلخوشی، دل‌شکسته، دکوراژه؛ غریب، دل‌گرفته، آزرده خاطر، آزرده‌دل؛ دلسرد 

مالیخولیایی، سودایی، فکور، غوطه‌ور دراندیشه، آویزان، ترشرو 893
موقر، متین، جدی، آرام، سختگیر 735
دلتنگ‌کننده، ملالت انگیز، غم انگیز، تیره و تار، دلتنگی آور، دلگیر، کسل کننده 838؛ اندوهناک

[فعل] افسردن، افسرده بودن، افسرده شدن، دلسرد شدن، نا امید شدن 853، تسلیم شدن، موفق نشدن 728؛ فسردن، سرد شدن؛ دلتنگ شدن، ملول شدن، دلش گرفتن؛ دلگیرشدن، رنجیدن 891؛ آزردن، ازدل ماندن

باوقار بودن، جدی بودن، لبخند از صورتش محو شدن، سنگین بودن، متانت خودرا حفظ کردن، قیافه گرفتن، کسل‌کننده بودن 838
غمگین کردن، دل کسی‌را شکستن، دل شکستن، ناراحت کردن، اشک کسی‌را درآوردن، تأثیر قوی گذاشتن 821، ناراضی بودن 829
افسرده کردن، افسردن، دلسرد کردن، بازداشتن، ترساندن 854
⍃ رنج 825، دردناکی 827، عدم رضایت 829، سوگواری 836، ملال 838، نومیدی 853، ترشرویی 893
835 شادمانی

[اسم] شادمانی، سرور، نشاط، بهجت، سرگرمی 837، عروسی، جشن 837، نگاه‌داشت 876، تبریک 886، ستایش، ابراز احساسات 923؛ مایۀ شادمانی: دلخوشی، دلخوش‌کنک، بذله 839؛ شادی 833
خنده، لبخند، تبسم، قهقهه؛ تمسخر، نیشخند، پوزخند، خندۀ زهرآلود، استهزا 851؛ لبخند، خندۀ زیرلب؛ قلقلک؛ کمدی، فکاهی، لطیفه، بذله 839؛ غش غش، هاها، کرکر، قاه‌قاه، هرهر؛ شکرخند، شکرخنده

[صفت] شادمان، شاد، شادان، به‌وجد درآمده، مسرور، مشعوف، خوش 833؛ فیروز، فرخنده 

خندان، خنده کنان، لبخندزنان، متبسم، تبسم‌کنان، شکفته، شکوفا؛ خوشرو، خنده‌رو، بشاش، متبسم، گشاده‌رو، بسیم؛ خوشحال 824؛ مضحک، خنده‌دار 849، تمسخر‌آمیز 851؛ مسخره 849، نامعقول 497؛ آدم شوخ 839
[فعل] شادمانی کردن، جشن گرفتن، سالروز نگهداشتن 876، دست زدن، تشویق کردن، ستودن 923، آفرین گفتن 923، هلهله کردن، ناخن را حنا گرفتن

خندیدن، قهقهه زدن؛ نیشخند زدن، سخره گرفتن، مسخره کردن، استهزا کردن 851
لبخند زدن، تبسم کردن، بشاش بودن؛ زیرلب خندیدن، لبش به‌خنده واشدن

خنداندن، قلقلک کردن

⍃ خوشی 824، سرحالی 833، نگهداشت 876
836 سوگواری 

[اسم] سوگواری، ترحیم، پرسه، ماتم، مصیبت، زاری، سوگ، عزا، عزاداری 364، افسردگی 834؛ تسلیت، دلداری، همدردی 905؛ مجلس ترحیم، مجلس ختم، پرسه؛ مرثیه، نوحه، روضه، سرود عزا، مارش؛ مرثیه‌خوانی (سرایی، گویی)، روضه‌خوانی، شرح محامد و اوصاف مرده، رثا 

شیون، ندبه، زاری، تضرع، سوگواری، نماز وحشت، الفاتحه (فاتحه)؛ گریه، مویه، ناله، ضجه، هق‌هق، هلهله، ناله و فریاد، فغان و شیون بلند، غیه؛ اشک، سرشک، خونابه، ◄ چشم 438؛ غصه، اندوه، غم 825؛ آخ‌واوخ، آه‌وافسوس، آه‌وأسف، ناله و زاری

[صفت] عزادار، سوگوار، گریان، گریه‌کنان، اشک‌ریزان، غمگین 825، محنت‌زده، عزیزمرده، مادرمرده، مصیبت‌دیده، مصیبت‌زده، ماتم‌دیده، ماتم‌زده، درسوگ نشسته، ماتم‌گرفته، نوحه‌خوان، مصیبت‌خوان؛ اشک‌بار، تَر [◄ نمناک 341] 

[فعل] سوگواری کردن، عزاداری کردن، عزا گرفتن، خاک برسر کردن، لباس خود را پاره کردن، رنج بردن 825؛ به ماتم نشستن، ماتم داشتن، اشک گرفتن؛ تسلیت گفتن، ترحیم کردن، ترحم کردن 905 

گریستن، زاری کردن، گریه کردن، اشک ریختن، شیون کردن، خون گریستن، گریه و زاری کردن، آبغوره گرفتن، اشکش دم مشکش بودن، اشکش درآستینش بودن

[قید] اشک‌ریزان، ماتم‌کنان، گریان

⍃ رنج 825، پشیمانی 830، افسردگی 834
837 سرگرمی

[اسم] سرگرمی، تفریح، مشغولیت، گردش، بازی▼، تفریحات سالم، وقت‌گذرانی، اشتغال؛ تماشا، تفرج، گردش، هواخوری، گشت، گذار، گشت وگذار، سیر، سیاحت، مسافرت زمینی 267؛ انبساط خاطر، لذت‌بخشی 826؛ نمایش، هنر تئاتر 594؛ مهمانی 882، پذیرایی، سور؛ شوخی، بازی، خوشمزگی، مزاح، خوش‌طبعی، شوخ‌طبعی، مسخرگی، ظرافت طبع 839؛ لهو، لعب؛ چشم‌چرانی؛ تماشا، نظاره، بازدید 438؛ بطالت، یللی، فراغت، مجال 681
مجالس مذهبی، سفره انداختن، سفره ابوالفضل، آش‌پزان؛ مراسم مذهبی 988
جشن، جشن گرفتن، تعطیلی، عید 988، مهمانی 882، شادمانی 835، خوشی 824، بزم 301؛ جشنواره، فستیوال، کارناوال، روز مخصوص 876؛ مراسم، نمایش باشکوه 875؛ عید نوروز، عید فطر، عید قربان، دهه فجر، مهرگان، چهارشنبه سوری، شب یلدا؛ چراغانی، آتش‌بازی؛ طاق نصرت؛ جشن تولد، روز تولد، جشن تکلیف، نامزدی، عروسی، سالگرد ازدواج، سالگرد 141؛ بال‌ماسکه▼؛ گردهم‌آیی 74، کنفرانس 584، شورا 692؛ تعطیلی ◄ مجال 681؛ مراسم مذهبی 988
عیاشی، خوش گذرانی، بزن‌وبکوب، ورجه ورجه، شب زنده‌داری، عیش، عشرت، کامرانی، لهو و لعب

محل تفریح، تفرجگاه، گردشگاه، پارک بازی، زمین تفریحات، ساحل، پلاژ، استخر، حوض، زمین بازی، محوطۀ بازی، میدان 724، اوت؛ ییلاق، منطقۀ خوش‌‌آب‌‌وهوا

ساختمان تفریحات، تالار موسیقی، فرهنگ‌سرا، موزه، سینما 445، تئاتر (سالن) 594، کتابخانۀ عمومی، نگارخانه، گالری؛ استادیوم، ورزشگاه، زورخانه، باشگاه، باشگاه ورزشی، استخر؛ رستوران، کافه192؛ سالن رقص، دیسکو، بال، عشرتکده

ورزش، پرش، کُشتی 716، ورزش زورخانه‌ای، آب‌بازی، آبتنی، مهارت بدنی، مهارت 694؛ پهلوانی 162، پرش 312، کُشتی 716؛ قهرمانی، المپیک، جام جهانی، مسابقه 716، مبارزه 716؛ ورزش، نرمش، کشش، بدنسازی، اروبیک، پیاده‌روی، اسپرت، ماساژ؛ دو، دوومیدانی▼، کوهنوردی▼، ژیمناستیک▼، فوتبال▼، والیبال▼، بسکتبال▼، هندبال، راگبی، بیس‌بال، سایر ورزشها▼؛ شنا، واترپلو، شیرجه، شنای کرال، پروانه، سینه، پشت، قورباغه، دوچرخه، سگی، زیرآبی، اسکی روی آب؛ تیراندازی، تیروکمان؛ پرتاب وزنه؛ ورزشهای رزمی▼،جودو، کاراته، کونگ فو؛ اسب سواری، چوگان، هاکی؛ کُشتی 716، آزاد، فرنگی، فتیله پیچ، یک خم، دوخم؛ بوکس، مُشت‌زنی 716؛ ورزش زورخانه ای، ورزش باستانی▼
ورزش باستانی، ورزش زورخانه، چوگان، شکار، تیراندازی، اسب تازی؛ فنون زورخانه، شیرینکاری، شلنگ، شاطری، زورگری، چرخ زدن، کباده کشیدن، تک‌پر، تک‌چرخ؛ وسائل ورزشی زورخانه، وزنه، فنر، تخته شنا، سنگ، میل، کباده، دنبل، هالتر؛ ادوات زورخانه، ضرب، تنبک، دامبک، طبل، کوس؛ زنگ، زنجیر؛ چوب تعلیم؛ لباس زورخانه، لنگ، تنبان نطعی، تنکه، کمربند، زانو بند، پیش بند چرمین؛ فضای زورخانه، گود، غرفه

بازی باتوپ، فوتبال▼، بسکتبال▼، والیبال▼، تنیس، (مچ‌پوینت، بک‌هند،) چوگان، سایر ورزشها▼؛ تنیس روی میز، پینگ‌پنگ، اسکواش، بدمینتون، هندبال، بیس‌بال، اسنوکر 

بازی خانگی، جدول کلمات متقاطع، بیست سوألی، دوز بازی، اسم فامیل، یک‌قل دوقل، ایروپولی، بینگو، عروسک‌بازی

بازی تخته‌ای، تخته نرد، شطرنج، گو، ویچی؛ شطرنج، تختۀ شطرنج؛ خانه، خانۀ سفید، خانۀ سیاه؛ مهره، شاه، وزیر، فیل، اسب، رخ، قلعه، پیاده؛ کیش، مات، پات، آمپاس، شاه‌مات، آچمز، بلیتز، پوزیسیون؛ شطرنج بازی کردن، قلعه رفتن، کیش دادن 
بازی کودکانه، گرگم به هوا، طناب بازی، بالا بلندی، کش بازی، لی لی، الک دولک، جفتک چارکش، سرسره‌بازی، عروسک بازی، گُل یا پوچ، یک‌قل‌دوقل، آب‌بازی، آسیا بچرخ، آفتاب مهتاب، اتل‌متل‌توتوله، بالابلندی، اکردوکر (لی‌لی‌بازی)، الاکلنگ، پازل، عموزنجیرباف، غایب‌موشک، مادام‌یس، پشتک‌چارکش (جفتک‌چارکش)، تاپ‌تاپ‌خمیر 

بازی ورق، پاسور، گنجفه، حکم، بریج، آتو، شلم، رامی، بانک، بلوف، بورس، بیست‌ویک، پوکر؛ آس، شاه، بی‌بی، سرباز، ژوکر؛ خالهای ورق: خاج (گشنیز)، خشت، دل، پیک

بازی قمار، قاب‌بازی، رولت، ماه‌ستاره؛ قمار 618، قمارخانه 618 

بال ماسکه، بال، کارناوال، مجلس رقص، باله، شُو 594؛ جشن▲، جشنواره، فستیوال، روز مخصوص 876، مراسم، نمایش باشکوه 875 

رقص، پایکوبی، دست‌افشانی، قر؛ رقص محلی، لزگی، باباکرم، غربیله، رقص کردی؛ تانگو، والس، پولکا، تویست، راک‌اندرول؛ [صفت] رقاص، رقصنده، رقص‌کنان، پا[ی]افشان، پا[ی]کوب؛ [فعل] رقصیدن▼
وسیلۀ بازی، اسباب‌بازی، بازیچه، لعبت، عروسک، باربی، عروسک خیمه‌شب‌بازی، تیله، توپ، مدیسین‌بال (مدیسن‌بال)، بادکنک، بادبادک، فرفره، بادبر، بُل، بجول، قاپ، الک، الاکلنگ، مانع، بومرنگ، ماشین‌کوکی، آدم‌آهنی، مانک، باتون (باطون، باطوم، باتوم)؛ دوچرخه، اسکیت، اسکیت بورد، اسنوبورد؛ کامپیوتر، کمودور، سگا، نینتندو، پلی‌استیشن سونی؛ چیز کم‌اهمیت، بازیچه 639
بازیکن، ورزشکار، یار، پا، رقیب 705، حریف؛ فوتبالیست، فوتبال▼؛ کُشتی‌گیر، والیبالیست، ملی‌پوش، ژیمناست، دونده، اسکی‌باز، شناگر، تیرانداز، کمانگیر، کاراته باز، مشت‌زن، بوکسور، بسکتبالیست، آب‌باز، بازیگر، باستانی‌کار، ناجی غریق، آدم ورزشکار 162؛ استیل ورزشکار، شگرد؛ فنون ورزشی، والیبال▼، فوتبال▼ 

تیم ورزشی، تشکیل تیم، یار گرفتن، یارکشی، یارگیری، یارگیری من‌تومن، بازی‌گردان، بازی شناور، بازی تأخیری، اردوی تدارکاتی (آمادگی)، اردو، ارنج؛ مربی 

کوهنوردی، پوتین، کوله‌پشتی، کوهنوردی، یخ‌شکن، یخ‌نوردی 

دوومیدانی، امدادی، استقامت، بامانع، ماراتون، صحرانوردی، پرش312، پرش طول، سه گام، پرش ارتفاع، پرش بانیزه 

ژیمناستیک، آکروباسی، آکروبات، بارفیکس، پارالل، حلقه، خرک؛ پشتک، وارو، بالانس، بیرق، پاباز، پرچم، پُل، تاب، آغوشقا ، آفتاب

فوتبال، هند، استپ، بک، پنالتی، تکل، قیچی؛ فوتبالیست، فورواردر، حمله، نوک حمله، دفاع، مدافع، بک، هافبک، گلر، دروازه بان

بسکتبال، هوک، تخته‌حلقه 

والیبال، والیبالیست، اسبک، سرویس زننده، پاسور، پنجه، آبشار 

ورزشهای رزمی، کاراته، جودو، کاراته؛ تاتامی (تاتمی) 

سایر ورزشها، پرورش اندام، بدن‌سازی، بادی‌بیلدینگ، بادی‌شیپر؛ وزنه‌برداری: اسکات، یک‌ضرب، دوضرب، وزنه، هالتر؛ شمشیربازی، بولینگ، پاتیناژ، اسکی، آلپاین، اسکی روی چمن، اسکی مارپیچ، هندبال، دوچرخه سواری، بادنوردی؛ ورزشهای آبی، قایق، کایاک؛ پینگ پنگ، تنیس روی میز، تنیس، بدمینتون، هندبال، راگبی، بیس‌بال 

[صفت] عیاش، مست، شخص معتاد 949؛ معاشرتی، آدم اجتماعی 882، اهل گردش، جهانگرد 268؛ دمدمی 604، ولنگار، ول 604
سرگرم کننده، مفرح، ورزشی، تفریحی، نمایشی، تماشایی؛ عیدی، جشنی 

سرگرم شده، مشغول، آسوده، خوشحال 824، بازی‌کن، به‌گردش، شادمان 835 

[فعل] سرگرم کردن، مشغول کردن، بازی دادن، در بازی شرکت دادن، مایه انبساط خاطر شدن، خوشنود کردن 826، نیروی تازه دادن 685، شاد کردن 833، ظریف سخن گفتن 839
سرگرم شدن، خودرا مشغول کردن، بازی کردن، تفریح کردن 681، شاد بودن 833؛ قماربازی کردن، قمار کردن 618
رقصیدن، پای کوبیدن، دست افشاندن، به‌رقص آمدن، قردادن، پشتک زدن، چرخیدن 315، پریدن 312؛ به‌رقص آوردن

عیاشی کردن، خوشگذرانی کردن، شادمانی کردن 835، نوشیدن 301، مست شدن 949؛ چشم‌چرانی کردن

⍃ مجال 681، خوشی 824، لذت بخشی 826، سرحالی 833، ظرافت طبع 839، مسخرگی 849، مستی 949
838 ملال . کسلی

[اسم] ملالت، کسلی، یکنواختی، خستگی، بیزاری، آنوی، ملال؛ سررفتن حوصله؛ سخن جدی، جِدّ، جدیت، انضباط ◄ سختگیری 735
چیز کسل کننده، کار سخت، کار یکنواخت، آلاسکا، جزئیات، کارِ گِل، تکرار مکررات، توضیح واضحات، روتین، خانه‌داری، خانه‌داری، کلفتی، کار روزمره

[صفت] کسل‌کننده، خسته کننده، ملالت آور، یکنواخت، روزمره، لوس، بیحال، ملال‌آور، بارد، ممل، یک‌هوا 

ملول، کسل، خسته، بیکار 679، گله‌مند 829، بی‌تفاوت 860، بیزار، مشمئز، متنفر، بی‌میل 861
[فعل] کسل‌کننده بودن، بیمزه شدن، خسته‌کننده شدن، سیر کردن 863؛ ملول کردن، بیزار کردن، رنجه کردن، حوصله را سربردن، خسته کردن 684، آهسته رفتن 278، تکرار کردن 106، وارد جزییات شدن 570
⍃ خستگی 684، افسردگی 834، بی‌روحی 840
839 ظرافت طبع

[اسم] ظرافت طبع، خوش‌طبعی، ظرافت، نازک‌کاری، مطایبه، ظرافت کلام 575؛ شوخ‌طبعی، بذله‌گویی، مزاح‌گویی، خوشمزگی، زیرکی، حاضرجوابی، لودگی، مسخرگی 849؛ لطیفه‌سرایی؛ تمسخر، استهزا 851، هجو 851
بذله، لطیفه، شوخی، جوک، هزل، مزاح، مطایبات، فکاهی؛ نکته، خرده، معانی ظریف، طنز، هجو 851؛ حاضرجوابی؛ متلک؛ سربه‌سر گذاشتن

[صفت] ظریف‌طبع، حاضرجواب، شوخ، بذله‌گو، خوش‌مشرب، شیرین‌سخن، ظریف، ظریف طبع، شوخ‌طبع، باحال، بامزه، دلقک، مقلد، مزاح‌گو، لطیفه‌گو (سرا)؛ باریک‌دان، هوشیار، سریع‌الانتقال، باهوش 498؛ کمدین، مجری 594، نادان 501؛ ملیجک

مطایبه آمیز، ظریف [کلام] 575 ، خنده‌آور، فکاهی، سرگرم کننده 837؛ مسخره 849، خنده‌دار 849، تمسخر‌آمیز 851؛ دقیق، باریک، نرم، طنز، خوش، موجز، نغز، غامض 

[فعل] ظریف سخن گفتن، هجو کردن 851، حاضر جواب بودن؛ شوخی (مزاح) کردن، جوک گفتن، سرگرم کردن 837؛ سربه‌سر کسی گذاشتن، متلک بار کسی کردن

[قید] به‌شوخی، به‌خنده

⍃ سرحالی 833، سرگرمی 837، مسخرگی 849، تمسخر 851
840 بی‌روحی 840# 
[اسم] بی‌روحی، کُندی، افسردگی 834، کسل‌کنندگی، ملالت 838؛ فقدان خلاقیت، بدون الهام، بیمزگی 387؛ ابتذال، پیش‌پاافتادگی، سطحی بودن؛ فقدان بذله‌گویی، ترشرویی، ملالت 838، بی‌مزگی 387، مالیخولیا 834، سادگی [کلام] 573
[صفت] بی‌روح، بی‌مزه، بی‌نمک، حوصله سربر؛ شخص لوس، شخص بی‌مزه، خرف، خرفت، کودن 499؛ ساده‌پوش 

[فعل] بی‌روح بودن، حوصله را سر بردن، کسل‌کننده بودن 838
⍃ ملال 838 

841 زیبایی

[اسم] زیبایی، خوشگلی، قشنگی، خوبرویی، حُسن، جمال، کمال 646؛ جلال، هیبت، شکوه، تجمل، جبروت، احتشام، عظمت، بزرگی 32، سطوت ◄ اقتدار 733؛ خوش‌اندامی، خوش‌هیکلی، خوش‌ترکیبی، برورو، تازگی، تناسب، تقارن 245؛ دلریایی، جذابیت

چیز زیبا، اثر هنری، آفریده، اثر، آیت، شاهکار، بهترینِ نوعِ خود 644؛ جواهر، گوهر 844؛ زیبای شگفت، لعبت؛ طبیعت زیبا، باغ، بوستان، پارک جنگلی، گلزار، دشت سرسبز، آسمان، دریا، ابر؛ گل، آهو، مارخوش خط‌وخال؛ شخص زیبا، نگار، دلبر، لعبت، مغبچه، عروسک، ماه‌پاره؛ صاحب حسن وجمال

[صفت] زیبا، خوشگل، قشنگ، زیبارو، خوبرو(ی)، جمیل، خوش‌تیپ، خوش‌منظره، رعنا، فریبا؛ گلعذار، گلرخ، گلرو، مهرخ، خوش خط‌وخال؛ نگار، دلبر، لعبت، عروس، پری‌زاده؛ مهسا، مه جبین؛ خوش‌آیند، خوشنما، خوب‌منظر؛ لطیف، ملیح، ناز، بدیع؛ بهترین، بهتر، زیباترین، قشنگ‌ترین، زیباتر، قشنگ‌تر، مرغوب؛ آشوبگر، فتنه‌انگیز، آفَت، آتش‌پاره 

مجلل، باشکوه، شکوهمند، آن‌چنانی، اشرافی، افسانه‌ای، تجملی، لوکس، تجملاتی، پررونق، پُرتخمه، ناب، عالی 644
خوش‌اندام، باریک‌اندام، ظریف، سرو قد، خوش‌هیکل، خوش‌ترکیب، موی میان، خوش‌تراش، تراشیده، شکیل؛ متناسب، خوش‌شکل، متقارن 245؛ مه‌پیکر، پری‌پیکر، سیمین‌بر، رعنا؛ مقبول 

جذّاب، دلکش، فریبنده، تودلبرو، شیرین، بانمک، افسونگر، تابناک، راهزن دین‌ودل، خوشخو، شارمان، نجیب 868، بلوند، روشن 417
[فعل] زیبا بودن، مسحور کردن، افسون کردن 983، درتوصیف نگنجیدن، خوش‌تیپ بودن 

خوشگل کردن، بزک کردن، ساختن، آرایش کردن، زیبا کردن 843، آراستن، برداشتن، زدودن، ستردن، پیرایش کردن، زینت دادن، پیراستن، تزیین کردن 844؛ درست کردن، صاف کردن، کوتاه کردن، تراشیدن، پاک کردن 648؛ آمدن، زیبنده بودن، درخور بودن، اندازه بودن؛ خودرا ساختن 

⍃ خوبی 644، كمال 646، آرایش 843، تزیین844
842 زشتی

[اسم] زشتی، کراهت، کراهت منظر، بدنمایی، زمختی، زنندگی، شناعت، زشتی کلام 576؛ کژی، عیب، نقص

چیز زشت، ننگ، لکه 845؛ منظرۀزشت، محله پست؛ آدم زشت، هیولا، ناقص‌الخلقه، عفریت 

[صفت] زشت، بدریخت، کریه‌المنظر، کثیف، ناپاک 649؛ نفرت‌انگیز، کریه، رکیک 899، شنیع 934؛ ناآراسته، نازیبا، بدلقا، بدلعاب، بدگل، ناگیرا، اکبیری؛ ناگوار، وخیم؛ انکرمنکر

بدنما، نامرتب، پژمرده، رنگ‌ورورفته، چین‌وچروک، لکه‌دار 845
بدترکیب، قناس، بدفرم، بدشکل، دفرمه، غیرطبیعی، ناهنجار، نامطلوب 888؛ بی‌تناسب، بدقواره، کج، کج‌وکوله؛ ناساز، ناموزون [کلام] 576؛ عبوس، ترشرو 893، وقیح، بی‌تربیت 847؛ بی‌ملاحت، سنگین وکند 195
[فعل] زشت بودن، قیافه‌ای نداشتن؛ زشت شدن، پژمردن، شلخته بودن

زشت کردن، بی‌رنگ کردن 426، پژمردن، مجروح کردن 655، چرک کردن، بی‌رنگ کردن 426، کثیف کردن 649
⍃ بدی 645، لكه 845
843 زیباسازی . آرایش

[اسم] زیباسازی، تزیین 844، تغییر 143، منظره‌سازی، هنرهای تزیینی 844؛ جراحی پلاستیک، کشیدن پوست؛ آرایش صورت، هفت‌قلم آرایش، توالت، بزک، ماتیک زدن، کرم‌پودر زدن، اپیلاسیون، بتونه‌کاری (زیاده‌روی در آرایش)، میک‌آپ (مکاپ)، تتو، خالکوبی؛ پیرایش؛ مانیکور، پدیکور 

آرایش مو، سلمانی، پیرایش، اصلاح؛ براشینگ، کوپ کردن، کوپ، رنگ، مش، حالت دادن، دکلوره؛ اسپری، تافت، ژل؛ چتری، مصری، کلیوپاترایی، آلمانی، دم اسبی، دم موشی 

شستشوی مو، شامپو، آبکشی؛ مواد آرایش مو: شامپو، نرم‌کننده، رنگ مو، حنا، اسپری، بریانتین، سدر، کتیرا، ژل

لوازم آرایش، میک‌آپ (مکاپ)، سرخاب، پودر، روژ گونه، سایه‌چشم، فرمژه، مداد چشم، ریمل، لاک‌ناخن، ماتیک، کرم، کرم‌پودر، پنکک (پنکیک)؛ سفیداب، سرمه، وسمه؛ وسایل آرایش: آینه، سرمه‌دان، سنجاق‌سر ،برس، بیگودی، شانه، تل، گل‌سر؛ خال عارضی، خال 437
آرایشگاه، سالن زیبایی، سلمانی، پیرایشگاه

متخصص زیبایی، جراح پلاستیک، آرایشگر، سلمانی، بندانداز، تیغ‌زن، دلاک؛ مانیکوریست، متخصص پدیکور

[صفت] زیباشده، بزک‌شده، آرایش‌شده، آراسته، سه‌تیغه‌کرده، مزلف، سانتیمانتال

[فعل] زیبا کردن، آرایش کردن، آراستن، ساختن، پیراستن، ابرو [زیر ابرو] برداشتن، ناخن را حنا گرفتن، بزک کردن، بند انداختن، حنابستن، سرخاب سفیداب مالیدن، تیپ کردن، خوشگل کردن 841؛ لباس پوشاندن؛ شانه کردن (کشیدن)؛ سلمانی کردن، تراشیدن، ریش زدن، برداشتن، زدودن، پاک کردن 648 

⍃ زبری 259، زیبایی 841، تزیین 844
844 تزیین

[اسم] تزیین، دکوراسیون، آذین، آذین‌بندی، آینه‌بندان، آینه‌بندی، آرایش، زیباسازی 843؛ زیب، زینت▼، تذهیب، لعاب، نثار (در خوراک)، مخلفات

هنرهای تزیینی، باغسازی، آرشیتکتور، دکوراسیون داخلی، مجسمه‌سازی 554، هنر نقاشی 551؛ گلسازی، منبت کاری، خاتم کاری، تذهیب، مطلاسازی، نقره‌کاری، افشان‌زنی، مقرنس‌کاری، مشبک‌کاری، معرق‌کاری، ترصیع؛ هنرهای آرایشی

نگار، موتیف، الگو، قالب، طرح، گل، نقش، نقش‌ونگار، اسلیمی، گلابتون، گل برجسته، شکل 243، طرح کلی 233؛ ترنج، لچک ترنجی، بوته، ماهی، برگ، محرابی، محرماتی، گلدانی، گل‌افشان، شاه‌عباسی، ...؛ ≠ قالی، فرش 226 

سوزندوزی، قلابدوزی، گلدوزی، برودری دوزی، پولک‌دوزی، قیطان دوزی، مرواریددوزی، مغزی‌دوزی، مفتول‌دوزی، ملیله‌دوزی، آینه‌دوزی، ابریشم‌کاری، اپلیکه‌دوزی، خیاطی ◄ خیاط 228 

تزیینات لباس، تور، شیفون، روبان، اپل، پر، مغزی، مفتول، یراق، ملیله، سایر پوشیدنیها 228؛ یراق [یراق جنگ ◄ سلاح سرد 723] 

لباس فاخر، لباس پلو خوری، لباس عروس، لباس زربفت، لباس مهمانی، لباس شب

جواهرات، زیور آلات، جواهرات سلطنتی، نشان سلطنت 743؛ انگشتری، حلقه نامزدی، گردنبند، آویز، گوشواره، النگو، دستبند، بازوبند، سنجاق، گل‌سر، گل‌سینه، سینه‌ریز، زنجیر، پلاک، تاج، نیم‌تاج، آویزه، صلیب، قلب، پا[ی]بند، مریمی؛ خلخال 

گوهر، دُر، جواهر، لؤلؤ، سنگ گرانبها، نگین؛ مروارید (مرواری)، فیروزه، زمرد، یشم، عقیق، لعل، یاقوت، الماس، برلیان، اُپال، اتمی، احجارکریمه، کانیها 359؛ مرجان، صدف، مینا، عنبر، کهربا، بلور؛ فلزات گرانبها، زر، طلا، سیم، نقره، پلاتین

زینت، زیور، زیب، پیرایه، آذین، تجمل، آرایش، تزیین▲؛ زینت‌آلات، باباغوری، آب طلا، اشک (اشگ)، مدال؛ زرق و برق، طمطراق؛ جواهرات▲
تزیینات ساختمان، قرنیز، گچ‌بری، گچکاری، ستون، سرستون، طاقچه، قوس، هلال

کاردستی، هنرهای تزیینی ▲، سوزندوزی ▲، محصول 164؛ ترصیع

[صفت] آرایشی، تزیینی، دکوراتیو، تجملی، لوکس، تفننی، پرکار، استادانه، آرایشگر؛ زائد 637، تشریفاتی (رسمی) 875
مزیّن، آراسته، دکور شده، پیراسته، مرصع، مهذب، طلاکاری شده، مرواریددوزی، مرواریدنشان، مرواریدی، مطلا، معرق؛ ملون؛ اتوکشیده، مرتب 62، منظم 60؛ منقش، دارای نقش‌ونگار، نقاشی‌شده 553، عکس‌دار، مشجر، نگارکرده 

خوش‌پوش، شیک پوش، لباس فاخر پوشیده، ملبس 228، مدال آویزان کرده 

[فعل] تزیین کردن، مزین کردن، دکور کردن، زینت کردن، آذین کردن، آذین بستن، آراستن، زینت دادن، زیورکردن، خوشنما کردن، نظم و ترتیب دادن، مرتب کردن، منظم کردن 62، نظم دادن 60، چیدن، گستردن، راست کردن، برپاکردن؛ آرایش کردن، زیبا کردن 843؛ پیراستن؛ آذین نهادن، آذین زدن؛ آراستن به صنایع بدیعی 574 
⍃ صنایع بدیعی 574، زیبایی 841، آرایش 843، هنرمند 556
845 لکه . فقدان زینت

[اسم] لکه، عیب، خدشه، نقص 647؛ زخم، ترک، مو، رخنه، خراش، خش، چیز زشت 842، امحا 550، چرک 649، رنگارنگی 437؛ بدنامی 867؛ فقدان زینت، سادگی 44؛ کک‌ومک ◄ خال 437
[صفت] لکه‌دار، ترکدار، زخمی، خراب، خدشه‌دار، قُر، معیوب، ناقص 647؛ بدون زینت، ساده 44، ناآراسته، بدنما 842، بدترکیب 842؛ کک‌مکی ◄ خال‌دار 437
[فعل] معیوب کردن، صدمه زدن، خدشه دار کردن، لکه دار کردن، آسیب زدن 655، ازشکل طبیعی خارج کردن 655؛ بدنام کردن ◄ رسوا کردن 867؛ ناقص کردن، شکستن 46، بریدن 46، پاره کردن 46، خط انداختن 

⍃ به‌هم‌ریختگی 246، نقص 647، زوال 655، زشتی 842، بدسلیقگی 847
846 خوش‌سلیقگی

[اسم] خوش‌سلیقگی، سلیقه، ذوق، پسند، فرهنگ؛ ظرافت، بهترین انتخاب، خوبی 644؛ سادگی، بی‌تکلفی؛ تشخیص، تمیز، بصیرت

[صفت] خوش‌سلیقه، باذوق، با فرهنگ؛ باریک بین، نازک اندیش، آزموده، خبره، منتقد؛ منتقد هنری؛ ساده‌پوش 

گزیده، منتخب، گلچین، دستچین، بهترین 644
[فعل] خوش‌سلیقه بودن، تمیز دادن 463، قدر دانستن، ارزش دادن، برآورد کردن 480، مشکل‌پسند بودن 862
⍃ قوۀ تمیز 463، خوبی 644، مُد 848
847 بدسلیقگی

[اسم] سلیقۀ بد، فقدان تشخیص، هنر بد، هنر تجاری، ابتذال، پستی

فقدان تربیت، بدی رفتار، فقدان تمدن، بی‌فرهنگی، بی تمدنی، بی‌ادبی 885؛ بی کلاسی

[صفت] مبتذل، پست، پیش‌پاافتاده، بازاری، عوام‌پسند، عامه‌پسند، چیپ، عامیانه، عوامانه، متداول، معمولی؛ کج‌سلیقه، بدسلیقه، ساده‌پوش؛ همه‌جایی، عوام‌فریب

بی‌تربیت، بی‌ذوق، نااهل، بی‌فرهنگ، بی تمدن، ناجنس، ناجور، ناباب، عامی 869، عوام، بی‌نزاکت، بازاری، دهاتی، کولی، توده، وحشی، بدوی؛ بی احساس؛ بی‌کلاس، بی‌ادب 885، ناشی 695؛ توانگر پست؛ مبتذل▲ 

[فعل] مبتذل کردن، تجاری کردن، سطح کاررا پایین آوردن، بدسلیقگی نشان دادن، ازارزش چیزی کسر کردن

⍃ لكه 845، رعایا 869
848 مُد

[اسم] مُد، سَبک، شکل 243، رسم معمول، عادت 610، لباس رایج؛ تازگی 126، تجدد 126، حرف آخر، مد روز

تعارف، آداب معاشرت، آیین معاشرت، تشریفات 875، تکلف، قرارداد اجتماعی، رسوم، عرف 610
محفل شیک پوشان، بالای شهر، مرفهین، نجبا 868، خبرگان 644
[صفت] شیک‌پوش، خوش لباس، آلامد، چیشتان پیشتان، خوش‌سلیقه 846؛ ساده‌پوش 

شیک، آخرین مد، موافق سبک روز؛ دزنفکته، آلافرنگ؛ عامه‌پسند؛ خوش‌نما 875، تشریفاتی (رسمی) 875
باتربیت، ازخانواده خوب، اصیل، با اصل و نسب، آدم‌حسابی، آدم، تربیت‌شده، آداب‌دان، نجیب 868؛ تعارفی، مؤدب 884
[فعل] مد بودن، گرفتن؛ مد را دنبال کردن، عادت داشتن 610، پیروی کردن، منطبق بودن 83، ظاهر راحفظ کردن، آفتاب گرفتن، برنزه شدن 

⍃ تازگی 126، خوش‌سلیقگی 846، نجبا 868، ادب 884
849 مسخرگی

[اسم] مسخرگی، مهملی، خنده‌داری، مضحک بودن، امر محال 497؛ لودگی، ظرافت طبع 839، بذله 839
[صفت] مسخره، مضحک، ازمُد افتاده، آنتیک؛ مهمل، چرند 515، مزخرف، نامعقول 497؛ شخص مسخره ◄ مقلد 851، بذله‌گو، ظریف‌طبع 839 

خنده‌دار، خنده‌آور، عجیب، غریب، غیرعادی 84، بامزه، مضحک، سرگرم کننده 837، بانمک، غیرعادی 84، تمسخر‌آمیز 851؛ مطایبه‌آمیز 839
[فعل] مسخره بودن، آدم را به خنده انداختن، مضحک بودن، سرگرم کردن 837، احمقانه بودن 497، احمقانه رفتار کردن 695؛ خنداندن 835
⍃ سرگرمی 837، ظرافت طبع 839، تمسخر 851
850 ادا 850# 
[اسم] ادا، خودنمایی، ناز، افاده، پُز، تکبر؛ هوسبازی، عشوه، کرشمه؛ شکلک؛ اطوار، اطفار (اطوار)، نازوغمزه (نازوادا، نازوکرشمه)، قروقمیش، ناز ِشتری ☹،غمزۀشتری ☹، نازونوز، ادا[و]اطوار (اداواصول)، افه، عوروادا، غنج، غمزه، گوشه، مزنگ؛ تبختر، ادا و اصول داشتن؛ طعنه، مسخره، هجو 851، استهزا 851
تظاهر، لاف، ادعا، شارلاتانی، وانمود، بلوف؛ تجاهر، تجاهل، کتمان 525
[صفت] متظاهر، آدم متظاهر، هوچی، آکتور، بدذات، خبیث، حقه‌باز، ناتو، ارغه (ارقه)، مزنگ‌بیا، اطواری، شارلاتان، عشوه‌گر، فریبکار 545، آدم لافزن 877، بازیگر 594، آدم لاف‌زن 877، پرمدعا، شخص متکبر 873، آدم شیک‌پوش 848، شخص مقدس‌مآب 950، شرور 934، شیاد 542، لافزن 877؛ -مآب <متجدد‌مآب>
دارای ادا و اصول، خودنما، پرافاده، متکلف 574، فخرفروش 875، شیاد 542، لافزن 877 

[فعل] ادا داشتن، ناز کردن، ناز داشتن، وانمود کردن، اطوار آمدن (ریختن)، ناز بر کسی (چیزی) کردن، ادا در آوردن، اطوار آمدن (ریختن)، افه آمدن، ادعا داشتن؛ تظاهر کردن، وانمود کردن؛ بهانه کردن، تقلید کردن 20
⍃ تكبر 873، فخرفروشی 875
851 تمسخر

[اسم] استهزا، تمسخر، ریشخند، سخره، پوزخند، طعنه، کنایه، سخن کنایه دار، متلک، طنز، بذله 839؛ گوشه، ادا 850؛ مزاح، خوش‌طبعی ◄ ظرافت طبع 839؛ شیشکی 

هجو، مسخره، سخن نیشدار، تهمت دروغین 928، تجسم غیرواقعی 552، مسخره‌بازی▼، افترا 926؛ طنز، متلک، شوخی، هزل، بذله 839؛ هجائیات، هجویات، هجونامه، هجویه

مضحکه، مایۀخنده، مایۀمسخره، مایۀتمسخر، ببو 501، بازنده 728؛ آدم عوضی، ازگل

مسخره‌بازی، تقلید، پانتومیم، هنر تئاتر 594، ادا 850، حرکت معنی‌دار 547؛ تمسخر▲؛ هجو، تجسم غیرواقعی 552؛ طوطی‌واری، تشابه 18؛ تظاهر، فریب 542  

[صفت] تمسخر آمیز، استهزا آمیز، مسخره آمیز، حاوی طعنه، باطعنه؛ آنتیک، مضحک؛ طنزآمیز، غیرجدی، لوده

مسخره‌کننده، هوچی، لوده، ظریف طبع 839، بی‌تربیت 847
مقلد، تردست 545، بازیگر 594؛ پیرو 284، دنباله‌رو 83؛ مترجم، مفسر 520؛ شیاد، شارلاتان، متظاهر 850؛ چاپلوس 925 

مسخره، مورد تمسخر، سخره 

[فعل] استهزا کردن، استهزا گرفتن، خندیدن، به‌بازی گرفتن، به‌بازیچه گرفتن، پوزخند زدن، ادای کسی (چیزی) را درآوردن، به‌ریش دیگری خندیدن، متلک بار دیگری کردن، مسخره کردن▼؛ خوار شمردن، حقیر شمردن، دست انداختن 542، تحقیر کردن 872
هجو کردن، هجو (هجا) گفتن، احترام نگذاشتن 921، فحش دادن 899، مسخره کردن▼، تصویر غلط دادن 552
مسخره کردن، دست انداختن، حرکات کسی را تقلید کردن، استهزا کردن▲ 

⍃ ظرافت طبع 839، مسخرگی 849، تحقیر 922، بدگویی 926 
852 امید . آرزو

[اسم] امید، انتظار 507، توقع، چشم‌داشت، خوش‌بینی؛ اعتماد، پشت‌گرمی، تکیه گاه 218، اعتقاد، باور 485، رجا، اطمینان 473؛ امل؛ حسرت، رویا؛ سخن امیدوارکننده: وعده، نوید، قول 764، مژده، بشارت، خبرخوش ◄ خبر 529 ≠ وعید ◄ تهدید 900 

آرزو، هوا، هوس، جاه، آرمان، هدف 617، خیال، رویا، آینده نگری، وهم 513؛ طمع، مقصود، منظور، داعیه، قصد 617؛ خواهش 761، مراد، کام، حسرت، تمنا، تقاضا، التماس 761؛ معشوق، محبوب، مطلوب 859؛ آرزومندی، آرزوی دل، آمال، میل 859، جاه‌طلبی، بلندپروازی، زیاده‌جویی، افزون طلبی، حرص، مال‌پرستی 816؛ هوای نفس، هوای نفسانی، هواوهوس، هوسرانی، هوسبازی، تلون مزاج 604 
[صفت] امیدوار، آرزومند، متمنی، جاه طلب، قصد کرده 617، چشم‌به‌راه، چشم‌بردر، منتظر 507؛ تشنه، تشنه‌دل؛ پشت‌گرم؛ آرمان‌گرا؛ کاندید، نامزد، داوطلب، (لیست انتظار)، راغب 597؛ خوش‌بین، آدم رویایی 513
امیدوارکننده، امیدبخش، نویدبخش، بشارت‌دهنده، امیددهنده، مناسب، سعد، درخشان، خیالی 513؛ هوس‌انگیز 

[فعل] امید داشتن، امیدوار بودن، آرزو داشتن، آرزوی چیزی را کشیدن، آرزومند بودن، انتظار داشتن، توقع داشتن، حسرت بردن، حسرت خوردن، تمنا کردن، دهانش آب افتادن؛ منتظر بودن 507، چشم به‌راه بودن، چشم بردر داشتن، چشم به‌راه دوختن؛ مراد طلبیدن، باور داشتن 485؛ چشم داشتن، چشم به دست کسی بودن، کیسه برای کسی دوختن؛ به‌آرزوی خودرسیدن، حاجتش روا شدن، نانش توی روغن افتادن، نصیبش شدن، موفق شدن 727؛ پشت‌گرمی داشتن؛ پافشاری کردن 600 

امید دادن، امیدوار کردن، شادکردن 833، بالش نرم زیر سر کسی گذاشتن، پشت‌گرمی دادن؛ استخاره درست درآمدن؛ فرصت ایجاد کردن 471؛ نوید (بشارت، مژده) دادن 

[شبه جمله] کاش! ای‌کاش، کاشکی، باشد، الاهی (الهی)، امیدوارم، اگر خدا بخواهد؛ امیداست، به‌امیدخدا؛ هرچه باداباد، ان‌شاءالله، علی‌الله 

⍃ التیام 831، میل 859
853 نومیدی

[اسم] نومیدی، یأس، ناامیدی، دلسردی، افسردگی 834، بدبینی، منفی‌بافی؛ آه سرد، آیۀ یأس؛ نیهیلیسم ◄ عدم 2 

[صفت] نومید، مأیوس، بدبین، دل‌شکسته، افسرده 834
نومیدکننده، یأس آمیز، تاریک، دلتنگ کننده 834، خطرناک 661، نامساعد 731، نحس 511
[فعل] ناامید شدن، امید بریدن، امید ازدست دادن، افسردن 834، سوخت کردن، کنار گذاشتن، استفاده نکردن 674
مأیوس کردن، امیدی باقی نگذاشتن، نومید کردن، آیۀ یأس خواندن، آب پاکی بر دست کسی ریختن، ناکام گذاشتن 509؛ دل شکستن

⍃ ناكامی 509، افسردگی 834 
854 ترس

[اسم] ترس، رعب، باک، بیم، هراس، خوف، جبن، پروا، هول، هول‌وولا، محابا، مرعوبیت، چشم‌ترسی، بأس، خشیت، دهشت، احترام 920، بزدلی 856، اجتناب 620؛ ضعف اعصاب▼، ترس روانی ◄ فوبیا▼؛ چیز ترسناک: هیبت، ابوالهول، لولو، لولوخورخوره، هیولا، دیو، غول، شبح، دراکولا، موجود خشن 176، موجود افسانه‌ای 970، چیز مرعوب‌کننده ◄ ارعاب▼؛ مترسک، لولوی‌سرخرمن؛ ترساندن ◄ ارعاب▼ 

ضعف اعصاب، هول، وحشت، بزدلی 856، کمرویی، فروتنی 874، اضطراب، نگرانی 825
فوبیا، ترس روانی، ترس بیجا؛ کلاستروفوبیا، ترس از جای بسته؛ زنوفوبیا، ترس از بیگانگان، نفرت 888
ارعاب، اخافه، تخویف، مرعوب کردن، تشر، ابهت، هیبت، ترساندن، بیم دادن، بازداشتن، تهدید 900، اخطار 664، مجازات 963؛ چیز مرعوب‌کننده:؛ نهیب، فریاد، آژیر ◄ صدای بلند 400، علامت خطر 665؛ شکوه، احتشام، جلال، شوکت، حشمت، سطوت، مهابت ◄ اقتدار 733 
[صفت] ترسان، ترسیده، مرعوب، بیمناک، متوحش، هراسان، خائف، وحشت‌زده؛ جبون، بزدل، ترسو 856؛ احترام‌گذار 920
هول‌کرده، عصبی، هراسان، تدافعی، نومید 853، وحشت زده، سراسیمه، دستپاچه، برآشفته، هیجان‌زده، بیم‌زده، متغیر، آشفته 61؛ خجالتی، نامصمم 601، شرمگین874
ترسناک، مهیب، وحشتناک، ترساننده، تهدیدآمیز، مخوف، هولناک، سهمگین، سهمناک، ترس آور، مرعوب کننده، رعب‌انگیز، خوفناک، وهم‌انگیز، مرگ‌آسا[ی]، مرگبار، دهشت‌انگیز؛ وحشت‌انگیز، وحشت‌آور، وحشت‌افزا، وحشت‌زا

ترسو ◄ بزدلی◄ ترسو 856 
[فعل] ترسیدن، هراسیدن، وحشت کردن، باک داشتن، باکَش شدن، وحشتش گرفتن، جا زدن، چشمش ترسیدن، هول کردن▼، هراسان بودن، رم کردن، دوری جستن، اجتناب کردن 620، آشفتن 318، احترام گذاردن 920 

ازترس لرزیدن، تکان خوردن، یخ کردن، مثل بید به‌خود لرزیدن، رعشه بر بدنش افتادن؛ پس کشیدن، رمیدن، اجتناب کردن 620، ازترس برجا خشک گشتن، ازپا درآمدن 721
هول کردن، سراسیمه شدن، دستپاچه شدن، خود را باختن، مضطرب شدن، کلافه شدن، ترسو بودن، اطمینان نکردن، شک کردن 486؛ زهره‌ترک شدن

ترساندن، تشر زدن، نهیب زدن، رم دادن، چپ‌چپ نگاه کردن، تهدید کردن 900؛ وحشت در دل کسی انداختن؛ بیم دادن، بیمناک کردن؛ نسق گرفتن، زهرچشم گرفتن، نسق کردن 

⍃ تلاطم 318، رنج 825، بزدلی 856، احتیاط 858
855 شجاعت

[اسم] شجاعت، جرئت، جسارت، تهور، بیباکی، شهامت، پهلوانی، زَهره، دلیری، دل، یارا؛ درستی 929، تجاسر، گستاخی 878، بی‌پروایی 857، فعال بودن 174، مأموریت 672، سرسختی، پافشاری 600؛ جرأت ◄ جرئت

مردانگی، جوانمردی، پهلوانی، فتوت، مروت، جرئت، یارا، مردی؛ آزادگی، جوانمردی، بزرگ‌منشی؛ اصل‌ونسب، نجابت، اصالت، اعتبار 866؛ رهایی از تعلقات دنیوی، وارستگی [◄ تقوا 979]؛ جنگ‌طلبی 718، عزم 599، بنیه 600
دلاوری، دلیری، سلحشوری، جوانمردی، فتوت؛ عمل دلیرانه، حماسه، افسانه 543 

فرد شجاع، پهلوان، گُرد، قهرمان، مرد میدان، شهسوار، شیرمرد، آزادمرد، آزادمنش، شوالیه؛ تهمتن، رویین تن، رستم دستان، جهان‌پهلوان 

[صفت] دلیر، شجاع، بی‌باک، جسور، پرجرئت، متهور، دلاور، بهادر، بادل، پردل، شیردل، پهلوان، بزن‌بهادر، باغیرت، متجاسر، نترس، بادل‌وجرئت؛ گستاخ 878، طاغی، سرکش، جسور 711، بی‌پروا 857؛ آمادۀ کار 672، سمج 600، مصمم 599؛ جان‌سخت

نترس، بی‌باک، شیردل، متهور، یل، بی‌محابا، بی‌پروا 857، مطمئن، گستاخ 878 
[فعل] جسور بودن، گستاخ بودن، دلیر بودن، از خطر نترسیدن، باکَش نبودن، باخطر مقابله کردن 661، عهده‌دار شدن 672، مبارزه کردن 716
جسارت کردن، جسور شدن، جرئت پیدا کردن، مصمم بودن 599
جرئت دادن، تشویق کردن، انگیختن 612، شاد کردن 833
[قید] دلیرانه، شجاعانه، مردانه

⍃ عزم 599، بی‌پروایی 857
856 بزدلی

[اسم] بزدلی، ترسویی، جبن، ترس 854، بی‌عزمی 601، کم‌دلی، کم جرئتی

[صفت] ترسو، بزدل، جبون، هول کرده 854، ضعیف 163، نامصمم 601؛ عافیت‌طلب؛ کمرو؛ نامرد، خبرچین 524، عضو حزب باد 603، لاف‌زن 877
[فعل] ترسو بودن، بزدل بودن، شجاعت نداشتن، هول داشتن، بی‌عزم بودن 601، جا زدن، کوتاه آمدن؛ ترسیدن 854، ازترس لرزیدن 854
⍃ بی‌عزمی 601، ترس 854، لاف‌زنی 877
857 بی‌پروایی

[اسم] بی‌پروایی، بی ملاحظگی، تندی، عجله 680، شجاعت 855، خطر 661، حماقت 499؛ عملیات انتحاری

ازجان گذشته، آدم ازجان گذشته، پیشمرگ، کامیکازه، قمارباز 618
[صفت] بی‌پروا، بی‌احتیاط، عجول 680، خودرأی 602، آمادۀ کار 672؛ بی‌پروایانه، نسنجیده، نپخته، بی خرد 499
[فعل] بی‌پروا بودن، عجول بودن، عجله کردن، بی‌پروا عمل کردن، نسنجیده عمل کردن، گز نکرده پاره کردن، جوانب را درنظر نگرفتن، بادُم شیر بازی کردن، دنبال دردسر بودن، دل به‌دریا زدن، به‌مصاف کسی رفتن، به‌استقبال خطر رفتن، خود را به‌هلاکت انداختن

⍃ بی‌توجهی 456، خطر 661، عجله 680، شجاعت 855
858 احتیاط

[اسم] احتیاط، حزم، ملاحظه، هوشیاری، محابا، پروا، محکم‌کاری، دقت 457؛ تردید، دودلی، ترس 854؛ پختگی، زیرکی 698، عاقبت‌اندیشی، مآل اندیشی، دوراندیشی، آینده‌نگری 510؛ غریزۀ بقا، صیانت ذات، خودخواهی 932
[صفت] محتاط، محافظه‌کار، ملاحظه‌کار، احتیاط‌کار، مراقب 457، مارگزیده، آماده 669؛ عافیت‌طلب؛ بیزار 598؛ دست‌به‌عصا، مآل‌اندیش 510 

[فعل] محتاط بودن، احتیاط کردن، مراقب بودن، احتیاط داشتن، پرهیز کردن، برحذر بودن، دست‌به‌عصا راه رفتن، باآزمون وخطا جلو رفتن 461، بیمه کردن، پوشش بیمه‌ای داشتن، پوشش گرفتن؛ تضمین کافی گرفتن، مآل‌اندیشی کردن، احتیاط واجب کردن؛ پاورچین راه رفتن، بی‌عزم بودن 601، بیم داشتن 

[قید] احتیاطاً، ازروی احتیاط 

⍃ توجه 455، ایمنی 660، ترس 854
859 میل

[اسم] میل، خواهش، اشتیاق، شوق، رای، سودا، تمنا، آرزو، ذوق، هوا، هواداری، هوس، کشش، احساس، تمایل، خواسته، خواست، خواهش 761 ، دلبستگی، عطش، اشتها▼؛ اختیار 595، دستور 737؛ آمال، درخواست 737، نیاز 627، وجود حق 915؛ وهم 513؛ تکانه 279؛ حرص، مال‌پرستی 816، غارتگری 786، پرخوری 947؛ گرایش، خم شدن؛ ایجاد میل، عشوه‌گری، طنازی، اغوا، وسوسه، لوندی، ناز، کرشمه ◄ محبوبیت 887 

اشتها، گرسنگی، ولع، جوع، گشنگی، قحطی، بی‌آبی، روزه 946؛ عطش، تشنگی، ویار؛ دل‌ضعفه، دل‌غشه؛ دلگی 

علاقه، تمایل، کشش، میل، دلبستگی، بستگی، اشتیاق، شور، شوق، عشق 887؛ ذائقه 386، گرایش 179، قصد 617، انتخاب 605؛ توجه، علایق

لیبیدو، غریزۀ زندگی، اشتیاق، تمنا، میل جنسی، شهوت، هوا وهوس، شور، شوق، جوش، رابطۀ جنسی ممنوع 951؛ کام‌گیری، تمتع، برخورداری، استفاده673
مراد، کامه، صید، هدف، آرمان، خواسته، کام، منظور، مقصود، میوۀ ممنوع، وسوسه، هدف 617 
[صفت] خواستار، خواستگار، دوستدار، هوادار، علاقه‌مند، عاشق‌پیشه، عشقی، حسود، ملتمس، دله، حریص▼، رند 952
مایل، خواهان، خواستار▲، مشتاق، شایق، آرزومند، عطشان، متمنی، وسوسه شده، حشری، محتاج 627
حریص، طماع، آزمند، مال اندوز، خودخواه 932، جاه‌طلب، سیری ناپذیر، پرخور 947
گرسنه، ناشتا، روزه دار 946، قحطی زده، تشنه، عطشان، عطشناک، پراشتها، خالی 

مطلوب، خواسته شده، لازم، طلبیده، طلب شده، همه‌پسند، مطابق میل، هموار، خوشایند، باب دندان، ازخداخواسته؛ خواستنی، مرغوب، پسندیده، اشتها آور، عطش‌آور، لذتبخش 826، انگیزنده 612؛ مطلوب، محبوب، مقبول، دوست داشتنی 887؛ دلپسند، دل‌انگیز، دلاویز، دلخواه، خواسته، دلنشین، دلپذیر، دل‌چسب، خوب 615 

[فعل] میل داشتن، خواستن، آرزو کردن، آرزو داشتن، آرزومند بودن، آرزوی چیزی را درسر پختن، اشتیاق داشتن، لازم داشتن، نیازمند بودن، نیاز داشتن 627؛ امر کردن 737، طلبیدن 737؛ مایل بودن، راغب بودن597؛ سیری ناپذیر بودن؛ گرایش داشتن، تشنۀ چیزی بودن، آمدن، چیزی برای کسی آمدن؛ حسرت خوردن، طمع داشتن 816، امید داشتن 852 

گرسنه بودن، گرسنگی کشیدن، کافی نبودن 636، دهانش آب افتادن، اشتها داشتن، پر اشتها بودن، ولع داشتن، جوع داشتن، خوردن 301؛ تشنه بودن، عطش داشتن

میل ایجاد کردن، مایل کردن، تحریک کردن 612؛ دل ربودن 887، تهییج کردن 821؛ عشوه گری کردن، طنازی کردن، اغوا کردن، وسوسه کردن، انگیختن 612، جذب کردن 291
⍃ قصد 617، نیاز 627، امید 852
860 بی‌تفاوتی 860# 
[اسم] بی‌تفاوتی، بی‌علاقگی، بی‌خیالی، عدم کنجکاوی 454، اکراه 598، تهییج‌ناپذیری 823، عدم فعالیت 679، غفلت 458، عدل 913، وسط راه 625؛ باعث بی‌تفاوتی، عدم اهمیت 639 

[صفت] بی‌تفاوت، بیطرف، باری‌به‌هرجهت، بی‌خیال، بی‌علاقه 454، بی‌عاطفه 820، بیزار 598، خونسرد 820، تعجب‌نزده 865، تهییج‌ناپذیر 823، غافل 458، بیکار 679، عادل 913، بی‌سلیقه 464، نامصمم 601
ناخواسته، دعوت نشده؛ علی‌السویه، فاقد اهمیت یا ارجحیت، بی‌اهمیت 639؛ بی اختیار 606؛ نخواستنی، غیر جاذب، مکروه 861؛ ناشايسته، فاقد شرايط (صلاحیت) لازم، غيرقابل‌قبول، انتخاب نشده، مردود 607؛ ناشی‌از غفلت، واگذاشته 458 

[فعل] بی‌تفاوت بودن، اهمیت ندادن، یک دستی گرفتن، دست کم گرفتن، سبک داشتن 922؛ تفاوت نکردن، فرقی نداشتن، بی اهمیت بودن، ناچیز بودن 639؛ بیچاره بودن 606
⍃ بی‌عاطفگی 820، فقدان تحیر 865
861 بی‌میلی

[اسم] بی‌میلی، اکراه 598، فقدان رغبت، ناخوشنودی، نارضایی، عدم رضایت 829، بیزاری، انزجار، تنفر، نفرت 888؛ حساسیت، آلرژی

[صفت] بی‌میل، گریزان، بی‌رغبت، بیزار، دل‌زده، ناراضی، گله‌مند 829؛ منزجر، متنفر 888، مخالف، دشمن 881، خصمانه؛ بی‌تفاوت 860، سیر، بی‌نیاز 863، بیزار 598
مکروه، ناخواسته 860، نامردمی، مخالف سلیقه، دافع 292، نفرت‌انگیز 888، بدمزه 391، ناگوار 827
[فعل] میل نداشتن، اکراه داشتن، بیزار بودن، حالش بهم خوردن، دوست نداشتن، اعتراض کردن 762؛ عصبانی شدن 891؛ متنفر بودن، نفرت داشتن 888؛ متأسف شدن 830، اکراه داشتن 598
علاقه را ازبین بردن، پس زدن، ترساندن 854، عصبانی کردن 891، نفرت‌انگیز بودن 888، سیر کردن 863، دفع کردن 292، آزردن 827، قابل سرزنش شدن 924
⍃ اكراه 598، نفرت 888
862 مشکل‌پسندی

[اسم] مشکل‌پسندی، باریک‌بینی، نازکی، قوۀ تمیز 463، خوش‌سلیقگی 846، دقت 457، انتخاب 605، لطافت طبع، ظرافت؛ وسواس؛ آرمان‌گرایی، ایده‌آلیسم

[صفت] مشکل‌پسند، باریک بین، ظریف، دقیق، کمال طلب، وسواسی؛ نازک نارنجی؛ تمیزدهنده 463، سختگیر 735، مقدس‌مآب 950؛ آدم کمال‌طلب، ایده آلیست، خلوص‌گرا؛ ملا نقطی

[فعل] مشکل‌پسند بودن، سختگیر بودن، انتخاب کردن 605، بحث کردن 475، تمیز دادن 463؛ تقبیح کردن 924، استقبال نکردن 883، دستچین کردن 605
⍃ تحقیر 922
863 بی‌نیازی

[اسم] بی‌نیازی، سیری، پُری، اشباع، کمال رضایت، خوبی، زیادی، وفور 637، ملالت 838، زیادت 637؛ بلندطبعی، استغنا، بلندنظری، مناعت، مناعت طبع؛ بزرگواری، [◄ منصب 733]، بی‌اعتنایی، وارستگی، [◄ تقوا 979]، غرور 871
[صفت] بی‌نیاز، سیر، پُر، اشباع شده، راضی، بلند‌نظر، بلند‌طبع، غنی، بی‌نیاز، بلند‌همت 

[فعل] سیرکردن، راضی کردن، رفع تشنگی کردن، کفایت کردن، کافی بودن 635، پرکردن، اشباع کردن، کامل شدن 54، آبیاری کردن 341؛ چپاندن، با تعارف زیاد خسته کردن، کسل کننده بودن 838
سیر شدن، دلی (شکمی) ازعزا درآوردن، خوردن 301
طبع عالی داشتن، به مادیات اهمیت ندادن، بلندنظر بودن

⍃ وفور 637
864 شگفت

[اسم] شگفت، شگفتی، تعجب، اعجاب، حیرت، بهت، تحیر؛ ستایش، تحسین 923، عشق 887، پرستش 981؛ پریشانی، حیرانی، سرگشتگی، اضطراب؛ حرمت، ترس آمیخته با احترام، شیفتگی، خشیت، احترام 920، ترس 854، پرستش 981؛ شوک، سورپریز، عدم انتظار 508؛ استعجاب؛ شگفت‌انگیزی، غرابت؛ علامت تعجب

کار خارق‌العاده، کار بزرگ و چشمگیر، کارستان، معجزه 975، کار معجزه‌آسا، شاهکار 694، استادی عجیب، جادوگری 983، نمایش محیرالعقول، دراماتورژی 594؛ حماسه، دلاوری 855
چیز عجیب، اعجوبه، شگفتی، نادره، نمونه، بدایع، غرایب، عجایب؛ اتفاق ناگوار، فال بد، پیش بینی 511؛ چیز شگفت انگیز، پدیده، معجزه 975، عارضه، وهم 513؛ عجایب هفتگانه، منظره 445؛ شخص کارشناس 696
[صفت] شگفت‌زده، متعجب، حیرت زده، بهت‌زده، تحسین کننده، متأثر 818، مبهوت 508؛ حیران، سرگشته، فرومانده

شگفت‌آور، اعجاب‌آور، محیرالعقول، شگفت انگیز، عجیب، حیرت‌انگیز، شگرف، غریب، غیر منتظره، بدیع، اعجاب‌انگیز، نادر، افسونگر، عجب، عجایب، بوالعجب، معجزنما، معجزه‌آسا، غیرطبیعی 84، مبهوت‌کننده 32؛ باورنکردنی 486؛ بعید 472، غیرممکن 470؛ ترسناک 854، مهیج 821
[فعل] تعجب کردن، درشگفت ماندن، متعجب شدن، شگفت آمدن، عجب آمدن، حیرت کردن، متحیر بودن، متعجب بودن، ماندن، مات ماندن، انتظار نداشتن 508؛ انگشت تعجب به دهان گرفتن، گزیدن، انگشت در دهان کردن، دهانش باز ماندن؛ حیران ماندن، فروماندن

عجیب بودن، شک ایجاد کردن 486، افسون کردن 983، تأثیر قوی گذاشتن 821، متعجب کردن 508، گیج کردن 474؛ آفتاب ازمغرب درآمدن 

[قید] به‌طور شگفت‌انگیز، به‌نحو حیرت‌انگیز

[شبه جمله] عجب!، ای‌عجب، عجبا، حیرتا، وه، وا!؛ یارب! الله الله!؛ چه ... است! آفتاب از کجا (کدام طرف) درآمده (دمیده)؟ جل‌الخالق

⍃ خوبی 644، كمال 646 
865  فقدان تحیر

[اسم] فقدان تحیر، بی‌تفاوتی 860، فقدان هیجان، بی‌خیالی، خونسردی، آرامش 266، فقدان حساسیت روحی 820، عادت 610 
[صفت] بی‌خیال، تعجب‌نزده، عادت‌کرده 610، باری‌به‌هرجهت، خونسرد 820، بی‌تفاوت 860، مشکوک 486، منتظر 507
تعجب برنیانگیز، معلوم، مورد انتظار 507، عادی، معمولی، مأنوس 610، منتظره

[فعل] تعجب نکردن، تعجب خود را ظاهر نکردن، بی‌عاطفه بودن 820؛ شک کردن 486، تا آخرش را خواندن، فهمیدن 516، انتظار داشتن 507، آرام ماندن 823
[شبه جمله] عجیب نیست!، معلومه، طبیعی است!

⍃ بی‌عاطفگی 820، بی‌تفاوتی 860
866 خوش‌نامی

[اسم] خوش‌نامی، نام نیک، حسن شهرت، وجهه، نیک نامی، روسفیدی، بستانکاری 802، تحسین 923، اهمیت 638
اعتبار، حیثیت، صیت، ناموس، احترام، آبرو، شرف، پرستیژ، حرمت، نام، عرض، عصمت؛ عزت، بزرگی، شرافت، اهمیت 638، برتری 34؛ اصالت، نجابت، اشرافیت، نجبا 868؛ نفوذ، تأثیر 178، هیبت، شکوه، احتشام، ابهت، جلال، شوکت، منصب 733، اقتدار 733؛ قدر، مرتبه، منزلت، شأن، ارزش، ارج، قُرب، درجه 27؛ کفایت، شایستگی، سزاواری، ارزش، قابلیت، لیاقت، مهارت 694، استعداد 694 

شهرت، آوازه، معروفیت، اشتهار، موفقیت 727، انگشت‌نمایی، بدنامی 867؛ نام ِنامی 

افتخارات، افتخار، سربلندی، فخر؛ حلقۀگل، تاج پیروزی، جایزه 729، نشان، مدال 729، پاداش 962، تحسین 923؛ بنای یادبود، مجسمه، حرم، معبد، یادبود 505
بزرگداشت، تجلیل، گرامیداشت، نکوداشت، اکرام، تفخیم، تشریف؛ تقدیر، تحسین923؛ تکریم، تمجید، ستایش923؛ ابراز احساسات923؛ سالگرد 141، روز مخصوص 876 
[صفت] خوش‌نام، نکونام، شریف 929، معتمد 929، ارزشمند 644؛ شخص نکونام، مرد سال، چهرۀ ماندگار، پهلوان 929، شخص بزرگزاده 868، فرد مهم 638، بهترینِ نوعِ خود 644، نمونۀ کمال 646
ارجمند، شریف 929، محترم 920، آبرومند، اسم‌ورسم‌دار، بزرگ، عزیز؛ روسفید، شایستۀ تحسین؛ آدم، باصفت، بامعرفت، جوانمرد، بزرگوار، عالی‌مقام، عالی‌تبار، عظیم‌الشأن، متشخص، محترمه، حسابی 

مشهور، معروف 528، نامدار، نامی، نام‌آور، نام‌آشنا، اسمی، نام‌آشنا، نامجو [ی]، بلند‌آوازه، پرآوازه، تاریخی، برجسته 32، سرشناس، شناخته‌شده، محبوب، زبانزد، فراروی؛ انگشت‌نما، بدنام 867؛ دانشمند، دانا 490؛ بارز، مشخص، قابل توجه 638؛ عمده، مهم 638؛ گاو پیشانی سفید 

[فعل] خوشنام بودن، اسم درکردن، مشهورشدن، معروف شدن، اشتهار داشتن، تاریخی بودن، موقعیت داشتن، نامش برسر زبانها افتادن، زبانزد عام و خاص شدن، جلب احترام کردن 920، تحسین شدن 923، برتر بودن 34، زنده‌یاد ماندن 505
جویای نام بودن، جاه طلب بودن، دنبال مقام بودن، مغرور بودن 871؛ فخر فروختن 875
گرامی داشتن، محترم شمردن، احترام گذاشتن 920، پرستیدن 981
تجلیل کردن، بزرگ گردانیدن، تکریم کردن، ترفیع دادن، نواختن، گماشتن 751
⍃ نشر 528، كامیابی 727، جایزه 729، عنوان 870، احترام 920، تحسین 923
867 بدنامی

[اسم] بدنامی، بی‌آبرویی، رسوایی، روسیاهی، بی‌حرمتی، بی‌عزتی، بی‌احترامی 921، انگشت‌نمایی، سوء پیشینه؛ واترگیت؛ تنزل رتبه؛ افتضاح، رسوایی، فضاحت، ننگ 888 

عیب‌جویی، تهمت، بدگویی 926، اشکال‌تراشی، بهانه‌گیری؛ توبیخ، سرزنش، افترا 926، انتقاد 924؛ ایجاد رسوایی، آبروریزی، کولی‌بازی، رسواسازی، بدگویی 926، جاروجنجال، قشقرق، شایعه 529 

لکۀ ننگ، موضوع تحقیر، اهریمن‌صفت 938، شخص بی‌اهمیت 639، بازنده 728
[صفت] بدنام، بدسابقه، رسوا، بی‌آبرو، بی‌سیرت، سرافکنده، مفتضح، روسیاه، نادرست 930، انگشت نما، سابقه‌دار؛ بی‌حرمت، بی‌عزت؛ معروف 528، مشهور 866؛ شخص بدنام، معلوم‌الحال 

خوارکننده، تحقیر کننده، اهانت آمیز، بدنام کننده، بی‌اعتبار سازنده

شرم‌آور، ننگین، پست، افتضاح آمیز، مفتضح، قبیح، زشت، نادرست، رسواکننده 

[فعل] بدنام بودن، بی آبرو بودن، ناچیز بودن 639، کهتر بودن 35 
بدنام شدن، آبرو از دست دادن، آبرویش ریختن، رسوا شدن، برسرزبانها افتادن، درافواه افتادن، قابل سرزنش شدن 924، سابقه خودرا خراب کردن، ازچشم افتادن

آبروی خودراریختن، رسوایی به بار آوردن، افتضاح بار آوردن (بالا آوردن، راه انداختن)؛ خود را سبک کردن، نزول اجلال کردن 

رسوا کردن، بی‌آبرو (بدنام، سرافکنده ...) کردن، مفتضح کردن، کوس (طبل) رسوایی کسی ‌را زدن، استهزا کردن 851، تحقیر کردن 872؛ افترا زدن، بدگویی کردن، تهمت زدن، بدنام کردن، ملوث کردن، خدشه دار کردن، لکه دار کردن

⍃ حقارت 872، سرزنش 924، بدگویی 926
868 نجبا

[اسم] نجبا، اشراف▼؛ خانوادۀ سلطنتی، رجال، مقامات؛ پاک‌نژادی، سلسلۀ شاهان؛ نشان اشرافیت، آرم 547
اشراف، اعیان، بزرگزادگان، اربابان، دهقانان، بالابالاها، اعیان‌واشراف، اُمرا؛ اشراف زاده، نجیب زاده؛ بزرگزادگی، اشرافیت، بلندی قدرومرتبه، عظمت 

طبقۀحاکمه، رژیم، دستگاه، هزارفامیل، قاجار، سرمایه داران، بورژوازی، خبرگان 644، محفل شیک‌پوشان 848، دولت 733؛ بورژوا، آقازاده

شخص بزرگزاده، آزادمرد، آزاده، اجلّ؛ امامزاده، سید، آقا، سرور؛ شاه 741، آدم شیک‌پوش 848، فرد مهم 638
صاحب منصب، حکمران 741، امیر، نایب‌السلطنه، خان، نواب، حضرت اجلّ 

[صفت] نجیب، شریف 929، اصیل، بااصل‌ونسب، بزرگ‌منش، آقامنش، بزرگوار، پاکزاد، پاک‌نژاد، پاک‌نهاد، رفیع، بلندمرتبه، دارای مقام و منزلتی والا، علیه، با تربیت 848، بزرگ 32؛ متعین 

اشرافی، آبرومند، اعیانی 

⍃ رئیس 741، مُد 848، مدیر 690 
869 رعایا

[اسم] رعایا، توده، عامه، عام، تودۀعوام، عوام، عوام الناس، سوادالناس، خلق‌الله، مردم کوچه و بازار، تودۀ مردم، همگان 79، خلق، خلایق 

مستضعفین، طبقۀ کارگر، رنجبران، زحمتکشان، محرومین

طبقه متوسط، کسبه، بازرگانان، شاغلین حرفه ای، کارمندان، بورژوازی

شهروند، رعیت، عامۀ مردم، پرولتاریا، کارگر 686، آدم عادی 30 
آدم روستایی، دهاتی، رعیت، ولایتی، دهقان، کشاورز 370 
⍃ میانحالی 732، خادم 742، بدسلیقگی 847 

طبقۀ پست

خیل، لومپن ها، فوج، گله، ایل، نخاله‌ها، تفالۀ جامعه، آدمهای بی‌سروپا، غشه‌رشه، کوروکچلها، اراذل، لاتها، اوباش 938؛ خیابان‌گردها، ولگردها، بچه‌های خیابانی؛ کولی، غربال‌بند

آدم دون، اوباش 938، آدم فقیر 801، پیاده 268، گدا 763، آدم بی‌شرف 904 
عامی، عوام، ردۀ صف، دون، دون پایه، پست 847
بی‌تمدن، بی‌فرهنگ، وحشی، بدوی، خام، بی‌تزویر 699 

870 عنوان 870# 
[اسم] عنوان، لقب، کنیه، درجه، سمت، پست، شغل، مقام، منصب 733، منزلت، وجود حق 915، اعتبار 866، فخرفروشی 875؛ نام 561
عنوان مذهبی، امام، آیت‌الله العظما، آیاتِ عظام، آیت‌الله، حجت الاسلام والمسلمین، شیخ، طلبه؛ اوصیا؛ علیه‌السلام 

عنوان دانشگاهی، دکتر، کارشناس ارشد، فوق لیسانس، کارشناس، لیسانس، کاردان، فوق دیپلم

عنوان لاییک، اعلیحضرت، علیاحضرت، اعلیحضرتین، پادشاه، ملکه، عالیجناب، حضرت، جناب، آقا، سرکار، قربان، جناب آقای، خانم، بانو، سرکار خانم، سرکار علیه، عالیه، علیامخدره، دوشیزه، مسیو، مادام، مادمازل (مادموازل)، سینیور، مستر، افندی، میرزا، رفیق، تاواریش؛ آغا، بابا، آقازاده، آقادایی، آقاداداش، آقاجان، آق، آ؛ ناچیز، حقیر، اقدس، ارادتمند، عبد؛ مستطاب

⍃ خوش نامی 866
871 غرور . افتخار

[اسم] غرور، مباهات، سرافرازی، افتخار، اعتماد به‌نفس، اعتبار 866؛ منت، خودستایی، ادعا، تفاخر، تکبر 873؛ رجزخوانی، لاف‌زنی، لاف‌وگزاف

[صفت] مغرور، سرافراز، مفتخر، بامناعت، نجیب 868، دلیر 855؛ پرباد، غره، خودستا، منت‌گذار، متکبر 873؛ شخص مغرور، آدم لاف‌زن 877، فرد مهم 638، آدم شیک‌پوش 848، شخص بزرگزاده 868، شخص متکبر 873؛ غراب، مشرف 

[فعل] مغرور بودن، افتخار کردن، به‌خود متکی بودن، سرافراز راه رفتن؛ ادعایش شدن، افاده فروختن (آمدن)، افاده کردن، ادعا داشتن، نازیدن، بالیدن، باد بروت داشتن، از دماغ فیل افتادن، خدا را بنده نبودن، فخرفروختن 875، گستاخ بودن 878، منت گذاشتن، متکبر بودن 873؛ افتخار کردن به‌کسی (چیزی)، مایۀ سرافرازی دانستن، افتخار داشتن، مایۀ مباهات و سربلندی دانستن 

⍃ تكبر 873، فخرفروشی 875، گستاخی 878
872 حقارت . خفت

[اسم] حقارت، فرومایگی، زبونی، ذلت، خفت▼، بندگی، دون پایگی، پستی، دنائت، رذالت ◄ شرارت 934، نادرستی 930؛ تسلیم 721، تذلل، فروتنی 874؛ بندگی، انقیاد، مظلومیت، بردگی 745، نوکری 879؛ تحقیر 922؛ لئامت، تذلل 

خفت، خواری، تحقیر 922، سرافکندگی، افکندگی، شرمساری، شرمندگی، شرم 874، ذلت، مذلت، توهین 921، بدنامی 867، توبیخ، تقبیح 924، رنجش 891 
[صفت] حقیر، دون‌پایه، ذلیل، فرومایه، بی‌اعتبار، هیچ، ناچیز، بی‌سکه، بی‌قدر؛ سفله، پست، ناکس، سقط، رذل 930، دنی، شرور 934، قانون‌شکن 954، خبیث، نامرد 938؛ شرمنده، خجالتی 874، سرافکنده، تسلیم‌شده 721، بی‌غرض 931؛ بی‌اهمیت 639، عامی 869؛ خوار 922، مظلوم 935؛ محقّر، نُقلی، ریزه‌میزه، کوچک 33؛ شخص یا چیز حقیر: بنده، بنده‌زاده، بنده‌منزل، کلبۀ درویشی؛ الاحقر، غلام، خاکسار، غلام حلقه‌به‌گوش، غلام خانه‌زاد 

تحقیرشده، دل‌شکسته، سرافکنده، افسرده 834، توبه‌کرده 939، بدنام 867، مذموم 924
[فعل] حقیر بودن، خود را کوچک شمردن، غرور را زیر پا گذاشتن، بدنام بودن 867، بی‌غرض بودن 931، مؤدب بودن 884، ناچیز بودن 639
تحقیر شدن، خجالت کشیدن، خجالت‌زده شدن، شرمنده شدن، سرخ شدن 431، سر را به‌پایین انداختن، به‌طرف دیگر نگاه کردن؛ ازنظر افتادن، ازچشم افتادن، خوار شدن، بی‌اعتبار شدن، بی‌رتبه شدن، بدنام شدن 867
تحقیر کردن 922، کوچک شمردن، خوار شمردن 922، دست کم گرفتن، خوار کردن، بی‌اعتبار کردن، ازنظر افکندن، بی‌عزت کردن، خفیف‌ساختن، منت گذاشتن؛ اهانت کردن، بی‌ادب بودن 885، احترام نگذاشتن 921، رسوا کردن 867
⍃ تسلیم 721، بدنامی 867، فروتنی 874 
873 تکبر

[اسم] تکبر، کبر، نخوت، تفرعن، باد، خودبینی، خودستایی، خودپسندی، عجب، غرور 871، مدعی‌گری، تظاهر 850، لاف‌زنی 877، خودخواهی 932؛ بالانشینی، بادِ بغل(دماغ)؛ نارسیسیسم، خودشیفتگی، انانیت 

ژست، فیس ‌وافاده، اطوار، ادا 850، فخرفروشی 875
شخص متکبر، فرعون، نارسیس، آقابالاسر، اگوتیست، آدم شیک پوش 848، آدم زرنگ، پرمدعا 500
[صفت] متکبر، بادکرده، دارای فیس و افاده، افاده‌ای، ازخودراضی، خودستا، خودبین، باددرسر، متفرعن، خودپسند، پرافاده، متفرعن، مدعی، تحقیر‌کننده 922، لافزن 877، دارای اداواصول 850، فخرفروش 875، خودخواه 932؛ غراب، چسان‌فسان، فیگور

[فعل] متکبر بودن، مغرور بودن 871، باد به (تویِ، در، زیر) غبغب (گلو، آستین، ...) انداختن، باد داشتن، باد درسر داشتن، باد کردن، از دماغ فیل افتادن، خدا را بنده نبودن؛ لاف زدن 877، ازخودراضی بودن، به خود تبریک گفتن، برای خود کارت پستال فرستادن، برای خود (دسته)گل فرستادن؛ تکبر کردن؛ خوش بودن 824
متکبر کردن، به تکبر دیگری افزودن، دیگری را متکبر کردن، باد کردن، چاپلوسی کردن 925، قبول داشتن

⍃ ادا 850، افتخار 871، فخرفروشی 875، لاف‌زنی 877
874 فروتنی . شرم

[اسم] فروتنی، افتادگی، شکسته‌نفسی، تواضع، خضوع، انفعال، سادگی، بی‌تکلفی، انکسار، خشوع؛ تذلل، حقارت 872؛ فرد فروتن، آدم خاکی، درویش

شرم، حیا، خجالت، عار، حجب، آزرم؛ شرمندگی، شرمساری؛ خامی 699
[صفت] فروتن، افتاده، خاضع، حلیم، متواضع، خاشع، افتاده حال، خاکی، درویش

خجالتی، شرمگین، خجالت زده، خجل، شرمنده، شرمسار، باحیا، محجوب، سربه‌زیر، مأخوذبه‌حیا، آزرمگین 

[فعل] فروتن بودن، افتاده (خاضع ...) بودن، غرور را زیرپا گذاشتن، افتادگی کردن، حقیر بودن 872؛ توجه را جلب نکردن 456، پرهیزگار بودن 933، مخفیانه کارنیک کردن، اجتناب کردن 620
شرم کردن، خجالت کشیدن، حجب داشتن، حیا کردن، محجوب بودن 

شرمسار کردن ◄ تحقیر کردن 922، رسوا کردن 867 

⍃ حقارت 872، عفت 950 
875 فخرفروشی

[اسم] فخرفروشی، خودنمایی، تظاهر، هنرنمایی، اظهار وجود، نازش، احتشام، نمایش، تجمل، جلوه، زرق‌وبرق، دارندگی‌وبرازندگی، جلوه‌فروشی، شاه‌اندازی؛ اظهار فضل، فضل‌فروشی، اظهار لحیه؛ جبروت، جلال، هیبت، شکوه؛ نخوت، تكبر 873 

تشریفات، رعایت آداب، رسمیت، اشرافیت، آیین 988، مُد 848 ، نگاه‌داشت 876
نمایش باشکوه، دبدبه، کبکبه، مراسم، مراسم مجلل، تشریفات کامل، مراسم تاجگذاری، تجلیل، یادمان، منظره 445؛ جلال، شکوه، زیبایی 841؛ جشنواره، فستیوال، جشن 837، روز مخصوص 876؛ گردهم‌آیی 74، کنفرانس 584، شورا 692؛ سان، رژه، صف 73، احترامات 920 

[صفت] فخرفروش، فخرفروشانه، خودنمایانه، متظاهرانه؛ تجملی، لوکس، پرزرق وبرق، قلابی 542 
خوش‌نما، زرق‌وبرق‌دار، خوش‌ظاهر، مجلسی، آخرین مد 848، رنگارنگ، رنگی 425؛ مبتذل،  پست 847
تشریفاتی، رسمی، موقر، باتشریفات؛ باعظمت، شاهانه، مجلل 841
[فعل] فخرفروختن، خودنمایی کردن، ناز برکسی (چیزی) کردن (فروختن)، چیزی را به‌رخ کسی کشیدن، قیافه آمدن، تظاهر کردن، جلوه کردن؛ تشریفات را رعایت کردن، رسمی ظاهر شدن، سان دادن، رژه رفتن، سان دیدن؛ ادعایش شدن 

⍃ ادا 850، افتخار 871، تكبر 873، لاف‌زنی 877، مراسم مذهبی 988
876 نگهداشت

[اسم] نگهداشت، اجرای تشریفات، گرامیداشت، یادبود 505؛ مراسم، جشن 837، تشریفات کامل، مراسم تاجگذاری، تجلیل، یادمان، نمایش باشکوه 875، بزرگداشت 866
روز مخصوص، یوم‌الله، تعطیل رسمی، یادواره، روز جهانی-، < روز جهانی کودک>، سالگرد 141، مراسم مذهبی 988، عید 988؛ روز جمهوری، سالگرد انقلاب، دهۀ فجر؛ جشن 837، جشنواره، فستیوال، نمایش باشکوه 875؛ روز تولد؛ روز وفات، روز شهادت؛ ایام‌الله، ایام‌البیض، عاشورا، عرفه، مبعث، شب قدر؛ سوم، هفته (هفتم)، چهلم؛ آثار، مطلب مهم 638
[صفت] یادگاری، یادبود، به‌یادمانده 505؛ جشنی، ادواری 141، تبریک‌آمیز 886؛ شادمان 835 

[فعل] سالروز نگهداشتن، جشن گرفتن، گرامی داشتن، تقدیس کردن 979، به‌یاد آوردن 505، سلام رساندن 884، اهمیت دادن 638
[قید] به‌یادِ، به‌یادبودِ، برای گرامیداشتِ، به‌افتخار، به بهانۀ

⍃ شادمانی 835، تبریك 886
877 لاف‌زنی

[اسم] لاف‌زنی، لاف زدن، خودستایی، گزافه گویی، رجزخوانی، یک‌کلاغ‌چهل‌کلاغ، اشتلم؛ خودستایی، تفاخر، مباهات، فخرفروشی 875، ژست 873، روابط عمومی 528، مبالغه 482؛ تکبر 873
لاف، لاف گزاف، پز، رجز، هارت و پورت، عروتیز، کرکری، الدرم[و ]بلدرم؛ چاخان، بلوف؛ آگهی تجاری 528، اغراق 546، چرند 515، فریب 542 
[صفت] لافزن، چاخان، شارلاتان، مغرور، ازخودراضی، فخرفروش 875، زبان‌باز، شیاد 542، متکبر 873، مدعی، پرمدعا 500، فضول، نخودهرآش، بوالفضول، متکبر 873، مغرور 871، پرافاده، افاده‌دار، پرادعا، خودستا، گنده‌دماغ؛ لاف‌زنانه، چاخان، اغراق آمیز 546؛ آدم لافزن، متقلب 545، شعبده‌باز 545؛ شخص متکبر 873
[فعل] لاف زدن، بالیدن، رجز خواندن، نازیدن، منم کردن، آماس کردن، الدرم[و]بلدرم کردن، ال کردن و بل کردن (اله کردن و بله کردن)، کرکری خواندن، یللی خواندن؛ فخر کردن، فخرفروشی کردن، تفاخر کردن؛ چاخان کردن، پز دادن، قمپز در کردن، غلو کردن، اغراق کردن 546
⍃ بی‌معنایی 515 ، اغراق 546 ، بزدلی 856 ، تكبر  873 ، فخرفروشی 875
878 گستاخی

[اسم] گستاخی، جسارت، تهتک، پرده‌دری، تکبر 873، اعلان جنگ 711، تحقیر 922؛ تجرّی؛ آبروریزی، کولی‌بازی، رسواسازی ◄ بدگویی 926 

پررویی، بی‌شرمی، بی‌حیایی، وقاحت، توهین 921، بی‌ادبی 885، جواب پس دادن، پاسخ 460
[صفت] گستاخ، جسور، پاچه‌ورمالیده، فحاش 899، بی‌ادب 885، مغرور، تحقیر‌کننده 922؛ بی بندوبار؛ خیره، بی‌شرم▼؛ نخاله، لوس، ارنئوت، متجاسر؛ هار☹، شرور 934
بی‌شرم، پررو، بی‌حیا، وقیح، کولی؛ بدچشم، خیره‌چشم، چشم‌دریده، شوخ‌چشم، هرزه‌نگاه، چشم‌چران؛ بی‌شرمانه، اهانت آمیز، توهین آمیز 921؛ آدم پررو، آدم لاف‌زن 877، آدم بی‌شرف 904، زن هرزه 904
[فعل] گستاخ بودن، بی‌ادب بودن 885، توی چشم کسی نگاه کردن، خیره نگاه کردن، شرم نداشتن بی‌شرم، بی ادب بودن؛ چشم‌چرانی کردن، خوردن؛ گستاخی کردن، پررویی کردن، آسترش را هم خواستن؛ تشر زدن 891، نافرمانی کردن، به‌مبارزه طلبیدن 711، سرپیچی کردن 738 

⍃ افتخار 871، بی‌احترامی 921
879 نوکری

[اسم] نوکری، خوش‌رقصی، خوش‌خدمتی، سرسپردگی، بندگی، شاگردی، تسلیم 721، دنباله‌روی، اطاعت 739، انقیاد 745، بردگی 745، فرومایگی؛ تملق‌گویی، چاپلوسی 925 
[صفت] خوش‌رقص، نوکر، متملق، بادمجان دورقاب‌چین، بادستمال ابریشم، کاسه‌لیس، طفیلی، خوش‌خدمت، خائن، چاکر؛ تابع 745، ترسو 856، مطیع 739، چاپلوس 925؛ بز اخفش، آدم تأییدکننده 488، همدست دشمن، وطن‌فروش، ملازم 742
نوکرانه، چاکرانه، مانند بردگان، نوکرصفتانه 

[فعل] نوکرصفت بودن، آبروی خود را ریختن 867، به پای کسی افتادن، تعظیم و تکریم کردن، تسلیم شدن 721، تعظیم کردن 311، خدمت کردن 742؛ تملق گفتن

⍃ خادم 742، چاپلوسی 925
باب سه: احساسات بین فردی

880 دوستی 880# 
[اسم] دوستی، رفاقت، انس، الفت، مصاحبت، هماهنگی 710، همکاری 706، مناسبات دوستانه، آشنایی، علاقه، اخت، روابط، معاشرت 882؛ دوست‌نوازی، تفقد، احوال‌پرسی، التفات، عنایت، عطوفت، لطف، الطاف، نوازش 889؛ هواداری، دوستداری، آشنابازی، رفیق‌بازی، پارتی‌بازی، بی‌عدالتی 914، نادرستی 930؛ آمد[و]شد، آمدورفت، دیدوبازدید 882؛ اخوت، محرمیت؛ ایجاد آشنایی، معرفی، معارفه؛ تحبیب، تولا، ولا، وداد؛ دوستی خاله خرسه؛ سازش 770، آشتی 719، صلح 717
مهربانی، محبت، صمیمیت، انس، گرمی، یکرنگی، یگانگی، برادری، اخوت، محرمیت، عاطفه، عطوفت، لطف، مادری، مدارا، مرحمت، رأفت، نرم‌خویی، ملایمت، ادب 884؛ دوست‌نوازی ◄ دوستی▲، لطف، فیض، نیکخواهی 897، مساعدت، مهمان‌نوازی، معاشرت 882، تفاهم، هماهنگی 710؛ یتیم‌نوازی؛ محاورۀ صمیمی، درددل ◄ محاوره 584؛ کلام محبت‌آمیز: قربان و صدقه، اظهار محبت

دوست نزدیک، دوست صمیمی، رفیق جونجونی، شریک زندگی، همسر 894، ندیم، مصاحب، معاشر، محرم، محرم اسرار، ندیمه، دو جان دریک قالب، رفیق حجره و گرمابه؛ اطرافیان، اقوام 11، معاشران، نزدیکان، وابستگان؛ دوست یگانه (یکدل، ...)، همدم، دمساز، قرین 

رفیق، برادر، همشهری، هموطن، همکار 707؛ هم‌بازی، معاشر، مصاحب، حریف، هم‌قمار، پا، هم‌پیاله، هم‌پیشه؛ متفق، همنشین؛ دوست▼، دوست نزدیک▲؛ ≠حریف ◄ رقیب 705 
[صفت] دوست، یار، رفیق▲، همراه، هم‌صحبت، مونس، همدم، حبیب، همنشین، مصاحب، معاشر، شخص عاشق 887، همکار 707؛ همسایه، هموطن؛ همکلاسی، بغل‌دستی، بچه‌محل؛ آشنا؛ رابطه، پارتی؛ خدا، حضرت حق، جناب قدس 991؛ معشوقه، محبوبه، انیس، محرم، معشوق 887؛ احباب 

مهربان، فداکار، صمیمی، مشفق، نزدیک، جدانشدنی، دوست، حبیب، یک‌زبان، همدل، یکدل، صدیق، صادق، بی‌ریا، انتیم، خودمانی، وفادار، ازخودگذشته، دلسوز، غم‌خوار، غم‌گسار، عاطفی، بنده‌نواز، محرم، مردم‌دوست؛ شریف 929، خیرخواه 897؛ دوستدار، ارادتمند 

ملاطفت‌آمیز، محبت‌آمیز، همراه با لطف و مهربانی، بامهربانی▼، مهرانگیز، دوستانه 

[فعل] مهربان بودن، بذر محبت پاشیدن، محبت کردن، مهربانی کردن، اجتماعی بودن 882، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، مهمان‌نواز بودن 882، احترام گذاشتن 920، دوست داشتن، نازک‌تر از گل به‌کسی نگفتن، قربان و صدقه کسی رفتن؛ درآغوش گرفتن، نوازش کردن 889
دوست بودن، دوستی کردن، آشنا بودن؛ آشنا شدن، نزدیک شدن 289، اُخت پیدا کردن، ازدر دوستی درآمدن، ارتباط گرفتن (یافتن)، تماس گرفتن، رابطه برقرار کردن؛ آشنا کردن، معرفی کردن، الفت دادن 

[قید] بامهربانی، دوستانه، بامحبت، صمیمانه 

⍃ معاشرت 882، عشق 887، نیكخواهی 897
881 دشمنی

[اسم] دشمنی، خصومت، عداوت، عناد، افتراق، کینه توزی، کینه‌ورزی، غرض‌ورزی، ضدیت 704، بی‌میلی 861، بدخواهی 898، نفرت 888؛ کینه، بغض، عقده، غل؛ نامهربانی، بی‌محبتی، بی‌مهری، کم‌لطفی، بی‌توجهی 456؛ مخاصمت، تخاصم، مخاصمه، مرافعه، مخاصمات، جنگ 718؛ مابه‌الاختلاف، مایۀ اختلاف و دوگانگی، مایۀ دشمنی

دشمن، شخص دشمن، خصم، عدو، اپوزیسیون، اجنبی، حریف، رقیب 705؛ شخص مبارز 716، رزمنده 722؛ اضداد، ضد؛ مخالف، معارض، دشمن▼ 
[صفت] دشمن، متخاصم، مخالف، معارض، مخاصم، مدعی، معاند، مغرض، اپوزیسیون، اجنبی، بیگانه، سرکش 738، بی‌میل 861، مخالف، متضاد 704، رنجیده 891؛ مبغوض

دشمنانه، خصمانه، تیره، غیردوستانه، کدورت‌آمیز، یخ‌زده

[فعل] دشمن بودن، دشمنی کردن، به خون کسی تشنه بودن، کینه داشتن، بدی کسی را خواستن 898، رشک ورزیدن 912؛ اذیت کردن، سرکوب کردن 735، سر جنگ داشتن، جنگ آغاز کردن 718
دشمن شدن، خصمانه برخورد کردن، ستیزه کردن، رنجیدن 891، دعوا کردن 709
⍃ مناقشه 709، نفرت 888، بدخواهی 898، جنگ 718
882 اجتماعی بودن . معاشرت

[اسم] معاشرت، مراوده، آمیزش، اختلاط، ارتباط، تماس، انس، الفت، دوستی 880؛ نامزدبازی؛ ملاقات، دیدار، استقبال، خوشامد، دعوت، تفقد، خوشامدگویی، احوال‌پرسی، سراغ گرفتن، عیادت، بیمارپرسی، دیدوبازدید▼، رؤیت؛ مجالست، صحبت، حشر، خلط، مصاحبت، همدمی، یکدلی، همنشینی، همزیستی، روابط، رابطه، همگامی، مشایعت، معیت، التزام، التزام رکاب، ملازمت، همسفری، همراهی 89؛ پذیرایی، مهربانی 880؛ اشتراک، عضویت، انجمن، انبازی، شرکت، همکاری، شراکت 706؛ محفل، محفل دوستان، محفل خانوادگی، دوست نزدیک 880؛ وجه مشترک، مابه‌الاشتراک، مایۀ نزدیکی؛ ایجاد آشنایی، معرفی، معارفه؛ اصطکاک 

معاشرتی بودن، اجتماعی بودن، مجلس‌آرایی، گروه دوستی، خوش معاشرتی، خوش‌مشربی، خونگرمی، میزبانی، انس، دنباله‌روی، تطبیق 83، ادب 884؛ معرفی، ایجاد آشنایی 

مهمانی، مجلس، محفل، انجمن، گردهم‌آیی، اجتماع، گردآوری 74؛ پذیرایی، افطاری، پارتی، بزم 301؛ گودبای پارتی، مراسم تودیع؛ مهمان، مدعو، دعوت‌شده، وارد، بازدیدکننده، تازه‌وارد 297؛ مهمانسرا 192
دیدوبازدید، رفت‌وآمد، مراوده، دیدوبازدید عید، عیددیدنی، دیدوبازدید رفقا، صلۀ ارحام، عیادت، تفقد، احوال‌پرسی، بیمارپرسی، ویزیت، ملاقات، دیدار؛ قرار، وعدۀ ملاقات، میعاد، رانده‌وو؛ محل ملاقات: وعده‌گاه، میعادگاه، پاتوق 192، پاتُق، کانون 76، باشگاه، ساختمان تفریحات 837؛ زمان قرار ◄ نوبت 141؛ آیندوروند 

شخص اجتماعی، میزبان، ملاقات کننده، عضو فعال، مشتری همیشگی، اهل بروبیا، درخانه‌باز؛ آدم خوش مشرب، بالا نشین، محفل نشین

[صفت] اجتماعی، خوش‌مشرب، دلجو، خوش برخورد، معاشرتی، انس‌گیر، برون‌گرا، غریب‌نواز، مجلس‌آرا[ی]، مجلس‌افروز، مردمدار، مهمان‌نواز، مستقبل، مهربان 880
[فعل] اجتماعی بودن، آمیختن، خونگرم بودن، گرم جوشیدن، معاشرتی بودن، دور هم جمع شدن، عیاشی کردن 837؛ راحت بودن، مهربان بودن 880؛ آشنا کردن، معرفی کردن، الفت دادن، شناساندن؛ ارتباط داشتن 

سرزدن، صلۀ رحم به‌جا آوردن، دیدن کردن، عیادت کردن، احوال گرفتن، بر (به) بالین کسی رفتن، دیدار کردن

مهمان‌نواز بودن، درخانه‌اش باز بودن، خوشامد گفتن، پذیرا شدن 299، سخاوتمند بودن 813، مؤدب بودن 884؛ اطعام کردن، خوراندن 301؛ پذیرایی کردن، تروخشک کردن، مهربان بودن 880 

تماس داشتن، تماس گرفتن، رابطه برقرار کردن، ارتباط گرفتن (یافتن)، سراغ گرفتن 

⍃ دوستی 880 

883 اجتماعی نبودن

[اسم] اجتماعی نبودن، خجالتی بودن، اجتناب 620، کم‌حرفی 582، مردم‌گریزی 902؛ تجرد 895؛ خجالت، شرم874
گوشه‌گیری، انزوا، اعتزال، اعتکاف، گوشه‌نشینی، عدم تحرک 266، استقلال 744؛ خلوت، تنهایی، عزلت، جدایی؛ چله‌نشینی؛ رهبانیت، واتیکان 985؛ خلوتگاه، نهانخانه، شبستان

[صفت] تنها، مجرد، منزوی، گوشه‌گیر▼، غریبه، بی‌کس▼
رانده، طردشده، مردود، مطرود، دورانداخته، بیرون شده، بی‌کس▼، جذامی؛ بیگانه، غریبه، خارجی 59؛ مغضوب، مورد بی‌احترامی 921؛ پناهنده 300 

غیراجتماعی، عبوس [ترشرو 893]، ضد اجتماعی، خارجی 59، خانه‌نشین، خصمانه، کم‌حرف 582؛ خجالتی874؛ بدبدرقه؛ بی‌تفاوت 860؛ اسرارآمیز 523 

بی‌کس، تنها، تک و تنها، یکه، یکه‌وتنها، غریب، دورافتاده از وطن، رانده▲؛ بدون حامی، بدون دوست، بدون خویشاوند؛ پریشان، متروک 

گوشه‌گیر، منزوی، گوشه‌نشین، ایزوله، معتکف، تارک دنیا، درویش، ریاضت‌کش 945؛ انزواطلب، مردم‌گریز؛ بازنشسته؛ محجبه، آفتاب مهتاب ندیده، محفوظ 421
پرت، دور، ناشناخته 491؛ نامأنوس 

[فعل] غیراجتماعی بودن، تنهایی را دوست داشتن، درخلوت نشستن، اجتناب کردن 620، گوشه عزلت اختیار کردن

استقبال نکردن، اخم کردن، سرزنش کردن 924، فاصله گرفتن؛ بی‌توجهی کردن، بی‌ادب بودن 885، تنها گذاشتن 

منزوی‌کردن، جدا کردن، مستثنی کردن 57، قرنطینه کردن، درپرده نگهداشتن، زندانی کردن 747
⍃ مردم‌گریزی 902
884 ادب

[اسم] ادب، نزاکت، اتیکت، اخلاق، اصالت، پرورش؛ بهادری، شوالیه گری، احترام 920؛ ملاحظه، فروتنی 874؛ تربیت، تعارف، حسن سلوک، رفتار نیک، تشریفات 875؛ معاشرتی بودن 882، چاپلوسی 925؛ حیا، شرم 874
عمل مؤدبانه، ادب، تعظیم، کرنش، درود، سلام 295، دست دادن، مصافحه، خوشامد، تعارف، احترامات 920؛ تشویق؛ سلامٌ‌علیکم، علیک‌السلام (علیکم‌السلام) 

[صفت] مؤدب، بانزاکت، باادب، خوش برخورد، آراسته، آداب‌دان، مبادی آداب، باب، آقا، مقیّد، باتربیت 848 

خوشرو، خوش‌خلق، خوش‌برخورد، گشاده‌رو، دوست داشتنی، دلکش، مرضیه، دلنشین، دوست‌داشتنی 887، مردمدار، اجتماعی، معاشرتی 882، ملایم، لطیف، خوش‌رفتار، مطیع 739 
[فعل] مؤدب بودن، ادب را رعایت کردن، احترام گزاردن، احترام گذاشتن 920، فروتن بودن 874، صبور بودن 823
سلام رساندن، احترام گذاشتن 920؛ تجلیل کردن، سالروز نگهداشتن 876
سلام ‌کردن، درود گفتن، سلام دادن، رژه رفتن؛ دست دادن، روبوسی کردن، درآغوش گرفتن، بغل کردن، نوازش کردن 889
⍃ مُد 848، احترام 920
885 بی‌ادبی

[اسم] بی‌ادبی، بی‌احترامی 921، فقدان تربیت 847، خامی، بی‌سیاستی، بی‌ملاحظگی، بچه‌بازی، اسائۀ ادب 

بی‌تربیتی، خشونت، زور 735، فحاشی 899، بی‌احترامی 921، گستاخی 878
[صفت] بی‌ادب، نامؤدب، بی‌نزاکت، بی‌تربیت 847، بی‌اتیکت، عزیزکرده، نُنُر، لوس، ببه، بچه، بچه‌ننه، نازپرورده، وِل، پاچه‌ورمالیده، بی‌حیا؛ ناسلوک، بد، سرکش، گستاخ 878؛ بی‌توجه 456
بی‌ظرافت، بی‌حیا، پررو، بدخو، بداخلاق، بدخلق، ترشرو 893، فحاش 899؛ یلخی، غیر‌اجتماعی 883؛ افسرده 834 

[فعل] بی‌ادب بودن، نزاکت نداشتن، اسائۀ ادب کردن، خام بودن 699، بدرفتاری کردن، دفع کردن 300، احترام نگذاشتن 921، تشر زدن 891، ترشرو بودن 893
⍃ بی‌احترامی 921
886 تبریک

[اسم] تبریک، تهنیت، مبارک باد، سلام، درود، شادباش، استقبال، خیرمقدم، مراسم استقبال، نگاه‌داشت 876؛ دالی؛ مبارک‌بادا؛ کارت تبریک، آش پیش پا؛ روز سلام، بار عام

[صفت] تبریک‌آمیز، تهنیت آمیز، تجلیل کننده، یادگاری 876
[فعل] تبریک گفتن، تهنیت گفتن، سالروز نگهداشتن 876؛ شکر کردن

⍃ نگاه‌داشت 876
887 عشق

[اسم] عشق، محبت، مهر، حب، دوستی 880، دلبستگی، علاقه، میل (اشتیاق) 859، وفا، وفاداری 739؛ دلدادگی، شور، اشتیاق، احساسات گرم 818؛ هواداری، تعلق، وداد؛ عشق مادرانه، عشق افلاطونی، عشق زمینی

محبوبیت، دوست‌داشتنی بودن، جاذبه 291، افسون، ملاحت، مطلوبیت، دلربایی؛ قُرب؛ دلبری، فریبندگی، عشوه‌گری، طنازی، اغوا، وسوسه، لوندی، ناز، کرشمه، شارم، جذابیت، کاریزما؛ نمادهای دلربایی: کمان ابرو، تیر مژگان، نرگس چشم، جعد گیسو، کمند گیسو، زنجیر گیسو، لب لعل، قد سرو، چاه زنح (زنخدان)، غنچۀ لب 

عاشقی، رابطۀ عاشقانه، لاس، رابطه

عشق‌ورزی، نامزدبازی، مهرورزی، محبت، معاشقه، مغازله، لاس، نوازش 889؛ عشقبازی، جماع 166 

شخص عاشق، مجنون، فرهاد، وامق، بیژن، خسرو، رامین، رومئو، دوست، خواستگار، شوهر؛ زلیخا؛ بلبل، شمع؛ حاجیت

معشوق، دوست، یار، عمر، معشوقه، دلدار، لیلی، شیرین، عذرا، منیژه، ویس، ژولیت، همسر، سوگلی، محبوب، محبوبه، عزیز 890؛ گل، پروانه؛ مترس، طرف

الهۀ ‌عشق، اروس، آفرودیت، کوپید، کاما 

[صفت] دوستدار، عاشق▼، وفادار، فداکار، هوادار، علاقمند (علاقه‌مند)، ارادتمند، بت‌پرست، پابند، دل‌بسته، عاشق‌پیشه، عشقی، مرید، مشتاق 818؛ دل‌سپرده، دلداده؛ پا[ی]بست، محب

عاشق، واله، شیدا، دیوانه، بیمار، شیفته، مسحور، مفتون، خاطرخواه، به وجد درآمده، سرمست عشق، افسون شده 983؛ بی‌دل، زردروی، آج‌وداغ، آغ‌وداغ، عشقی، هوایی، سینه‌چاک، دل‌سوخته، رنج‌کشیده ◄ رنجیده 891
دوست‌داشتنی، عزیز 890، محبوب، مورد علاقه، مورد پسند، خواستنی، مقبول، دلنشین، نازنین، دلربا، پسندیده، خوشایند، پاکیزه، همه‌پسند، مطبوع، مجید، مردم‌پسند، مطلوب 859؛ گرامی، گرانمایه، محترم، عزتمند، عالیقدر، ارجمند، شایسته، معزز، اشرف، انور؛ مؤدب 884، زیبا 841، عشوه‌گر، جذاب، افسونگر، طناز، لوند، ملیح، بانمک، نمکین، جاذب 291، انگیزنده 612؛ دلربا، سروقد، پری‌پیکر، [برای واژه‌های بیشتر رک ( تحت “اسماء معشوق“]؛ باب دندان، نازی‌نازی، تودل‌برو، مکش مرگ‌ما

شهوت‌انگیز، عاشقانه، عشقی، مقوی باه، شهوانی، هوس‌انگیز، اغواگر، هوسناک 

[فعل] دوست‌داشتن، عشق ورزیدن، عاشق چیزی بودن، گرامی داشتن، تحسین کردن، آلودۀ کسی (چیزی) بودن (شدن)، ارادت پیدا کردن به کسی، ارادت داشتن، پرستیدن، بت ساختن 982، به‌ناز پروردن 889؛ عزیزداشتن، اعزاز کردن، معزز داشتن، احترام گذاشتن 920؛ درآغوش گرفتن (کشیدن)، محبت کردن، فشردن، نوازش کردن 889
عاشق بودن، عشق باختن، ازعشق مردن، مردن 361؛ عاشق شدن، به‌دام افتادن، شیدا شدن، اظهار عشق کردن؛ زردروی بودن، بیدل بودن

دل ربودن، عشق انگیختن، بذر محبت پاشیدن، عاشق خود کردن، میل ایجاد کردن 859، برافروختن، به هیجان آوردن، جادوگری کردن 983، جذب کردن 291، انگیختن 612، نوازش کردن 889؛ طنازی کردن، عشوه گری کردن، اغوا کردن، ابرو انداختن (آمدن)، ابرو بالا انداختن؛ ناز ِکسی خریدار داشتن، محبوب بودن، دوست‌داشتنی بودن، مطلوب بودن 

⍃ دوستی 880، نوازش 889، عزیز 890، ازدواج 894، عرفان 991
888 نفرت

[اسم] نفرت، تنفر، کینه، کراهت، اشمئزاز، انزجار، بی‌میلی 861، دشمنی 881، خشم 891؛ بغض 

ننگ، رسوایی، افتضاح، فضاحت؛ جنجال، جاروجنجال، غوغا، قشقرق، شایعه 529؛ عدم محبوبیت، بی‌اعتباری، بدنامی 867؛ ازنظر افتادن، تقبیح 924؛ بدبویی، زشتی 842، نفرت‌انگیزی، دافعه 292، خواری 922
چیز نفرت‌انگیز، قیافۀ کریه، دشمن 881، مایۀ هلاک 659، ظالم، آدم پست‌فطرت 938 

[صفت] کینه‌توز، کینه‌ای، متنفر▼، دشمن 881، ظالم 898، رنجیده 891، انتقام‌جو 910، ناکام 509، ضد بشر 902
نفرت‌انگیز، زننده، کریه‌المنظر، دافع، تنفرآور، تهوع آور، اکبیری، زهرآگین 659، بد 645، مکروه 861 
منفور، مکروه 861، مذموم 924، مردود 607؛ رسوا(شده)؛ نفرت‌انگیز▲ 

متنفر، دلخور، مشمئز، منزجر، بری، بیزار، دل‌زده، سیر، ملول، بی‌میل 861، انتقام‌جو 910 

نامطلوب، دوست‌نداشتنی، ناگیرا، مسئله‌دار، بدترکیب 842
[فعل] نفرت داشتن، متنفر بودن، بیزار بودن، بد دانستن، بری شدن، بدش آمدن، میل نداشتن 861؛ کینه ورزیدن، خوار شمردن 922، نفرین کردن 899
نفرت انگیز بودن، دافعه داشتن، دفع کردن 292، بیزار کردن، بی‌رغبت کردن، بری کردن، متنفر کردن، علاقه را ازبین بردن 861، عصبانی کردن 891
⍃ بی‌میلی 861، دشمنی 881
889 نوازش

[اسم] نوازش، ناز، نازونوازش، معانقه؛ عطوفت، عزیز داشتن، اعتزاز، اعزاز، گرامیداشت، توجه، عنایت، لطف، خوبی؛ مهربانی 880، مادری؛ تعریف، چاپلوسی 925؛ کلمات محبت آمیز، قول عشاق، الطاف، مهربانی‌ها، خوبی‌ها، توجهات، عنایات؛ آغوش، بوسه، بوس، ماچ، لاس، دستبازی، ملاعبه، لمس 378 

خواستگاری، نامزدی، نامۀ عاشقانه، پیشنهاد ازدواج، پیشقدمی، ازدواج 894 

هدیۀ عشق، کادو، نشانۀ علاقه، حلقۀ نامزدی، انگشتری، خنچه، شیربها، آینۀ بخت، آینه‌شمعدان؛ سفره عقد؛ جهیزیه، مهریه، مهر، کابین

[صفت] نازپرورانه، نوازش‌کنان، عاطفه‌آمیز، دوستدارانه، دوستدار 887
نازپرورده، یکی‌یک‌دانه 

[فعل] به‌نازپروردن، نازپرورده کردن، مادری کردن، دایگی کردن، پرستاری کردن، شیر دادن، لالایی خواندن، دوست داشتن 887
نوازش کردن، ناز کردن، بوسیدن، ماچ کردن، بوسه زدن (گرفتن)، لمس کردن 378، فشار دادن، نگهداشتن 778، دوست داشتن 887؛ سر برروی شانۀ کسی گذاشتن، درآغوش گرفتن (کشیدن)، دربر گرفتن، دربر کشیدن، فشردن؛ ناز کسی را کشیدن (خریدن)؛ غرق بوسه کردن، بوسه باران کردن؛ لاس زدن، لاسیدن، عشقبازی کردن 166 

اظهار عشق کردن، خواستگاری کردن، پیشقدم شدن، چشمک زدن، نگاه کردن 438، پیشنهاد ازدواج دادن

⍃ عشق 887
890 عزیز 890# عزی
[اسم] عزیز، محبوب، محبوبه، دردانه، نورچشم، عشق، نازنین، معشوق 887؛ عسل، شیرین، فرشته؛ طلا، جواهر؛ بره، سوگلی؛ بت، صنم؛ جان، تخم چشم؛ نازدانه، نازپرورده، یکی‌یک‌دانه، عزیزکرده؛ آقازاده، نورچشمی؛ گرامی، محبوب [صفت] ◄ دوست‌داشتنی 887؛ [برای واژه‌های بیشتر رک ( تحت «اسماء معشوق»]

عزیزم، عشق من، محبوبۀ من، جانم، دلم، جان دلم، جان من، نازنین من؛ طبیب من، حبیب من؛ سرور محترم، آقای محترم، سرور گرامی، استاد گرامی، دوست عزیزم، استاد ارجمند؛ بابا، بابایی، آقاپسر، آقا، بالام‌جان، ببم 

⍃ عشق 887
891 رنجش . خشم

[اسم] رنجش، رنجیدگی، آزردگی، دلتنگی، دلخوری، کدورت، تکدّر، ناراحتی، ناسازگاری، اصطکاک، برودت، غبار، تیرگی، عدم رضایت 829؛ تغیّر، اوقات تلخی، ترشرویی 893، نفرت 888، دشمنی 881؛ خستگی؛ آزار، آسیب، صدمه، جراحت 655، زخم 651، ناراحتی 827
خشم، غیظ، غضب، قهر، برآشفتگی، تندی، برافروختگی، عصبانیت، تندخویی، تندمزاجی، تحریک پذیری 822، اوقات تلخی، تغیر، عتاب، اشتلم، بغض، لج، بدخویی، خشمگینی، غضبناکی؛ داد، فریاد، نعره، بلندی صدا 400؛ جنون 503؛ آدم خشمگین: برزخ، شیرژیان، مار زخمی؛ التهاب، آشوب 318 

[صفت] رنجیده، آزرده، مکدر، ملول، دچار، ناراضی، افسرده، نژند، ترشرو 893، دلخور، گله‌مند 829، کینه‌توز 888، انتقام‌جو 910، حسود 911؛ آزرده‌خاطر، رنجیده‌خاطر، دل‌آزرده، اذیت‌شده، متأذی، محنت‌کش، دل‌سوخته، سوخته‌دل، دچار رنج و سختی، دل‌ریش، ناراحت 827؛ پُرخون، تیره، دردناک 377؛ رنجور 825، مدمغ، غمگین 825؛ کوک

عصبانی، غضبناک، خشمناک، خشمگین، تند، متغیر، ترش، دژم، افسرده 834؛ کج‌خلق، کم‌تحمل، بیصبر، آشفته، شوریده 503؛ عصبی، عصبی‌مزاج، تندخو، آتشی، آتشی مزاج، آتش‌مزاج، بداخلاق، بدخلق، بدلعاب؛ خشم‌آلود، قهرآلود؛ ژیان، دمان؛ کوک؛ هار☹
عصبانی کننده، رنجاننده، اعصاب‌خردکن، ناراحت کننده، خشم‌برانگیز، آزاردهنده 827، ایذایی 898 

عتاب‌آمیز، باعصبانیت، ناراحت 827 

[فعل] رنجیدن، ناراحت شدن، آزردن، به‌دل گرفتن، اوقات‌تلخ شدن، ناراضی بودن 829، دعوا راه انداختن 709؛ برخوردن

عصبانی شدن، غضب کردن، برآشفتن، متغیرشدن، آتش گرفتن، کنترل خود را ازدست دادن، دیوانه شدن، منفجر شدن، خشمگین شدن، ازکوره ‌دررفتن، آشفتن، برافروختن، ناراحت شدن، الو گرفتن، ناآرام شدن، تندی کردن؛ بدمستی کردن؛ آمپر کسی بالا رفتن، لجش گرفتن، سر لج افتادن

عصبانی بودن، بی صبر بودن، عصبی بودن، غریدن، بلند صحبت کردن 400، نگاه غضب آلود کردن، خیره نگریستن، ترشرو بودن 893؛ اعصاب کسی خراب بودن، اعصاب کسی خرد (داغان) شدن (بودن)، بال بال زدن 

تشرزدن، دادزدن، توپیدن، نعره زدن، دادوبیداد کردن، عربده کشیدن، تندی کردن، ازکوره ‌دررفتن، آزردن 827، احترام نگذاشتن 921
عصبانی کردن، آزردن 827، رنجاندن، رنجانیدن 827، سخت تر کردن 832، دعواراه انداختن 709، اعصاب برای کسی نگذاشتن 

⍃ عدم رضایت 829
892 تندطبعی

[اسم] تندطبعی، سودایی بودن، تندی، بی‌حوصلگی، اخلاق ِسگی، حساسیت زیاد، تحریک‌پذیری 822
سلیطه، پتیاره، کولی، ستیزه‌جو، پاچه‌دریده، آتش‌بیار معرکه؛ مرتیکه، مردکه، زنیکه، زنکه؛ ضدبشر 902 

[صفت] تندطبع، تندخو، آتشین مزاج، سودایی، غرغرو، زود غضب، بی‌حوصله، آتشی، پاچه‌ورمالیده، بی‌چشم‌ورو، ناسازگار، تأثیرپذیر 819، قابل تحریک 822؛ بی‌حیا، بی‌پروا 857؛ ستیزه‌جو 709، عنق، بداخلاق، ترشرو 893
⍃ تحریك پذیری 822
893 ترشرویی

[اسم] ترشرویی، کج‌خلقی، اخم، سختگیری، افسردگی 834، اجتماعی نبودن 883، تندطبعی 892، مالیخولیا 834؛ اخم، اخم‌وتخم، چین و چروک پیشانی، چین جبین، شیار 262؛ آینۀ دق، قیافۀ نحس، قیافۀ شوم 

[صفت] ترشرو، عبوس، کج‌خلق، اخمو، اخم‌رو، اخمالو، اخم‌آلود، بدعنق، عنق، غلاظ، بداخلاق، بدخلق، بدلعاب، افسرده 834، غیر‌اجتماعی 883، گله‌مند 829، ترش، بی‌ادب 885، مالیخولیایی 834، تندخو، تندطبع 892؛ برج زهرمار، مدمغ؛ معذب، رنجور 825، غمگین 825، ناراحت 827، رنجیده 891 
[فعل] ترشرو بودن، کج‌خلقی کردن، چهره درهم کشیدن، گره برابرو زدن، ابرودرهم‌کشیدن، ابرو گره کردن، اخم کردن، روی ترش کردن، غرغر کردن، دهن کجی کردن، توهم رفتن، غیراجتماعی بودن 883، ناراضی بودن 829
⍃ عدم رضایت 829، افسردگی 834 
894 ازدواج

[اسم] ازدواج، وصلت، زناشویی، عروسی▼، امر خیر، نکاح، عقد، زندگی مشترک؛ قبالۀ ازدواج، عقدنامه

انواع ازدواج، دائمی، موقت، صیغه؛ چندهمسری، پولی‌گامی، تک‌همسری، مونوگامی

عروسی، مراسم ازدواج، خواستگاری، بله‌بران (بله‌برون)، نامزدی، بنداندازان، مراسم محضری، عقدکنان، بله گفتن، روگشایی، زفاف، ماه‌عسل، پاتختی، پاگشا، دست به‌دست دادن؛ حجله؛ مادرزن‌سلام؛ عاقد▼؛ خنچۀ عقد، هدیۀ عشق 889؛ عشق‌ورزی 887، جماع 166
همسر، زن، شوهر، عروس، داماد، زوج، زوجه، جفت؛ شوهر، شو، شوی؛ دمساز، همدوش، همتا؛ لنگه، دوگانگی 90، همطراز 28، مانند 18، اقوام 11؛ بخت‌وبالین، عیال، متعه، متمتع، متمتعه، ازواج، هوو، زن 373
عاقد، محلل، ساقدوش، ینگه؛ میانجی ازدواج، دلالۀ محبت 

آمادگی ازدواج، رسیدن به سن تکلیف 

[صفت] متأهل، مزدوج، تازه عروس، تازه داماد، شاه‌داماد، شوهردار، زن‌دار، عقدکرده، عقدی، محصن، محصنه 

واجدشرایط، مکلف، بالغ، به‌سن قانونی رسیده، رشید، بالغه 

زناشویی، چندهمسره، تک‌همسره 

[فعل] عقدکردن، به‌ازدواج دادن، شوهر دادن، نامزد کردن، دست به‌دست همدیگر دادن، دختر دادن و دختر گرفتن، ناف کسی را با (به) نام دیگری بریدن، انتخاب کردن 605؛ زن دادن، جور کردن، وصلت دادن، جفت کردن 90
ازدواج کردن، شوهر کردن، زن گرفتن، جفت شدن، بختش باز شدن؛ عشقبازی کردن 166
⍃ عشق 887
895 تجرد

[اسم] تجرد، عزب بودن، مجردی، استقلال 744، اجتماعی نبودن 883؛ دوشیزگی، باکرگی، بکارت، عصمت، خلوص، پاکدامنی 950؛ بختش بسته (کور) بودن 

مرد ازدواج نکرده، عزب، مجرد، یالقوز، راهب، زاهد 979، تارک دنیا؛ ضد بشر 902، آدم تنها 883
دختر ازدواج نکرده، دوشیزه، دختر خانه مانده، دختر ترشیده، دختر مجرد، آفتاب مهتاب ندیده، مادمازل (مادموازل)؛ راهبه، تارک دنیا، روحانیت سایر ادیان 986؛ باکره

[صفت] ازدواج‌نکرده، مجرد، عزب، تارک، بکر، دست‌نخورده، نادیده؛ دوشیزه، باکره 

⍃ آزادی 744
896 طلاق

[اسم] طلاق، جدایی، متارکه، رهایی، فسخ نکاح، صیغه طلاق، طلاق بائن، طلاق رجعی؛ عده؛ مبارات؛ بیوگی

[صفت] مُطَلّقه، بیوه، سه‌طلاقه؛ طلاق‌دهنده 

بیوه، بیوه‌زن، بی‌یار، زن‌مرده

[فعل] طلاق دادن، طلاق گرفتن، جدا شدن 46، سه‌طلاقه کردن؛ رها کردن، جدا کردن

⍃ چشم‌پوشی 621
897 نیکخواهی

[اسم] نیکخواهی، خیرخواهی، حسن نیت، کمک‌کاری، احسان، نیکویی، خوبی، خدمتگزاری، مودت، مهربانی 880؛ مرحمت، لطف، منت، نواخت، التفات، عنایت، تفضل، الطاف، مهربانی‌ها، خوبی‌ها، توجهات، عنایات؛ بی‌ضرری، بی‌گناهی 935، عشق 887؛ ملایمت، ملاطفت، عطوفت، رأفت، دلسوزی، دل‌نازکی، شفقت، آسان‌گیری 736، بشردوستی، نوع‌پروری، نوع‌دوستی، انترناسیونالیسم، انسان‌دوستی 901، عفو 909، اغماض 506؛ خیراندیشی، خوش‌فطرتی، نیک‌سگالی، نیک‌اندیشی؛ انعام، بخشش، دهش 781، عطا، کمک 703؛ نوال؛ عبودیت، اطاعت 739 

عمل خیرخواهانه، کار عام المنفعه، مهربانی، لطف، خدمت، خیریه، نیکوکاری، وقف، دهش 781، کمک 703، خدمتگزاری، کار داوطلبانه 597؛ لطف، منت، مرحمت؛ وقف، نذر، واگذاری، هبه، صلح، قرض‌الحسنه؛ خیریه، صدقه، خیرات، بلاگردان، خِیر، باقیات صالحات، امر خیر؛ دارالایتام، شیرخوارگاه، پرورشگاه، صندوق صدقات؛ محاسن؛ مبرت 

آدم خیرخواه، آدم نیکخواه، مهربان، خدمتگزار مردم، خادم، مصلح، نیکوکار 903؛ صدقه‌رسان، صدقه‌ده، خَیّر، بانی خیر؛ خادم اهل بیت

[صفت] خیرخواه، نیکوکار،خَیّر، مهربان 880، رئوف، مشفق، دوستدار 887، بخشنده 909، بامدارا 736، حساس، دلسوز 905؛ پاک‌طینت، خوش‌فطرت؛ مصلحت‌جو، مُصلح، نیک‌سگال، نیک اندیش، ناصح، ازخودگذشته، مردم‌دوست؛ ازروی خیرخواهی، باحسن نیت، خداپسندانه ◄ قابل تأیید 923 

[فعل] حسن‌نیت داشتن، محبت داشتن، لطف داشتن، مرحمت کردن، خیر کسی‌را خواستن، بخشیدن 909، کمک کردن 703، لطف کردن 703
نیکوکاری کردن، احسان کردن، وجدان داشتن، خدمتگزار مردم بودن، کار عام المنفعه کردن، مُصلح بودن، رفورم کردن، عیادت کردن، از ضعفا عیادت کردن، نواختن، دستگیری کردن

⍃ خوبی 644، دهش 781، سخاوت 813، دوستی 880، انساندوستی 901، دلسوزی 905، عفو 909
898 بدخواهی . اذیت

[اسم] بدخواهی، بداندیشی، دشمنی 881، خباثت، رذالت، طینت بد، خبث طینت، کینه‌توزی؛ مایۀ هلاک 659، رنجش 891، غبطه 912؛ چشم زخم، طلسم 983؛ نامهربانی، بی‌محبتی، بی‌مهری، بی‌التفاتی، کم‌لطفی 

وحشیگری، توحش، خونخواری، ددمنشی، آدم‌خواری، غیر انسانی بودن، بی عاطفگی، بیرحمی 906، سنگدلی، سختی، شرارت 934
عمل بیرحمانه، وحشیگری، ظلم، توحش، شرارت، ستم، مظلمه، تطاول، دست‌درازی، تعدی، زور 735، قتل، کُشت‌وکشتار، خونریزی، کُشتن 362، بی‌عدالتی 914؛ جفا، غدر 

اذیت، ایذا، تصدیع، مزاحمت، آزار، زجر، زحمت، دردسر، دردناکی 827؛ مداخله؛ شکنجه، مجازات بدنی 963؛ ایراد ضرب‌وجرح، آسیب 655
[صفت] بدخواه، خبیث، مردم‌آزار، مزاحم 231، ناجوانمرد، رذل، نالوطی، بداندیش، بدنیت، بدقلب، ام‌الفساد، مارسیرت، ملعون، بدجنس، ناقلا، ناخوش، نادرست 930، عصبانی 891، سفاک، بیرحم 906، انتقام‌جو 910، مستبد 735؛ شرور، فتنه گر 

ایذایی، آزاردهنده 827، اذیت‌کن، موذی، مضر 645؛ سمی، زهرآگین 659؛ فتنه گر، شیطانی؛ زجرآور، مزاحم 231؛ رنجاننده، ناگوار 827، پریشانی‌آور 827؛ مردم‌آزار ◄ اذیت‌کن▼
نامهربان، بی‌محبت، بی‌مهر، کم‌لطف، نارفیق، بی‌التفات، ترشرو 893، بی‌ملاطفت، خصمانه، دشمن 881، غیراجتماعی 883
ظالم، خبیث، خبث‌طینت، نامردمی، رذل، سنگدل، ازخدابی‌خبر، غدار، بیرحم 906، سختگیر 735، ضد بشر 902؛ حیوان صفت، وحشی، ددمنش، درنده، شریر، شرور، خونخوار، آدم‌خوار؛ قاتل 362
بدخواهانه، رذیلانه، شریرانه

اذیت‌کن، مردم‌آزار، مزاحم 231؛ ضارب، حمله‌کننده 712، آسیب‌زننده 655، مهاجم، متجاوز 59 

[فعل] بدی کسی‌ را خواستن، نفرت داشتن 888، رشک ورزیدن 912، اذیت کردن، زجر دادن، درحق کسی بدی کردن، آزار داشتن، ضرر زدن، آزار دادن، آش برای کسی پختن، اطوار آمدن (ریختن)، بدی کردن 645، بدگویی کردن 926، سخت گرفتن 735، جادوگری کردن 983؛ رنجاندن 827، آزردن 827؛ پرونده‌سازی کردن، پاپوش دوختن 

⍃ بدی 645، دشمنی 881
899 نفرین

[اسم] نفرین، لعن، لعنت، طلسم 983، بدخواهی 898، تهدید 900، بدگویی 926؛ کفر ◄ فحاشی▼ 

فحاشی، فحش‌کاری، توهین 921؛ یاوه‌سرایی، یاوه‌گویی، بیمزگی؛ فحش، دشنام، ناسزا، گفتار مستهجن، بدوبیراه، لیچار، سقط؛ یاوه، بیهوده 4، هرزه، هذیان، حرف مفت، جفنگ، لغو، ژاژ، چرند 515، سفسطه 477؛ رجم؛ بیحرمتی به‌مقدسات، کفر، ضدیت با مذهب 974؛ تهمت، بهتان، افترا 926، گستاخی 878، توهین 921، سرزنش 924، توبیخ 924، تقبیح 924، بی‌احترامی 921، عیبجویی 867؛ طعنه، مسخره، سخن نیشدار، هجو 851، استهزا 851
ناسزاها: احمق، نادان، خَر، بی‌شعور، بی‌مقدار، نفهم، بدچشم، علیه‌اللعنه، علیهم‌اللعنه، ازگل، بی‌شرف، پدرسوخته، بی‌همه‌چیز، پدرسگ، بدبخت؛ ورپریده؛ عفریت، عفریته؛ شرور 934، فاسد 934، رذل 930، خائن 930، نادرست 930 

[صفت] نفرین‌کنان، لعنت‌کنان، تقبیح کننده

فحاش، بدزبان، بددهن، تندزبان، وقیح، بی‌تربیت 847 

رکیک، مستهجن، کفر آمیز، آب‌نکشیده؛ زشت، انتقادی 924
نفرین‌شده، لعین

[فعل] نفرین‌کردن، لعنت کردن، چشم زدن، آهش کسی را گرفتن، جادوگری کردن 983، بدگویی کردن، درمذمت شخصی سخن گفتن 924، متهم ساختن 928، محکوم کردن 961
فحش دادن، فحاشی کردن، دشنام گفتن، ناسزا گفتن، بی‌ادبی کردن، چیزی بار کسی کردن، اسائۀ ادب کردن

⍃ بی‌احترامی 921
900 تهدید 900# 
[اسم] تهدید، اخافه، اعلان جنگ 711، ارعاب 854؛ وعید ≠ وعده ◄ امید 852؛ شمشیر دموکلس، ورطه 663، خطر 661، اخطار 664؛ نفرین 899، فحاشی 899؛ دستور 737، اخاذی، درخواست 737؛ سلاح بازدارنده، چماق تهدید، تنبیه و تشویق ◄ سلاح 723؛ هوا پس‌بودن؛ تهدید توخالی ◄ لاف 877؛ چیز تهدیدکننده: غرش ◄ بلندی صدا 400
[صفت] تهدیدکننده، مرعوب‌کننده، هوچی؛ جسور 711، فحاش 899، نفرین‌کنان 899، آمر 737؛ (اشیا:) تهدیدآمیز، مهیب، ترسناک 854؛ نحس 511 

[فعل] تهدید کردن، اخاذی کردن، با تهدید وادار کردن، نهیب زدن، امر کردن 737، ترساندن 854، تشر زدن 891، تلافی کردن 714؛ به‌مبارزه طلبیدن 711؛ فحش دادن 899؛ امر کردن 737، طلبیدن 737
⍃ خطر 661، پیش‌بینی (فال) 511
901 انساندوستی

[اسم] انساندوستی، بشردوستی، نوع‌دوستی؛ انسانیت، آدمیت؛ خدمتگزاری، نیکخواهی897؛ منشور حقوق بشر؛ مدینۀ فاضله، آرمان‌شهر، اتوپیا

جامعه‌شناسی، علم اجتماع، مهندسی اجتماعی، سوسیالیسم؛ مکاتب: ساخت‌گرایی 

میهن‌دوستی، میهن‌پرستی، وطن پرستی، حب وطن، اقدامات عام‌المنفعه؛ ملی‌گرایی، ملت‌خواهی، ملیت، ناسیونالیسم؛ صهیونیسم؛ شاه‌پرستی

[صفت] انساندوست، بشردوست، نوعدوست، نیکوکار 903؛ مددکار اجتماعی، آدم خیرخواه 897؛ ایده آلیست، معتقد به مدینۀ فاضله، رفرمیست 654
میهن دوست، میهن پرست، ناسیونالیست، وطن‌پرست، وطن‌خواه، وطن‌دوست 

نوع‌دوستانه، خیرخواه 897، انسانی؛ لیبرال، بی‌غرض 931، دارای جهان‌بینی

میهن‌دوستانه، میهن‌پرستانه، وفادار

[فعل] مصدر فعل: به 897 رجوع شود. 

⍃ نیكخواهی 897، تشكیلات مذهبی 985
902 مردم‌گریزی

[اسم] تنفرازبشر، ضدیت باانسانیت، مردم‌آزاری، مردم‌گریزی، اجتماعی نبودن 883، ترشرویی 893؛ انزوا، گوشه‌نشینی، گوشه‌گیری 883
[صفت] ضدبشر، مردم‌آزار، نابه‌هنجار، مردم‌گریز، آدم تنها 883، کینه‌توز 888، ظالم 898، بیرحم 906، شیطانی 969؛ متنفر ازبشر، آدم‌به‌دور؛ منزوی، خلوت‌گزیده، گوشه‌گیر 883
ضدبشری، غیر انسانی، ضد اجتماعی، غیر اجتماعی 883
⍃ نفرت 888، اجتماعی نبودن 883
903 نیکوکار

[اسم] نیکوکار، صاحب کرم، احسان‌کننده، انسان‌دوست 901، حاتم طائی، خیّر، خیرخواه، بخشنده، متولی امور خیریه، انفاق‌کننده، شخص دهنده 781؛ فرشتۀ نگهبان، حامی، محافظ 660؛ همکار 707، شخص مدافع 713؛ صالح، روحانی، قدیس، ابرار، انسان والا 937
⍃ انسان‌دوستی 901، نیكخواهی 897
904 بدکار

[اسم] بدکار، شریر، [◄شرارت 934]، جلاد، دژخیم، شمر، آدم پست، فاسد، خرابکار 663، چیز ممانعت‌کننده 702، ویرانگر 168؛ اشرار، بدکاران، تبهکاران؛ مجازات‌کننده 963
آدم بیشرف، آشغال، باج‌خور، لوطی، گردن‌کلفت، شرخر، لات، نامرد 938، قاتل 362، دیوانه 504
متخلف، گناهکار، خاطی، مقصر 936، محکوم، مجرم، سابقه‌دار، ختم روزگار؛ خلافکار، خلاف، ام‌الفساد، بزهکار، پنهان‌کار، مسئله‌دار، گانگستر، اوباش 938، کلاهبردار 789، دزد، قاچاقچی

زن‌هرزه، فاحشه، روسپی، هرجایی، جنده، قحبه، زن بدکاره، زناکار، سلیطه 892؛ پتیاره 938؛ خودفروش، همه‌جایی، خانم، خانم رئیس، ماتیشکا؛ نانجیب، خراب، لش، آتشکی، ولنگ‌وواز ◄ زن بی‌بندوبار 952؛ مترس 952؛ فحشا ◄ خودفروشی 951
دد، دیو؛ حیوان گوشتخوار، حیوان صیاد، ببر، گرگ، شغال، کفتار؛ خون‌آشام، خفاش، حیوان 365؛ مار، خزندگان 365؛ عقرب

⍃ زندانی 750، دزد 789، نامرد 938، بدکار 904، هرزه 952؛ نفس‌پرستی 944، بی‌عفتی 951 

905 دلسوزی . ترحم

[اسم] دلسوزی، رقت، ترحم، تأسف 830، نیکخواهی 897، دل‌نازکی، آسان‌گیری 736، سمپاتی؛ عفو 909؛ استرحام ◄ پوزش خواستن، دلجویی 941؛ جلب ترحم، ننه‌من‌غریبم درآوردن

همدردی، همدلی، غمخواری، تسلا، دلداری، تسلیت، تسلی، تسکین 831؛ سمپاتی، تعاون، مشارکت 775؛ مراسم ترحیم، سوگواری 836
رحم، شفقت، رحمت، امان، مهلت، تحمل، عفو 909
[صفت] دلسوز، رحیم، شفیق، همدرد، تسلی‌دهنده، بامدارا 736، بخشنده 909
رقت‌انگیز، قابل ترحم، سزاوار ترحم

[فعل] ترحم کردن، دل سوزاندن، دل سوختن، دل به‌حال کسی رحم آمدن، امان دادن، بخشودن، ترحم کردن (آوردن)، بخشیدن 909؛ همدردی کردن، دلداری دادن، آب بر آتش کسی ریختن، فرونشاندن، بار ازدوش کسی برداشتن، خار ازپای کسی درآوردن، غمخواری کردن، دلسوزی کردن، دلجویی کردن 941، تسلیت گفتن، سوگواری کردن 836، دلگرم کردن، شاد کردن 833
رحم کردن، تحمل کردن، ابقا کردن، مدارا کردن 736، ملاحظه کردن، سخت نگرفتن

به‌دست آوردن ترحم، ننه‌من‌غریبم درآوردن (راه انداختن)، دلجویی کردن 941
حیف!، آخیش، آخی 

⍃ آسان‌گیری 736، نیكخواهی 897، بخشش 909
906 بیرحمی

[اسم] بیرحمی، قساوت، سنگدلی، سفاکی، سختگیری 735، شقاوت، خونخواری، تطاول، وحشیگری 898؛ قصاص، انتقام‌جویی 910؛ ستمکاری، ستمگری

[صفت] بیرحم، بی‌مروت، سنگدل، سفاک، قسی‌القلب، آدم‌کش، جلاد، ازخدابی‌خبر، غدار، خونسرد 820، مصمم 599، سختگیر 735، خونخوار، ستمگر، ظالم 898، ضد بشر 902، انتقام‌جو 910؛ اشقیا، سنگ‌دلان، ستم‌پیشگان، دژخیم، شمر

بیرحمانه، عدوانی، بی‌امان 

[فعل] بیرحم بودن، رحم نکردن، نبخشیدن، بهانه قبول نکردن؛ قلع‌وقمع کردن، از دَم شمشیر گذراندن، سرکوب کردن 735، انتقام گرفتن 910
⍃ سختگیری 735، انتقامجویی 910
907 حق‌شناسی . شُکر

[اسم] حق‌شناسی، سپاسگزاری، نمک‌شناسی، قدردانی، امتنان

تشکر، امتنان، ستایش، نگاه‌داشت 876؛ شُکران نعمت، شُکر برکت، شُکر، بسم الله ◄ پرستش 981؛ انعام، دِین، پاداش 962
[صفت] متشکر، حق‌شناس، سپاسگزار، شکرگزار، ممنون؛ مرهون، رهین، مدیون، بدهکار، نمک‌خوار، منت‌کش؛ نمک‌پرورده

[فعل] تشکرکردن، سپاس گفتن، مرسی گفتن، ممنون بودن، امتنان داشتن، شکرگزار بودن، قدر دانستن، تصدیق کردن، پاداش دادن 962، جبران کردن 031
[قید] و [شبه جمله] مرسی، متشکرم، سپاس، تشکر، ممنونم، سپاسگزارم، قربان دستت، قربانت؛ آفرین، احسنت، مرحبا؛ شُکر! خدا را شکر، بحمدالله 

⍃ تلافی 714
908 نمک‌نشناسی

[اسم] نمک‌نشناسی، کفران نعمت، ناشکری، عدم تشکر، نامردی، قدرنشناسی، فراموشی 506؛ کار بی‌پاداش، آدم نمک‌نشناس، نامرد

[صفت] نمک‌نشناس، حق‌نشناس، قدرنشناس، ناراضی، ناسپاس، ناشکر، بی‌عاطفه، نامرد، نمک‌به‌حرام، بی‌فکر، فراموشکار 506؛ قدرنشناسانه، به‌نامردی، ازروی نامردی، نامردانه 

قدرندانسته، قدرنشناخته، فراموش شده، بی‌پاداش، حق‌خورده، ویژگی آنکه حقش خورده شده
[فعل] تشکرنکردن، قدر ندانستن، آش را با کاسه بردن (خوردن و کاسه شکستن)، حق خود دانستن، دندان اسب پیشکشی را شمردن

⍃ فراموشی 506، ناحق 914 
909 عفو . بخشش

[اسم] عفو، گذشت، بخشش، بخشایش، جوانمردی، آمرزش، مغفرت، ارفاق، پوزش، تبرئه 960، حمایت 927، ترحم، دلسوزی 905، همدردی 905، صبر 823؛ احسان، دهش 781؛ گذشت، چشم‌پوشی، اغماض 506؛ بخشودگی، غفران، امان، زنهار، زینهار؛ عطوفت، رأفت، دلسوزی 905، دل‌نازکی، دل‌رحمی، شفقت، آسان گیری 736، مهربانی 880؛ استرحام، طلب بخشایش، طلب آمرزش، ◄ پوزش خواستن، دلجویی 941
[صفت] بخشنده، بخشاینده، بخشایشگر، آمرزگار، کریم، منان، رحمان، رحیم، صبور 823؛ رحیم، رئوف، رحم‌دل، دلسوز 905؛ جوانمرد؛ واهب، وهاب؛ ارحم‌الراحمین، عیب‌پوش، صفات خدا 965
عفوشده، بخشوده، بخشیده‌شده، معذور، معاف؛ آمرزیده، مغفور، مرحوم، شادروان، جنت‌مکان، خلدآشتیان، طاب‌ثراه

[فعل] بخشیدن، بخشودن، عفو کردن، گذشت کردن، بخشاییدن، امان دادن، آمرزیدن، فراموش کردن 506، ارفاق کردن، معاف کردن، کوتاه آمدن، مدارا کردن 736، ترحم کردن 905؛ صبور بودن 823، حسن‌نیت داشتن 897؛ نادیده گرفتن، زیرسبیلی در (رد) کردن، غفلت کردن 458؛ میانجی‌گری کردن 720، حمایت کردن 927، تبرئه کردن 960، مهربان بودن 880
بخشش خواستن ◄ دلجویی کردن 941
⍃ نیكخواهی 897، دلسوزی 905
910 انتقامجویی 910# 
[اسم] انتقامجویی، کینه‌جویی، بدخواهی 898، تلافی‌جویی، عدم پذیرش، عدم سازش؛ کینۀ شتری

انتقام، تلافی 714، مجازات 963؛ استیفای حقوق، قصاص، کینۀ قبیله‌ای؛ کینه، بغض، غرض، حسادت 911
انتقام‌گیرنده، مامور مجازات، مجازات‌کننده 963
[صفت] انتقام‌جو، کینه‌جو، تلافی‌کننده، تلافی‌جویانه 714، دشمن 881، بیرحم 906، رنجیده 891
[فعل] انتقام گرفتن، تلافی درآوردن، آش برای کسی پختن (با یک وجب روغن روی آن)، کینه نشان دادن، کینه‌جویی کردن، تلافی کردن 714
⍃ تلافی 714، بیرحمی 906
911 حسادت

[اسم] حسادت، حسد؛ سوء ظن، بدگمانی، عدم اعتماد، ناباوری 486؛ رنجش 891، غبطه 912، عقدۀ خودکم‌بینی، هم‌چشمی، مسابقه 716، غریزۀ مالکیت

[صفت] حسود، غیور، طماع 912، خودخواه، بدگمان، شکاک 474
محسود، مورد رشک؛ مشکوک 

[فعل] حسود بودن، حسادت کردن، رشک ورزیدن 912
⍃ عدم قطعیت 474 
912 غبطه

[اسم] غبطه، رشک، طمع، زیاده‌طلبی، افزون‌طلبی، تکاثر، میل (اشتیاق) 859، رقابت، چشم‌وهم‌چشمی، مسابقه 716؛ مضایقه درتمجید؛ حسادت 911
[صفت] طماع، طمعکار، زیاده‌طلب، افزون‌طلب، حریص 859، حسود 911، بامضایقه، رنجیده 891
[فعل] رشک ورزیدن، غبطه خوردن، طمع کردن، طمع بُردن، رشک بُردن، میل داشتن 859؛ بُراق شدن

⍃ ستیز 716 
باب چهار: اخلاقیات

913 حق . راستی

[اسم] حق، راستی، درستی 929، صحت، حقیقت 494، خوبی؛ روا، روا بودن، شایستن، شایسته بودن، مناسبت 24؛ اخلاقیت، صداقت، وجدان 917؛ مقررات، فریضه 693؛ باید، وظیفه 917؛ پاکی، صافی، پارسایی، صالح بودن، پرهیزگاری 933، درستی 929؛ حقانیت، حقوق، نوبت، وجود حق 915، معافیت 919؛ حقوق مالکیت، مالکیت 773، دارایی 777
عدل، داد، انصاف، قسط، حق، عدالت، دادگستری؛ فریادرسی، اصلاحات، رفرم گرایی 654؛ ترازوی عدل، میزان، قانونیت 953؛ انسانیت، پای‌بندی به‌اصول اخلاقی، انصاف، بیطرفی؛ معدلت

[صفت] به‌حق، راست، درست، بجا، صحیح، خوب، حق؛ راستین، حقیقی، واقعی؛ برحق؛ روا، شایسته، مناسب 24؛ مترقی، درحال بهبود 654
عادل، منصف، باانصاف، درست، پرهیزگار 933؛ دادگر، دادگستر، عدالت‌گستر، معدلت‌پرور، عدالت‌خواه، عدل‌گستر، عدالت‌پرور، مساوات‌خواه؛ صادق، شریف 929؛ واقع‌بین، حقیقت‌بین 

[فعل] عادل بودن، داد گستردن، انصاف داشتن، منصفانه عمل کردن، باانصاف بودن، به‌یک چشم نگاه کردن، به‌نظر مساوات دیدن، صادق بودن، جانب حق را گرفتن، حق را به‌حق‌دار دادن 915، درست قضاوت کردن، تشخیص دادن 480، رفرمیست بودن، اصلاح کردن 654، تلافی کردن 714 
[قید] انصافا ً، عادلانه، منصفانه، صادقانه

⍃ وجود حق 915، درستی 929، پرهیزگاری 933
914 ناحق . ناراستی

[اسم] ناحق، ناراستی، ظلم، ستم، نادرستی 930، عدم تطبیق 84، بدی 645، اشتباه، غلط، خطا 495؛ ننگ، شرم، بدنامی 867؛ عدم مناسبت، عدم مصلحت 643؛ درخطا بودن، سوء قضاوت، عدم تشخیص 481؛ مغلطه، سفسطه 477؛ کار غلط، کار بدون توجیه، غیر موجهی، فقدان حق 916، خطاکاری، انحراف، کج‌روی، عدول، ارتکاب خطا، گناهکاری 936؛ غیراخلاقی بودن، شرارت 934؛ ناصالحی، نامردی 930؛ مغایرت باقانون، فول، خلاف قانون بودن 954؛ احساس تضییع حق، افترا، تهمت دروغین 928، رنجش 891
بی‌عدالتی، بی‌انصافی، سوء قضاوت، عدم تشخیص 481، ظلم، اجحاف، زور 735، ستم، تطاول، دست‌درازی، تعدی، تجاوز، غصب 916، عمل بیرحمانه 898؛ حمایت از خویشاوندان، پارتی‌بازی، آشنابازی، اجحاف، باندبازی، روابط، تبعیض، تعصب 481، پیشداوری 481؛ بی‌قانونی، بیداد، خلاف قانون بودن 954، نامردی 930؛ ناروایی 

[صفت] ناحق، نادرست، خطا، ناراست، اشتباه، حرام 757؛ خاطی، خطاکار

غیرمنصفانه، ناموجه، بیدادگرانه، نامتعادل، یکطرفه، یک‌جانبه، به‌ناحق، به‌نامردی، متعصب 481
ظالم، زورگو، ستمگر، ستمکار، ستم‌پیشه، بیدادگر، مستبد 735، غاصب 916؛ استثمارگر، زالو، زالوصفت 
[فعل] موردظلم قراردادن، بی‌عدالتی کردن، ظلم کردن، جانب حق را رها کردن، بدرفتاری کردن، بد بودن 645؛ تبعیض گذاشتن، تفاوت گذاشتن، جانبداری کردن، جانب گرفتن، طرفداری کردن، قضاوت اشتباه کردن 481، تعصب نشان دادن، متعصب بودن 481؛ فول کردن، مرتکب خطا شدن، قانون را زیرپا گذاشتن، پا از گلیم خود فرا نهادن 306، بالا کشیدن، تصرف کردن 786
⍃ عدم تشخیص 481، فقدان حق 916، نادرستی 930، شرارت 934، خلاف قانون 954
915 وجود حق

[اسم] وجود حق، شایستگی، لیاقت، سزاواری، صلاحیت، اهلیت، مالکیت 773؛ استحقاق، بستانکاری، طلب، مطالبه، ادعا، ادعای حق، دادخواهی 959، حقوق ملکی، حقوق مدنی، ارتفاق، مجوز (اجازه) 756، سند مالکیت 767، وثیقه 767؛ حقوق مکتسبه؛ حق دیگری (مسئولیت نسبت به دیگری): بدهکاری 803، دِین، بار مسئولیت؛ حقوق طبیعی و ذاتی؛ استیفا، احقاق حق؛ پاسخگویی، جوابگویی، حسابدهی، مسئولیت، وظیفه 917؛ توقعات، پرداخت 804؛ شناسایی، قبول، حق 913؛ مافی‌الذمه 

[صفت] سزاوار، محق، مستحق، شایسته، درخور، لایق، مستوجب، باب، برحق، اهل؛ صاحب حق، دارای حقوق مالکیت، برخوردار 773؛ ذیصلاح، ماهر 694؛ قابل، باکفایت، آماده 669، خبره 694؛ شایسته‌ترین، لایق‌ترین، بهترین؛ بالاستحقاق، حقا، قابل

استحقاقی، مقتضی، قابل پرداخت، مافی‌الذمه، بدهی، بدهکار 803، منسوب، شایسته، برازنده، قانونی، مجاز 756؛ مناسب 24 

[فعل] حق بودن، باید، بایستن، واجب بودن، اقتضا کردن، شایسته بودن، وظیفه داشتن 917؛ حق داشتن، شایسته بودن▼ 

مطالبه کردن، ادعا کردن، مدعی مالکیت شدن، حق خود را خواستن، استیفا کردن، به‌اجرا گذاشتن، احقاق حق (حقوق) کردن، گرفتن 786، خواستن 761؛ مال خود دانستن، ازخود دانستن، ادعای مالکیت کردن 

شایسته بودن، سزاوار (لایق، ...) بودن، استحقاق داشتن، حق داشتن، برازیدن، ناز شصت داشتن چیزی (کاری)، ارزیدن، ارزش (شایستگی) داشتن، بایستن، بدست آوردن، تحصیل کردن؛ مناسب بودن، سازگار بودن 24 

حق‌ را به‌حق‌دار دادن، احقاق حق (حقوق) کردن، استیفا کردن، حق را دادن، حقوق کسیرا به‌رسمیت شناختن، عادل بودن 913، تخصیص دادن، نسبت دادن، بستانکارکردن، پذیرفتن بدهی، نسبت دادن 158، پرداخت کردن 804، پذیرفتن 488
[قید] حقاً ◄ واقعاً 494
⍃ حق 913، وظیفه 917، دادخواهی 959
916 فقدان حق

[اسم] فقدان حق، پاسخگو نبودن، عدم توقع، عدم انتظار 508، عدم مصلحت 643، شرارت 934، پا فراتر گذاشتن 306، بیحرمتی به‌مقدسات، بی‌تقوایی 980 
غصب، به‌زور به‌دست گرفتن، کسب، سلب، به‌دست گرفتن قدرت، کسب قدرت، فرض حق، تصرف عدوانی، تعدی، تجاوز، تطاول، دست‌درازی، خلع ید، پا ازگلیم خود فرا نهادن 306؛ ظلم، ستم ◄ بی‌عدالتی 914، زور 735؛ تملیک، تصرف، اشغال، اخذ 786 

ازدست‌دادن حق، ساقط شدن حق، ضبط اموال، بازداشت اموال، تاوان، خسران 772، لغو 752، مصادره 786، چشم‌پوشی 621
غاصب، فرد غاصب، دیکتاتور 735، متقلب 545، متجاوز، متعدی، متصرف، کلاهبردار 789؛ استثمارگر، بهره‌کش، زالو، زالوصفت، خونخوار، بیرحم 906؛ مستبد 735، ظالم 914 
[صفت] غیرقابل‌پرداخت، فاقد دین، رایگان، نخواسته، غیرمنتظره 508، نامناسب، توصیه نشده 643
بدون‌مجوز، غیر مجاز، عدوانی، تأیید نشده، غیر قانونی 954، غصبی، غصب شده، دزدی، مفروض، اشغالی، اشغال‌شده، به‌زور تصرف‌شده، تصرف‌شده 786، متصرفه، متصرفی

بدون‌حق، فاقد سند، فاقد صلاحیت، ناشایسته، ناسزاوار، لغو شده، ملغی، ضبط شده، ناحق، مسخر، مسروقه، دزدیده‌شده؛ سلب‌شده

مستبد ◄ مستبد 735، غاصب▲، ظالم 914
[فعل] حق نداشتن، به‌دست گرفتن، غصب کردن، دزدیدن 788، تعدی کردن، پااز گلیم خود فرا نهادن 306، مورد ظلم قراردادن 914
حق را گرفتن، عزل کردن 752، محروم کردن 786، از حقوق مدنی محروم کردن، لغو کردن 752، قدغن کردن 757، گرفتن 786، غیرقانونی کردن 954
⍃ ناحق 914، خلاف قانون 954
917 وظیفه

[اسم] وظیفه، مأموریت، الزام، تعهد، اجبار، مسئولیت، تکلیف، پا[ی]بندی، التزام، تعهد و مسئولیت، بار، احساس مسئولیت، جوابگویی، پاسخگویی، وفاداری 739، کار داوطلبانه 597، رعایت 768، قول 764، انتصاب 751؛ آش کشک خاله؛ آمپاس؛ مأمور ابلاغ؛ انجام وظیفه، رعایت 768 
وجدان، شرف، قانون نانوشته، ندای درون؛ ناخودآگاه، روان، روح 447
اخلاقیات، اصول اخلاق، فضایل اخلاقی 933، درستی 929، ایده آل ها، استاندارد ها؛ اخلاق کاری 

[صفت] موظف، مکلف، ملزم، متعهد، مقید، پای‌بند، وظیفه‌دار، مسئول، پاسخگو، جوابگو، بدهکار، مرهون، حق‌شناس، متشکر 907؛ توبه‌کرده 939؛ باوجدان، وظیفه‌شناس، مطیع 739؛ فرمانبر، گوش به فرمان؛ مأمورومعذور

الزام‌آور، اجباری 740، فرض، وادارکننده، گریزناپذیر، بلاقیدوشرط، ابلاغ‌شده؛ رعایت‌شونده، جاری 350، قانونی 953
اخلاقی، پرهیزگار 933، شریف 929، مبتنی براصول اخلاقی

[فعل] وظیفه داشتن، به‌عهده داشتن، تعهد داشتن، مسئول بودن، حق بودن 915، به‌دوش شخص افتادن، اجبار داشتن، تعهد سپردن 

مسئولیت قبول کردن، تعهد کردن، متعهد شدن، لبیک گفتن، قول مساعد دادن، قول دادن 764، احساس مسئولیت کردن، التزام سپردن، التزام دادن

وظیفه انجام دادن، وظیفۀ خود را انجام دادن، کوتاهی نکردن، کم نگذاشتن، سنگ تمام گذاشتن، قصور نکردن، انجام وظیفه کردن

مکلف کردن، موظف کردن، مجبور کردن، التزام گرفتن، محول کردن، گماشتن 751، امر کردن 737، اصرار کردن، خسته کردن 684؛ شرایط را پیشنهاد کردن 766
⍃ رعایت 768، وجود حق 915
918 فقدان وظیفه

[اسم] فقدان وظیفه، وظیفه‌نشناسی، کوتاهی، قصور، ناخدمتی، اهمال، مسامحه، بی‌دقتی، غفلت 458، عدم قبول مسئولیت، اجتناب 620؛ بی‌قیدی، بی‌خیالی، بی‌ثباتی 603، بی‌احترامی 921؛ ترک وظیفه، غیاب 190، عصیان، سرپیچی 738، خیانت 930، انشعاب 978؛ آدم بی‌قید، آدم گریز پای 620، شخص فراری 667، عضوحزب باد 603، آشوبگر 738
[صفت] وظیفه‌نشناس، اهمال‌کار، بی‌خیال، بی‌قید، ناخلف، آسان گیر، سهل‌انگار، مسامحه‌کار، لاابالی، غافل، بیزار 598؛ یاغی، سرکش 738، خائن 930، غایب 190، فرصت‌طلب 603 

[فعل] اهمال کردن، وظیفه بجا نیاوردن، لاابالی بودن 458، خواب ماندن، کوتاهی کردن، شکست خوردن 728، طفره رفتن 620، غایب بودن 190، سرپیچی کردن 738، شوریدن 738، بی‌وفایی کردن 603، مانع شدن 702، جدایی انداختن 978
⍃ اجتناب 620، سرپیچی 738، عدم رعایت 769، نادرستی 930
919 معافیت

[اسم] معافیت، بخشودگی، عدم تعهد، معذوریت، مصونیت، کاپیتولاسیون، اجازه 756، بهانه، تبرئه 960؛ امان، زنهار، زینهار؛ خدمات رایگان 812
[صفت] معاف، بخشوده؛ معذور، مصون، ناپاسخگو، مستقل 744؛ معاف ازحقوق گمرکی، دیوتی‌فری، رایگان 812؛ غیرمشمول، مستثنی 57 

[فعل] معاف کردن، بخشودن، حذف کردن، خارج کردن، نشمردن، به‌شمار نیاوردن، مستثنی کردن 57، مرخص کردن، تبرئه کردن 960، بخشیدن 909، ترحم کردن 905، اجازه دادن 756، آزاد کردن 746، مدارا کردن 736
معاف بودن، ازهفت دولت آزاد بودن، ازهرقیدی آزاد بودن، مصونیت سیاسی داشتن، آزاد بودن 744؛ معاف شدن، بهانه داشتن، تقصیر را به‌گردن دیگری انداختن

⍃ آزادی 744
920 احترام 920# 
[اسم] احترام، عزت، رعایت، ارادت، ملاحظه، پاسداری، اعتزاز، خوشامد، اعتباردادن، ادب 884، نوکری 879؛ تکریم، عزیزداشتن، عشق 887؛ آستان بوسی؛ تجلیل، نگاه‌داشت 876؛ ایجادکنندۀ احترام: هیبت، ابهت، ارج، ارج‌وقرب، قدر، منزلت، اعتبار 866، قدروقیمت، ارزش، اهمیت، عز، ارجمندی، شکوه، احتشام، جلال، شوکت، حشمت، سطوت، مهابت، ◄ اقتدار 733 

احترامات، احترامات فائقه، عمل مؤدبانه 884، استقبال رسمی، گارد احترام، سان، سان دیدن، تعظیم، کرنش، تاج گل، برپا، آش پیش پا، آش پشت پا، مصافحه، ابراز احساسات 923، سخنرانی استقبال؛ احترام نظامی، خبردار، پیش‌فنگ، احترام به‌پرچم، افراشتن پرچم، سرود ملی، رژه، سان ◄ صف 73، نمایش باشکوه 875؛ جشن 837، روز مخصوص 876 

[صفت] احترام‌گذار، ارادتمند، حقیر 872، نوکرانه 879، عابد 981، مؤدب 884، رعایت کننده 768؛ بااحترام ◄ احتراماً▼ 

محترم، آبرومند، ارجمند 866، شریف 929، باشخصیت، مورد احترام، عزیز، محترمه، مقرب، مکرم، ارزشمند، ارزنده، برانگیزنده 821؛ بامهابت، باهیبت، بایال‌وکوپال؛ علیهم‌السلام، حسابی؛ مُراحم؛ وی‌آی‌پی

[فعل] احترام گذاشتن، احترام گذاردن، احترام کردن، محترم شمردن، گرامی داشتن 866، پرستیدن 981؛ ادب کردن، احترام کسی را نگاه (نگه) داشتن، رعایت احترام کردن، حرمت گذاشتن؛ بت ساختن 982، نام کسی را بی‌وضو نبردن؛ ارج نهادن (گذاشتن)، بزرگ داشتن، اهمیت دادن 638؛ تجلیل کردن، سالروز نگهداشتن 876
احترام نشان دادن، دست به‌سینه بودن، کرنش کردن، پیش پای کسی برخاستن، بلند شدن، مؤدب بودن 884، دست دادن، سلام کردن 884، دولا شدن، تعظیم کردن 311؛ برپا دادن؛ سجده کردن، به‌خاک افتادن

جلب احترام کردن، هیبت داشتن، حرمت داشتن، تأثیر قوی گذاشتن 821، خوشنام بودن 866، تحسین برانگیختن، شگفت انگیز بودن، عجیب بودن 864؛ مهم بودن 638 
[قید] احتراما ً، همراه بااحترام, بااحترام، بااحترامات فائقه، باتقدیم احترام؛ ارادتمند؛ دودستی، به‌نشانۀ احترام 

⍃ خوش‌نامی 866، ادب 884، تحسین 923
921 بی‌احترامی

[اسم] بی‌احترامی، بی‌حرمتی، هتک حرمت، اهانت، فحاشی 899، بی‌ادبی 885، توبیخ 924، تخمین کمتر ازواقع، دست کم گرفتن 483، بدگویی 926؛ بی‌اعتنایی، بی‌مهری، بی‌توجهی، تحقیر 922، استهزا 851، بی‌تقوایی 980؛ بدداشت 

توهین، اهانت، تحقیر، هتاکی، دشنام رودررو، بی‌احترامی، گستاخی 878، پررویی 878، فحاشی 899، تحقیر 922، تقبیح 924؛ فحش، هتک، دشنام، ناسزا، بدوبیراه، دری‌وری، لیچار، ناسزاها 899
[صفت] توهین‌آمیز، ازروی بی‌احترامی، ناشایست، برخورنده، اهانت‌آمیز، کفرآمیز 980، تمسخر‌آمیز 851 

اهانت کننده، بی‌اعتنا، بی‌ادب 885، گستاخ 878، بی‌شرم 878؛ توهین کننده، فحاش 899
مورد بی‌احترامی، مغضوب، بی‌آبرو، مورد بی‌اعتنایی، مورد بی‌مهری، مورد بی‌توجهی، مورد بی‌ادبی، بدنام 867؛ طردشده، مطرود، رانده 883 

[فعل] احترام نگذاشتن، احترام نگذاردن، بی‌احترامی کردن، نوک کسی را چیدن، تقبیح کردن 924، دست‌کم گرفتن، به‌چشم حقارت نگاه کردن، خوار شمردن 922، بی‌ادب بودن 885؛ ابرو نازک کردن 

⍃ گستاخی 878، بی‌ادبی 885، تحقیر 922، نفرین 899
922 تحقیر

[اسم] تحقیر، خوار شمردن، منت‌گذاری، غرور 871، نکوهش، اهانت، توهین، بی‌احترامی 921، کوچک‌شماری، بی‌اعتنایی، ادا 850، بدگویی 926، استهزا 851؛ حقارت 872؛ سرسری پنداشتن؛ نزول اجلال؛ استحقار، استخفاف، تخفیف، وهن؛ تخجیل، شرمسار کردن؛ عناوین تحقیرآمیز: مردکه، مرتیکه، زنکه، زنیکه؛ حقیر، الاحقر، فدوی، جان‌نثار 

خواری، ذلت، خفت، زبونی، بدبختی، پستی، سرشکستگی، نکوهش‌پذیری، عدم اهمیت 639، کوچکی 33، بدنامی 867، حقارت 872، خفت 872
[صفت] تحقیرکننده، اهانت‌بار، خفت‌بار، اسارت‌بار؛ اهانت‌آمیز، خوارشمارنده، مغرور 871، انتقادی 924، گستاخ 878؛ تحقیرآمیز، توهین‌آمیز 921، وهن‌آمیز

خوار، زبون، پست، ذلیل، حقیر، توسری‌خور، بدبخت، بیچاره، مفلوک، ضعیف، زیردست، بی‌مقدار، خفیف، نکوهش پذیر، نکوهیده، کوچک 33، هیچ، آشغال، مبتذل، بی‌اهمیت 639؛ سرشکسته، سرافکنده، تحقیر شده 872؛ دنی، متذلل؛ محقر، فلک‌زده

[فعل] خوارشمردن، حقیر شمردن، تحقیر کردن872، تحقیر کردن▼، احترام نگذاشتن 921، مغرور بودن 871، به روز سیاه نشاندن، ردّ کردن 607
سَبُک داشتن، کوچک شمردن، احترام نگذاشتن 921، کم گرفتن، بی قدر دانستن، دست کم گرفتن 483؛ سرسری از چیزی گذشتن؛ منت گذاشتن؛ بدگویی کردن 926
تحقیر کردن، کوچک شمردن، خوار شمردن▲، دست کم گرفتن، خوار کردن، بی‌اعتبار کردن، ازنظر افکندن، بی‌عزت کردن، خفیف‌ساختن، منت گذاشتن؛ اهانت کردن، بی ادب بودن 885، احترام نگذاشتن 921، رسوا کردن 867؛ شرمسار کردن، خجالت‌زده کردن، منت گذاشتن، سَبُک داشتن▲ 

⍃ تمسخر 851، مشكل‌پسندی 862، بی‌احترامی 921، سرزنش 924، بدگویی 926 
923 تحسین

[اسم] تحسین، آفرین، استقبال، اقبال، پسند، رضایت (خرسندی) 828، موافقت، تأیید، تصویب، ترجیح، ستایش▼؛ تقدیر، قدرشناسی، اکرام، حق‌شناسی 907؛ اعجاب، شگفت، احترام 920؛ پذیرفتن، پذیرش 299، تصدیق؛ تجویز، اجازه 756؛ اعطای سردوشی، ارتقای رتبه؛ پرستش 981
ستایش، تمجید، تحسین، رجحان، تعریف، ثنا، مدح، کمپلیمان، شگفت 864، تشکر 907، بزرگداشت 866
ابرازاحساسات، کف زدن، دست زدن، آفرین گویی، تظاهرات، نگاه‌داشت 876، احترامات 920، عمل مؤدبانه 884؛ جنجال، غوغا، سروصدا، هیاهو، هلهله 
ستاینده، هواخواه، مداح، مدیحه‌خوان، مدیحه‌سرا، مدیحه‌گو، ثناخوان، ستایشگر، هوادار؛ آشنا، شناس،معرف، همکار 707؛ تأییدکننده، مؤید▼، مجیزگو، مسئول روابط عمومی 528
[صفت] مؤید، تأییدکننده، راضی 828، متشکر 907، قدردان، انتخاب‌کننده 605، ترجیح‌دهنده؛ مساعد، تحسین‌آمیز، ستایش‌بار، ستاینده▲، تمجیدکننده؛ افتخاری 

قابل تأیید، قابل قبول، مرجح، درخور، شایسته، شایان، مفید 640؛ مقبول، پسندیده، ستودنی، دلپسند، همه‌پسند، مطلوب 859، مرضیه، عالی 644؛ شایان تقدیر، سزاوار تمجید، ممدوح؛ پذیرفته‌شده، جاافتاده، برقرار 153؛ رایج، متداول، مرسوم 610؛ خداپسندانه؛ ازروی خیرخواهی، باحسن نیت 

[فعل] پسندیدن، تأیید کردن، قبول داشتن، راضی بودن، پسند کردن، ترجیح دادن، اشکالی نیافتن، تحسین کردن، قدر چیزی را دانستن، گرامی داشتن 866، انتخاب کردن 605، دستچین کردن 605
ستودن، آفرین خواندن، آفرین گفتن▼، تعریف کردن، ستایش کردن، چاپلوسی کردن 925، اغراق کردن 546، پربها دادن 482
آفرین گفتن، کف زدن، دست زدن، هلهله کردن، ابراز احساسات کردن، تحسین کردن، سالروز نگهداشتن 876
تحسین شدن، مورد تحسین قرار گرفتن، مدح شدن 

[شبه جمله] آفرین، احسنت، بارک‌الله، ای‌والله، مریزاد، دست مریزاد، مرحبا، دمت گرم، دست‌خوش، ماشاءالله؛ هورا، خوشا، ناز دهن ِ(نطق، نَفَس) کسی، براوو، باغت آباد، احسن، به‌به؛ شاباش، شادباش، شادزی، نازجان، شیرین‌کار؛ ستایش باد خدای را، سبحان الله، الحمدالله، فتبارک الله احسن‌الخالقین

⍃ خوش نامی 866، احترام 920
924 سرزنش . تقبیح

[اسم] تقبیح، مذمت، هجو، گِله، شِکوه، گلایه، نارضایتی، عدم تصویب، عدم رضایت 829، بهانه‌گیری، بدگویی 926؛ ردّ، مردود کردن، نفرین 899؛ ناله، ناله و نفرین، گله و دشنام؛ افترا 926، گستاخی 878، توهین 921، توبیخ 924، بی‌احترامی 921، عیبجویی 867، فحاشی 899 

انتقاد، ایراد، عیب‌جویی، خرده‌گیری، استیضاح، توبیخ▼، اعتراض، اشکال‌تراشی، مذمت، انتقاد غیرسازنده؛ سانسور، حمله 712، اتهام 928
سرزنش، نکوهش، ملامت، شماتت، مناقشه 709؛ پرخاش، عتاب، سخن سخت، فحاشی 899، گستاخی 878؛ تودهنی

توبیخ، مؤاخذه، بازخواست، توبیخ کتبی، توبیخ رسمی، اعتراض 762، تعرض، بهانه‌گیری، خرده‌گیری؛ گوشمالی، تنبیه، سیاست، مجازات 963؛ یادآوری، گوشزد، تذکر، هشدار، تحذیر، توجه، هشیاری، اخطار 664
[صفت] منتقد، تقبیح کننده، ایرادگیر، عیبجو، معترض، بهانه‌جو [ی]، بهانه‌گیر، ایرادگیر، اشکال‌تراش، دشمن 881، فحاش 899؛ آدم منتقد، سانسورچی، بدگو 926، آدم گله‌گزار 834؛ تعبیرکننده 520
انتقادی، عیب‌جویانه، سرزنش کننده، نکوهنده، عتاب‌آمیز، دلسرد کننده 509
مذموم، نکوهیده▼، تقبیح شده، تصویب نشده، سانسورشده، مردود 607، مقصر، عذرآورنده 614؛ مطرود، معزول 752
نکوهیده، شایستۀ سرزنش، قابل انتقاد، نابه‌هنجار، ناروا، ناپسند، نازیبا، معیوب، سرزنش‌آمیز، ننگ‌آور، شرم آور 867؛ ناباب، غیرقابل استفاده، خراب 165، برگشتی، مستردشده، برگشت خورده، برگشته 148، مردود 607 

[فعل] تقبیح کردن، تصویب نکردن، ردّ کردن 607، متأسف شدن 830، میل نداشتن 861
در مذمت شخصی سخن گفتن، هجو کردن، تخطئه کردن، توصیه نکردن، غیبت کردن، تاختن، محکوم کردن 961، انتقاد کردن، لعنت کردن، نفرین کردن 899، بدگویی کردن 926؛ نالیدن، ازکسی (چیزی) نالیدن، ناله کردن، ناله سرکردن 

سرزنش کردن، شماتت کردن، گله کردن، موعظه کردن، اخطار دادن 664، نکوهیدن، اندرز دادن

مقصر دانستن، اشکال گرفتن، عیبجویی کردن، ناگوار آمدن ِچیزی (کاری) برای (به) کسی، دعوا کردن 709، متهم ساختن 928
توبیخ کردن، مؤاخذه (بازخواست، ...) کردن، تذکر دادن، گوشزد کردن، درپرونده درج کردن، یادآوری کردن، خاطرنشان کردن، اخطار دادن 664، به‌یاد آوردن 505؛ ناسزا گفتن، فحش دادن 899
قابل سرزنش شدن، تقصیر را قبول کردن، مسئولیت قبول کردن؛ به‌انتقاد گوش دادن؛ سابقۀ خود را خراب کردن، آبروی خود را ریختن 867
⍃ بدنامی 867، تحقیر 922، بدگویی 926، اتهام 928، محكومیت 961، تنبیه 963 
925 چاپلوسی

[اسم] چاپلوسی، تملق، خودشیرینی، خوش‌زبانی، مداهنه، مدح، دستمال به‌دستی، فریب 542، دریوزه، کاسه‌لیسی، خوش‌رقصی، نوكری 879؛ مجامله 

[صفت] چاپلوس، متملق، تملق‌گو، چرب‌زبان، مجیزگو، فرصت‌طلب 603؛ مداح، ستاینده 923، آدم چاپلوس، مفتخور، بادنجان‌دورقاب‌چین، آدم تأییدکننده 488، آدم خوش‌رقص 879؛ طفیلی، شخص تنبل 679؛ پوزه‌سای، خایه‌مال

چاپلوسانه، تملق‌گویانه، اغراق‌آمیز 546، دروغی 541، فریب‌دهنده 

[فعل] چاپلوسی کردن، تملق گفتن، تملق کردن، مجیز دیگری را گفتن، دستمال یزدی انداختن (به‌دست گرفتن)، هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن، بادمجان دور قاب چیدن، نوکرصفت بودن 879
⍃ فریب 542، نوكری 879
926 بدگویی . افترا

[اسم] بدگویی، افترا▼، غیبت، سعایت، رسواسازی، کاستن ازشأن دیگری، لجن‌پراکنی، ایجاد رسوایی، آبروریزی، کولی‌بازی، جاروجنجال، قشقرق [◄شایعه 529، صدای ناهنجار 411]؛ انتقاد غیرسازنده، مذمت، تقبیح 924؛ غیبت، حرف‌وحدیث، شایعه 529؛ تخمین کمتر از واقع، دست کم گرفتن 483؛ تهتک، پرده‌دری، گستاخی 878؛ توهین 921، توبیخ 924، بی‌احترامی 921، عیبجویی 867، فحاشی 899 

افترا، تهمت، بهتان، اَنگ، لُغُز، غیبت، غیر‌حقیقت 543؛ هجو، عیبجویی 867، توهین 921، استهزا 851؛ فحش ◄ فحاشی 899 

[صفت] مفتری، بدگو، غیبت‌کن، لُغُزخوان؛ آدم بدگو، هجونویس، منتقد

ازشأن‌کاهنده، بدنام‌کننده، رسوا کننده، تحقیرکننده، مفتضح کننده، خفت‌آور، ذلت بار، تحقیرآمیز، توهین‌آمیز 921، انتقادی 924، تمسخر‌آمیز 851؛ ناروا، بدخواهانه، بدخواه 898
[فعل] بدگویی کردن، بد گفتن ازکسی، ازشأن دیگری کاستن، سَبُک داشتن 922، غیبت کردن، بی‌اعتبار کردن، تقبیح کردن 924؛ رسوا کردن 867، افتضاح به‌بار آوردن، استهزا کردن 851، هجو کردن 851؛ رنجاندن 827، آزردن 827
افترا زدن، تهمت ناروا زدن، چیزی بار کسی کردن، بدنام کردن، رسوا کردن 867، متهم ساختن 928
⍃ تمسخر 851، بدنامی 867، تحقیر 922، سرزنش 924، اتهام 928
927 حمایت

 [اسم] حمایت، دفاع، پشتیبانی، پناه؛ دفاع، مدافعه، نمایندگی، وکالت، استیفای حقوق، اثبات حقانیت، دفاع ازحقوق دیگری، اعتبار دیگری را برگرداندن، رفع اتهام، اعادۀ حیثیت، استرداد، اعاده 787؛ روسفیدی، تبرئه 960، معذوریت، اعتذار، معافیت، بهانه 614، ملاحظات 468؛ جانبداری، محابا، طرفداری، هواخواهی، هواداری، تعصب 481؛ امان، زنهار، زینهار؛ نگهبانی، نگهداری، حفاظت، حراست، حفظ 666؛ یاری، مدد، فریادرسی، دستگیری، کمک 703؛ کفالت، قیمومت، ولایت 169؛ پشتیبانی، تقویت 162، مراقبت 457؛ ساپورت 

طرفدار، مدافع، هوادار، هواخواه، پوزش‌خواه، حافظ، حامی 660، پشتیبان، پشت، پناه، پشت و پناه، محافظ، فریادرس، دادرس، نگهدار، پاسدار، ملجأ؛ وکیل مدافع، وکیل دعاوی 958، شاهد 466، نماینده 754، حقوق 953؛ کفیل، قیم؛ علاقمندان ◄ پیرو 284؛ محافظ، بادی‌گارد؛ مددکار، یار 703؛ حارس، ظهیر، همپشت، مُجیر

التجا، پناه بردن، پناه‌جویی، طلب حمایت، پناه جستن 660، پناه گرفتن 662، استمداد 668؛ استظهار، پشت‌گرمی، اطمینان 473 
[صفت] حمایت‌آمیز، دفاع‌کننده، اثبات‌کننده، وکالتی، تخفیف‌دهنده، کاهنده از گناهان؛ هوادارانه، طرفدارانه، جانبدارانه؛ حمایت‌کننده، پشتیبان

قابل دفاع، حمایت‌شدنی، موجه، توجیه‌پذیر، مجاز 756؛ قابل بحث؛ معقول، منطقی 475؛ حق بجانب، بیگناه 935
[فعل] حمایت کردن، وکالت کسی‌را به‌عهده گرفتن، دفاع از کسی‌را به‌عهده گرفتن، دفاع کردن، فریاد رسیدن، به‌دادخواهی کسی رفتن؛ محق دانستن، حق را به‌جانب کسی دادن، پشتیبانی کردن، آزاد کردن 746، به‌حال نخست برگرداندن، برگرداندن 787، دفاع کردن 713؛ پناه دادن، حفاظت کردن 660؛ زیرِ بال کسی را گرفتن، زیر بال‌وپر کسی را گرفتن، کسی را زیر بال گرفتن؛ جانبداری کردن، تبعیض گذاشتن، مورد ظلم قراردادن 914؛ تشویق کردن، انگیختن 612
توجیه کردن، موجه کردن، بهانه آوردن 614؛ موجه دانستن، مبرا دانستن، حقانیت چیزی را اثبات کردن، ضمانت کردن، تصدیق کردن، تبرئه کردن 960
تخفیف دادن [مجازات]، معذور داشتن، کاستن اهمیت جرم، بهانه را قبول کردن، موجه کردن، موجه دانستن، مبرا دانستن، تبرئه کردن 960، بخشیدن، سبک نشان دادن

تحت حمایت بودن، مدافع (حامی، ...) داشتن، ساپورت داشتن؛ پناه جستن 660 

⍃ ایمنی 660، استرداد 787، تبرئه 960
928 اتهام

[اسم] اتهام، ادعا، تهمت؛ پیگرد قانونی، دادخواهی 959؛ ادعانامه، کیفرخواست، عرض‌حال

تهمت دروغین، افترا 926، پرونده‌سازی، توطئه، دسیسه، دوزوکلک

آدم متهم‌کننده، دادستان 955، خواهان، شاکی، مدعی‌العموم، بدگو 926، خبرچین 524؛ دادرس، دادیار، عارض 

[صفت] متهم، مقصر، مظنون، خوانده، پژوهش‌خوانده، مدافع، مدعی‌علیه، زندانی؛ شخص متهم، متهم ردیف یک 

متهم‌کننده، تهمت‌آمیز، شکایت‌آمیز، اثبات کننده، مثبته، ازشأن کاهنده 926
قابل اتهام، قابل تعقیب قانونی، قابل پیگرد، قابل اسناد، نسبت‌دادنی، نکوهیده 924، محکوم‌شدنی؛ شنیع 934
[فعل] متهم ساختن، تهمت زدن، شکایت کردن، گستاخ بودن 878، تقبیح کردن 924، بدگویی کردن 926 
تعقیب قانونی کردن، ادعانامه تنظیم کردن، کیفرخواست تنظیم کردن، دادخواهی کردن 959، توطئه کردن، دروغ گفتن 541
⍃ سرزنش 924، بدگویی 926، دادخواهی 959
929 درستی . درستکاری

[اسم] درستی، درستکاری، امانت، پاکدامنی، پاکی، پارسایی، نجابت، شرافت، اصالت، غیرت، حمیت، صحت، صحت عمل، پرهیزگاری 933، وجدان، باوجدانی، شرف، صدق، صداقت، راستگویی 540، حقیقت 494، وفاداری 739، بی‌گناهی 935، صواب، حق 913؛ عصمت، عفت، عفاف، پاکدامنی 950، ایمان، تقوا 979؛ آقایی، بزرگواری، بزرگ‌منشی، وارستگی، آزادگی، پرهیزگاری 933، جوانمردی، انسانیت، بزرگی 32، برتری 34، اعتبار 866، عدل 913؛ امنا، امینان، امانت‌داران، معتمدین؛ مجد 

[صفت] پهلوان، پارسا، آقا، رادمرد، مرد، سرور، جنتلمن؛ انسان درستکار، مرد شریف، انسان والا 937، فرد بزرگوار؛ یل، گُرد؛ احرار 

شریف، محترم 920، ارجمند 866، بزرگوار، آبرومند، اصیل، نجیب، حلال‌زاده، خانواده‌دار، بااصل‌ونسب، درستکار، امین، درست، عفیف 950، مؤمن، متقی، باتقوا 979؛ باوجدان، بامعرفت، عادل 913، آقامنش، انسان، بزرگوار، مسیحایی، وارسته، پرهیزگار 933، پاک 648؛ افخم، بزرگ، اشرف، اقدس، عظام، عظما، عظیم‌الشأن، علیه، مشرفه، معظم، معظم‌الیه، معظم‌له، اجلّ، خوش‌نام 866؛ عالی‌تبار، پاک‌نژاد، پاک‌زاد، پاک، عزیز، متشخص، عالی‌مرتبه، رفیع، بلندمرتبه، دارای مقام و منزلتی والا، دارای درجه رفیع، عالی‌مقام، عالیرتبه 741، محترم 920؛ انتقادپذیر؛ فریور، ماجد 

معتمد، امین، امانت‌دار، موثق، مؤتمن، قابل اعتماد، قابل اتکا، درستکار، صدیق، رعایت کننده 768، مراقب 457، راستگو 540، مطیع 739، نیکوکار 903؛ ثقه، مصیب

[فعل] درستکار بودن، امین (امانتدار، ...) بودن، ازخود امانت نشان دادن، پرهیزگار بودن 933، راست گفتن 540، عادل بودن 913 

⍃ راستگویی 540، رعایت 768، حق 913، پرهیزگاری 933 
930 نادرستی 930# 
[اسم] نادرستی، تقلب، بدجنسی، پستی، ناراستی، بی‌وجدانی، فساد، تباهی، ناحق 914؛ فساد اخلاقی، رذالت، رذیلت، پست‌فطرتی، فرومایگی، دنائت، خباثت، فرومایگی، دنائت، شرارت 934؛ ناکسی، نانجیبی، بدنامی 867؛ دروغگویی 541؛ خلاف قانون بودن 954، شرارت 934، فسق 934، بی‌عفتی 951؛ آشنابازی، پارتی‌بازی؛ پول‌شویی؛ [نادرستی دو تداعی دارد: انسان نادرست و مفهوم نادرست. درمورد نادرستی مفهوم به خطا 495 رجوع شود.]
خیانت، پیمان‌شکنی، نقض‌عهد، بدعهدی، عهدشکنی، دبه، عدم رعایت 769، غدر، خیانت‌کاری، بی‌وفایی، دغلکاری، بی‌ثباتی 603، وطن‌فروشی؛ تمرد، سرپیچی 738؛ بی‌دیانتی، دورویی 541، فقدان وظیفه 918؛ حیله، دغلی، ناراستی؛ بی‌عصمتی، زناکاری، بی‌عفتی 951؛ عقیده‌فروشی

نامردی، حیله‌گری، شیادی، نارو، گول زدن، حقه، مکر، حیله، نیرنگ، فریب 542، قانون‌شکنی 954؛ ناجوانمردی؛ بی‌حمیتی، بی‌غیرتی

[صفت] نادرست، متقلب، بدجنس، بی‌وجدان، خاطی، ناشایسته، نارو، نانجیب، فرصت‌طلب، شرور 934، دورو 541؛ پدرسوخته، جلب؛ ناسره، اشتباه، دارای مفهوم نادرست: [نادرست دو معنی دارد: انسان نادرست و مفهوم نادرست. در مورد اخیر به خطا 495 رجوع شود.] ناصواب، ناحق، ناحساب، ناراست، اشتباهی 495 

رذل، بی‌شرف، پست، دون، سفله، ناجنس، فرومایه، آشغال، نابه‌کار، شرور، خبیث، نامرد 938، بدجنس، بدذات، ناکس، جانی، قانون‌شکن 954، شرور 934؛ دنی، لئیم، بخیل، خسیس 816؛ آشغال‌خور، حقیر، بی‌وجود

مزدور، خودفروش، خودفروخته، پولکی، فروشی، رشوه گیر، اجیر، جیره‌خوار، عامل، مزدبگیر، حقیر؛ گلادیاتور ◄ مزدور 722؛ دست‌نشانده، عامل 686، مأمور 672
خائن، خیانت‌کار، خیانت‌پیشه، بی‌وفا، عهدشکن، غدار، دغل، دغلکار، نمک‌بحرام، مزدور، مزدبگیر، مرتشی، ابن‌الوقت، شیاد 542، فرصت‌طلب 603، دورو 541، عضو حزب باد 603، فتنه جو 738؛ نامرد، ناجوانمرد، بی‌حمیت، بی‌مروت، بی‌غیرت؛ مکار، نارو، ناروزن؛ وطن‌فروش 

[فعل] نادرست بودن، نامردی کردن، نارو زدن، حیله کردن، اخلاقیات را زیرپا گذاشتن، دزدیدن 788، فریب دادن 542، دروغ گفتن 541، تقلب کردن، خرده شیشه داشتن، بدنام بودن 867؛ خیانت کردن، پیمان شکستن، دبه درآوردن؛ آجیل خوردن (گرفتن)، رشوه گرفتن، رشوه دادن؛ وطن فروختن 

[قید] خائنانه، خیانت‌بار، خیانت‌آمیز؛ بی‌سروصدا، غافلگیرانه، دروغی 541؛ ناشایست 

⍃ دروغگویی 541، عدم رعایت 769، دزدی 788، ناحق 914، فقدان وظیفه 918، شرارت 934، خلاف قانون 954
931 بی‌غرضی . ایثار

[اسم] ذینفع نبودن، بیطرفی، خنثایی، علی‌السویه بودن، عدل 913؛ عدم دخالت، کناره‌گیری؛ دنبال منافع شخصی نبودن، عدم خودخواهی، فروتنی 874، ایثار، شهادت، سخاوت، نیکخواهی 897؛ فداکاری، نثار، وفاداری، درستی 929، انسان‌دوستی 901؛ رعایت حال دیگران، دلسوزی 905، عشق 887، اصالت، بیغرضی؛ بی‌تفاوتی، خنثایی

نثار، فدا، قربان، وقف، هدیه 781، قربانی 781 

[صفت] بی‌غرض، بیطرف، بی‌تعصب، غیرشخصی، کناره‌گرفته، به‌حق 913، نجیب 868؛ فداکار، وفادار، به‌فکر، مواظب، خیرخواه 897؛ خنثا، بی‌تفاوت؛ بی‌دریغ، بدون مضایقه؛ علی‌السویه 

[فعل] بی‌غرض بودن، نفعی نداشتن، ذینفع نبودن، خود را فدا کردن، قربان رفتن، برای دیگری مردن، نفع شخصی نداشتن، نفع شخصی را در نظر نگرفتن؛ نثار کردن، تقدیم کردن، هدیه کردن، دادن 781 
⍃ دهش 781
932 خودخواهی

[اسم] خودخواهی، خودپسندی، خودپرستی، نارسیسیسم، خودبینی، خودستایی، منیت، تفرعن، عجب، غرور 871، تکبر 873؛ ترضیۀ نفس، تسلیم خواهشهای نفسانی، عدم اعتدال 943، اندیویدوالیسم، فردگرایی؛ مال‌اندوزی، خست 816، حسادت 911؛ صیانت ذات، بقای نوع 

[صفت] خودخواه، خودپسند، خودپرست، خودبین، متفرعن، متکبر 873، مغرور 871، خسیس 816، مال‌پرست 816، طماع 912، حریص 859، فرصت‌طلب؛ شخص خودخواه، نارسیست، شخص متکبر 873 

[فعل] خودخواه بودن، فقط خود را دیدن، خودستایی کردن، منم گفتن، همه چیز را برای خود خواستن، نگهداشتن 778
⍃ غرور 871، تکبر 873 

933 پرهیزگاری

[اسم] پرهیزگاری، پرهیزکاری، پارسایی، عفت، پاکدامنی 950، قداست، انسانیت، پای‌بندی به‌اصول اخلاقی، عصمت، عفاف، تقوا 979، درستکاری، درستی 929، عدل 913، اخلاقیات 917؛ رهایی ازتعلقات دنیوی، وارستگی، [◄ تقوا 979]، آزادگی، جوانمردی 855، بزرگواری، نجابت؛ پاکی، صافی، پارسایی، صالح بودن؛ تخلی 

فضایل اخلاقی، محسنات، مناقب، اخلاقیات 917، خصایل پسندیده، لیاقت، انسانیت، وارستگی، انصاف، بیطرفی؛ شرف، وجدان 917
[صفت] پرهیزگار، پرهیزکار، باتقوا 979، عفیف، پاکدامن، پارسا، وارسته، به‌حق 913، عادل 913، شریف 929؛ مسیحایی، باوجدان، بامعرفت، انسان؛ موظف 917؛ قدیس، خداشناس، مؤمن 976؛ خداترس 

[فعل] پرهیزگار بودن، درمقابل وسوسه ایستادگی کردن، دوری کردن؛ پرهیزیدن 942
⍃ حق 913، درستی 929، بی‌گناهی 935، عفت 950، تقوا 979
934 شرارت

[اسم] شرارت، تبهکاری، شرّ 616، گناهکاری 936، شیطانی بودن، دیوخویی 969، خطاکاری، بی‌عدالتی 914؛ ضعف اخلاقی، انحراف؛ شیطنت، بدذاتی، بدجنسی، فضولی، آشوبگری 738، بی‌عفتی 951، نادرستی 930؛ دشمن‌تراشی؛ اشرار، بدکاران، تبهکاران، آدم پست‌فطرت 938، اوباش 938
فسق، فجور، فساد، تقصیر، عیب، خطا، ناپرهیزی، فسق‌وفجور، خلاف‌کاری؛ ضعف اخلاقی، انحراف، انحراف جنسی، کم‌مایگی، ضعف 163، جرم، بزه 936، قانون‌شکنی 954 
[صفت] شرور، تبهکار، گناهکار، نابه‌کار، بدذات، خبیث، ملعون، مخبط، تباه، فاسد▼، دارای فساد اخلاقی، ناجنس، ناجور، بدجنس، نادرست 930، بی‌دین 980، ناحق 914، بدخواه 898، مقصر 936، شیطانی 969، متظاهر 850؛ ناباب، نااهل، ناتو، حقه‌باز، ناجوانمرد؛ عامی، بی‌نزاکت؛ آتش‌پاره، حرامزاده 954 

فاسد، مفسد، آلوده، ناپاک، فاسق، بدکار، منحرف، مخبط، تباه، بیشرم، حیوان‌صفت، دیوصفت، وحشی، رذل 930، گمراه، عیاش، بچه‌باز 
ضعیف‌النفس، سست‌عناصر، کم‌مایه، حرامزاده، ناپاک، ضعیف 163؛ ولنگار، ول 604؛ آمادۀ وسوسه، جایزالخطا، معیوب، ناقص 647
شنیع، وقیح، زشت، مفتضح، خارج از نزاکت، مذموم 924، نکوهیده 924 

[فعل] شروربودن، لغزیدن، کجراهه رفتن، تباه شدن، تغییر عقیده دادن 603، سقوط کردن، زوال یافتن 655
به‌تبهکاری کشاندن، فاسد کردن، به‌تباهی انداختن، منحرف کردن، وسوسه کردن 612
⍃ ناحق 914، نادرستی 930، گناهكاری 936، بی‌عفتی 951، بی‌تقوایی 980
935 بی‌گناهی

[اسم] بی‌گناهی، معصومیت، عصمت، دستان پاک، وجدان پاک، وجدان راحت، شماتت‌ناپذیری؛ تبرّا، عذر موجه، بهانۀ مقبول، بهانۀ وارد، خدشه‌ناپذیری؛ صاف و سادگی، ناآزمودگی، کودکی، بی‌تجربگی، بی‌تزویری، خامی 699؛ بی‌آزاری؛ خلوص، پاکدامنی 950، پرهیزگاری 933؛ فقدان فساد، فسادناپذیری، درستی 929؛ آش نخورده و دهن سوخته 

[صفت] بی‌گناه، معصوم، کامل 646، مبرا، بی‌تقصیر، خدشه ناپذیر، پاک 648، بی‌تجربه، نیاموخته 491، خام، بی‌تزویر 699؛ مظلوم▼؛ بی‌ضرر، بی‌آزار، مثل فرشته‌ها، ملایم؛ فرد بی‌گناه، فرشته، طفل معصوم، طفلکی، زبان‌بسته، ابله 

نامجرم، غیر مسئول، بیگناه▲، مبرا، بری 960، بری از ظن، بهانه‌دار، قابل بخشش، بخشودنی، محکوم‌له

مظلوم، ستم‌دیده، ستمکش، مجبور 596، مفعول 175، مصیبت‌زده 825، مطیع 739، مغلوب، تحت سیطره، تسلیم، تابع 745، منهزم، شکست‌خورده 728
[فعل] بیگناه بودن، بهانه داشتن، چیز اقرار کردنی نداشتن، قصد بدی نداشتن، خام بودن 699، خود را بری کردن

مظلوم بودن، ستم بردن (کشیدن، دیدن)، مورد ظلم قرار گرفتن 

⍃ پرهیزگاری 933
936 گناهکاری . مجرمیت

[اسم] گناهکاری، مجرمیت، خلاف‌کاری، جنایت، وحشی‌گری، قانون‌شکنی 954، معصیت، شرارت 934، تقصیر، بی‌عفتی 951، خودفروشی 951؛ همدستی، دخالت، تبانی، زدوبند، بندوبست، گاوبندی، شراکت درجرم، معاونت، معاونت درارتکاب جرم، شریک جرم بودن، مداخله؛ عصیان، بار گناه، وجدان معذب؛ کلاهبرداری، اختلاس 788، دزدی 788؛ پول‌شویی؛ مجرم، معاون، همدست 707 

بزه، جرم، تقصیر، گناه، لغزش، فسق 934، فسق‌وفجور، خلاف‌کاری، جنایت، خلاف، قانون‌شکنی 954؛ فول، خطا؛ فقدان وظیفه 918، ناحق 914، عمل بیرحمانه 898؛ پروندۀ کیفری (جزائی) 

[صفت] مقصر، گناهکار، عاصی، معصیت‌کار، مجرم، بزهکار، محکوم 961، مظنون، مداخله‌گر، متهم، نکوهیده 924؛ سابقه‌دار 

[فعل] گناهکار بودن، گناه کردن، مرتکب گناه شدن، لغزیدن، ازراه راست منحرف شدن، بدعت کردن 977، بی‌تقوا بودن 980، منحرف شدن 282، خطا کردن 495؛ تبانی کردن، شریک جرم بودن، همدست مجرم اصلی بودن، ساختن، سازش کردن 770؛ جنایت کردن، مرتکب جرم شدن، خلاف کردن، خطا کردن، قانون را رعایت (اطاعت) نکردن، قانون را نادیده گرفتن، قانون را شکستن 954
⍃ شرارت 934، محكومیت 961، بی‌عفتی 951
937 انسان والا

[اسم] انسان والا، انسان نمونه، ابرمرد، آدم نازنین، شخص فرشته‌خو، شخص نیک‌سیرت، شخص شریف، مرد خوب، امام، نمونۀ کمال 646؛ مصطفی، پیامبر 975؛ علی (ع)، مولی‌الموحدین؛ پیر، مراد، قطب، شیخ؛ جهان پهلوان، پوریای ولی، تختی، پهلوان 929؛ زاهد 979، معصومین، معصوم، فرد بیگناه 935؛ آدم خیرخواه 897؛  انسان‌دوست 901، دلیرمرد، فرد شجاع 855؛ آموزگار 537؛ مادر؛ والا، اجلّ، اشرف، عظما؛ پارسا، اهل، راد، رادمرد، جوان، جوانمرد 
⍃ كمال 646، تقوا 979
938 نامرد

[اسم] نامرد، بدکاره، شخص مطرود، مردک، آدم شیطان صفت، خیانت‌کار، خائن، آشغال، نااصیل، لکۀ ننگ 867، عضو حزب باد 603
پتیاره، بدکاره، نانجیب، زن بی‌بندوبار 952، زن هرزه 904، سلیطه 892
آدم پست‌فطرت، فرومایه، دغل‌باز، آدم رذل، ولگرد، جانی، حیوان، بی‌شرافت، آدم بی‌شرف 904، متقلب 545، عضو حزب باد 603؛ اَجامر (اَجامره) 

اوباش، خیل 869، اراذل، مافیا، چماقدارها، الواط، لات، ولگرد، لومپن، حیوان 365
آدم اهریمن‌صفت، آدم پلید، ام‌الخبائث، دد 904؛ جانور، آدم ددمنش، حیوان، آدمخوار، آدم سنگدل، سادیست، دیکتاتور 735؛ روح پلید، هیولا، غول، غول بیابانی، جن، دیو 969 

⍃ بدكار 904، نامرد 938، هرزه 952؛ نفس‌پرستی 944، بی‌عفتی 951 

939 توبه

[اسم] توبه، ندامت، ندبه، پشیمانی، تأسف 830، دلشکستگی، افسوس، اعتذار؛ اقرار، اعتراف، افشا 526، احساس گناه، گناهکاری 936؛ طلب مغفرت، طلب حلالیت، استغفار، دلجویی 941، کفاره 941؛ آیین توبه 941؛ توبۀ مکرر، تلون مزاج، بی‌ثباتی 603 

توابین، تائب، شخص توبه‌کار؛ مرتاض 945؛ شخصیت اصلاح‌شده

[صفت] توبه‌کرده، نادم، تائب، توبه‌کار، پشیمان، متأسف 830، متنبه، هشیارشده، عذرخواهی‌کننده، دلجویی کننده 941 

[فعل] توبه کردن، شرمنده شدن، شرمسار بودن، پشیمان شدن، اقرار کردن 526، پوزش طلبیدن، دلجویی کردن 941، کفاره دادن 941، متأسف شدن 830، درس گرفتن، یاد گرفتن 536، تغییر عقیده دادن 603؛ توبه دادن، آب توبه برسر کسی ریختن

⍃ پشیمانی 830، دلجویی 941 
940 تداوم گناه 940# 
[اسم] تداوم گناه، لجاجت در گناهکاری، عدم اظهار پشیمانی، توبه نکردن، گردنکشی، سرسختی 602؛ سختدلی، بیرحمی 906؛ اصلاح‌ناپذیری، نامرد 938؛ گمراهی، ضلالت، بی‌تقوایی980 
[صفت] غیرتائب، سختدل، شرور 934، سرپیچی‌کننده، لجوج، کله‌شق 602، پوست‌کلفت، یکدنده؛ گمراه

[فعل] توبه نکردن، لجاجت کردن، دل خود را سخت کردن، بازهم کردن

⍃ سرسختی 602 
941 دلجویی . پوزش

[اسم] دلجویی، استمالت، جلب رضایت، تحبیب، تسکین خاطر، جبران مافات، طلب عفو ، طلب بخشایش، استرحام؛ عذرخواهی، پوزش، معذرت، معذرت‌خواهی، اعتذار، استغفار؛ جبران، پرداخت غرامت، پرداخت تاوان، تلافی، جبران خسارت، جبران زیان؛ دیه، قصاص، اعاده، استرداد 787؛ ترحیم، طلب آمرزش و مغفرت، طلب حلالیت، طلب آمرزش، توبه 939؛ استغفرالله؛ جلب ترحم، ننه‌من‌غریبم درآوردن؛ عذر، بهانه 614؛ تفقد 

کفاره، مکافات؛ رفع اختلاف، برقراری صلح 719؛ قربانی، فدیه، نذر، استغفار، پرستش 981؛ سپر بلا، وجه‌المصالحه، جایگزینی، جابه‌جایی 150
آیین توبه، شعائر توبه، اقرار به‌گناه، اعتراف، توبه 939، ریاضت 945، وضو، استحمام 648، وسیلۀ‌ تنبیه 964؛ اَحیا، دعای ندبه، دعای توسل، دعای کمیل، رازونیاز، گریه، گریه‌وزاری، شب‌زنده‌داری، قرآن‌به‌سرگذاشتن 

[صفت] دلجویی‌کننده، توبه کرده 939، معذرت‌خواه، عذرخواهی‌کننده، پاک‌کننده 648، جبران‌کننده، برقرارکننده 787
[فعل] دلجویی کردن، جبران کردن، خسارت پرداختن؛ عذرخواهی کردن، معذرت خواستن، پوزش خواستن (طلبیدن)،رضایت طرف را جلب کردن؛ فرونشاندن، صلح کردن 719، اعاده کردن، برگرداندن 787؛ آمرزش خواستن (طلبیدن)، بخشش خواستن (طلبیدن)، عفو خواستن (طلبیدن) 

کفاره دادن، نماز خواندن، روزه گرفتن، نذری دادن، قربانی کردن، مجازات شدن 963؛ حلالیت طلبیدن، آمرزش خواستن▲؛ استخوان سبک کردن، توبه کردن 939؛ اعتراف کردن، اقرارکردن 526
⍃ توبه 939
942 امساک . اعتدال

[اسم] اعتدال، میانه‌روی، ملایمت 177؛ امساک، پرهیز، قناعت، تفریط، خودداری 747، عصمت، پاکدامنی 950؛ روزه 946، گیاه‌خواری، خام‌خواری، خام‌گیاه‌خواری؛ پرهیزانه؛ توکل، رضا به‌قسمت، خرسندی، رضایت 828؛ ریاضت، امتناع، جلوگیری، پرهیزگاری 933؛ اجتناب 620، عدم استفاده 674؛ خودداری ازحرف زدن، فروگذاری، تقیه، کتمان، غمض کلام، ملاحظه، خودسانسوری ◄ خودداری 747؛ سرکوب امیال، فرونشانی؛ [≠تعادل 28، تساوی 28، سال‌تحویل 321]

[صفت] ممسک، پرهیزگار 933، مرتاض 945، گیاهخوار، روزه‌دار 946؛ مقتصد 814، خسیس 816 

معتدل، میانه‌رو، ملایم، قانع، پرهیزگار 933، ممسک▲، مقتصد 814، خسیس 816 
[فعل] پرهیزیدن، جانب اعتدال را رعایت کردن، پرهیز کردن؛ میانه‌رو بودن، ملایم شدن 177؛ روزه گرفتن، گرسنگی کشیدن 946؛ قانع بودن، قناعت کردن، ساختن 

⍃ ملایمت 177، تحدید 747، ریاضت 945، هشیاری 948 
943 اسراف . عدم اعتدال

[اسم] عدم اعتدال؛ اسراف، زیاده‌روی، افراط، پرخوری، مصرف‌گرایی، ریخت‌وپاش، بریزوبپاش، زیادت 637، نفس‌پرستی 944؛ تفنن

[صفت] مسرف، زیاده‌رو، افراطی، اکول، مصرفی، پرخور، اهل‌بروبیا، ولخرج 815؛ نامعتدل، افراط‌کننده

[فعل] زیاده‌روی کردن، بار کردن، درگناه غلتیدن، خوشگذرانی کردن، ولخرجی کردن 815، وافر بودن 637، مست شدن 949، پرخوری کردن 947، معتاد شدن 949
⍃ ولخرجی 815، نفس‌پرستی 944، پرخوری 947، مستی 949 
944 نفس‌پرستی

[اسم] نفس‌پرستی، هواپرستی، شهوت‌رانی، خوش‌گذرانی، هوسرانی، هوسبازی، الواطی، عشرت، هدونیسم، اپیکوریسم؛ فقدان معنویت، مادیت 319؛ شهوت، هواوهوس، هوای نفسانی، هوای نفس، شهوات بهیمی و سبعی، لذت جسمانی، لذت فیزیکی 376، تنعم، وفور 637، خوشی 824، افراط، عدم اعتدال 943؛ فسق، فسق‌وفجور، بی‌عفتی 951، پرخوری 947، عیاشی 837؛ هیزی 

[صفت] نفس‌پرست، هوسباز، هوسران، هواپرست، خوش‌گذران، آتشی‌مزاج، شهوتی، حشری، هیز، ناپاک، بی‌کار، الواط، عیاش، پرخور 947، مسرف 943، ول، هرزه، بی عفت 951؛ آدم نفس‌پرست، آدم پرخور 947، زن بی‌بندوبار 952، شخص مست 949، شخص معتاد 949 

شهوانی، نفسانی، جسمانی، نفس‌پرستانه، مادی 319 

⍃ لذت 376، اسراف 943، بی‌عفتی 951، رند و هرزه 952، لامذهبی 974
945 ریاضت

[اسم] ریاضت، زهد، مرتاضی، کشتن احساسات، کفاره 941، گوشه‌گیری 883، روزه گرفتن 946، اعتدال 942
مرتاض، زاهد 979، شیخ، قلندر، صوفی، یوگی، درویش، تارک دنیا، منزوی، خلوت‌نشین، آدم تنها 883، آدم پرهیزگار 942؛ [حالت صفتی: ریاضت‌کش▼]

[صفت] ریاضت‌کش، زاهد، زاهدمنش، سختگیر 735، معتکف، تارک دنیا، گوشه‌نشین، گوشه‌گیر 883، باتقوا 979، معتدل 942؛ [حالت اسمی: مرتاض▲] 

⍃ امساك 942، روزه 946 
946 روزه گرفتن

[اسم] روزه گرفتن، پرهیز غذایی، رژیم غذایی، اشتها 859، کمیابی 636؛ پرهیز معنوی، امساک

روزه، ماه رمضان، پرهیز، ریاضت 945، اعتصاب غذا، اعتصاب 145؛ ناشتا

[صفت] روزه‌دار، روزه‌گیر، روزه، درحال روزه، ممسک 942، کم‌تغذیه‌شده 636، قحطی زده؛ ناشتا، گرسنه 859
[فعل] گرسنگی کشیدن، روزه گرفتن، دلش ازنا رفتن، گرسنه بودن 859، پوست و استخوان بودن، رژیم گرفتن، پرهیزیدن 942
⍃ ریاضت 945 

947 پُرخوری

[اسم] پُرخوری، شکمبارگی، دلگی، حرص، سیری‌ناپذیری، ناپرهیزی، بخوربخور، بزم 301، عدم اعتدال 943، اشتها 859
[صفت] پرخور، شکمباره، شکمو، دله، بخور، اکول، سیری ناپذیر، حریص 859، گرسنه 859؛ خیکی، شکم‌گنده، چاق‌وچله، چاق 195؛ آدم پُرخور، آشغال‌خور، حیوان پرخور، ملخ، مصرف‌کنندۀ غذا 301 
[فعل] پرخوری‌کردن، ناپرهیزی کردن، بار کردن، نجویده قورت دادن، نشخوار کردن، لمباندن، خوردن 301، حرص زدن، سیر نشدن، سیری نداشتن 

⍃ غذا 301، اسراف 943
948 هشیاری (عدم مستی)

[اسم] هشیاری، هوشیاری، عدم مستی؛ مخالفت باشرب خمر، تدین، کفاره دادن 942؛ بیداری، آگاهی، فعالیت فکری، فعالیت 678، وقار 834؛ پرهیز ازمسکرات، پرهیز ازمشروب، پرهیز، امساک، اعتدال 942؛ نوشابۀ بدون الکل، ماءالشعیر، شربت، عرق (گیاهی) ◄ نوشیدنی 301
[صفت] هشیار، هوشیار، به‌هوش، غیرمست، ممسک، پرهیزگار، معتدل 942؛ شخص هشیار، ◄ آدم پرهیزگار 942؛ بیدار ◄ دارای فعالیت 678
غیرالکلی، تخمیر نشده، بدون الکل 

[فعل] هشیاربودن، متدین بودن، از مسکرات پرهیز کردن، پرهیزیدن 942
⍃ امساك 942 
949 مستی . اعتیاد

[اسم] مستی، سُکر، عدم اعتدال 943؛ شُرب خمر، میگساری، عیاشی 837، نوشیدن شراب؛ کِیف، بیخودی، نشئگی، خلسه؛ سکسکه، لغزش زبان، مشکلِ سخن 580؛ عربده؛ بزم 301، شرب 301؛ ساغرریزی؛ خماری، سرگیجۀ روز بعد، سردرد؛ الکلیسم؛ مسکرات، شراب، می، مشروب، شراب سیب، شراب خرما، سکر ◄ نوشیدنی 301؛ میکده، میخانه، بار ◄ محل تغذیه 301
اعتیاد، آلودگی، نارکوتیسم، مصرف؛ خلسه، نشئگی؛ نارکوز؛ [مواد مخدر 658] 

[صفت] مست، سرمست، کیفور، دیوانه، سیاه‌مست، الکلی، عرق‌خور، می‌خواره؛ مستانه؛ شنگول، کیفور، پاتیل، الکی‌خوش؛ دارای سردرد، خمار؛ شخص مست، مشروبخوار، عیاش 837
همیشه مست، دائم‌الخمر، مسرف 943
معتاد، آلوده، تریاکی، ناسی، افیونی، بنگی 

نشئه، شنگول، کیفور 

مستی‌آور، مسکر، سکرآور، مست‌کننده، گیرا، اعتیاد‌آور، برانگیزنده 821
[فعل] مست شدن، مست کردن، سرمست شدن، ازخود بی‌خبر شدن؛ باده خوردن، نوشیدن 301، عیاشی کردن 837؛ خودرا ساختن، سرحال شدن 

مست کردن، سرمست کردن، سرحال کردن، کیف دادن، روح دادن 821؛ خماری را برطرف کردن 

معتاد شدن، اعتیاد داشتن، معتاد بودن

معتاد کردن، آلوده کردن

نشئه شدن، حال کردن، کیفور شدن 

⍃ غذا 301، سرگرمی 837، اسراف 943 
950 عفت . پاکدامنی 950# 
 [اسم] پاکدامنی، عفت، عفاف، پاکی، عصمت، معصومیت، بی‌گناهی 935، اخلاص، پرهیزگاری 933، فروتنی 874؛ امساک، اعتدال 942؛ خلوص 44، صافی، قاطی نداشتن، سادگی 44؛ تمیزی، پاکی، طهارت، پاکیزگی مادی، پاکیزگی 648 

مقدس‌مآبی، جانماز آب کشیدن، عفت‌فروشی، شرم ظاهری، فروتنی 874، تظاهر 850
باکره، عفیف▼، پاکدامن، دوشیزه، دختر ازدواج نکرده 895، راهبه، روحانیت سایر ادیان 986؛ دست‌نخورده 

[صفت] عفیف، پاکدامن، باعفاف، آفتاب مهتاب ندیده، منزه، معصوم، بیگناه 935، پارسا، پرهیزگار، ممسک، معتدل 942؛ فروتن 874، شریف 929، پرهیزگار 933؛ محجوب، محجبه، ساده‌پوش؛ طاهر، نزیه، تمیز، پاکیزه، پاک 648، سفید 427؛ درست، راست، ناب، سره، صافی، بی‌آلایش، خالص 44، ساده 44؛ باکره▲ 

مقدس‌مآب، زهدفروش، زاهدمآب، خشکه‌مقدس، متظاهر 850، ریاکار، زاهد 979
⍃ فروتنی 874، پرهیزگاری 933
951 بی‌عفتی

[اسم] بی‌عفتی، هرزگی، فساد، ضلالت، انحراف، ولگردی، زشتی، بی‌شرمی، بی‌حیایی، فسق، شهوت‌پرستی، نفس پرستی 944؛ زنبارگی، زناکاری، عیاشی، الواطی، هیزی، چشم‌چرانی، هوسرانی؛ معصیت، گناهکاری 936؛ آمیختگی، آلودگی، ناصافی، عدم خلوص 44، ناپاکی 649، کثافت 649؛ رسوایی

رابطۀ جنسی ممنوع، زنا، خیانت، زنای محصنه، زنای بامحارم، لواط، امردبازی، بچه‌بازی، هم‌جنس‌بازی، هموسکسوالیسم

تجاوز جنسی، زنای به‌عنف، هتک ناموس، بی‌سیرتی، جرایم جنسی

خودفروشی، فحشا، روسپی‌گری، معصیت؛ روسپی، زن بدکاره، فاحشه، قحبه، جنده، خودفروش، هرجایی، ◄ زن هرزه 904 
[صفت] بی‌عفت، بی‌عصمت، رسوا، نامحجوب، فاسد 934، آلوده، لاابالی، بی‌حیا، بی‌شرم، لش؛ ناخالص 43، ناپاک 649، ناصاف، ناسره؛ کثیف 649، چرک، نجس؛ قبیح، زشت

هرزه، فاسق، هیز، ناپاک، بی‌بندوبار، بدکار، زناکار، سرکش، الواط، ولنگار، شهوت‌پرست، شهوانی 944، حریص 859 

خارج از زناشویی، نامشروع، هموسکسوال، غیرطبیعی 84، بی‌وفا؛ محصنه؛ اواخواهر، مخنث 

[فعل] عفیف نبودن، زنا کردن، شهوت داشتن، میل داشتن 859؛ خالص نبودن 43، خلوص نداشتن

فاسد کردن، گمراه کردن، ازراه به‌در کردن، منحرف کردن 282، بیراه کردن، به‌بیراهه کشیدن (کشاندن، انداختن)، به‌ضلالت کشاندن، بدآموزی کردن 535 ، فاسد کردن، به‌فساد کشاندن، اغوا کردن، فریفتن، فریب دادن 542، تجاوز کردن، ربودن، بیسیرت کردن، ازراه به‌در بردن؛ فساد اخلاقی پدید آوردن، افساد کردن، احلیل زدن 

⍃ شرارت 934، نفس‌پرستی 944، نامرد 938، بدکار 904، هرزه 952، گناهکاری 936
952 هرزه

[اسم] رند، مرد هرزه، عیاش، زن‌باز، زن‌باره، فاسق، فاجر، دیوث، قرمساق؛ ژیگولو، دون‌ژوان؛ هیز، چشم‌چران 

زن بی‌بندوبار، زن هرزه 904، بدکاره، نانجیب، پتیاره 938، خراب، آتشکی، ولنگ‌وواز، خانم رئیس؛ سلیطه 892
مِترِس، معشوقه، رفیقه، صیغه، معشوق 887
⍃ نفس‌پرستی 944، بی‌عفتی 951؛ نامرد 938، بدکار 904 

953 قانونیت

[اسم] قانونیت، مطابقت با قانون، شناسایی رسمی، رسمیت، صلاحیت، اهلیت، اصالت‌اللزوم؛ روال دادگاهی، جریان معمول کار دادگاه

مشروعیت، مطابقت با شرع، مطابقت با فقه، اباحت، اباحه 

قانون‌گذاری، تصویب، وضع قوانین، تقنین؛ توشیح، انتشار؛ لایحه، طرح؛ مجلس شورای اسلامی؛ قوۀ مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان؛ قانون‌گذار، عضو شورا 692
قانون، قوانین، مجموعۀ قوانین، حقوق، آیین، یاسا، هنجار، مقررات، ناموس، ضابطه ◄ قاعده 81؛ قانون اساسی؛ قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مالیاتها، قانون تعزیرات، قانون قصاص؛ قانون هامورابی، قانون عتیق (قانون موسی) ◄ قانون شرع▼، یاسای چنگیزی؛ آیین‌نامه، اساسنامه، مقررات، بخش‌نامه، بخشنامۀ دولتی؛ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری؛ اصل، مواد قانون اساسی؛ ماده‌قانون، ماده‌واحده؛ اصل 496، اصل موضوعه 496، اصل مسلم 475، حُکم 737، دستور 737، مجوز 737؛ رسم، عُرف 610 

قانون شرع، فقه، الهیات 973، سنت، حدیث 976؛ موضوعات فقه: قضا، قصاص، روابط رعایا و حکام، ارث، ازدواج، طلاق؛ اصول فقه، احکام، احکام اولیه، احکام ثانویه؛ اعاده، استحاله، استحباب، انفال؛ عشر، خمس، زکات، مالیات 809؛ قانون عتیق (قانون موسی)، ده‌فرمان

حقوق، علم حقوق، فلسفه حقوق، فقه؛ حقوق کیفری (مدنی، ...)؛ حقوقدانی، مشورت حقوقی، وکالت، مشاورۀ قضایی

[صفت] قانونی، حقوقی، مقنن، شرعی، مشروع، حلال، مباح، روا؛ نافذ، دارای اعتبار، بی‌شبهه، به‌حق 913، مجاز 756، رعایت‌شونده، الزام‌آور 917، جاری 350؛ مطیع 739؛ مجلسی، مقننه؛ قابل پیگرد، قابل اتهام 928؛ مافی‌الذمه؛ قانون‌مند ◄ به‌قاعده 81
[فعل] قانونی کردن، به‌طور رسمی شناختن، به‌رسمیت شناختن، تصویب کردن، صحه گذاشتن 488، توشیح کردن، حکم صادر کردن 737؛ قانون وضع کردن، قانون‌گذاری کردن، نهادن، مقرر کردن، قرار دادن، بستن، تعیین کردن، مقرر کردن، وضع کردن؛ ازمجلس گذشتن، به‌تصویب رسیدن

⍃ دادگستری 955، دادخواهی 959
954 غیرقانونی

[اسم] خلاف قانون بودن، غیر قانونیت، اشکال قانونی، کار خلاف قانون، کار خلاف قاعده، محرمات؛ رأی غلط، سوءقضاوت، عدم تشخیص 481؛ بی‌قاعدگی، بی‌نظمی، هرج‌ومرج 734، بطلان، بی‌قانونی▼؛ بازار سیاه

قانون‌شکنی، نقض قانون، تجاوز، قهر، وحشی‌گری، خشونت، مجرمیت، خلاف‌کاری، تخلف، جنایت، نادرستی 930، گناهکاری 936، بی‌عدالتی 914، پا فراتر گذاشتن 306؛ ارتشا، رشوه‌خواری، رشوه ◄ هدیه 781 

بی‌قانونی، تجاسر، تمرد، سرپیچی؛ فقدان قانون، بی‌نظمی، موج جنایت، آنارشیسم، هرج‌ومرج 734، لینچ، غارت، غصب 916، استبداد، زور 735؛ هیچ‌گرایی، هیچ‌انگاری، نیهیلیسم 

[صفت] غیرقانونی، خلاف قانون، نامشروع، غصبی؛ بی‌قاعده، نامنظم، بی‌رویه؛ قدغن، حرام 757، ناحق 914؛ منسوخ 752؛ قابل اتهام 928 

قانون‌شکن، مجرم، جنایتکار، جانی، باسابقه، مرتکب، گناهکار، مقصر 936، راشی، مرتشی؛ خلافکار، متخلف، بی‌قید 769؛ همراه با قانون‌شکنی، کیفری، جنایی، جنایتکارانه، غارتگرانه، بردارنده 786، بدون مجوز 916 

بی‌قانون، بی‌نظم، الکی، بی‌حساب، بی‌حساب‌وکتاب، هردنبیل، به‌هم‌ریخته، پرهرج و مرج 734؛ اداره نشدنی، غیرقابل‌کنترل، افسارگسیخته؛ سرکش 738، مستبد 735
حرامزاده، نامشروع، بی‌نام‌ونشان، بی‌پدرومادر، بی‌کس‌وکار، بی‌ریشه، بی‌اصل‌ونسب؛ حرامزادگی؛ بچۀ حرامزاده، ولدالزنا، زیر بوته به‌عمل آمده

[فعل] غیرقانونی کردن، ازحقوق بی‌بهره کردن، قدغن کردن 757، مجازات کردن 963، لغو کردن 752 
قانون را شکستن، کار خلاف قانون انجام دادن، قانون را زیر پا گذاشتن، خلاف کردن، مرتکب جرم شدن، رشوه دادن، حق نداشتن 916، نادرست بودن 930، گناهکار بودن 936 

⍃ ممنوعیت 757، ناحق 914، فقدان حق 916، نادرستی 930
955 دادگستری . قضا . قضاوت

[اسم] صلاحیت قضایی، اختیار قانونی، حق قضاوت، رسمیت، اهلیت، حیطۀ کار 622، حوزۀ قضایی، منطقۀ نفوذ، حاکمیت، حکمرانی 733؛ تشکیلات قضایی، دادگستری، قوۀ قضاییه، دیوان عدالت اداری، شورا 692؛ دادگاه 956؛ محاکمه 959
قضاوت، قضا، صدور رأی، صدور حکم، اظهارنظر، نتیجه‌گیری، استنتاج، تشخیص 480؛ تصمیم، رأی دادگاه 959، حکم 737؛ اجرای قانون، رعایت 768 

مجری قانون، قانون‌گزار، وزیر دادگستری، رییس قوۀ قضاییه، قاضی 957، پلیس قضایی، منصب 733؛ دادگاه صحرایی، دادگاه نظامی، دادگاه 956؛ اجرائیات 

شهربانی، پلیس، نیروی انتظامی، آگاهی، کمیته، ژاندارمری، پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس ضدشورش، گارد، کلاه‌سبزها؛ پاسبان، سرکار، آژان، آجان، ژاندارم، عسس؛ پلیس جنایی، پلیس قضایی؛ اطلاعات؛ اجرائیات، انتظامات 

دادستان، دادرس، دادیار، مدعی‌العموم ◄ آدم متهم‌کننده 928
[صفت] صلاحیتدار، صالح، قضایی، اداری، اداره کننده 689، حقوقی

⍃ تشخیص 480، اقتدار 733، قانونیت 953، دادگاه 956، قاضی 957، حقوقدان 958، دادخواهی 959
956 دادگاه

[اسم] دیوان داوری، مسند داوری، قوۀ قضاییه؛ دیوان داوری بین‌المللی لاهه

دادگاه، محکمه، دیوان عالی تمیز، دیوان عالی کشور، دیوان عالی کیفر، دادگاه نظامی، دادگاه صحرایی، دادگاه انقلاب، دادگاه شهرستان، محکمه بدایت، دادگاه پژوهشی، محکمۀ استیناف، دادگاه انتظامی قضات؛ دیوان عدالت اداری؛ مرجع نظردهنده 480
اتاق دادگاه، کاخ دادگستری، مسند قضاوت، جایگاه متهم، تریبون

[صفت] داوری، دادگاهی، صالح، صلاحیت‌دار 955
⍃ شورا 692، دادگستری (قضا) 955
957 قاضی

[اسم] قاضی، حاکم‌شرع، داور، حَکَم، خبره، رئیس دادگاه، امین صلح، دادرس، هیئت دادرسان، هیئت داوران؛ سلطان، شاه، پادشاه؛ مرجع، مرجع نظردهنده 480؛ قاضی‌القضات

هیئت منصفه، ژوری، هیئت داوری، عضو هیئت منصفه؛ هیئت حل اختلاف

⍃ تشخیص 480، دادگستری 955، دادگاه 956 

958 حقوقدان

[اسم] حقوقدان، فقیه، قانون‌دان، مشاور حقوقی، متخصص حقوق جزایی، حقوقدان کیفری

وکیل دعاوی، مدعی، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل مدافع، وکیل انتخابی، وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی

محضردار، سردفتر، سردفتر اسناد رسمی، رییس دفترخانه اسناد رسمی، دفتریار؛ دفتر ازدواج و طلاق

[صفت] فقیهانه، محضری، دفتری

⍃ دادگستری 955 
959 دادخواهی

[اسم] دادخواهی، تظلم، دادجویی، مرافعه، اعادۀ حیثیت، شکایت، اعلام جرم، منازعه، مناقشه 709؛ دعوای حقوقی، اقدام قضایی، مناقشه حقوقی؛ موضوع دعوی، متنازع فیه، موضوع دادخواهی، ادعا، مدعی‌به، خواسته، ادعای غبن، ادعای شرف؛ دعوی، اقدام قانونی، اقامۀ دعوا، ایراد، مراحل قضایی▼، اتهام 928، اظهار، تأکید 532؛ مباشرت 

مراحل قضایی، آیین دادرسی، جریان کار در دادگاه، جریان دعوی؛ آیین دادرسی کیفری ، آیین دادرسی مدنی، اصول محاکمات؛ حکم، قرار؛ احضاریه، خواست برگ، احضارنامه، حکم تفتیش، اجازه تفتیش، اجرائیه، اخطار، دادخواست▼؛ اقامۀ دعوا، ایراد؛ استشهاد، استشهاد محلی، درخواست 737؛ بازداشت، کفالت، ضمانت، دستور احضار زندانی، ابلاغ حکم؛ احاله، تجدیدنظرخواهی، استیناف، پژوهش‌خواهی

محاکمه، دادرسی، جلسه، نشست؛ تحقیق، بازجویی، تشخیص 480، قضاوت 955، تبرئه 960، محکومیت 961، قصاص، مجازات 963؛ قضیه، رویه، رویۀ دیوان عالی

طرف دعوی، اصحاب دعوی، متداعیین، متنازع، متداعی، خواهان 763، خوانده، آدم متهم کننده 928، دادخواهی‌کننده؛ ولی ِدَم، معروض، مدعی، مدعی‌علیه، متهم 928؛ خبرچین 524؛ پا، امضا‌کننده 765 
دادخواست، کیفرخواست، ادعانامه، استشهاد، استشهاد محلی، استشهادنامه، عرض‌حال، اظهارنامه، اظهاریه، اخطاریه، اخطارنامه، احضاریه، خواست برگ، احضارنامه، حکم تفتیش، اجازه تفتیش، اجرائیه، اخطار، خواهش 761 
رأی دادگاه، احکام، رأی، نتیجه، تشخیص قاضی، تصمیم، حُکم 737؛ قضاوت 955؛ ترک اختلاف با دخالت قاضی، سازش 

[صفت] دادخواهی‌کننده، متنازع، متداعی، مدعی، شاکی

محاکمه شونده، در حال محاکمه، تحت دادرسی، قابل رسیدگی، متهم 928 
[فعل] دادخواهی کردن، عارض شدن، دعوی کردن، مطالبه کردن 915، وکیل کردن، وکیل گرفتن، تعقیب قانونی کردن 928؛ امضا جمع کردن؛ مطرح کردن، شکایت کردن

قبول کردن دعوی، صلاحیت دادگاه را اعلام کردن، قضاوت کردن، رأی دادن، حکم دادن، فتوی دادن، قضاوت کردن، تشخیص دادن 480؛ خلاصه دعوی را بیان کردن، رای صادر کردن، تسلیم به دادگاه کردن؛ به‌اجرا گذاشتن 

⍃ وجود حق 915، اتهام 928، قانونیت 953، دادگستری 955 
960 تبرئه 960# 
[اسم] تبرئه، تبرّی، تبرّا، برائت، رفع اتهام، بی‌گناهی 935؛ معافیت، آزادسازی 746، عفو 909، برائت ذمه، حمایت 927؛ تسویه، تهاتر، مفاصا؛ امان

[صفت] بری، مبرّا، تبرئه شده، بری‌الذمه، معاف 919، بیگناه 935
[فعل] تبرئه کردن، بری‌الذمه کردن، آزاد کردن 746، امان دادن؛ معاف کردن، حمایت کردن 927، بخشیدن 909؛ ادا کردن، لغو کردن 752
⍃ آزادسازی 746، حمایت 927 
961 محکومیت

[اسم] محکومیت، مجرمیت، نفرین 899، مجازات 963، مجازات بدنی 963، مجازات اعدام 963؛ قرعه، فال 511؛ تبعید، حکم اعدام، محکوم‌به؛ اتاق اعدام، وسیلۀ اعدام 964؛ محکوم‌علیه 

[صفت] محکوم، مقصر، محکوم به‌مرگ، محکوم به‌اعدام، مذموم 924
[فعل] محکوم کردن، درلیست سیاه قراردادن، تقبیح کردن 924، تکفیر کردن، طرد کردن، نفرین کردن 899 
محکوم شدن، مجرم شناخته شدن، به‌حکم دادگاه زندانی شدن 

⍃ سرزنش 924، گناهكاری 936
962 پاداش

[اسم] پاداش، اجر، ثواب، مزد، جعل، جزای نیکی، جزا، سزا، پرداخت 804؛ صله، عطیه، دست‌خوش، جایزه 729، تحسین 923، عنوان 870؛ انعام، ناز ِشصت (شست)، حق شناسی 907، بخشش، اعطا، دهش 781؛ مژدگانی، عوض، حواله، واگذار، نتیجه، حق 913؛ مکافات، محکوم‌به، تلافی 714، اعاده، استرداد 787؛ جواب، پاسخ 460؛ برآوردن حاجت، اجابت دعا، پذیرفتن دعا، پذیرفتگی دعا؛ مزد طاعت، ثواب؛ مزد، اجرت، دسترنج، دستمزد، حق‌الزحمه، درآمد 771؛ مهر، کابین

[صفت]) اجردهنده، تلافی‌کننده، پاداش‌دهنده، سخاوت‌آمیز، نظر بلند 813؛ سودآور 771؛ دارای ثواب، ثواب‌دار

اجرگیرنده، مستجاب‌الدعوه 

[فعل] پاداش دادن، اجر دادن، حاجت برآوردن، اجابت کردن، عوض دادن، پرداخت کردن 804، دادن 781، تلافی کردن 714؛ اعاده کردن، برگرداندن 787؛ رشوه دادن 612 

پاداش داشتن، ثواب داشتن؛ پاداش گرفتن، اجر بردن 

⍃ انگیختن 612، جایزه 729، دهش 781
963 مجازات . تنبیه

 [اسم] مجازات، کیفر، عقوبت، محکومیت 961، پادافره، مکافات، محکوم‌به، جزای بدی، قصاص، جزا، تأدیب، ادب، گوشمالی، مالش، تودهنی، زجر، تنبیه، تنبیه بدنی، سیاست، نسق، تعذیب، تعزیر، توبیخ 924؛ جزای نقدی، مجازات نقدی، تلافی 714، انتقام 910؛ تبعید، نفی‌بلد، حبس، زندان (حبس) با اعمال شاقه، اردوگاه کار اجباری، حبس ابد، زندان 748؛ شکنجه، مجازات بدنی▼، مجازات اعدام▼؛ شخص مجازات‌کننده، شخص تنبیه‌کننده، جلاد، ضارب، فراش غضب، مجازات‌کننده▼؛ جریمه▼، حواله، عوض، پاداش 962
مجازات بدنی، شکنجه، عذاب، زجر، تنبیه بدنی، کتک، سیلی، پس‌گردنی، فلکه، توسری، ضربه 279، شلاق، تازیانه؛ تعزیر، حدّ، ضرب‌وشتم، سیاست، تأدیب، تعذیب؛ اعمال شاقه، مشت‌کاری، مشت‌مال؛ وسیلۀ‌ تنبیه 964، وسیلۀ‌ شکنجه 964؛ اذیت 898 
مجازات اعدام، کشتن 362، دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، به‌صلیب کشیدن، مُثله، مثله کردن؛ وسیلۀ‌ اعدام 964 

جریمه، تاوان، خسارت، خسران 772، غرامت، وجه خسارت، جریمۀ رانندگی، جزیه، فدیه؛ کفاره 941؛ پنالتی؛ حواله، عوض، پاداش 962 

 [صفت] مجازات‌کننده، کینه‌جو، انتقام‌جو 910؛ جلاد، شکنجه‌گر، دژخیم، میرغضب؛ ستمگر ◄ ظالم 914، مستبد 735؛ ضارب ◄ اذیت‌کن 898؛ قاتل 362؛ بیرحم 906
کیفری، جزایی، تنبیهی، متضمن مجازات؛ انضباطی، انتظامی، انتقام جو 910، تلافی-جویانه 714
سزاوار کیفر، مستحق مجازات، تحمیل‌کردنی، واردآوردنی

مجازات‌شده، به‌دار آویخته‌شده، کتک‌خورده، تنبیه شده، معدوم، کشته‌شده 363
[فعل] مجازات‌کردن، کیفر دادن، قصاص کردن، ریمه کردن؛ آزردن، زجر دادن، آزار دادن، سخت گرفتن 735، محکوم کردن 961؛ تنبیه کردن▼، شلاق زدن▼، شکنجه‌کردن▼، اعدام‌کردن▼؛ مجازات‌شدن▼ 

تنبیه کردن، کتک زدن، فلکه کردن، سیلی زدن، پس‌گردنی زدن، اردنگی زدن، لگدزدن 279؛ گوشمالی کردن، آش برای کسی پختن، ادب کردن، نسق کردن

شلاق زدن، حد زدن، تازیانه زدن، پوست کندن، کابل زدن، چماق زدن

شکنجه‌کردن، شکنجه دادن، زجر دادن، شهید کردن، آزردن 827؛ ناخن کشیدن؛ ناقص کردن، شکستن 46، بریدن 46، پاره کردن 46
اعدام‌کردن، کشتن 362، دار زدن، مصلوب کردن، گردن زدن، بند از بند جدا کردن

مجازات‌شدن، به‌کیفر گناهان رسیدن، پشیمان شدن، مستوجب عقوبت بودن

⍃ کُشتن 362، زندان 748، دردناکی  827 ، سرزنش 924
964 وسیلۀ مجازات

[اسم] وسیلۀ تنبیه، ترکۀ گیلاس، چوب و فلک، فلکه، خطکش، کمربند

وسیلۀ شکنجه، تازیانه، کابل، اتاق شکنجه

وسیلۀ اعدام، گیوتین، گاروت، شمشیر، دار، چوبۀ دار، صندلی الکتریکی، اتاق گاز، جوخۀ اعدام

⍃ هلاك 659
باب پنج: مذهب

965 ذات خداوندی 

[اسم] ذات خداوندی، الوهیت، روح خدا، ربوبیت، الهیت، الاهیت، معبودیت، خدایی، یزدانی؛ وجوب

خدا: الله، ایزد، یزدان، اهورا، اهورامزدا، مزدا، معبود، پروردگار، خداوند، الاه (اله)، باراله، حق، احد، هو، قادر مطلق، باریتعالی، خداوند عالم، آفریدگار، خالق، آفریننده، پدیدآورنده، علت‌العلل، مَلِک، قدّوس، خداوند جان و خرد، جهان‌آفرین، جان‌آفرین، دادار، کردگار، توانا، چاره‌ساز، روزی رسان، روزی‌ده، بنده‌نواز، صفات خداوند ▼؛ حضرت احدیت، حکیم، حی، ذوالجلال، رب‌العالمین، سبحان، مالک یوم‌الدین، محول‌الحول والاحوال، مقلب‌القلوب، واجب‌الوجود، مسبب‌الاسباب، ستارالعیوب؛ اوساکریم؛ دوست، عرفان 991 

اعمال خدایی، آفرینش، خلقت، خلق، وحی، رحم، استغفار؛ آفرینش ◄ تولید 164؛ اسماء خداوند ◄ صفات خداوند ▼ 

صفات خداوند، وحدانیت، یکتایی، یگانه بودن؛ اسماء حُسنیٰ، اسم اعظم، نام‌ها و صفات خداوند: واحد، یکتا، یگانه، صمد، رحمان، بخشاینده، رحیم، بخشایشگر، غفار، مهربان، عادل، کریم، علیم، دانا، حکیم، باطن، ستار، قادر، محیط، بصیر، غیب‌دان، متعالی، متعال،کارساز، مدبر، صانع، خالق، وسیله‌ساز، حمید، مجید، داور، رزاق، جبار، مستعان، عزیز، عظیم، اعظم، متکلم، مقدم، منان

تجلی ذات، جلوۀ ذات، جلال خداوندی، تجلی صفات؛  امامت، ولایت؛  تجلی‌گاه، کوه طور، غار حرا 
حکومت الهی، حکومت دینی، ولایت فقیه، حکومت مطلقه فقیه، امامت

دوگانگی، خدای خیر و نیکی، مذهب ثنوی، اهورامزدا، اهریمن 

تثلیث؛ تثلیث هندو، براهما، شیوا، ویشنو؛ تثلیث مسیحیت، پدر، پسر، روح القدس، اقنوم، اب، ابن؛ شبان

[صفت] خدایی، ایزدی، الهی، ربانی، سبحانی، ملکوتی، آسمانی، کبریایی خداوندی، اهورایی، الاهی (الاهیه، الهیه)، یزدانی؛ خداداد؛ غیبی

خداگونه، تعالی، آفریننده، صفات خداوند▲، بلندمرتبه 

رستگارکننده، منجی، ناجی، مسیح ◄ پیامبرگونه 975
[شبه جمله] خدایا!، ای‌خدای من؛ پروردگارا، بارخدایا، الهی، الاهی، الها، الاها، اللهم؛ عزوجل 

⍃ تقوا 979، عرفان 991
966 موضوعات پرستش

[اسم] موضوعات پرستش، خدا، خدایان، خدایان یونان باستان، بت982، صنم، لعبت، الهه، الاهه، ایزدبانو، رب‌النوع، نیم‌خدا؛ توتم، طلسم؛ طاغوت، نمرود، فرعون 

⍃ جبر 596 
967 بُت

[اسم] خدایان و بتها، زئوس، نپتون، بُت، منات، لات، عزی، طاغوت؛ بت‌پرستی 982؛ شمن، بت‌پرست 982
⍃ پری و جن 970
968 فرشته

[اسم] فرشته، مَلِک، کروبی، روح، سروش، سرافین، جبرئیل، اسرافیل، عزراییل، ملک‌الموت، گیرندۀ جان، میکاییل؛ امشاسپند؛ انکر [و]منکر (نکیرومنکر)؛ ملایک، فرشتگان، پرده‌نشینان؛ شیطان 969؛ پری 970
[صفت] فرشته‌خو، فرشته‌ای، کروبی، ملکوتی؛ فرشته‌خصال، فرشته‌وش، پری‌وش، ملک‌سیرت، امین 

⍃ تقوا 979
969 شیطان

[اسم] شیطان، ابلیس، اهرمن (اهریمن)، روح شیطانی، روح خبیث؛ لوسیفر، مفیستو، مار، فرشتۀ رانده‌شده

دیو، غول، بچه‌شیطان، خون‌آشام، دراکولا؛ دیو سپید، دیو و دد، نره‌دیو، عفریت 

دیوخویی، شیطان صفتی، وحشیگری 898، شیطان پرستی، افسونگری، جادوگری 983 
[صفت] شیطانی، اهریمنی، شیطان صفت، دیوخو، دیوخوی، دیوسیرت، اماره، ظالم 898، ضد بشر 902 
⍃ جن و پری 970

970 جن و پری 970# 
[اسم] پری؛ پری خوب، جن، ازمابهتران، همزاد، فرشتۀ نگهبان، نیکوکار 903؛ پری بد، ساحره، جادوگر 983
شیطانک، جن، اجنه، آل 

شبح، روح، مومیایی؛ خیال، فانتوم، بختک، اشباح، وهم، پرهیب، خطای باصره 440، حس ششم 984
موجودافسانه‌ای، موجود اسطوره‌ای، آدم‌آهنی، آل، پری دریایی، فرشته 968، دیو 969، موجودات استثنایی 84، خدایان و بتها 967 

[صفت] پری‌وار، پری‌وش، جنی، شیطانی 969، ایذایی 898، جادویی 983
اشباح‌زده، درتسخیر ارواح، جن‌زده، ترسناک 854، غیرعادی 84، رمزی 984؛ خانۀ ارواح 

[فعل] جنی کردن، تسخیر کردن توسط ارواح

⍃ خدایان و بتها 967، اهریمن 969، حس ششم 984 

971 بهشت

[اسم] بهشت، فردوس، پردیس، ملکوت آسمانها، خُلد، جنَت، روضه، رضوان، ارم، سماوات، خانه ابدی، مینو، چرخ‌مینو، آسمان، افلاک 321، نیروانا، باغ عدن، المپ، آسمان هفتم؛ باغ خلد، جنات عدن، روضۀ رضوان، بهشت برین، اعلی‌علیین، اصحاب یمین، نعیم، جنان، دارالسلام؛ زندگانی جاوید، آینده 124، رستاخیز، آخرت، قیامت، [معاد ◄ اصول دین 973]، احیا 656، تقدیر 596؛ ساکنین بهشت: طوبا، غلمان، حور، حوری، حورالعین، حورعین، پری، زن بهشتی؛ وصف بهشت: شهدوعسل، شراب طهور؛ بهشتی بودن، رستگاری، عاقبت به‌خیری؛ پل صراط، محشر، آزمایش 461 

[صفت] بهشتی، آسمانی، مینوی، اخروی؛ رستگار، نجات‌یافتنی 668، سعادتمند، فلاح مفلح، خرسند 824؛ مینوسرشت؛ بهشتی‌رو، زیبا 841
⍃ تخیل 513
972 جهنم

[اسم] جهنم، دوزخ، غاشیه، هاویه، برزخ، اعراف، ورطه؛ دَرَک، اسفل‌السافلین، دار مکافات؛ وصف دوزخ: مار غاشیه، حمیم (آب جوش)، سعیر (زبانۀ آتش)، آتش دوزخ 

[صفت] جهنمی، دوزخی، اخروی، آتشین، شیطانی 969
⍃ پَستی 210 

973 دین . دینداری

[اسم] دین، مذهب▼، آیین، کیش، مسلک، شریعت، شرع، ایمان، باور 485، دیانت، تقوا 979؛ آیین باستانی، بت‌پرستی 982؛ دین اهل کتاب، توحید؛ تصوف، صوفیگری، عرفان 991؛ تدیّن، دینداری، پرستش 981؛ نظام اجتماعی 708
خداپرستی، توحید، یگانه‌پرستی، دین اهل کتاب، اعتقاد به‌وحدت وجود؛ اعتقاد به تعدد خدایان، شرک

اعتقاد مذهبی، ایمان، باور 485، اسلام، اسلامیت، بنیادگرایی؛ سایر ادیان: دین یهود، مسیحیت، دین زرتشت، آیین اهورامزدا، مذهب ثنوی، مذهب بودایی، بودائیسم (بودیسم)، هندویی، شینتو، مذهب کنفوسیوس، مانویت 

الهیات، الاهیات، حکمت الهی، علم دین، علوم دینی، معقول و منقول، اصول دین، اسکولاستیسم، اسلام‌شناسی؛ احکام شریعت (شرع)، فقه، قانون شرع 953 

مذهب، دین▲، جهان‌بینی 485، باور 485، ایده‌ئولوژی، طریقت، مسلک، مکتب، مکاتب فلسفی، فلسفه 449؛ طریقت، عرفان 991؛ مسب؛ فرقۀ مذهبی

عالم دینی، مرجع‌تقلید، متخصص الهیات، فقیه، مفتی، متشرع، پاپ، حاخام، یزدان‌شناخت، اصولی، الهیون، الاهیون، الاهی (الهی)، محدث 

آموزگار مذهبی، شارع، رسول، فرستاده، حواری، آموزگار مسائل دینی، میسیونر، مسئله‌دان، مطوف، اصحاب (یاران پیغمبر) 

آدم دیندار، مؤمن 976، بنیادگرا؛ آتش‌پرست، آدم بت‌پرست 982، شخص لامذهب 974؛ اهل کتاب، مؤمنین؛ مسلمان، شیعه، سُنّی، معتزلی، وهابی، محمدی، علوی، علی‌اللهی، مالکی، اخباری، بهدین؛ کلیمی، یهودی، مسیحی، عیسوی، یسوعی، زرتشتی، هندو، بهایی، مانوی، گبر، آتش پرست، جهود، اهالی بومی 191؛ [حالت صفتی ◄ دیندار▼] 

اصول دین، توحید، عدل 913، نبوت، امامت، معاد؛ معاد: آخرت، رستاخیز، قیامت، محشر، رستخیز، یوم‌الدین، روز جزا، روز حساب، روز بازخواست، روز قیامت، آخرالزمان، عُقبا، عُقبی، بعث، نشور، اخری، تقدیر 596، بهشت 971، آینده 124، نوزایی، رنسانس [◄ انقلاب 149]، ناقور، صوراسرافیل؛ توحید ◄ خداپرستی▲؛ نبوت ◄ پیامبر 975؛ امامت ◄ هدایت 689 

[صفت] دیندار، متدین، باخدا، مؤمن، باایمان، خداشناس، مسلمان، عامل، متشرع، متوکل، مخلص، مسلم، معتقد، مقلد، عابد 981، زاهد 979، خداترس، باتقوا 979؛ دینی، مذهبی، مقدس، روحانی، مسجدی؛ موحد، خداپرست، اهل کتاب، یگانه‌پرست؛ مسلمان‌زاده؛ متبرک؛ [حالت اسمی ◄ آدم دیندار▲] 

مربوط به‌الهیات، فقهی، اسلامی، ایمانی، اسکولاستیک، عبادی 988
⍃ فرقه گرایی 978
974 لامذهبی

[اسم] لامذهبی، بی‌دینی، مادی‌گرایی، بی‌خدایی، آته‌ئیسم، اباحت، بی‌تقوایی 980؛ کفر، ضدیت بامذهب▼؛ مذهب کاذب، شرک، بت‌پرستی 982؛ فقدان مذهب، الحاد، ناباوری 486، مذهب شکاکیون، شک 486؛ انحراف، استمرار گناه، بوالهوسی، بی‌ثباتی 603
ضدیت بامذهب، شرک، کفر، بیحرمتی به‌مقدسات، جاهلیت، ارتداد، بدعت 977؛ شیطان 969؛ اعتقاد به اصالت عقل، آزادگی، ماتریالیسم، ماده‌گرایی، مارکسیسم، دنیویت

[صفت] لامذهب، بیدین، ملحد، آگنوستیک، دهری، ازخدابی‌خبر، بی‌اعتقاد، بی‌ایمان، بی‌تقوا 980، شکاک، بی‌قید 769، شهوانی 944، فرصت‌طلب 603؛ اشتراکی مذهب؛ شخص لامذهب، منکر خدا، شخص بی‌ایمان 486، اهل شک

کافر، مشرک، ملحد، نامقدس، عجم، بی‌دین 980، جاهل، بت‌پرست، مرتد، بدعت‌گذار 977؛ آدم کافر، محارب باخدا، عضو حزب باد 603
⍃ نفس‌پرستی 944، بی‌تقوایی 980، بت‌پرستی 982
975 وحی . پیامبر

[اسم] وحی، الهام، مکاشفه، افشا 526، گواهی، شهادت، پرتو، تجلی، خبر، آیه، پیام، انجیل، فقه، قانون الهی، ده‌فرمان؛ نبوت، پیامبر ▼؛ عرفان 991
کتاب مقدس، کتاب آسمانی، کتاب خدا، کلام خدا، قرآن، تورات، انجیل، اوستا؛ نص صریح؛ قرآن، کلام‌الله مجید، قرآن کریم، فرقان، ام‌الکتاب، حبل‌المتین، مثانی، تنزیل، مصحف؛ عهد عتیق، عهد جدید؛ سوره، آیه، جزو، حزب، آیات آسمانی، آیات محکمه، آیات متشابه؛ قرائت قرآن: تلاوت، تجوید، ترتیل ◄ تلفظ 577؛ مزامیر 

پیامبر، پیغمبر، رسول، نبی، فرستاده، مرسل، شارع، مصحف‌نویس، معصوم؛ آموزگار مذهبی973، عالم دینی973، واعظ 537، سروش 511؛ پیامبران، انبیاء، رسولان، فرستادگان؛ آدم، باباآدم، ابراهیم، موسی، عیسی، ناصری (عیسی)، محمد(‌ص)، خاتم‌النبیین؛ زرتشت، بودا، کنفوسیوس؛ نوح، شعیب، یعقوب، یوسف؛ نبوت، رسالت، پیامبری؛ رستاخیز کننده، مهدی (عج)، مسیح، ناجی؛ مرد خدا، ولی امر، اولیا، مقدسان، حواریون، قدیس، زاهد 979، عارف 991؛ عرفان 991؛ بعثت، ارسال 272
معجزه، اعجاز؛ عصای موسی، نفس مسیح، شق القمر، ید بیضا؛ کار خارق العاده 864، چیز عجیب 864؛ معجزۀ دروغین ◄ سِحْر 983
عرفان ◄ 991
[صفت] وحی‌شده، الهامی، وحی‌آمیز، خبردهنده، رمزی، سِرّی؛ متشابه، محکم، مدنی، مکی

پیامبرگونه، رستگارکننده 965، ناجی، منجی، مسیح، مسیحایی؛ پیامبری، محمدی، مصطفوی، مسیحایی، یسوعی، اولوالعزم، مبعوث، مرسل، فرستاده شده (از سوی خدا)، معجزه‌گر 

مطابق نص کتاب آسمانی، قرآنی، مقدس، اوستایی

⍃ عرفان 991، دین 973 
976 راست‌دینی

[اسم] راست‌دینی، اعتقاد به‌دین اکثریت، درست‌اعتقادی، درست‌آیینی، فریوری، هنجار؛ همرنگی باجماعت، سنت گرایی، دنباله‌روی، تطبیق 83، رعایت 768؛ اصول‌گرایی، بنیاد‌گرایی، تعصب 481 

مذهب اکثریت، مذهب اصلی، شیعه، شیعۀ اثناعشری، سنی؛ کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس؛ کلیسا؛ سایر فرقه‌ها و مذاهب فرعی ◄ فرقه 978؛ پیرو فرقه‌های مذهبی مختلف ◄ آدم دین‌دار 973
حدیث، سنت، خبر، فقه، قانون شرع 953، الهیات 973؛ روایت 590؛ احادیث، اخبار، اسناد 

مؤمن، شخص معتقد، آدم نمازخوان، شرکت‌کننده درنماز جمعه، جماعت نمازگزار، نخبگان، شخص پرستش‌کننده 981؛ افراد مکتبی، مؤمنین، مؤمن واقعی، ارتدکس، قدیس، مأموم، پیروان، دنباله‌رو 83؛ پیرو فرقه‌های مذهبی مختلف ◄ آدم دین‌دار 973؛ پاکدامن، پرهیزگار 933 

[صفت] راشد، فربودکیش، درست‌اعتقاد، راست‌آیین، فریور، به‌هنجار، مقید، معتقد 485، موافق 488، دنباله‌رو 83؛ مقدس‌مآب، متعصب، اعتقادی 485؛ نمازخوان، مؤمن▲؛ نومسلمان، تازه‌مسلمان

⍃ تطبیق 83، باور 485، فرقه گرایی 978، تشكیلات مذهبی 985
977 بدعت

[اسم] بدعت، مخالفت باعقیدۀ همگان، دراقلیت بودن، بدعت‌گذاری، هنجارشکنی، عدول، عدول ازاصول؛ آیین نو ، عقیدۀ تازه برخلاف مذهب اصلی، ناحق 914؛ خرافات، خطا 495؛ انحراف، کج‌روی، کج‌اندیشی، کج‌راهی، ارتداد، بدآموزی 535؛ ضلالت، گمراهی، لغزش، تداوم گناه 940؛ اقلیت؛ عدم تطبیق 84 
پاکسازی، تصفیه، گزینش، تکفیر، طرد 300
[صفت] بدعت‌گذار، مخالف عقیدۀ همگان، اقلیت، کژآیین، نوآیین؛ رافضی، خوارج، معترض، هیپی، مرتد، متجدد 126، غرب‌زده، مخالف باور عامه؛ نوپرداز، نوگرا، نوآور 21
خلاف عرف، مخالف باور عامه، تازه، جدید، نو 126، نامتعارف 611 

[فعل] رافضی دانستن، رافضی قلمداد کردن، اخراج کردن، ازکیش اخراج کردن، تکفیر کردن، محکوم کردن 961
بدعت کردن، نامتعارف بودن، نامتعارف عمل کردن، بدعت آوردن (گذاشتن)، منحرف شدن 282، خطا کردن 495، گناهکار بودن 936، بی‌تقوا بودن 980
⍃ عدم تطبیق 84
978 فرقه‌گرایی

[اسم] فرقه‌گرایی، جدایی‌طلبی، کناره‌گیری، انحصارطلبی، تعصب 481، مناقشه 709، سرپیچی 738، اختلاف نظر، نظر مخالف 489، بی‌ثباتی 603؛ دودستگی، تشتت، تفرقه، تشتت آرا، پراکندگی، تفرق 75، تنوع 82 

انشعاب، اشتقاق، شقاق، فاصله، جدایی 46، گوشه‌گیری 883
فرقه، سلک، مسلک، مرام، حزب 708، تیره، اخوان، دسته‌بندی غیرتشکیلاتی: حلقه، جرگه، محفل ◄ جماعت 708؛ دسته‌بندی قبیله‌ای، فرق، احزاب؛ سایر مسلکها، فرقه‌های مذهبی: اسماعیلیه، متشرعه، مذهب مالکی، پروتستان، باپتیسم، متدیسم، مذهب مزدکی؛ مذهب اکثریت 976 

انشعابی، فرد انشعابی، گروه انشعابی، جدایی‌طلب

[صفت] فرقه‌ای، حزبی، اعتزالی، پارتیزان، متحجر، متعصب 481، جناحی 708؛ فرقه‌گرا، آدم فرقه‌گرا، حزبی، پیرو، دنباله‌رو، وابسته؛ جدایی‌طلب 

جدایی‌انداز، ایجادکنندۀ انشعاب، تفرقه‌انداز، انشعابی، جداکننده 46، انحصارطلب؛ جدا 46، استقلال یافته

[فعل] جدایی انداختن، منزوی کردن، تجزیه کردن 

انشعاب کردن، منشعب شدن، جدا شدن، کناره‌گیری کردن، ازعضویت استعفا دادن، تغییر عقیده دادن 603
⍃ نظر مخالف 489، دین 973، راست‌دینی 976، بدعت 977 

979 تقوا

[اسم] تقوا، خداترسی، دینداری، تدیّن، پرهیزگاری 933، مسلمانی، اخلاص، وارستگی، رهایی ازتعلقات دنیوی، بی‌اعتنایی، تسلیم، مردانگی 855؛ حرمت نگهداشتن، احترام 920، رعایت 768، خداپرستی 973، ترس 854، باور 485، پرستش 981، اعتقاد مذهبی 973، انسان‌دوستی 901؛ زیارت، حج، آیین 989؛ جهاد

تقدس، حرمت، قداست، قدس، پاکی، معصومیت، فضایل اخلاقی 933، خلوص، پاکدامنی 950؛ وقف، فداکاری؛ تقدیس، تطهیر

زهد، پارسایی، تقدس، اجتهاد 985؛ مقدس‌نمایی ◄ تقوای دروغین 980 

زاهد، شخص زاهد، پارسا، عارف 991، عابد، شیخ، درویش، قلندر، صوفی، انسان والا 937، شخص پرستش‌کننده 981، روحانیت 986، شخص معتقد 976؛ سجاده‌نشین، صدیق؛ مرتاض 945؛ [حالت صفتی: زاهد▼]؛ مرد ازدواج‌نکرده 895
[صفت] باتقوا، متقی، مؤمن، باایمان، پرهیزگار، متدین، مذهبی، دیندار 973، مخلص، مطیع 739، احترام‌گذار 920، معتقد، راشد 976، عابد 981؛ عامل، مسجدی، مذهبی، فرقه‌ای 978؛ شخص مذهبی، مجاهد، شخص فرقه‌گرا 978، امرکننده به معروف، واعظ 537، خیّر، انسان‌دوست 901؛ جنگجوی صلیبی، قدیس

زاهد، عابد 981؛ معتکف، تارک دنیا، گوشه‌نشین، درویش، ریاضت‌کش 945؛ مقدس‌نما ◄ بی‌تقوا 980؛ [حالت اسمی: شخص زاهد▲] 

مقدس، منزه، تطهیرشده، مطهر، تقدیس‌شده، آسمانی

[فعل] متقی بودن، دیندار بودن، ازخدا ترسیدن، اسلام آوردن، باور داشتن 485، پرستیدن 981، احترام گذاشتن 920
مذهبی کردن، ازخدا ترساندن، باتقوا کردن، به‌آیین خدا فرا خواندن، قانع کردن 485
تقدیس کردن، تطهیر کردن، (ازگناه) پاک کردن، پاک کردن 648؛ گرامی داشتن 866، تجلیل کردن 866
[قید] متوکلاًعلی‌الله

⍃ پرهیزگاری 933، انسان والا 937، خدا 965، فرشته 968

980 بی‌تقوایی 980# 
[اسم] بی‌تقوایی، بی‌دینی، خدانشناشی، خدانترسی، بی‌احترامی 921، گمراهی، ضلالت، لغزش، تباهی، بدعت 977، فقدان وظیفه 918؛ کفر، کفرگویی، جسارت نسبت به‌مقدسات، اهانت به‌مقدسات، نفرین 899، هتک حرمت، فسق 934، تداوم گناه 940، مادیت 319، عدم تمیز 464؛ انحراف، کج‌روی، کج‌اندیشی، کج‌راهی، ارتداد، بدآموزی 535 

تقوای دروغین، ریاکاری، خشکه‌مقدسی، مقدس‌نمایی، زهد ریایی، دروغگویی 541، زهد 979، تظاهر 850، فریب 542، تعصب 481، کوته‌فکری 481؛ گربۀ زاهد

شخص بی‌تقوا، شخص بی‌دین، کافر، نفرین‌کننده، فحاش 899، بدکار 904، شخص لامذهب 974، اهریمن‌صفت 938
[صفت] بی‌تقوا، خدانشناس، خدانترس، ناخدا، بیدین، کافر 974، لامذهب 974، بی‌قید 769، فحاش 899، اهانت‌کننده 921، فاسد 934؛ مقدس‌نما، زاهدنما، متظاهر 850 

کفرآمیز، بی‌حرمتی‌کننده (به‌مقدسات)، الحادی؛ ملعون، توهین آمیز 921
[فعل] بی‌تقوا بودن، بی‌دین بودن، کفر گفتن، ازخدا نترسیدن، شرور بودن 934، نفرین کردن 899؛ می خوردن، منبر سوزاندن، بی‌حجاب بودن، بدحجاب بودن، فسق‌وفجور کردن؛ گمراه شدن، ازراه راست منحرف شدن، لغزیدن، بدعت کردن 977، به‌بیراهه رفتن، منحرف شدن 282، خطا کردن 495، گناهکار بودن 936 

⍃ شرارت 934، لامذهبی 974
981 پرستش

[اسم] پرستش، ستایش، سبحان، تحسین 923، اخلاص، عبودیت، طاعت، عبادت، نیایش، نماز▼، بیعت، احترام 920، اکرام، تکریم، عشق‌ورزی، تقوا 979؛ خلسه، ذکر، تسبیح؛ روش نیایش، رازونیاز، مناجات، سجود، نماز▼؛ شُکر، شُکران نعمت، شُکر برکت

مراسم عبادی، مراسم مذهبی، شعائر، عبادات، اعمال، آداب، آیین 988، شکرگزاری، تشکر 907؛ آستان‌بوسی، زیارت، آیین 988؛ ارکان، عمل؛ تقدیس، تطهیر

نماز، دعا، تضرع، نیایش، طاعات، عبادات، زیارت، ذکر، خضوع؛ نماز میت، نماز وحشت، دعای کمیل، نافله؛ ادعیه، اذن دخول، ان‌یکاد (وان‌یکاد)، دعای توسل، زیارت عاشورا؛ عمل، اقامه، اعاده؛ روش نیایش، رازونیاز، مناجات، سجود، رکوع، ذکر

نوحه، نوحه‌خوانی، تعزیه، روضه؛ روضه خوانی، مراسم عزاداری؛ کانتاتا

نذر، قربانی، پیشکش، صدقه، بلاگردان، خیرات، خیرات‌ومبرات، دهش 781؛ مراسم مذهبی 988؛ ذبح، قربانی، قتل 362؛ ذینفع نبودن، ایثار 931؛ اطعام، شله زرد 

نماز جماعت، عبادات جمعی، نماز جمعه، صلات خمسه؛ تناول‌القربان، تناول عشای ربانی

پرستش‌کننده، شخص پرستنده، عابد▼، عامل، عبادت‌کننده، عبادت‌پیشه، متعبد، نمازگزار، شخص معتقد 976، زاهد 979، آدم بت‌پرست 982، خواهان 763، آدم دین‌دار 973، روحانیت سایر ادیان 986، اقامه 988؛ زائر، حاجی، محرم، کربلایی، مشهدی، جهانگرد 268
[صفت] عابد، نمازخوان، مأموم، مقتدی، عامل، عبادت‌کننده، عبادت‌پیشه، متعبد، نمازگزار، باتقوا 979، احترام‌گذار 920، ملتمس 761، زاهد 979، دیندار 973 

مربوط به‌نماز، عبادی 988، مقدس 979، خواستار 761؛ نذری، قربانی، خیراتی، عَرضه شده 759
 [فعل] پرستیدن، پرستش کردن، احترام گذاشتن 920، وظیفه داشتن 917، بت ساختن 982، ستودن 923، تقدیس کردن 979؛ شکرگزاردن؛ ایمان آوردن، گرویدن ◄قانع شدن 485
عبادت کردن، نیایش کردن، نماز گزاردن، ذکر کردن، تسبیح انداختن، احیا گرفتن (داشتن)، طاعت به‌جا آوردن، به‌جا آوردن، برپاداشتن، اقامه کردن، گزاردن، فرایض دینی را ادا کردن 768؛ قول دادن 764 
⍃ خواهش 761، بت‌پرستی 982، مراسم مذهبی 988
982 بت‌پرستی

[اسم] بت‌پرستی، موهوم‌پرستی، عقیده به‌خرافات، پرستش 981، اعتقاد مذهبی 973، فتیشیسم، شیطان 969؛ شرک 

خدا ساختن، خداسازی، بت‌سازی، شاه‌پرستی، هنرپیشه‌پرستی

بُت، صنم، طلسم، پیکر، تندیس، مجسمه‌سازی 554، تصویر، شبیه، فتیش، توتم، گوسال طلایی، بت چینی؛ موضوعات پرستش 966؛ خرافات

[صفت] بت‌پرست، لامذهب 974، شیطانی 969؛ شخص بت‌پرست، بدوی، آفتاب‌پرست، آتش‌پرست، گبر، شخص لامذهب 974، دیوخویی 969 
[فعل] بت ساختن، بت کردن، مانند بت پرستیدن، مذهبی کردن 979، بزرگ کردن

⍃ لامذهبی 974، پرستش 981
983 جادوگری

[اسم] جادوگری، جادو، سِحر، افسون، افسونگری، ساحری، چشم‌بندی، مارگیری، مهارت 694، کار خارق‌العاده 864، معجزه 975، شعبده، تردستی 542؛ نیرنگ، حیله، فریب 542؛ دیوخویی 969؛ وودو، احضار ارواح، غیب‌گویی 511، جن‌گیری، تعزیم، مراسم مذهبی 988؛ تسخیر

طلسم، افسون، جادو، نفرین، چشم بد، چشم‌زخم، جادوجنبل، آتش‌بند؛ تسخیر

تعویذ، طلسم، دعا، ورد، خرمهره؛ سواستیکا؛ ورد، اوراد، اجی‌مجی لاترجی، باباغوری، بازوبند، وسیلۀ‌ حفاظت 662
وسیلۀ جادوگری، چراغ جادو، عصا، معجون، نگین سلیمان، قالیچۀ جادو

جادوگر، ساحر، افسونگر، چشم‌بند، آتش‌بند، مارگیر، رمال، طالع بین، فالگیر 511، تردست 545، شاگرد جادوگر؛ کاهن؛ حس ششم 984؛ سحرکننده 

ساحره، جادوگر زن، عجوزه، پری 970
[صفت] ساحرانه، جادوگرانه، افسون‌کننده، فریبنده، جاذب 291، شیطانی 969، رمزی 984؛ معجزه‌گر، ساحر، جادوگر▲
جادویی، سحرآمیز، افسونگرانه، شگفت‌آور 864، پری‌وار 970، ایمن 660
افسون‌شده، طلسم‌شده، جادوشده، فریفته، مسحور، مفتون، شیفته، محو

[فعل] جادوگری کردن، افسونگری کردن، جادو جمبل کردن، چشم‌بندی کردن، غیب‌گویی کردن 511، عصا تکان دادن، جنی کردن 970؛ بازکردنِ کسی 

افسون کردن، طلسم کردن، فریفتن، مسحورکردن، به‌سوی خود کشاندن، جذب کردن 291، سِحر کردن، چشم کردن، بدی کسی را خواستن 898
⍃ پیش بینی 511 
984 حس ششم . عالم غیب

[اسم] حس ششم، شیطان‌پرستی، علوم پوشیده، تصوف، علم نهانی، قبالا، تفسیر رمزی، علوم غریبه، علوم خفیه، جادوگری 983، غیب‌گویی 511، فال 511، حس ششم، شم 476؛ جستجوکنندۀ علوم پوشیده، رابط عالم غیب▼، صوفی؛ غیب، عالم غیب 

فراروانی، تله‌پاتی، ذهن‌خوانی، روان‌شناسی 447، دورآگاهی، غیب‌بینی، شم 476؛ پاراپسیکولوژیست

علم‌الارواح، ارتباط باارواح، جادوگری 983، احضار ارواح

رابط عالم غیب، واسط، مدیوم، واردِ غیبی، غیبگو، سروش 511
[صفت] رمزی، اسرارآمیز، مکتوم، باطنی، پوشیده، سِرّی 530، نهان؛ ماوراءالطبیعه، خارق‌العاده، فوق‌طبیعی، غیردنیوی، روحانی، آسمانی

دارای علم غیب، دارای قدرت فراروانی، غیب‌دان، غیب‌بین، پیش‌بینی‌کننده 511؛ پارانرمال، پاراپسیکولوژیک

[فعل] روح احضار کردن، رموز را کشف کردن؛ احوال غیب دانستن، ورق نانوشته خواندن

⍃ پری و جن 970
985 تشکیلات مذهبی

[اسم] تشکیلات مذهبی، روحانیت؛ سازمان حوزۀ علمیه، حوزه، مدرسین، طلاب؛ سازمان مسجد، امام جماعت، بسیج؛ سازمان کشوری روحانیت، سازمان شهری روحانیت، امام جمعه، دفتر امام جمعه، سردفتر ازدواج و طلاق، آخوند ده
اجتهاد، مرجع تقلید، مجتهد جامع‌الشرایط؛ امامت، مرجعیت؛ اجتهاد درمقابل نص

واتیکان، کلیسا، کلیسای کاتولیک، پاپ، شورای کاردینال‌ها، اسقف، کشیش؛ شورای خلیفه‌گری ارامنه؛ کلیسای ارتدوکس، اوانجلیست 

⍃ انساندوستی 901، راست‌دینی 976
986 روحانیت

[اسم] روحانیت، روحانیون؛ عالم، روحانی، ملا، آخوند، آقا، شیخ، سید، مفتی، خلیفه، طلبه، امام، امام جماعت، مجتهد، مرجع‌تقلید، مقتدا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین، آیت‌الله، آیت‌الله‌العظما، ثقةالاسلام؛ عمامه‌ای؛ اولیای مسجد، خادم مسجد، خدام؛ دوستداران اهل‌بیت؛ علما، فقها، مرجعیت، خلفا؛ عنوان مذهبی 870 

روحانیت سایر ادیان، درویش، صوفی، مرشد، پیر، هیربد، مغ، راهب، راهب بودایی، برهمن، کشیش، راهبه، اسقف، اسقف اعظم، کاردینال، پاپ، خلیفه، حاخام (خاخام)، راب، کاهن، باب، شبان، چوپان؛ قدیس، حواری؛ مغان، متصوفه، مطران؛ پاپ ◄ واتیکان 985؛ لباس روحانیت سایر ادیان: شنل، خرقه

 [صفت] روحانی، حوزوی، عالم، آقا؛ معمم، عمامه‌ای؛ امامی 

⍃ رئیس 741، تشکیلات مذهبی 985 

987 مردم عادی (لاییک)

[اسم] مردم عادی (لاییک)، غیرروحانیت، مردم عادی، رعایا 869، قشر لاییک، پیروان، مریدان؛ رمه؛ عنوان لاییک 870، عنوان دانشگاهی 870
[صفت] لاییک، غیرروحانی، بیعمامه، کلاهی، مکلا، دنیوی، مسجدرو، راشد 976؛ برادران، اخوان، جناحی 708؛ غیرحرفهای، آماتور، سیویل، غیر‌ماهر 695 

⍃ دانش‌آموز 538، مدیر 690 
988 مراسم مذهبی

[اسم] مراسم مذهبی، شعائر، مناسک، آیین پرستش؛ عید▼؛ سمبولیسم، استعاره 519، تشریفات 875؛ تشریفاتی بودن، سختگیری، اصرار براجرای مراسم، تقیّد به‌امور مذهبی؛ آیین‌ها، روش‌ها؛ مجالس مذهبی 837
آیین، آداب، شعائر، مناسک، اعمال، احکام، مراسم عبادی 981، مراسم مذهبی، مجلس ترحیم، اربعین؛ احیا، سینه‌زنی، زنجیرزنی، نخل، پرچم، آب تربت؛ زیارت، طواف، حج، حج تمتع، حج عمره، آستان‌بوسی؛ اعمال حج: احرام، طواف، نماز، سعی، قربانی، وقوف به عرفه، طواف زیارت، تقصیر، موی ستردن، رمی جمرۀ عقبه، عرفات، مشعر، منی، میقات، صفا، مروه، حجرالاسود، مسجدالحرام؛ برائت از مشرکین 

اقامه، اقامۀ نماز، ادا، اقتدا، موعظه، آموزش 534؛ نماز جماعت، امامت، پیش‌نمازی، اتمام 

خطبه، خطابه، کلام خطیب، وعظ؛ سخنرانی، خطابه 583
کتاب نماز، مفاتیح‌الجنان، عم جزء، کتاب دعا؛ کتاب روضه؛ نهج‌البلاغه

عید، جشن 837، یوم‌الله، شب قدر، روزه 946، روز مخصوص 876، تعطیلی، مجال 681، جمعه؛ نگاه‌داشت 876، وفات، سالگرد 141؛ عید فطر، عید قربان، اضحی، عیدغدیرخم، حج، عرفه، مبعث، عید مولود؛ کریسمس، عید نوئل، عید پاک؛ سبط، شباط، نیسان؛ جشنواره، فستیوال، نمایش باشکوه 875 

[صفت] عبادی، مربوط به شعائر دینی، شعیره‌ای، عبادی‌سیاسی 

آیینی، فرمولوار، سطحی، سمبولیک، رسمی، تشریفاتی (رسمی) 875؛ مُقیّد، سختگیر، مُجری

[فعل] شعائر را اجرا کردن، مناسک را به‌جای آوردن، کفاره دادن 941؛ حاجی شدن، زیارت کردن، احرام بستن (گرفتن)، اقامه بستن 

مراسم ابداع کردن، دین جدید آوردن، بدعت آوردن (گذاشتن)، بدعت کردن 977 

⍃ فخرفروشی 875، پرستش 981
989 لباس روحانی

[اسم] لباس روحانی، عبا، ردا، عمامه، دستمال، نعلین، نعلنگ، پوشاک 228، سایر پوشیدنیها 228، دستار، کمربند 47، تزیینات لباس 844؛ انگشتری عقیق، تسبیح؛ لباس مراسم، احرام 

[صفت] معمم، ملبس 228؛ لباس سایر ادیان ◄ روحانیت سایر ادیان 986
⍃ پوشاک 228 
990 معبد

[اسم] معبد، پرستشگاه، عبادتگاه، هیکل، خانۀ خدا، کعبه، مکان مقدس▼، مسجد▼، مصلا، کنیسه، کلیسا، آتشکده، آتشگاه؛ آستان، زیارتگاه، عتبات، امامزاده، نمازخانه؛ بتکده، بتخانه؛ پرستشکده، عبادتخانه؛ مشعرالحرام 

مکان مقدس، کعبه، بیت‌الله‌الحرام، خانۀخدا، قبله، حرم، قدس، بارگاه، معبد▲؛ مذبح؛ سجده‌گاه، تحصن‌گاه؛ آرامگاه، مقبره 364؛ حوزۀ علمیه، صومعه، راهبه‌خانه، دیر؛ محراب▼؛ گنبد 253 

مسجد، دِیر، خانقاه، حسینیه؛ کنیسه، کنشت، کلیسا؛ درون کلیسا، اعتراف‌خانه، ناقوس؛ صومعه، معبد▲
محراب، درگاه

وسائل مسجد، سجاده، مُهر، منبر، سکوی وعظ 

داخل مسجد، محراب، شبستان، حوض، حجره، آب‌نما

روبنای مسجد، کاشیکاری؛ بنای مسجد، گنبد 253، مناره، گلدسته، مأذنه

[صفت] مسجدی، مربوط به مسجد، محرابی؛ اشرف، اقدس 

⍃ آفرینش 164، بلندی 209 
991 عرفان

[اسم] عرفان، معرفت، حقیقت؛ تصوف، صوفیگری؛ عرفان عملی، عرفان کشفی؛ عرفان نظری؛ وحدت وجود، پانته‌ایسم 

سلوک، استکمال، عروج، معراج، سیرالی‌الله، سفرالی‌الله، تعالی، تکامل، وصال؛ سیر انسان در مراتب وجود؛ مراتب شهود و یقین، مدارج سلوک، تبتّل، محو، فنا، ازخودرهایی، شهادت، غیب؛ هفت‌شهر عشق (هفت وادی): طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فنا؛ نردبان آسمان، معراج حقایق؛ سلوک عارف، عروج به‌آفاق، ملاقات خدا؛ طور ماورای عقل؛ تنزیه، تزکیه، بی‌خودی، بسط، بقا، استغنا، عدم، عزلت؛ بی‌مکان، لامکان 

طریقت، راه، صراط؛ شریعت؛ تزکیه، مجاهده، تحیر، تذکر، تجلّی، تجرید، تجرد؛ کثرت طرق، وحدت صراط 

عشق، شوق، اشتیاق؛ طبیب جمله علتهای ما؛ فراق، جدایی

جناب قدس، خدا، جناب حق، حضرت دوست، جضرت حق؛ دوست، یار، معبود، معشوق، محبوب، کمال؛ نیستان؛ مقصد؛ وحدت منزل؛ سیمرغ، سی‌مرغ

انبیا، اولیا؛ صدیقان، شهیدان، خاصگان اندر اخص؛ فرستادۀ حق، صاحب وحی، شیخ؛ طبیب غیبی؛ طبقات اولیا: ابدال، اوتاد، اخیار، ابرار؛ اوج قلۀ تکامل انسانی

عارف، سالک، راهرو، رهرو، عاشق؛ پوینده، جوینده؛ صوفی، متصوف، پشمینه‌پوش، مرید؛ پیر، مراد، مرشد، شیخ، قطب، هدهد؛ مغان؛ مرد حق، اهل طریقت؛ غوث 

انسان، نایب خدا، سایۀ یزدان، خلیفۀ حق، غایت خلقت، اصل جهان؛ آدمی

خود، نخوت، ناموس، خود 80؛ روح، کنیز

حکایت نی، شکایت نی، قصه، تمثیل؛ حکایت جداییها، درد فراق، آتش عشق، جوشش عشق؛ مذهب مختار، مذهب منسوخ؛ وحی، قرآن، عنایت الهی، هدایت و ارشاد مرشد غیبی، وحی نبوت؛ دلالات و مقالات مثنوی؛ سرِحال، حدیث دیگران؛ ناله، درد؛ مرتبه، منزل، پله؛ قرب‌النوافل 

⍃ اندیشه 449، عشق 887، خدا 965 
